


سر ۴ 


لب 


5 ی 


مھ ۳ ا ا رک 
مسج سز سی یسل 


جمعدارىاموال 


. را تحقيقا تكامييوترى علوم اسلامى | 
ام مل 












کلینی؛ محمد بن يعقوب - ۴۲۹ ق 

[الکافی» اصول: فارسى -عربی] 

اصول کافی /[محمدبن يعقو ب کلینی ] ترجمه و شرح سيد مهدى آيت اللهی؛ 
-- تهران جهان آراء ۱۳۸۵ 

۴ج )ج ۴) ISBNO64-8347.06-0‏ 

1SBN064-8387-07-9 (دوره)‎ 

فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فیہاء 

.١‏ احادیث شيعه -- قرن ۴ق الف آیت اللهی؛ سيد مهد ی ۱۳۱۷ - مترجم و 
شارح. ب. عنوان» ج. عنوان ؛ الكافى. اصرل. فارسی - عربى. 

۱ ک ۸ک /۱۲۹ 8۴ ۰۹/۳۲ عا 

کتابخانه ملی ایران ۰ 


شناسنامه 
نام كتاب: اصول کافی (جلد ۴) 
ترجمه و توضيح سید مهدى آيت اللهى (دادور) 


۰ نسخه 





چاپ: باران 





چاپ: دوم - ۱۳۸۷ 
ناشر: انتضارات جهان آرا 
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان 
تهران/ ناص رخسرو - کوچه حاج نایب - پاساژ حفظی - كتابسراى عادل 
تلفن ۲۱-۳۳۹۰۷۳۱۳-۳۳۹۴۹۹۰۵ ۰ 

















دوستی دنیا و حرص بر أن .... 0 
باب طمع .. ۵ 
ناسازگاری. ۱۷.۰ 
۱۲ 
1۹ 
"۳ 


ہی شرمی و بد زبانی.. 
کسی كه بخاطر بدی بايد ا او یرد 


3 ۳۱۰ 
ستم كرى و تجاوز r‏ 
نكبّر و فخرفروشی ۳۰ 
قساوت و سخت دلی. ۳۹ 
ستم و ستمکاری ۴ 
پیروی از خواستة دل.............۵۳۰ 
مکر و پیمان شکنی و و فویب کاری مه 
دروغ و دروغگولی . ۵4 
دو زبانی و دو رونی. ۷۹ 
فهر از برادر دینی و ترک او.... سروب ٣ل‏ 
¥ 





قطع رفت و آمد با خويشان .. 
عاق والدین و نامہاسی از يدر و مادر r‏ 








بيزارى از نسب AV.‏ 
کسی کنه مسلماتان را آزار دهدو 
خوارشان شمارد.. سو لا 
کسی که دنبال لفزش و عیب مؤمنان 
لیت av‏ 
سرزنش ہیں 
غيبت افراد و تهمت زدن به آنها. ... ۱۰۳ 





بیان داستهانهانی که به زیان مؤمن 











0 و ۷ 
سرزنش و شادى بسخاطر گرفتاری 
موه دید 1۷ 
دشنام گوئی. ۱۹ 


خلف وعده.. 


کسی که در رابه روی مؤمن خود 
۱۹.۰ 























کے که از 8 ديتى خود کمک 

بخواهد ولی او را .۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
کسی كه از جيز مربوط به خود يا مربوط 
به ديكرى براى... ۵۰ 
کسی که مومنی را بترساند ۱۳۹ 
نمّامی و سخن چینی . ۱۳ 
فاش كردن اسرار مذهب. ۱۳ 
كيبي كه بخاطر فرمان بردارى از بندگان؛ 
ام ۳۷ 
دز كيفر ريع گناهان. ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰ 
كمنشينى با گناھکاران...........۱۴۳۰ 
لصتاف ردام ۱۵۵ 
کفر ۵۹۰ 
اقسام کفر 7یپ 
ستونهاى کفر و شعبههاى آن..... ۱۷۹ 
صفت نفاق و منافق سیت )۸ 
شرک و دوگانگی ۸۹۰ 
شک و ترديلة. :2 ا 
كمراهى و كمراهان .. 144 
مستضعف و ناتوان در دین بی 
آنهاكه كارشان با خداو امیدشان به 
اوست و 8ال 
اصحاب اعراف . Nv.‏ 
در بیان اصناف مخالفان و ذکر قدريّه و 


خوارج و مرجنه... ۹ 





سس 


دسجي ممم عي 


ببسيس 
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دل به دست آورده شدگان کو 
دز اشستراك مسنافقين و گمراهان ر 


























شیطان مرواب ۷٣‏ 
درب ان قول دای تعالی: بعضی از مردم 
5 و گا 
كمتر جيزى كه بنده به خاطر آن ... ۲۳۳ 
ثبوت ایمان و اینکه آيا رواست ک» 
خداوند o.‏ 
کسانی كه ايمانشان ابی است . ۲۳۷ 
در نشانة عاریت دار ۴۱ 
سهو دل tr‏ 
در تیرگی دل منافق كرجه سخنور 
باشد.. ۷ 
در تغییرا HN.‏ 
وسوسه و حد بن 
اعتراف به گناہ و پشیمانی از آلو. 65,۰ 
پنهان داشتن گناه... ری کہ 
کسی که آهنگ کار نیک يا بد کند ۰۰ ۲۶۱ 
باب توبه fa‏ 
باب استغفار از گناه .. Wet.‏ 
در آنجه که خداى عز و جل هنكام توبه 
به آدم داد. A1‏ 
گناهان خرد و میک ۸۵۰۰ 
كناهان سه گونەائد.. ۸۹۰ 
شتاب در كيفر گناه ۱ 


در تفسير گناهان.. 
نوادر ... 

نادر دیگری. 
خداوند به وسیله عمل کننده (بلا را) از 


تارك عمل... ۳۷ 








اصول کافی اچ ۴ 


گناہ نکردن آسان‌تر از توبه كردن 
۳۹ 


است 











غافلكيرى به تدريج نا 
حساب اعمال ۰ ۳ 
کسی که عيب مردم می‌گوید ...... ۳۲۹ 


مسلمان به آنچه که در جاهلیت (پیش از 
مسلمانی) کرد ۱ 
کفر پس از ایمان و توبه از ان کارهای 








که از امت برداشته شده است . ۳۳۵ 
هيج گناهی با وجود ایمان زیان ندارد و 








هیچ حسنەای ۳۳۷ 
گر فضیلت دعا و تشویق به آن.۰۰.. ۳۴۱ 
عله سلاح مزمن است ,۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
دعاء بلا و قضاء را از بین می‌برد.۰۰۰ ۳۴۹ 
کزان هر دردى است ........ ۳۵۳ 
هر كس دعا کند به اجابت رسد .... ۳۵۳ 
الهام دعا سس 
بيشدستى در دعا E‏ 
يقين داشتن به اجابت در حال دعا . ۳۵۹ 
رو كردن به دعا. ۱۳۵۹۰ 


۱۳۶۱ 
۳۶۵۰ 





اوقاتی كه امید اجابت دارند .. 
رع ابتهال, استعاذه و 











فهرست مطالب 


اجتماع برای دعا كردن . 
دعا براى هميشه 
کسی که اجاب 


افند.. 





مره و زع ار مره زامان 
۴۳ 


باد.. 5 
آنچه که از ذکر خدای عژوجل 
مجلس لازم است.... 
ذکر خدای عزُوجل بسيار 
صاعقه ذاكر را نگیرد.. 

مشغول به ذكر خدای عزُوجل 
ذکر خدای عزوجل در نهان... 
ذکر خداى و ریس 

















بزرگان. 1۳۱ 
سياس گوئی و تمجید. ۳ 
طلب آمرزش ۳۳ 
تسبیح و تھلیل و تکبیر ای 
دعا برای برادران (دينى) در بشت سر 
آنها ۳۳ 
کسی که دعايش پذیرفته شود..... ۴۴۹ 


کسی که دعايش مستجاب نیست.. ۲۵۳ 





باب نفرین بر دشمن .. ۵ 
میاهله ۷۶ 
آنچه كه خداوند خود را با آن ستایش 
E‏ ۴۵ 
کسی که بگوید: لا اله الا اللہ ....... ۴۶۹ 


کسی كه گوید: لا اله الا الله و الله اکبر۴۶۹ 
کسی که گوید: لا اله ال الله وحده وحده 
وا ۳۷۱ 


کسی که ده بار بگوید:.. HI.‏ 


| هر کس بگوید: لا اله ال 
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کسی كه گوید: اشهد الاالهالآللله وحده 

لاشریک له .. fr.‏ 
هركس هر روز ده با بت اشهداان 


اله الأ اللہ. ۔ Vr.‏ 





هر کس ده بار بگوید؛ يا الله يا الله ... ۴۷۵ 





الل حقاً حقاً ۴۷۵ 
هركس يا رب يا ربٌ كويد. ۴۷۵۰ 
هر كس بگوید: لا اله الا له مخلصاً. ۴۷۷ 


هر كس بگوید ماشاءالله لا حول و لا قوة 











| لا با دنا 
هر كس كويد سره نی لامر 

الحی القیوم.. ۳۷۹ 

كفتارى در مخ فا .۴۱۷۵۰ 

دعهنگام خوابيدن و بیدار شدن ۵۱۷۰۰ 
۵۳ 

(۵ 

كبو نبال كاز . 2۳۰۰ 
دعا برای روژی ۹ 
۵۹ 








ترس مم او ہیی 
دعا برای همه دردها و بيماريها .... ۵٩۷‏ 
مرو قوی رات ا 
دعا هنكام قرائت قرآن. ۶۲۳ 
دعا برای حفظ كردن قرآن......... ۶۲۷ 
دعاهای كوتاه برای حاجتهای دنیا و 
خرت ۶۷۳۳۰ 
كناب فضيلت قرآہ ۶۸۵ 





بش سنہ 





۷۳۳ 














ای می مھ ET EE‏ 


ETT 












کسی که با زحمت و رنج قرآن را 














می گیرد . ی ۷۷۹۰ 
کسی که قرآن را حفظ كرده Wr.‏ 
در خواندن قرآن..... اور 
خانههائى کے در آنها قرآن 
می‌خوانند . ۷۹ 
ثواب خواندن قرآن ۷۷۱۰ 
خواندن قرآن از روى نوشتۂ آن.... ۷۲۹ 


شمرده و خوشآواز خواندن قرآن. ۷۳۱ 
کسی كه هنكام قرآن خواندن خود را به 
غش می‌زند.. vv‏ 
مدت خواندن قرآن و ختم آن ..... ۷۳۹ 
قرآن به همان صورت که نازل شده بالا 








برده شود MN‏ 
فضل قرآن.. E:‏ 
وافرء...٠‏ 26 
آنچه كه در معاشرت واجب لكك ۷ 
خوش رفتاری با مردم.. ۷۸۹ 
کسی كه رفاقت و هم بااو لازم 
اھ بر د ۹۱۰ 
کسی که همنشينى و دوستى با او بد است 
۷۹۵.۰ 

n 


دوستی و مهرورزى با حر 
خبر دادن برادر دینی خود به ای 








دوستش دارد .. نس 
سلام كردن ۷ 
باید آغاز سلام کر ی۸۹8 














اصول کافی /ج ۴ 


چون یک نفر از ميان كروه سلام دهد 














كافى است. AW.‏ 
سلام كردن به زنها .۸۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
سلام به ملتهای دیگر............. ۸۱۹ 
نامه نویسی پا اهل ذمّه... ا 
گذشت و چشم پوشی ........... ۸۲۷ 

۸۹ 


عطسه زدن و پاسخی که بايد كفت . ۸۳۱ 
زوم احسترام مسلمان ریش سفید و 
سالخورده AYY‏ 


شخص کریم و بسزركوار را گرامی 























داشتن. AR...‏ 
حق شخص وارد شونده ۰ ۸۵۱ 
كدر اینکه مجلس‌ها امانت. ۸۵۱ 
۸0۵۳ 

: رر نس 
یکس دادن به دستها و روی پا 
نشستن Era‏ 
شوخی و خنده ۸۶۱ 
حقٌ همسايكى اڈ 
حدٌ همسایگی .. MY.‏ 
خوش رفتاری و حق رفيق در سفر. ۸۸۱ 
نامه نگاری۔ MO...‏ 
نوادر ۸۸۵ 
باب یں 
نهی از سوزاندن كاغذهاى نوشته 
شده ۸۹۳ 














اصول کافی اج ۴ 


پاب حُبٌ انیا و الجزص عَلَيْهَا 


کتاب ایمان و کفر ۳ 


دوستی دنیا و حرص بر آن 
- امام صادق ل فرمود: ريشه هر خطاء دوستی دنیاست. 


توضیح: بايد توجه داشت که دوستی دنيا مذموم ونا پسندئیست زیرادنیا محل زيست 
انسان و برخورداری از نعمت‌های الهی و رمز موفقیت انسان است و بسیار پسندیده 
است زیرا پیشوایان دینی ما كفتهاند دنیا برای شما خلق شده و بر شماست که از 
دنیا محل گذر و وسیله ره‌یابی به 
قیامت و دسترسی به بهشت است از همین دنیاست که می توان به بهشت رسید و 
می توان به جهنم رسید دنیائی كه مذموم و ناپسند است که معشوق و هدف انسان را 


تشکیل دهد و سخت شیفته و دلبستگی به آن داشته باشد. 





نعمت‌های آن بهره برداری كنيد یا آ که فر 


۲- «حمّاد بن بشير» می‌گوید: از امام صادق اا شنیدم می‌فرمود: دو گرگ 
گرسنه و درنده كه به گلة بی چوہانِخقلَپرند یکی از جلو و دیگری از 
عقب زيان آنها بيشتر از دوستى إدنقلاق' شرفت مأبى و اعيان منشی 
مسلمانان است (و تكبرى است که از این طریق به دست می آيد و سدی 








می شود در برابر حق طلبى و پذیرش دعوت پیأمبرآن), 





۳-امام باقر فرمود: دو گرگ كر سنه و درنده دركلة بی چوپان که یکی از 
جلو و دیگری از عقب حمله کنند زودتر از دوستی مال و شرافت مآبی؛ 
دين مسلمانان راء نابود نکنند (یعنی خوى ابود کننده دين خیلی زودتر از 
آن دو گرگ دين را نابود می‌کند). 





۴- امام صادق 24 » فرمود: به راستی شیطان آدمى زاده را در هر چیزی 
می جرخاند (تا او راگمراہ كند) و چون از او درماند هكرديد در برابر پول 
و مال دنيا جلو او را سخت مى بندد وكريبانش را می‌گیرد. 





امم ميجير 








ةج 





اصول کافی اج ۴ 







: 
قن اخڌ بن مقر عن علي بن مان عن أبي أََائة وحن 








ے۴۴۴۳ 






ال ليناد لاف فلا من 


Cr 


دقل نیزر الک افیف 
الاستغداد- لا یت 


کتاب ابمان و کفر ۵ 


۵- رسول خدا للا فرمود: هركس با تسليت و دلجوئی خدا تسلّى نيابد و 
دلش آرام نشود (در برابر رنجها شكيبا نباشد)؛ نفسش از افسوس و 
حسرت پی در پی بر دنیا بند آید و هر کس چشمش به دنبال ثروت 
دیگران باشد اندوهش فراوان باشد و سوزش دلش درمان 
کس برای خدای عز و جل نعمتى نشناسد جز در خوردن و نوشیدن و 
جامه پوشیدن؛ محققأكردارش كم و کوتاه و عذابش نزديكك است. 





sos 


-٦‏ رسول خدا تا فرمود: به راستى که طلا قبنققره (درهم و دينار) کسانی را 
كه بيش از شما بودند هلاک کردلد وس آن دو نابود کنندۂ شمايند. 


Nos 


۷- از امام صادق لا روايت شده که امام باقر ا فرمود: 
شخص حريص در دنيا مانند كرم ابريشم است که هر جه بيشتر ابريشم 
بتابد و بدور خود ببيجد راه بیرون شدن خود را مسدودتر مىنمايد تا از 
غم و اندوه بميرد. 
امام صادق ا فسرمود: بی نیازترین مردم کسی است که طمع 
نداشته باشد. 
وفرمودلة دل را در پی آنجه از دست دادهايد نفرستيد تافكر خود را از 
آمادگی برای آن‌چه هنوز نيامده است» (قيامت) باز داريد. 


بوه سسحت 


A 


ہہ 


جت-ت--- 





سوه 
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و 





کتاب ایمان و کفر ۷ 


۸- «زهری؛ می‌گوید: از على بن الحسین 4 سئوال شد که بهترین اعمال 
يس از شناخت خدای عز و جل و شناخت 
رسول خدا يلي عملی بهتر از بغض دنا نیست و به راستی که آن‌شمبه‌های 
بسیاری دارد و برای گناهان نیز شعبه‌های است. اول چیزی که خدا توسط 
آن نافرمانی شد: كبر و فخر فروشی بود ابلیس هنگامی که تكبّر ورزید و 
بزرگی فروخت ا زکافرین شدہ و بدنبال آن حرص است و آن لغزش آدم 
و هواست هنگامی که خدای عز و جل به آنها فرمود: «از هر جه خواهید 
بخورید ولی به اين درخت (ممنوعه) نزديكك نشوید که از ستمکاران 


کدام است؟ در پاسخ فر 





خواهید شد (بقره 4۳۵۱ آن دو دنب ی رفتند که به آن نیازی نبود و این 





خوی در نژاد آنها تا روز قيامت قرا كرفت و اين است که بیشتر آنچه 
آدمی زاده به جستجوی آن است چیزیاست که به آن‌نیازی‌ندارد؛مپس 
حسد است و این گناہ بسر آدم (قالل) نب هنگامی که به برادر خود 


۱ 


۸ 
2 


(هابيل) حسد ورزيد و او راكشت أوازإين:شعبة هائى به وجود آمد مانند 


ك7 


دوستى زنان و دوستی دنیا و تیاس و رح تطلبى و علاقه به 
سخنوری و گفتار و علاقه به برترى و ثروت و این خود هفت خحصلت 


peve 


شد که همة آنها در حب دنيا فراهم هستند و پیامبران و دانشمندان پس از 
فھمیدن آن گفته‌اند: حب دنیا اساس ه ركناهى است» و دنیا دو نوع است: 
١‏ - دنیای ساده که به اندازۂ ضرورت و حل مشكلات زندگی 





همراه است. 
1- دنياى وسیع و مرفه که ممکن است انسان را به گناه اندازد و بهمين 
خاطر لعن ونفرین شده است. 

4- امام صادق ا فرمود: در مناجات موسی چنین آمده: ای سوسی! به 
راستی دنیا خانة کیفر است. من آدم را برای خطائی که در آن کرد کیفر 
دادم و آن راملعونه نام نهادم» هر جه در آن است ملعون است جز آنچه 
در آن برای من باشد. 













اصول کافی اج ۴ 












رها رِعَاؤُهَا- -وَاجد فى ويا وَهَذَا 
فا ين حب الال - وَالشّرَفٍِ في دين الشلم. 


- قل قرب ین الأزض 
4 لبيك يا زوع اللو 

قاتث غالک -قَالَ عباده الطَّاعُوتِ 

رات ير - لدع في و لوب 


کتاب ايمان و كفر ۹ 


ای موسی! راستى كه بنده‌های شايسته و خوبم به اندازه دانش خود به 
دنيا بی ميلاند و مردم ديكرء به اندازۂ نادانى و جھلِ خود به آن تمايل 
دارند و کسی نباشد که آن را بزر ف شمارد که شيف در كذ روشن 
شود و هیچکس آن را خوار و زبون نشمارد جز آنکه به آن بهره‌مند 
شده باشد. 


۰ - ترجمه این حديث در اول همین باب در شماره ۲ گذشت. 


-١‏ امام صادق اذ فرمود: عیسی بن مریم په یک آبادی گذر کرد که اهل 
آن با هر جه پرنده و جاندار بود م(دم,‌پودئلبپس فرمود: همانا به راستى 
اینها نمردهاند جز به خشم و عذاب آله گر به تدریج مرده بودنده 
يكديكر را به خاک سبرده ورین كفتثل؛ ای روح اللہ و كلمة 
الله! به درگاه خدا دعا كن آنها را برای ما زنده كند و به ماگزارش دهند که 
کردار آنان جه بوده است (كه به همین جهت كيفر شدهاند) تا ما از آن 
دورى کنیم» عيسى آن را از پروردگار خود در خواست کرد و از جانب 
فضا به او ندا داده شد که آنها را صدا بزن» عيسى در شب بر یک ه‌ای 





مین بر آمد و فرمود: ای مردم! نا گهان یک تن از ميان آنها به او پاسخ 
به همراه ترس اندكك 
(از خسدا) و آرزوی دور و دراز وغفلت در مسرگرمی و بازی» 





داد و گفت: پرستش طاغوت و دوستی دن 


oes 


ميد 


۷ 


۳۳۷ 





"۷ اصول کافی اج ۴ 






کک د 777 





عَبراللّه اا قا 
ماقتع الله على عبر ابا ین آضر الدُنيا-إِدَفَمَعْ الل عليه 
من ا رص مِذلة. 


1 






چگونه بود و چه اندازه دنيا 
طلب بوديد؟ در پاسخ گفت: به اندازة محبت کو دک به مادرش هر گاه 
دنيا به ما روى می آورد شاد و خرسند می‌شدیم و چون از ما روى برمى 
گرداندگریان و غمنا ک می شدیم. فرمود:پرستش شما از طاغوت چگونه 
از گنهکاران فرمان می‌بردیم فرمود: سرانجام کار 

گفت: شب را در عافیت و خوشی 





به سر می‌بردیم و بامدادان در هاویه افتادیم. فرمود؛ هاویه چیست؟ در 
پاسخ گفت: سجيّن است» فرمود: 
کوههانی از آتش تافته و شعله ور که تا روز رستاخیز بر ما فروزان است» 
فرمود: جه كفتيد و با شما جه گفتند؟ در پاسخ گفت: كفتيم ما را به دنيا 
برگردانید تا در آن زهد در پیش كيريح ما گفته شد: دروغ می‌گونید. 
فرمود: وای بر تو چگونه جز تو د گرگ از اي آنها با من سخن نگفت؟ 
در پاسخ گفت: یا روح ال ! همه را مهار و لجام آتشین بر دهان است و به 


سجین چیست؟ در باسخ گفت: 








دست فرشته‌های سخت و تند گرفتارن و اکن که من در ميان آنها به 
سر می‌بردم و از آن‌ها نبودم و چون عذاب فرود آمدء مرا هم به همراه 
آنهاء در برگرفت من هم با یک مو بر لبة دوزخ آویزانم و نمی‌دانم که در 
آن معلّق زنم یا از آن رهایی یابم. عیسی رو بطرف حواریون کرد و 
فرمود: ای دوستان خدا! نان خشكك با نم زبر و خوابیدن بر زباله دان‌ها 


خیر بسیاری است با اینکه عافيت دنيا و آخرت را تأ گیل 





موه 


۲- امام صادق ٣‏ فرمود: 
خدا بر بنده‌ای دری از دنیا نگشاید 
آنها بگشاید. 


لكه بر او دری از حرص بمانند 











سب 






یں 9 


3 


اصول كافى اج ۴ 





کتاب ايمان و کفر ایت 


۳- امام صادق ا فرمود: که عیسی بن مریم فرمود: 
شما برای دئیاکار میکنید با اينكه در آن به شما بدون کار و عمل روزی 





داده می شود و برای آخرت كار نمىكنيد با آنكه در آخرت به شما 
روزی داده نخواهد شد جز در برابر رفتاره وای بر شما دانشمندان 
بدكردار» مزد را دريافت مىكنيد و کار را خراب می سازید صاحب کار 
نزدیک است به اينكه كار را ببذيرد (كار خود را بس بگیرد) و نزدیک 
است كه كاركران تنكناى دنياء به تاريكى گور بروند. 

چگونه کسی دانشمند باشد که در راہ آخرت است و رو به دنیا دارد و 
آنچه به او زيان رساند» نزد او محبوبتر است از آنچه به او سود رساند؟ 





۴- امام صادق + فرمود: دورترين حال دهاز خداى عز و جل دارد؛ 
این است که اندوهی جز برای شك ولج و نداشته باشد. 


۵- امام صادق 1 فرمود: 
هركس روز را به شب رساند و بزرگترین هدفش دنیا باشد خداوند فقر و 
پریشانی را جلو چشمش گذارد و كارش را پریشان سازد و از دنیا به 
چیزی نرسد جز به آنچه كه خداوند قسمت او کرده است و هركس روز 
و شب را به سر برد و مهمترین هدفش آخرت باشد خداوند در دلش 
توانگری و بی نیازی قرار دهد و كارش را مرتب بسازد (زیرا انسان هر 
جه از دنا به دست آورد بر حرصش بیفزاید و نیازش زیادت ركردد. 





-٦‏ امام صادق ا فرمود: ه ركس جداشدن 


از آن» افسوسش بيشتر و سخت‌تر است. 


آلوده به دنیاست» 








سسدبت 


کی تدهعت 





كتاب ايمان و كفر 1۵ 


۷- امام صادق اة فرمود: هركس دل به دنیا دهد» دل را در گرو سه 
خصلت ساخته است و بدان‌ها پرداخته: 
۱ - اندوهی که پایان ندارد. 
۲- آرزویی که به دست نباید. 
۳- امیدی که به آن نرسد (در اینصورت انسان پیوسته در اندوه آنچه 


که از دستش رفته و آنچه که برايش فراهم نشده است می‌باشد) 


باب طمع 
-١‏ امام صادق اي فرمود: 
وه جه زشت است براى مؤمن كه ميل و رغبتى در او باشد که او را خوار 
کند. ( خواهش و تم از از مردم سبب ذلّت و خوارى انسان است ولى 





۲- امام باقر 3 فرمود: جه بد بندوای امیت آل بنده که طمع او را می‌کشاند و 
جه بد بنده‌ای است آن كس که ميل 3 رخبت او را خوار می‌کند. (شاید 
منظور از طمع» ميل دل است نسبت به آنچه که در دست مردم است و 
مقصود از مسیل و رغبت؛ اظهار آن» به خواهش و خواستن 
از مخلوق است. 


۳-علی بن الحسین 45 فرمود: من همه خير را در این ديدم كه بايد طمع از 
هر چه در دست مردم است بريد 





۴-«سعدان؛ گوید: به امام صادق ا عرض کردم: چیست که در بنده؛ ایمان 
را پایدار کند؟ فرمود: ورع و پارسائی» پرسیدم آنچه که او را از ایمان 
بیرون می‌برد چیست؟ فرمود: طمع. 








اصول کافی اج ۴ 





قال سول الله لكان ار لا یری - مَاكَانَ فَيْ 


کے وو 


اح نه. 


اه شور انق 





كتاب ايمان و كفر 


ناسازگاری 


-١‏ امام باق اڈ فرمود: 
هر کس اسازگاری بهرة او گردد: ایمان از وی دور شود. 





توضیح: علت اینکه شخص ناساز گار از ایمان دور می شود اين است که اوا 
آزار دهد و این کار مخالف ایمان است زيرا مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و 
زبان او در امان باشند دوم اينكه بخاطر ناسازگاری از طلب دانش که توسط آن به 


كمال ایمان رسد محروم گردد 









سس سے ےی 


۲- رسول خدا ب فرموده است: 
اگر ناسازگاری در برابر چشم مجسل شوو جا قی از آن زشتتر نباشد . 








EE‏ سس سوج 


بهآخلاقی 


-١‏ امام صادق 1 فرمود: 
بد اخلاقی؛ کردار را تباه سازد همانطور که سرکه عسل را تباه کند. 


۲- رسول خدا ا فرموده است: 
خدای عز و جل برای بد خلق توبه نخواسته: عرض شد: يا رسول الله! آن 
چگونه باشد؟ پاسخ داد: زیرا هر گاه از گناهی توبه کند» در گناه بزرگتری 
می‌افند. 







۸ اصول كافى اج ۴ 





rE wom 


يعن 


بن أب أبي عَب الله ا 
هل تم یل على دن شو رئا و فع إن 
و 


هو فوقه. 


كتاب ايمان و كفر 1 
۳- امام صادق يذ فرمود: به راستى كه بد خلقى هر آينه ایمان را ثباه کند 


همجون سركه كه عسل را تباه سازد. 


ممه 


۴- امام صادق:3 فرمود: ه رکس بد خلق است» خود را شكنجه كند. 


۵- امام صادق 1 فرمود: 
خدا به یکی از پیامبران وحى کرد کلذ لقی؛ ايمان را تباه مىكند 
همچنان كه سركه عسل را تباه کند! 


-١‏ امام صادق لا فرمود: 
به راستى سفاهت خوى پستی است که شخص به زیر دست خود؛ء 
كردن فرازى كند و در برابر بالا دست خود» زبونى نمايد. 


توضیح: سفاهت عبارت از سبك مفزی است که شخص بدون اند يشه و فكر سخن 
می‌گوید. 





۷۰ اصول كافى اچ ۴ 


1 


/ 


نب خَلق اللہ عبد اتی الاس لسائه. 


سے سے 





کتاب ایمان و کفر ۳۱ 
؟- «حلبى؛ از امام صادق ا نقل می‌کند که فرمود: 

سفاهت نکنید ز 

امام صادق اڈ فرمود: هر كس سفيه را با سفاهت مکافات دهد به هر جه 


| پیشوایان شما سفيه نيستند . 





كه سرش آيد تن داده زيرا مانند او رفتار کرده است. 


۳- «عبد الرحمن بن حجاج؛ از امام كاظم نيه در بارة دو مردی که به هم 
دشنام می‌دادند نقل می‌کند که فرمود: آن که آغاز به دشنام کرده است 






ستم کارتر است و گناه خودش و طرفش به كردن اوست در صورتی که 
آن كس که ستم به او شده از حد خود نگذرد. 






RINE TRE بي تو‎ 


۴- امام صادق ااا فرمود: 


راستى مسبغوض‌ترین خلق حلا بسلاهاي ات که مردم از زبانش 
پرهیز کنند. 


بى شرمی و بد زبانی 


-١‏ امام صادق 32 فرمود: 
از نشانه‌های شركت شيطان که در آن ترديدى نیست اين است 
که کسی فحاش باشد و با کی نداشته باشد که جه بگوید و دربارەاش 


جه بگویند. 


ssa 





اصول كافى اج ۴ 


یمه ات یروا 






27۴ 












ال مولع وج ز شا شاركهم 
ی او ا۔ ملف الاي مز لیا 


ریلم 7 


e 












کتاب ایمان و کفر ۳ 


۲- رسول خدا ت فرمود: 
هرگاه مردی را دیدی که باکی ندارد از آنچه كه می‌گوید و آنچه که 
درباره‌اش می‌گویند راستش اين است که يا از اولاد زناست يا شیطان در 
نطفه‌اش شريكك بوده است. 


۳- از امير المؤمنين ب روایت شده که رسول خدا وَل فرمود: 
براستی كه خداوند بهشت را بر هر فخاش و بی آبرو و بی شرم که باک 
ندارد جه بگوید و چه به او گفته شود» حرام ساخته است زیرا چون از 
وضع او بررسی کنی خواهی ديد يا از اولاد زناست يا شیطان در نطفەاش 
شریک بوده است عرض شد: يا رسول الله! در ميان مردم شرکت شیطان 





هم هست؟ رسول خدا تی فرمود: كفئة ا ای عز و جل را نخواندى: و 
تو ای شيطان در دارانى و فرزند آنه الريك /باش (اسراء /۶۴)ہ. 

راوى كويد: مردى از فقيهى برسي د که آیا در ميان مردم کسی است که 
باك ندارد هر جه درباره او کوبند؟ در باسح گفت: آن کسی است که 
متعرض مردم شود و به آن‌ها دشنام كويد و می‌داند که او را رها نکنند 
این است کسی که باک نمی دارد از اينكه جه می‌گوید و دربارة او 
جه می‌گویند. 

توضیح: مراد آيه از شرکت شیطان در اموال و اولاد شاید جنين باشد که شیطان از 
طرفی مردم را وادار به ملاقات با یکدیگر مىنمايد و از طرف دیگر آنها را بسوی 
درآمدهای حرام می‌کشاند تا در راه‌های ناروا خرج کنند و آنها را به زنا وادار سازد 
و فرزندان را به كمراهى کشاند. 


۴-امام باقر فرمود: 
به راستی خداوند دشنام گو و دشنام جو را دشمن می‌دارد. 








ہیں شس 


یں 





سے 








۴ اصول كافى اج ۴ 
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۳۹ عل » الم ےوقمدی 
0 ابو علي الأَْريٌ عَن تكد ن ام عن حم ا َر عَنْ عَمرِوئنِ 
انا ال 





ن یور لام الات بين 


کتاب ایمان و کفر ۷۵ 


۵- «عمرو بن نعمان جعفی: گوید: برای امام صادق ا دوستی بود که از او 
جدا نمی‌شد به هر جا که می رفت همراهش بود» روزی در بازار کفش 
دوزان همراه آن حضرت بود و بشت سر خود يكك غلام سندی به همراه 
داشت» تا سه بار رو به دنبال خود کرد و غلام خود را خواست؛ و هر بار 
او را ندید و بار چهارم که او را دید گفت: ای زنازاده کجا بودی؟ 
امام سربرداشت و دست بر پیشانی خو دزد و فرمود: سبحان الله مادرش را به 
زنا متهم می‌کنی؟ من پنداشتم تو خوددار و پارسائی و اکنون معلوم شد 
كه با ورع و پارسا نیستی» عرض کرد: قربانت؛ مادرش زنی سنديّه و 
مشرکه است؛ فرمود: نمی دانی که هر ملتی برای خود در اسر ازدواج 
مقرراتی دارند هر جه زودتر از من دور شو گوید: من دیگر ندیدم آن 
هرد به همراه امام راه برود تا آنکه مرك میا آنها جدائی انداخت. 
در روایت دیگر است که: برای هر امتی تکاحآو ازدواجی است که به 


وسيلة آن از زنا دور شوند. (رراراٍهواج یک فرارداد است ب زن و 





شوهر از اين رو ازدواج اقلیتهای مذهبى مورد قبول اسلام است و 
فرزندان آنها حلال‌زاده‌اند), 

-٦‏ رسول خدا يي فرمود: راستی اگر دشنام بصورت زشتی مجسم شود 
نمونه بدی خواهد داشت. 


۷- امام صادق ا فرمود: 
در بنی اسرائیل مردی بود و تا سه سال پیوسته به درگاه خدا دعا م کرد 
که به او پسری دهد و چون دید که خدا خواهش او را برنیاورد عرض 
كرد: پروردگارا! من از تو دورم و سخن مرا نمی‌شنوی یا به تو 


موس 


ی 






۶ اصول کافی اج ۴ 


ال رس وال من مر با اللہ - من نکر باه لخنیه. 


۳ 


TE 





جایر عن آبي جففر له قالَ: 
قال رئ رال إا ب فض الْفَاحِشَ البذِيء 
وَالسَائلَ لح 


کتاب ایمان و کفر ۳۷ 


نزدیکم و به من پاسخ نمی‌دهی؟ گویندهای در خواب نزد او آمد و به او 
گفت: راستی تو سه سال است که خدا را با زبانی هرزه و دلی سرکش و 
ناپرهیزکار و نیتی نادرست می خوانی: بابد از هرزه گوپی خارج شوی و 
دلت را پرهیزکار گردد و نیت درست شود گوید: آن مرد چنین کرد و 


سپس به درگاه خدا دعا کرد و پسری برای او به وجود آمد. 






۸- رسول خدا ت فرمود: 
بدترین بنده‌های خداکسی است که برای هرزه گویی وی؛ از همنشینی با 
او کناره گیری شود. 





بوسح 


E 





۳۳۵ 


۹- امام صادق ا فرمود: 
هرزه گولی از جفاکاری است. و جفا کار ذر آتش است. 


ممه 
۰ - امام صادق اب فرمود: 
دشنام و هرزه گوئی و بد زبانی از نشانههاى نفاق و دوروئی است. 


ese 
رسول خدا بل فرمود: راستی خداوند دشمن مىدارد دشنام كوى بی‎ -۱ 
آبرو وكداى يبله کن را.‎ 








1۸ اصول كافى اج ۴ 





ال على ارايم عن أيه عن ین أبي عير ينه عن راز 


مج 


اه إن خش - لو کان مل لكان 








۲۳ ون لین بن شحگد عن ؛ على ن ڪڊ عن أَحْمة ن دش بفض 


کتاب ايمان و کفر ۹ 


۲- به عايشه فرمود 442: 
ای عايشه! اگر دشنام مجسّم شود نمونة بدی باشد . 
ای عاب ام مجسنم شود نمونة بدى ب 


٭ 


۳- فرمود: هركس به برادر مسلمان خودہ دشنام دهد» خدا بركت از روزى 
او برمی‌دارد و او رابه خود وامی‌گذارد و زندگی او را تباہ می‌سازد, 





۴- سماعه كوب : نزد امام صادق لا رفشم ومن آغاز سخن کرد و فرمود: 
ای سماعه! اين جه جنجالى بودكه نلا ک وو شتردارت ظاهر شده مبادا 
دشنام كلو و بدزبان و لعنت فرست باشی در پاسخ گفتم: به خدا که جنين 
بوده استء (كه فرمودی) ولى او به من ستم كرد فرمود:اگر او به تو ستم 
كرد تو جلو افتادی» راستش اين است كه اين كردار از کردارهای من 
نيست و من به شيعيان خود جنين دستورى نداده‌ام» از پروردگارت 
آمرزش بخواه و به آن کار باز مگرد عرض كردم از خداوند آمرزش 
می‌خواهم و ديكر هركز به این كار باز نمىكردم. 


ممع 





۳۰ اصول كافى اج ۴ 


تا 


۸ 


و'ی. سس ےت 





و ال :من حاف الاس لِسَانَهُ- هون الا 


کتاب ایمان و کفر ۳۱ 


کسی که بخاطر بدی بايد از او ببرهيز کرد 


-١‏ امام صادق ا فرمود؛ 
روزی پیامبر ب نزد عايشه بود ناگھان مردی اجازه شرفیابی خواست و 
رسول خدا ت فرمود: در فامیل خود مرد بدی است عايشه برخاست و 
به درون اتاق رفت و رسول خدا تل اجازه ورود به او داد و چون وارد 
شد» رسول خدا يلا خوشروئی از او پذیرائی كرد و با او به گفتگو 
پرداخت تا آنگاه که از مجلس حضرت خارج شد عايشه گفت: يا رسول 
الله! تو اين مرد به بدی ياد کردی و چون آمد از او به خوبی پذیرائی 
نمودی؛ رسول خدا بل فرمود: به رات بیدترین بنده‌های خدا کسی 


است که به خاطر تاسزا گوئیش با ال هی نگوند و او را بد بدانند. 
یں 


۲-رسول خدا پٹ فرمود: 
بدترین مردم پیش خدا در روز رستاخیز کسانی اند كه بخاطر ترس از شر 
آنها احترامشان گذارند. 


هوه 





- امام صادق اا فرمود: هركس كه مردم از زبان أو بترسندہ در آتش باشد. 





کے 


س٣‏ سس 








وج 


يد 








اصول كافى اج ۴ 


کتاب ايمان و کفر rr‏ 





۴- رسول خدا يه فرمود: 
بدترين مردم در روز رستاخیز كسانى اند كه به خاطر شرشان آنها را 
احترام کنند. 





ستم گری وات 


-١‏ رسول خدا تیا فرمود: 
زودرس ترین گناهان از نظر کیفر ستم کاری و تجاوز است. 










ممه 


سا 


۲- امام صادق لا فرمود: 
شيطان به لشكريان خود گوید: با سا و تم ميان انسانها تفرقه و 
ازید كه هر دو در پیشگاه خدآوند با شرکٹ: برابرند. 





سے 





جدایی 





توضیح: ابری آن دو. با شرك بخاطر این است که برای بیرون بر دن از دین؛ هر دوبا 
هم مشترک اند و تعام فسادها و مخالفت‌ها با پیامبران در طول تاریخ, از این دو 
سرچشمه گرفته‌ند. 





ees 

۳- «مسمع ابی سيّاره حديث كرده که امام صادق :در نامداى به او نوشت: 

نكاه كن مبادا هركز سخنى در ستم و سرکشی از تو سر زند هرچند 
فاميلت از آن خوشحال باشند. 


و و و 


۲۴ اصول کافی اج ۴ 


۱ 
ا 
1 





کتاب ایمان و کفر ۳۵ 

۴- اميرالمؤمنين ا فرمود: 
همانا ستمگری: ياران خود را به آتش کشدہ راستی اول کسی که بر خدا 
سرکشی کرد؛ «عناق؛ دختر آدم بود و اول کسی که خدا او را کشت» 
همان عناق بود كه نشیمنگاهش بک جريب در یک جريب بود و بيست 
انگشت داشت و در هر انگشتی همچون دو داس دو ناخن داشت» خدا 
بر او شيرى را چون فيل و گرگی را به بزرگی شتر و کرکسی را به اندازہ 
استرى جيره ساخت و او را کشتند و خد! جبّاران را در بهترين وضع و 
آسوده‌ترین حال خودشان کشته است. 






مج 


ہیں 





تکټر و فخرفروزشي 


-١‏ على بن الحسين ال فرمود: 


عجب است از متكبر بالنده» كه دیروز نطفه‌آی (بدبو وكنديده) بوده و 


ORTE PRE 


فردا مردار گندیده‌ای است. 





۲- رسول خدا ی فرمود: آفتِ خّب و شرافتِ دودمان بر خود بالیدن و 
خود بینی است. 


وج 


2 


سے سے 
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۳- عقبه بن بشیر اسدی؛ گوید: به امام باقر ني گفتم: من عقبه بن بشیر اسدی 
هستم و در ميان خویشان خود خاندان بزرگی دارم گوید: در پاسخ 
فرمود: تو بخاطر شرف خانوادكىات ہر سر ما منت مينهى؟ به راستی 
خداوند به بركت ایمان» هركس که مردم او را پست می‌شمردند؛ بالا برده 





است در صورتى که مؤمن باشد و هرکس بخاطر کفر سردم او را 
شرافتمند می‌شمردند او را يست و زبون ساخته در صورتى که به كفر 
بماند و کسی را بر کسی جز به وسيله تقوی برترى نباشد. 


۴- امام باقر لاڈ فرمود: 
عجب است از متکیتری كه به خود می‌نازد و همانا از نطفه‌ای ( گندیده) 
آفریده شده؛ و سپس (پس از مركك)طرْ وو يكنديده شود و نمی‌داند با 
او جه معاملهاى خواهد شد. 


۵- امام صادق ليك حدیث کرده که مردی زد رسول خدا 8# آمد وگفت: یا 
رسول الله! من پسر فلان بسر فلان هستم و تانه پدر خود را برشمرد؛ 
رسول خدا #5 در پاسخ او فرمود: تو دهمی آنان در دوزخی. (یعنی 
پدرانت کافر بودند و جهنمی و تو هم با کفر باطنی خود با آنانی) 





: آفتٍ ختب» افتخار است. 







ا 








اصول كافى اج ۴ 





بَابُ الْقَسْوَةٍ 


حابن عن خمد خرن عرو ن مان عن ع 


ا ول حا وه الايا 


3 ۶ 





کتاب ایمان و کفر ۳ 


قساوت و سخت دلی 
۱-علی بن عیسی؛ حدیث را به آنجا رسانیده که فرمود: 
در آنچه خداى عز و جل با موسی ن مناجات کرد این بود که فرمود: ای 
موسی! در دنیا آرزوی خود را دراز مکن: تا دلت سخت شود که سخت 
زوی دراز به گفته حضرت على ید مرگ 
از نظر انسان دور می‌شود و قیامت را از یاد می‌برد) 





دلء از من دور است. (چون آ 





۲- امام صادق ليذ فرمود: 
چون خدا بنده را در سرشت کافر يِبافرَبَيْكِآن بنده نميرد تا بدی را 
دوست او گرداند و به آن نزد يكف شرا و او لا به كبر و زور و نادانی 
گرفتار سازد و دلش را سخت كردائدٍ وہدخلق شود و سخت رو گردد و 
پستی او پدبدار شود و شرمش کم شود و خدا پرده او را بدرد و به 
حرامها دال گردد و به مخالفت با خدا افتد» و طاعت او را بد دارد و به 
مردم پپرد و از ستیزه سير نشود. از خدا بخواهید عافیت و دوام آن را از 


او پجوئید. 


nes 
امام صادق يي حدیث كرد كه امیرالمز نا فرمود: در دل مردم دو‎ -۳ 
نوع خاطره افتد خاطره‌ای از طرف شیطان و خاطره‌ای از طرف‎ 

شتگان» خاطره فرشته: نرمى و ملایمت دل است و خاطره شيطان 








فراموشی و سخت دلی است. 








اصول کافی اج ۴ 


کتاب ایمان و کفر ۳ 





-١‏ امام باقرلا فرمود: 
ستم بر سه قسم است: ستمی که خدا بیامرزد» و ستمی که خدا نيام رزد» و 
ستمی که خدا از آن صرف نظر نکند. 
اما ستمی که خدانیامرزد: شركك است؛ و آن‌که خدا بيامرزد: ظلم به نفس 
است» و آن ستمی که از آن صرف نظر نکند: دیونی است که مردم نسبت 
به هم دارند. 
توضیح: ستم عبارت از کاری است که بجاي:خود به كار نرود در ایتصورت هر 


گنهکار و يا مشرکی ستمکارند زيرا گنام ایا شک ازجام عملی است که حرکت در 
خلاف مسير فطرت است و کاری است که مگاللب پا ژوش انسانها نیست. 


۲-امام صادق ا در تفسیر قول خی وله با زاستی که پروردگارت 
د ر کمین كاه است (فحر / 40۱۲ 


فرمود: پلی است در صراط که هیچ شخص بدهکاری از آن نمی‌گذرد. 


ees 





۳- یکی از بزركان قبیلۀ نخع گوید: به امام باقر ا عرض كردم: من از زمان 
-حجّاج تا کنون فرمانبردار بوده‌ام» آيا راهى برای توبه من وجود دارد؟ 
گوید: جوابی نداده و من دوباره پرسیدم؛ در باسخ فرمود: نه؛ تا به هر 
صاحب حقی: حق او را بپردازی۔ 





۴۲ اصول کافی اج ۴ 


1 
۱ 
0 
1 


وپ 





كتاب ايمان و كفر fr‏ 


۴- امام صادق ل فرمود: هيج ستمکاری سخت‌تر از آن ستمکار نیست که 
صاحبش جز خداوند یاوری نداشته باشد. (زیرا توان بر استیفاء حق و 
انتقام از ستمکار را ندارد). 


san 
امام باقر اا فرمود: كه چون مرگ پدرم على بن الحسين 3# فرا رسید:‎ -۵ 
مرا به سيئه چسبانید» سپس فرمود:‎ 
ای بسر جانم! من به تو سفارش می‌کنم به آن‌چه که پدرت هنكام مرگش‎ 
به من سفارش کرد و به چیزی باد آور شد که پدرش به او سفارش كرده‎ 
بود: بسر جانم! مبادا به کسی ستم روا دارى كه در برابر تو» جز خداوند‎ 
ياورى ندارد.‎ 


Toes 
امیر المؤملين ا فرمود:‎ -٦ 
هر کس از قصاص بھراسد از ستم به مردم دست بردارد‎ 


۷- امام صادق لا فرمود: 
هر کس صبح كند و در دل تصميم ستم كردن را بر کسی نداشته باشد 
خداوند ه ركناهى را که در آن روز انجام داده بیامرزد تا خونی رائريزد و 
مال یتیمی را از راہ حرام نخورد. 


ses 





۴۴ اصول کافی اج ۴ 


e نار ہس اضر‎ tee ۱۹-١ 
ہوم ھچ ام را أبى عبد ال قال:‎ 
قال سو لاله 8 الط انه ات زم القبامة..‎ 


| کر 
8 
١‏ 
۱ 





کتاب ايمان و كفر fo‏ 


۸- رسول خدا يي فرمود: هر کس صبح کند و تصميم ستم به کسی را 
نداشته باشد خدا خطائی را که مرتكب شود بیامرزد. 


55 
۹- امام صادق یذ فرمود: 
هر کس به دیگری ستم كند به همان ستم گرفتار خواهد شد ممکن است 
اين ستم يا به خود یا به مال و با به فرزندش برسد. 


ممه 


۰ - و نیز حضرت صادق إثلا فرمود رسول خدا تا فرموده است: 


از ستم ببرهيزيد كه سبب تاریکی روزازستتاخیز است. 





۱- ترجمة آن در حديث ده گذشت. 


ممه 
۷- امام باقر : فرمود: احدى نباشد كه مرتکب ستمی شود و حق دیگری 
را ببرد؛ جز آنكه خداونداو را به همان ستم بگیرد جه درباره خويش 
باشد با مالش و اما ستمی كه ميان او و خدا باشد. چون توبه کند خدا او 


را بيامرزد. 


# و 


۳- «عبد الاعلی مولی آل سام:كويد: امام صادق لئ شروع به سخن کرد و 





۴۶ 


اصول كافى اج ۴ 


عل یل عیب عقيو فلت و طیم فيسل الله على 






الله رل يَقُولُ- و ليش 
ضِغافاً افوا عم فليا الةو 
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فرمود: هركس ستم کند» خدا بر او کسی را جيره کند که به او ستم نمايد 
يا به فرزند او یا به فرزند و فرزندش» من گفتم: او ستم كند و خدا ظالمى 
را به فرزندش یا فرزند فرزندش مسلط سازد؟ فرمود: خداى عز و جل 
می‌فرماید: «و بايد بندگان از مکافات عمل خود بترسند (و با يتيمان مردم 
رفتار نیک داشته باشند) كسانى که می ترسند بعد از خود كودكانى ناتوان 
برجای گذارند و زیر دست مردم قرار گیرند بايد از خدا بترسند و سخنان 


درست و استوا ركويئد (نساء / ۰)٩‏ 


۴ - امام صادق 1 فرمود: که خدای عز و جل به یکی از پیامبران خود در 
كشور یکی از جبّاران وحی فرستاد که: نزد اين جبّار برو و به او بگو: من 
تو را برای خونریزی و گرفتن اسوال اتود نگماشتم و همانا تو را 
گماردم تا ال ستم رسيدمها را از(منآبازدای) و داد آن‌ها را بدهی زیرا 
من از حق آنها نگذرم اگر چه کافر پاش 


ممه 
۵-ابی بصیرہ گوید: از امام صادق اا شنیدم می فرمود: هركس مال برادر 
خود را به ستم بخورد و به او برنگرداند» در روز رستاخیزه پاره‌ای از 


تش خورده است. 


nas 
امام صادق ا فرمود:‎ -٦ 
ستم كننده و کمک کار او در ستم و آنكه ستم او را پسندد» هر سه‎ 
شريكك در آن هستند.‎ 







وت 


٣تیس‎ 


مھ 






ويد 








اصول کافی اج ۴ 


قل عدا عونا a‏ 
نے خَالِدٍ عن اي عن أب نهمل 


یمه فان داز 


کتاب ایمان و کفر ۳۹ 


۷- «هشام بن سالم» گوید: شنیدم امام صادق يق می‌فرمود: 
راستی بنده‌ای ستم کشد و پیوسته دعا کند تا ستمگر شود. 


ee 


۸- امام صادق ل فرمود: 
هركس برای ستم ستمكارى عذر بتراشد» خدا ظالمى را بر او مسلط كتد 
واكر دعاکند برای او مستجاب نشود» و خدا در برابر ستمى كه به او شده 






به او ثوابی ندھد, 





رسس سے 





وہ ریس 


۹- امام صادق لاا فرمود: 
خدا از ظالم به وسيلة ظالم انتقام یرد ون است معنى قول خدای عز 
و جل: ہو همجنين ظالمان را بر یکدیگر (براى انتقام)گماردیم(تعام/۲۹:)؛ 


۰- امام صادق 380 نقل کرد كه رسول خدا ین فرمود: 
هركس به دیگری ستم کرد و او را دست داد (و دست رسى به او ندارد 
كه از او رضایت وبرائت جوید) از خدا برای او آمرزش بخواهد. زيراكه 
آن آمرزش جوئی کفارۂ آن گردد. 


۳ اصول کافی اج ۴ 


میم E‏ 
قال ول من اض و هر9 تم لمعب ففر اله 
لمجم 


ا 
4 
ْ2 
لا 
سر 





قال رشو ال ا من خات الزعضاض تنطلس 


کتاب ایمان و کفر ۵۱ 


١‏ رسول خدا ٤‏ فرمود: هر كس صبح کند و قصد ستم به کسی ندارد؛ 
خدا هر گناهی که کرده بیامرزد. 


وب 


۲-ابی بصی رگوید: دو مرد برای گفتگو پیرامون معامله‌ای که با هم داشتند؛ 
خدمت امام صادق 1 رسیدند و چون اماما سخن هر دو را شنید 
فرمود: همانا راستش اين است که هر كس به خیری دست نيافته به خیری 
بهتر از آن‌چه به وسيلة ظلم به آن دست يافته است دست بیابد همانا 
براستی» مظلوم» از دين ظالم بیش از آنچه ظالم از مال او گرفته است» 
بگیرد سپس فرمود: هركس به مردم بليكثقمزشت و بی انتظار نشمارد که 
به او بد کنندہ همانا آدمی زاده همال روم كه کشت کرده» وهیچکس 

تلخ شیرینی برنگیردۂ ورنه از تمه شبرین؛ تلخی: و آن دو مرد 

پیش از آنکه از جا برخیزنده با هم لح و سازش کردند. 





۳- امام صادق ا نقل می‌کند که رسول خدا کل فرمود: 
هركس از قصاص بترسد؛ دست از ستم به مردم بردارد. 


ممع 
















ES 


arî 





اصول کافی اج ۴ 


باب اتباع الهوی 


اس اد 


مرف 


کناب ايمان و كفر or‏ 


پیروی از خواستة دل 


-١‏ نابي محمد وابشی» می‌گوید: از امام صادق 4 شنیدم می‌فرمود: 
از هوا و هوس خود بترسد همانطور که از دشمنان خود می ترسيد؛ زیرا 
جيزى برای مردان؛ دشمنتر از پیروی هوس هاى نفسانی و سخنان 
بیهوده‌ی زبانهایشان نيست. 
ت و ضیح: می‌دانیم كه وقتی چشم می‌بیند دل هم بدنبال چشم می رود و آنجاست که 
خواستة دل به بار می نشیند و برای رسیدن به خواسته‌های خود. انسان حاضر می‌شود 
تن به هر کار خلافی بدهد و از این طريق از مسیر حق باز می‌ماند در اینجا تقوای الهی 


لازم است که هر جه چشم ببيند دل به دنبال نود بلکه آنجه صلاح اوست انجام 
دهد و آنجه که نیست ترك نماید. 


۲- امام باق فرمود: رسول خدا مود 

خدای عز و جل می فرماید: به عزت و جلال و بزرگی وكبرياء و نور و 
برتری مقامم سوگند: که هیچ بنده‌ای خواسته خود را بر خواسته من 
اختبار نکند جز آنکه كارش را پریشان كنم ودنیایش را به هم ریزم و 
دلش را به آن سرگرم كنم و از آن چیزی به او ندهم جز همان که مقدر او 
کرده‌ام» به عزت و جلال و عظمت و نور و علو و مقام بلندم سوگند هيج 
بنده‌ای خواست مراء بر خواست خود مقدم ندارد جز آنکه فرشته‌های 
من او را نگهبانی كنند و آسمان‌ها و زمین را کفیل روزی او سازم و از 
پس تجارت و بهره جوئی هر تاجری من پشتیبان 
هم با آنکه او نخواهد به جانب او رو کند. 





او باشم و دنيا 


۳۳۳ 


۷ 


وس 





كه اصول کافی اج ۴ 


Em 


r 





الب مین ند نز 
نکر اس 


کتاب ایمان و کفر ۵ 


۳- امیر المؤمنين ا فرمود: 
همانا من از دو جيز بر شما می ترسم: بيروى از هواهاى نفسانی و 
آرزوهاى دراز. 
اما نتيجه بيروى از هواء این است که انسان را از حق؛ باز مىدارد و اما 
آرزوی دراز سبب فراموشى آخرت می‌شود. 





۴- «عبد الرحمن بن حجّاج»كويد: ابو الحسن ا به من فرمود: 
بسبرهيز از نردبانی که بالا رفتن از آن آسان و پ 
دشوار باشد. 





ائین آمدن از آن 


توضیح: شايد مراد از نردبان دنبال قدرت یه افتن باشد که برای انسان بسيار 
خوش و لذت بخش است ولی رهانی ازاآن سر ھکل و دشوار خواهد بود. 

امام صادق ا می‌فرمود: خود را به خلوایسته دل.میییار, که خواهش نفس نابودی 
خويش است. دل به هوس دادن درد و[زازي ایست و خودداری از آنچه دل می خواهد 


رر وس تھی ہے 





جو 


سرت 


داروى آن است. 


مكر و پیمان شکنی و فریب کاری 


١-امير‏ المؤمنين 31 فرمود: اككر نبود كه ماكر وفریبکار در آتش اند» من مکر 
انديش ترين همه مردم بودم. 


توضيح: گویا حضرت می خواہد به مردمی که معاويه را مردی بسيار سیاستمدار 
می دانستند و على رابه بی سياستى متهم می‌کر دند پاسخ دهد که اين نير تك و مکر 
معاویهاگر مورد پذ یرش دين و خداوندیود من از او وديكران مکر اند یش تر بودم ولى 
جه كنم که با 








ینم سازگار نیست. 








اصول كافى اچ ۴ 


كتاب ايمان و كفر ov‏ 


۲- امام صادق ا فرمود: رسول خدا يِل فرمود: 
هركس دغلی با امام بر حق کندہ روز رستاخيز با پیشوائی محشور خواهد 
شد كه لبش آويخته و دهانش کج باشد و با او به دوزخ رود و هركس 
بيعت امامی را بشكند و با او اظهار مخالفت كرده و بر او بشوراند» دست 
بريده به محشر آيد تا به همان وضع به دوزخ رود 


۳-امام صادق لا فرمود: از ما نیست کسیکه با مسلمانی مكر و نیرنگ كند. 


۴- «طلحة بن زید؛ گوید: به امام صادق ني عرض کردم: 

دو آبادى است وهر دو ازكافر حربى است و هر كدام پادشاه جدائى 
دارد با هم دغلى كردند و سپس ساڑش تمروند سپس یکی از آن دو 
پادشاه» دغلی کرد و آمد با مسلماثان هم پیهان شد که به همراه آنها آن 
آبادی دیگر را غارت کندہ امامٌضَاق یذ فرمودۂیرای مسلمانان سزاوار 
نیست که دغلی كنند و دستور دغل دهند و یا به همراه کسانی برد کنند که 
دغلی و عهد شکنی کرده‌اند ولى حق ندارند هر جا مشرکان را یفتد با 
آنها بجنگند و آنجه کفار بر آن پیمان بسته‌اند بر مسلمانان لازم نیست و 
در برابر آن اجباری ندارند. 


۵- امام صادق اٹ فرمود: رسول خدا 2 فرمود: 
هركس با امامی دغل و عهد شکنی کرده» روز رستاخیز دهن کج وارد 


محشر شود تابه دوزخ رود. 





err 





چ ٍچتث 


ووس 














أت مش لب عل 
اس ری کل 


ن نون رأسأ-فتکون ذتباً- و لا تأجل 


موفوت لا َحَالَة وَمَسُْولَ- فان صدفت 


کتاب ايمان و کفر ۵۹ 


-٦‏ امیر المؤمنين ا یک روز ہر منبر کوفه سخترانی کرد و فرمود: 
ای مردم!اگر دغل و عهد شكنى بد نبود: من سیاستمدارترین مردم بودم؛ 
همانا هر عهد شكنى و دغل و هرزگی و نابکاری‌ها دارد و هر هرزگی و 
نابكارى كفر و ناسياسى به بار آورد همان به راستى که دغلى و هرزگی و 
خیانت کیفرش آتش است 





دروع و درو 





ا فرمود: 
ای ابا نعمان! بر ما دروغی لبند تا دين حنیف خود را بر باد دهى و مبادا 
كه بخواهی که سر باشی (جلو فراربگیری)و به وسيلة ماء در طلب 
خوردن مردم مباش تا فقیر و بیچاره شوی؛ به راستى که به ناچار جلو تو 
را بگیرند و بازخواست کنند. اگز,رايتگوني: تو ول تصدیق کیم و اگر 
دروغ گوئی؛ تو را تکذیب نمالیم. 


۱- «نعمان» گوید: امام ب 


ت و ضیح: منظور حضرت که «مبادا بخواهى سر باشی تا عقب افتی» شايد اين باشد که 
نزد خداوند بست و بی ارزش شوی و به عقب افتی و يا به قول مرحوم سولوی 
در تفسیر انا لله و انا اليه راجعون می‌گوید: وضع انسانی که خود را هميشه جلو دار 
می بيند هنكام رجعت و بازگشت به قيامت عقب می افتد درست مانند آنيزى که داخل 
به هنگام رفتن به جراء خود را پیشاهنگ می‌داند و خود را جلو می‌اندازد و وقتی 
بزی که عقب بود جلو می‌افتد و أن بز جلو دار عقب 








۲- امام باقر فرمود: على بن الحسين ني به فرزندانش می فرمود: 
از دروغبپرھیزید؛ جه کوچکٹ باشد و جه بزرگ؛ جدى باشد يا شوخی؛ 
زيسرا وفستى کسی دروغ کوچکی گفت: به دروغ بزرگ جرئت 









۶۰ اصول كافى اج ۴ 


يد ی که الله یو ما یا لقن يَكْذِبُ- حَقٌّ 


ور 


یکتبه الله كَذَاباً. 


كتاب ایمان و کفر 4 


بيدا می‌کند. آيا نمىدائيد كه رسول خدا کڈ فرمود: بنده ببوسته راست 
كويد تاخداوند نام او را از راستگویان بنويسد و جه بسا بندهاى كه پیوسته 
دروغمىكويد وخداوندنامش را در ليست دروغگویان مىنويسد. 


۳-امام صادق اة فرمود: 
به راستى خداوند برای شر و بدى قفل‌ها مقرر کردہ و کلیدهای آنها را 


شراب معين نموده» و دروغ بدتر از شراب است. 


جب 


arr 


۴- امام صادق ا فرمود: 
راستی دروغ ویران کنندۂ ایمان است. 


7 


# مم 
۵- امام صادق ا فرمود: 
دروغ بر خدا و رسولش از گناهان كبيره است. 


300 
-٦‏ امام باقر ا فرمود: 
اولین کسی که دروغ گو را تکذیب کند خداوند عز و جل است و سپس 
دو فرشته‌ای که با اویند» سپس خود هم می‌داند که درغگوست. 





۶۲ اصول کافی اچ ۴ 


الاژض -ؤالشرق و قرب 


یک دهم 


EES 


رید 





راب ٗی عَبرالّه هرن تال 
الب على الله -وَعَلَ زشوله کٹ 





کتاب ایمان و کفر ۶۴ 


۷- «عمر بن يزيد گوید: شنیدم امام صادق, می‌فرمود: 
دروغگو با دلیلهای روشن هلاک می شود و پیروانش توسط شبهات. 


ee 


۸-«معاویه بن وهب؛ می‌گوید: از امام صادق اا شنیدم كه می‌فرمود: 
به راستى نشانة دروغ گو اين است که به تو از آسمان و زمين و مشرق و 
مغرب خبر می دهدء و ه ركاه از حرام خدا و حلالش از او بپرسی؛ جيزى 
ندارد که جواب گوید. 


4- «ابو بصیر» میگوید: از امام صادق نيدم که می‌فرمود: 
راستی! یک دروغ؛ روزه‌دار وَوَرَه يعوا کته رض كردم: کدامیک 
از ما هستیم كه یک دروغ نگوئیم؟ فرمود: چنان نیست که تو فهمیدی؛ 
همانا مقصود؛ دروغ بستن به خداو رسول خدا گل و امه ا است. 


۶ 


۰ - نزد امام صادق اي گفته شد که بافنده ملعون است؛ فرمود: 


مقصود کسی است که بر خدا و به رسولش دروغ می‌بافد. 











اصول كافى اج ۴ 


فلت لاي عَبدِاللُه ا الْكَدّابُ 


بن یکرت ذلك لۂ وک 





کتاب ایمان و کفر ۶۵ 





١١‏ اميرالمؤمنين یذ فرمود: ب 
جه شوخى باشد و جه جذی. 


ای مزۂ ایمان رانچشد تا دروغ را واكذارد» 


ممه 

۲- «عبد الرحمن بن حجّاج؛ گوید: به امام صادق + 
کسی است كه دربارة چبزی» خلاف واقع گوید؟ فرمود؛ نه» زیرا کسی 
نيست كه این خلاف گوئی از او سرنزند ولى مقصود کسی است که 
عادت به دروغ کردہ است. 









ممه 


ام کے 


۳- امام صادق اة فرمود: كه عيسى بن مزلم كف فر مود: 
هر کس بسيار دروغ كويد آبرویش فى رلاة. 








ےریہ میے 








می فرمود: 
به راستی! از آنچه خداوند به دروغ گویان کمک كرده است فراموشی 
است. (یعنی دروغ گ و کم حافظه است). 


۵- امام صادق يي 





اصول كافى اج ۴ 


کتاب ایمان و کفر ۶۷ 


-٦‏ ازراره؛ گوید: شنیدم امام صادق ا می فرمود: 


سخن بر سه گونه است: راست» و دروغء و اصلاح ميان مردم. . گوید: به ا و گفته شد: قربانت!اصلاح 





ميان مردم جیست؟ فرمود: از کسی دربارغ دیگری سخنى می‌شنوی که اگر به او برسد بد دل 
می شود و تو به او برخورد می‌کنی وبه او می‌گولی فلانی شنیدم که دربارة تو جنين و چنان از تو يلد 


می‌کرد و تعریف می‌نمود بر خلاف آنچه شنيدى. 





۷- محسن صیقل « وید به امام صادق لا كفتم: راستى مااز امام باقر مي روایتی داريم دربارة كفتار 
يوسن لاڈ کہ: دأیٹھا امیر اکم آسارفون»: ای كاروائيان! شما دزد هستیل(یوسف 1 
۷۰) ور پاسخ فر مود: به خدا سوگند آن‌هادزدی نکردند» و یوسف هم دروغ نگفت» و نیز آنجه 
كه ابراهيم ب فرمود: «بلكه بزركك آنان این كار را کردہ از آنها پرسیداگر بتوائند سخن 
گوبند(انبیاء/۶۴): امام مج فرمود: به خدا آنها نكردينيودند وابراهيم ا هم دروغ نككفت» امام 





فن فرمود: ای يقل لكك در توجيه این آیه جيست؟ گوید: 
عرض كردم: نزد ما جز تسلیم در آن نیست؛ گوب هقر مووتتزا مسقل خدا دو جيز رادوست دارد ودو 
چیز را دشمن دارد؛ دوست دارد مردان بورگ يک دو جوف اون اسلام و كفر با تکبر راه 
بروند ودوست دارد دروغ را هنگام اصلاح (ميان دو نفر يادو كروه از مسلمانان) و دشمن دارد گام 
زدن متکبرانه در راهها و جادءها و خيابانها و دشمن دارد دروغ گفتن را در مواردی که اصلاحى 
در كار كرده نباشد؛ به راستی ابراهيم 3 كفت: «بلكه بر 


اصلاح (حال گمراهی بت برستان و حفظ جان خود) و اسندلال بر اینکھ بثها كارى نمیکنند و 





ان ابن كار را کرده است: به قصد 


نمی‌توانند بکننده و يوسف 3 هم به قصد اصلاح (حال پدر و برادران خود) فرمود (به راستی 


شماها دزد هستيد). 





توضیح: در اينكه دروغ از كناهان كبيره است شكى در أو نيست ولى دانشمندان در 
مواردی انجام آن را مجاز دانستهاند كه مرحوم شيخ اتصارى در مکاسب محرمه آن را 
مفصلاً توضيح داده است و یکی از این موارد اصلاح ميان مردم و خانواده‌هاست. 





صب 


1 
ل 
۱ 





۶۸ اصول کافی اج ۴ 


از رجُل وَعَدَ له یت و هو لا ریز 


قآ علفت- لوغم في 


کتاب ایمان و کفر ۹ 


۸- «عيسى بن حشان» گوید: شنیدم امام صادق ا می‌فرمود: از هر دروغی 

روزی بازخواست شود جز از سه کس: 

۱ - مردی که در نبرد (بین مسلمانان و کافران) مكر و نیرنگ به کار 
برد که گناهی بر او نیست. 

۲-مردی که ميان دوكس اصلاح و سازش برقرار کند با برخوردی که 
با دیگران چنین برخوردی نداشته باشد (یعنی به آن بگوید تو مقصّری و 
به دیگری بگوید تو مقضّری) 

۳- مردی که به خانواده‌اش چیزی وعده دهد ولی تصمیم انجام آن را 
نداشته باشد (چون توان انجام آن را ندارد ولی بخاطر برقراری پیوند 


زناشوئی اين وعده دروغ را می‌دهد) 


۹- امام صادق لا فرمود: اصلاح کند هلرو عگل نیست. 





۰- اعبد الاعلی مولى آل سام؛ گفت: امام صادق اي برای من حدی 
گفت» من به او گفتم: قربانت! آيا برای من جنين و جنان نپنداشتی؟ 
در پاسخ فرمود: نه ؛ اين بر من كران آمد و كفتم آری» به خدا سوگند 





بزی را نپنداشتم, 





جنين پنداشتی ؛ فرمود: نه؛ به خدا سوگند که من چنین 
گوید: باز بر من كران آمد وگفتم: قربانت! آری به خدا آن را گفتی» 
فرمود: آری؛ آن راگفتم آيا تو ندانستى كه کلمه زعم و گمان در قرآن 


همه در دروغ به كار رفته است. 





١‏ امیرالمؤمنین ا می‌فرمود: از دروغ ببرهيزيد؛ زيرا هر امیدواری در 
جستجو و هر ترسانی گریزان است. 









۳۳۳۳ 


سے 


amine TE 


سس 


n 


سس 21ت 


۷ اصول کافی اج ۴ 





بجع ال عن 





۲٢-٦‏ ابو على الأشْعرئ نو 






َال وله يي ذب عل مطلع - ثم تلا أا البإ 
َسارِقُونَ م قال و اله ا روا و مَاَذب- م تلا- (مل فَعْلَهُ 
كَبيُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إن کائوا یسنطقون) ثم قال و الله صافعلوه 


وشاكلت 





کتاب ايمان و كفر لف 


-٢‏ امام صادق: فرمود: که رسول خدا تب فرمود؛ 
بر اصلاح کننده دروغی نیست: سپس اين آيه را تلاوت کرد: :ای 
كاروانيان به راستی که شما دزدید (بوسف / ٩)۷۰‏ سپس فرمود: به خدا 
سوگند که آنها دزدی نکردند و بوسف هم دروغ نگفت» سپس این آیه 
را تلاوت کرد: «بت بزركك این کار را کرده است می توانید از آنها پپرسید 








-١‏ امام صاد 





هركس با مسلمانى به دو رو “جو زهان برخورد کند؛ روز قيامت با دو 


زبان آتشی محشور شود. 





: آدم دو زبان کسی است که مبان دو دشمن رفت و آمد کند و باهر کدام سخنی 
موافق با او بگوید و اين كار. خود, عين نفاق است زیرا در حضور شخص تعریف 
می‌کند و در بشت سرش زبأن به بدگولی می‌گشاید. 





جه بد است بنده‌ای كه دارای دو رو و دو زبان است؛ در حضور برادرش 
او اتسعريف می‌کند و در بشت سر او بد مىكويد و از گوشت او 
می خورد» اگر (بخاطر ثرو تش ) ب بخشش کندہ بر او رشک برد و اك ركرفتار 
شود او را په حال خود رها سازد و دنبال کار خود رود 






سس ۳ 











TEE‏ سجر متي 








اصول کافی اج ۴ 


كتاب ايمان و كفر Ww‏ 


۴- «عبدالرحمن بن حماد؛ در حديثى که آن را به معصوم رسانيده می‌گوید: 
خدای تباركك و تعالی به عیسی بن مریم فرمود: 
ای عیسی! بايد زبان و دلت در پنهان و آشکار یکی باشد به راستی من تو 
رادرباره نفست می‌ترسانم و همچون من» آ گاهی برای تو کافی است» دو 
زبان در یک دهان نشاید و دو شمشیر در یک غلاف نگنجند و دو دل 
در یکك سینه نباشند و در مغز انسان» دو عقيده مخالف راہ نيابد. 


قهر از برادر دینی و ترک او 


۱- در وصیّت مفضل است که شنیدم امام صادق ا می‌فرمود: 
دو مرد با قهر از هم جدا نشوند جز‌اینکه بگی از آن‌ها مستحق 
لعنت است و بسا که هر دو مستحق آن باشنلی|«معتب؛ به آن حضرت 
عرض کرد: خدا مرا قربانت ساره اين جزاي ظالم است» مظلوم جه 
تقصیری دارد؟ فرمود: برای آن‌که برادر خود را به پیوست و آشتی با 
خویش دعوت نمی‌کند و از گفتة او صرف نظر نمی‌نماید» شنیدم پدرم 
می‌فرمود: هر گاه دو تن با هم جنگ کردند و یکی بر دیگری پیروز شد 
آن که ستم دیده نزد طرف ستمگر خود رود تا آنکه به او بگوید: ای 
برادر! من به تو ستم کردم» تا اينكه قهر و متارکه ميان او و رفیق 
بہت e‏ و ور وت 
را خواهد ستاند. 





و وه 









یو وود 








ا 








سس سر یح 


۷۴ اصول کافی اج ۴ 
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کتاب ایمان و کفر ۷۵ 


-٢‏ امام صادق اا نقل میکند كه رسول خدا يفك فرمود: 
بيش از سه روز قهر و متاركه روا نيست. 





۳- «ابى بصيره می‌گوید: از امام صادق اا پرسیدم مردى که با خویشان و 
همبستگان خود رفت و آمد نمی‌کند بخاطر آنكه آنها شيعه نیستند؟ 


فرمود: شايسته نیست که از آن‌ها ببرد و آمدو رفت خود را قطع سازد. 





۴- «مرازم بن حكيم؛ می‌گوید: یکی از اصحاب ما که او را شلقان می 
خدمت امام صادق ا بود آن حضرت خرج او را می داد (او را ناظر بر 
خرج خانة خود كرده بود) و مردى بود بد اخلاق (و مرازم با او قھر کرده 
بود) یک روز امام به من گفت: ای مزازم | آیا با عيسى سخن گفتی؟ 
(يعنى با هم صلح کردید) من در پاسځ‌گقتم: آری؛ فرمود: بسيار كار 
خوبى كردى. بدان که در قهر ورتا رکه خبری نيستي. 


3 








توضيع: شلقان مر دی معروف به بد اخلاقى بود زيرا شلق به معنى نازيانه زدن است و 
دربارة وى اخباری وارد شده که مورد توجه امام بوده است ودر خانه حضرت زندگی 


می‌کرده استه 


۵- «داود بن کثیره می‌گوید: شنیدم امام صادق ا می‌فرمود: پدرم نقل کرده 
که: رسول خدا ب فرموده است: 
هر دو مسلمانی که از هم قهر کنند و سه روز بر آن حال بمانند و صلح 
نکنند هر دو از اسلام خارج می‌شوند و ميان آن‌ها پیوند دینی نباشد و 
هر کدام به سخن گفتر با برادر مسلمان خود؛ پیشی كيرد اوست که روز 





رستاخیز برای رفتن به بهشت پیشی خواهد گرفت. 
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يرال لیس فرحا تیان - 5 
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ناذا ِطکٹ ركبا 
دیب رل مالي ین ایور 


ہہت 


باب قطيعة الزجم 






رک 1 5 
#6 نی يث ألا إن في 
حالف الشّْرِ- و لك 








کتاب ایمان و کفر ۷۷ 


-٦‏ ازراره» گوید که امام باقر لت فرمود: 
راستی شیطان ميان دو مزمن آشوب بر پا می‌کند تا یکی از آنها از دين 
خود برنگرداند آنها را رها نسازد و همينكه چنین کنند بر بشت بخوابد و 
دراز کشد و سپس كو 
ميان دو تن از دوستان ما الفت اندازد و آنها را صلح دهد ای گروه 
مؤمنان! با هم الفت گیرید و مهرورزی كنيد. 





امیاب شدم» بس خدا رحمت کند مردی که 






۷- ابو بصير نقل می‌کند که امام صادق ا فرمود: 
پیوسته تا دو مسلمان با هم قهرند» شیطان شاد است و چون آشتی 
زانوهایش بارزد و به هم برخورد کند و بنده هايش از هم بگسلد و فریاد 
كشد: ای وای بر من از 





۰ 





سب می 








قطع رفت و آمد با خویشان 


ا سس 


-١‏ امام صادق ا فرمود: 
رسول خدا اا در ضمن حدیثی فرمود: به راستى در دشمنی با یکدیگر 
از بن بركندن است منظورم از بن برکندن مو نیست بلكه از بن برکندن 


دین است. 


1 

۱ 
از 
4 
۶ 


له فد مَانُوا و الله 

هََُاصَّتَعُوايكَ 
مه ركم 9 
بعوا و انم ضیقوا 





کتاب ایمان و کفر ۷۹ 


۲- «حذیفه بن منصور:گوید: امام صادق ا فرمود: 
از (حالقه) يبرهيزيد: زيراكه مردم را به مرگ می‌کشاند» و نابود می‌سازد 
عرض كردم: حالقه جيست؟ فرمود: قطع رحم. 


ess 
یکی از اصحاب ماگوید: به امام صادق ل عرض کردم: برادران و عمو‎ -۳ 
زادگانم در خانه بر من سخت گرفتند و محيط را بر من تنگ کردند تا‎ 
آنکه به من یک اطاق دادند و اگر بخواهم اقدام كنم هر جه در دست‎ 
آنهاست می‌ستانم. گوید: در پاسخم فرمود: صبر کن» زیرا خداوند برای‎ 
ت وگشایشی فراهم کندہ گوید: برگشتم و در سال صد و سی و یک وبائی‎ 
آمد و به خداوند سوگند؛ همه مردنیکی از آن‌ها نماند گوید: سن‎ 
مسافرت کردم و چون خدمت آن لحضلت رسپُدم فرمود: حال خاندانت‎ 
چطور است؟ عرض کردم: همه آنهامردند و کسی از آن‌ها زنده نمانده‎ 
است» فرمود: بخاطر اين است که با تو بد كَرَدَنْد و حق تو را نشناختند تو‎ 
از قطع رحم آن‌ها پپرهیز؛ همه نابو‎ 
باشند و به تو تنگ بگیرند؟ عرض کردم: به خدا سوگند آری.‎ 





شدند» تو دوست داشتی که زنده 


۴- امام باقر ا فرمود که در کتاب على ل است که سه خصلت است که هر 
كس داشته باشد نمیرد و تا آنکه سرانجام آنها را ببيند: 


۱-ستم 


ال قطع رحم 


- سوگند دروغ كه با آن به جنگ خداوند برود؛ و براستى طاعتی 





همم وود دتم 





ات 


رس 












اصول کافی اج ۴ 


ای یمد 6 لق را نز 
یلکوت - و قَطِيعَة 


وه 


الاجم -و إن تقل 


کتاب ایمان و کفر ۸۱ 


كه زودتر ثوابش به انسان می رسد صله رحم است و جه بسا مردمی که از 
حق روگردانند ولى صله رحم می‌کنند ٹروتشان زياد شود و بیقین كه 
سوگند دروغ و قطع رحم خانه‌ها را ويران و بيابانها را خشک واهلش را 
نابود می سازد و خویشاوندی را از جاى بر كند و سبب قطع نسل شود. 


ممه 









8- «عنبسه بن عابد؛ گوید: مردى به امام صادق لا از خویشان خو 





کرد و به او فرمود: خشمت را فرو بر و خوبی کن در پاسخ آنها هر 
جه می‌خواهند می‌کنند و شما به من دستور می دھید که خشمت را فرو بر 
فرمود: آيا تو هم می‌خواهی چون آنان اتا خدابه شما توجه نکند 
(یعنی در دنیا و آخرت لطف خود را زا درم دارد). 


سیت سی 


= 








8 


بي 


-٦‏ رسول خدا ا فرمود: قطع رحم مكن هر چند او با تو قطع كند. 


sss 


۷- امير المؤمنين ًة در خطبة خود فرمود: 
ازكناهانى به خدا پناه برم که زود نابود کنند عبداللہ بن كوّاء خدمت آن 
آيا گناهانی هستند كه زود 





حضرت برخاست و گفت: يا امیر المؤ 
نابود کنند؟ فرمود: آری» وای بر تو؛ آن قطع رحم استء به راستی که 


اصول کافی اج ۴ 


ْم بد 0 إ>َفضاً- قيحر مي الله 












TE 


کتاب ایمان و کفر ۸۳ 
خاندانی با هم باشند و به هم کمک کنند و با اينكه بد کارند خداوند 
به آنها روزی می‌دهده و خاندانی که از هم جدا هستند و با یکدیگر 


قطع رحم می‌کنند و خداوند آن‌ها را از لطف خود محروم می‌سازد با 
اینکه پرهی زکارند, 


ممه 
۸- امام باقن فرمود كه: اميرالمؤ منين ني فرموده است: هرگاه خوبان قطع 
رحم کنند ثروت در دست اشرار و بدكاران قرار مىكيرد. 


عاق والدين و ناسپاسیناز يدر و مادر 


۱- امام صادق ا فرمود: 
کمترین ناسپاسی» 
عزوجل چیزی را آسانتر و خوارتر از آن نهى مىكرد. 


اف ا نوی پک و مادر) و اگر خدای 





۲-رسول خدا يه فرمود: 
(ہا پدر و مادر) رفتارت نیک باشد تا به بهشت روى و جفا کار باشى؛ به 


دوزخ درآیی. 


و 


۳- «یعقوب بن شُعیب؛ گوید: امام صادق لح فرمود: چون روز قيامت شود 





۴ اصول كافى اج‎ Af 


۱ 
/ 


TT 





کتاپ ایمان و کفر ۸۵ 


يكك پرده از پرده‌های بهشت را کنار زنند. هر جانداری از مسافت پانصد 





سال بوی آن را بشنود جز یک دسته» عرض کردم: 
فرمود: کسانی که عاق والدین‌اند. 


۴- رسول خدا کٹ فرمود: 
بالاى دست هر نیک وکاری يكك نیکی است تا اینکه مرد در راہ دا کشته 
شود و چون در راه خدا کشته شد بالاتر از 
هر آزردنی آزردنی است؛ تا کسی یکی از پدر و مادر خود را بکشد و 
چون چنین کرد. آزردنی بالاتر از آن نباشد. 





آن کار بهتری نیست» و بالای 


E 
امام صادق اټ فرمود: هر کس نان دشمنی به پر و مادر خود نگاه‎ -۵ 
کند خداوند سازش را نخواهد بذيرفت.‎ 


موه 

-٦‏ امام باقر فرمود که رسول خدا کٹ در ضمن سخن خود فرموده است: 
از ناسپاسی نسبت به يدر و مادر خود ببرهيزيد هزار سال راہ شنیده شود 
ولی عاق والدین و قاطع رحم و پیرمرد زنا کار و متكبر آن را 
كبربائى و عظمت از آن پروردگار جهانیان است. 












۸۶ اصول کافی /ج ۴ 





اہ دی عَنْهُ عَن تخت فرام ن أبِي الاو ای عن یه عن 


کتاب ایمان و کفر ۸۷ 


۷- امام صادق اا فرمود: 
اگر خدا جيزى را (برای آزردن پدر و مادر) از اف گفتن كمتر می‌دانست 
از آن نهی می‌کرد آن از کمترین مراتب ناسپاسی است کسی که به پدر و 
مادرش خيره شود. 


۸- امام باقرلا فرمود: پدرم به مردی نگاه کرد که پسرش به همراه أو بود و 


به شانه پدرش تكيه داده بود پدرم بخاطر بدی كارش با آن بسر سخن 
كفت تا از دنیا رفت. 


۹- امام صادق لاء فرمود: 
کم‌ترین آزردن پدر و مادر گفتن: إفڈ :انرو اگر خداوند چیزی را 


آسان‌تر از آن می‌دانست از آن نهی می‌کرد. 





-١‏ امام صادق 30 فرمود: 
به خداکافر شده کسی كه از نژاد و نسب خود بيزارى جويد كرجه کم 


ارزش و يست باشد. 


۲- اين حدیث مانند حدیث نخست است. 


se 










۸۸ اصول كافى اج ۴ 


باب هن آذی الْمُسْلِمِينَ وَإحتقرهع 


١‏ -سْحَمدُ بن يَختَى عن أ 















NET 


یم ليام 2 نَادَى ماد 8 الُدُود 
0 ۳7 ان 7 وُجُومِهِمْ مم يقال ما الَّذِينَ 
نَصَبُوا كم وَعَائَدُوهُمْ- و عفر في دينهم 


کتاب ایمان و کفر ۸۹ 


٣-از‏ امام باقر ايِڈ:نفی حسب و نسب كرجه يست و کم ارزش باشد کفر است. 


کسی که مسلمانان را آزار دهد و خوار ان شمارد 


۱-هشام بن سالم گوید: شنيدم امام صادق ل می فرمود: 

خدای عز و جل فرماید: آنكس که بندۂ مزمن مرا آزار دهد با من اعلام 
جنگ دهد وه رکس بندۂ مؤمن مراگرامی دارد از خشم من آسوده باشد 
و اگر در روی زمين از مشرق تا مغرب آفریده‌ای از آفریده‌هايم جز يكك 
مؤمن و یک پیشوای عادلی با او نباشد من به عبادت آن‌ها از هر آنچه در 
زمیلم آفریدم بی نیاز باشم و هفت, آستازمین‌ها بخاطر آنها برپا 
باشند و از ایمانشان برای آنها آرامشی مقر نضازم که نیازمند به آرامش 
دیگری نباشند. 


و9 


۲- «مفضل بن عمر گوید امام صادق ل فرمود: 
چون روز رستاخیز شود یک جارچی صدا زند: رو گردانندگان از 
دوستانم کجایند؟ بس مردمی برخیزند که جهرة آنها گوشت ندارد و گفته 
: اينائئد آن کسانی که مؤمنان را آزردند و در برابر آنها ایستادند و با 
آنها لجبازی کردند و به آنها در دینشان سخت گرفتند. سپس فرمان داده 
شود که آنها را به دوزخ برند. 













۹۰ اصول كافى /ج ۴ 





عن عَنْ یال قال: 
قال رَسُولَاللَهِ قال له عر وَجَلَّ- قد 


عَبِدِيَ امن 


کناب ایمان و کفر 4 





*- امام صادق 3 نقل م ىكند كه رسول خدا ل فرمود: 
خداى تبارک و تعالى فرموده است: هر کس به دوست من اهانت كند» 
محفقاً به جنگ با من؛ کمین کرده است. 


موه 


۴- امام صادق 3 فرمود: هر کس مؤمن مستمند يا غير مستمندى را خوار 
شمارد؛ پیوسته خدای عز و جل او را خوار و دشمن دارد تا از خوار 


شمردن آن مزمن برگردد 


۵- امعلی بن شنیس؛ گوید: شنیدم امام صادق 3 مي‌فرمود: راستی خدای 
تہارک و تعالی می‌فرماید: 
هر کس به دوست من اهانت كندء به يقين به نبرد با من برخاسته و من به 





يارى دوستانم از همه چیز 


ها 


-٦‏ رسول خدا ت فرمود: 
خدای عزوجل فرموده: هركس بندة مؤمنم را خوار کند؛ آشکارا به 
جنگ من برخاسته است. 





ا له الي ي يَسْمَعٌ 


یآ - و ما رات عَنْ تَيءٍ تا فَاعِلُهُ-ى 
من یکره الۇك وا مات 


۱ 
0 


î 


- تن لی جو سض غ 





کتاب ايمان و کفر ۳ 





یرہ گوید: از امام صادق ا 
خداى عز و جل فرماید:ھر کس دوست مرا اهانت كند, بيقين به نيرد بامن برخاسته, و 
هيج بنده با عملى به من نزديك نشود که محبوب تر باشد نزد من از عمل پدانچه بر او 
واجب کردم و به راستى كه او با انجام نماز نافله به من تقرّب جويد تا آنجا که او را 
دوست دارم وجون او رادوست داشتم. كوش او شوم که با أن بشنود و چشم أو شوم که 
ہا آن بییندو زبان اوشومكه با آن بگوید و دست او شوم که یا أن بگیرد | گر مرا بخواند. 
اجابتش كنم وا كراز من خواهشى كند, به أو بدهم ومن هركز در کاری که انجام می دهم 
تردید ندارم مانند ترديدى كه در مرگ مؤمن دارم, او از مرگ بدش مىآيد و مسن 
ناخوش كردن او را بد دارم. 











۸- امام باقر تا فرمود: چون پیأمبر رابه معراج بردند گفت: پر وردگارا! حال مؤمن در نزد 
تو چگونه است؟ فرمود: ای محمد! هر كس دوست مرا اهائت کند, بيقين آشکارا با من 
۴ 
آن اندازه ترديد ندارم که دربار؛ قبض روح مؤظ ارم: او از مرگ بدش می آید ومن 
هم ازیدی كردن به او بدم می‌آید. بهراستیل برخ اركف كان مومتم را جز توانگری آنها 
را اصلاح نسازد (یعنی آنها را شاد نکند)وآگر لوا حال دیگری در آورم نابود 
می شود و به راستی برخی بنده‌های كؤئيم بَاشند که جز با رویشی و نداری اصلاح 
نشوند واگر او را به حال دیگری بگردانم نابر و هلاک شود و تقرّب نجوید هيج 
بنده‌ای به من تقژب نجو يد با کاری که نزد من محبوبتر باشد از آنجه بر او واجب کر دهام 
و به راستی كه او با عمل نافله به من تقرّب جوید تا انجا که دوستش دارم و چون 
:يقن لاق ران ضوزت کرت او شوم که با آن بشنود و چشم او شوم که با آن 
ببیند و زبانش شوم که با آن بكويد و دستش شوم که به آن بككيرد. اگر به دركاهم دعا 
کند اجابتش كنم و اگر از من خواهش کند. به أو ببخشم 
که هر عمل واجبی از اعمال مستحب بالاثر و ثواب آن بیشتر است ولی 
در کاب قواعد فرموده است: ابن یک قاعده كلى ليست زيرا در اعمال مستحب 
اريم که ثوابش از واجب بیشتر است مائند اعاده تماز واجب که شخص مكلف شوائدم 
است و نواب هوین نماز مستحب جندين درجه از فرادای واجب 
اس ون ايد توجه داشت كه تردید در مرگ مؤمن از طرف خداوند درست نیست و باید 
و توف محفوظ خداوند که مرگ او درزمان معین نوشته شده بخاطر نيايش 
وا م سب ی ود خدارند آن رامحو کند وزمان آن راپه دیگری سوتزل 
ای وأبدكه خداوند كويد کوش و چشم ودست او شوم ا از مقام قرب بنده است به خداوند 
یعنی او رايه مقام انس خويش ورم و اندیشەاش رادر اسرار ملکوت خویش غرق سازم نا آنجا که 
مك رش وچشم ودست أو كردم همانطور كه در شدت محبت بين دو دوست 
رش و چشم منی. 








به جنگ برخاسته. من به يارى دوستانم از همه جيز بیشتر می شتاہم, من دربا 






































اصول كاقى اج ۴ 


يہ کت | لا الذي 






ETSI 


قال رَسُولَاللّه یز تا 
ادرف ِالسمُحَارََ 





و ما تَرَدَدْتُ في میء اتا فاعله- رهي نی 





کتاب ایمان و کفر ۹۵ 


4- امام صادق ا فرمود: 
ه ركس مؤمنى را برای نداری و فقر او کم و کوچکک شمارد خداوند روز 
رستاخیز او را در برابر خلايق اورا رسوا سازد. 


۰ - و از آن حضرت روایت شده که رسول خدا يل فرموده است: 
پروردگارم مرا به معراج برد و از بشت پرده به من وحی کرد آنچه را 
وحى كرد و با من بی واسطه سخن كفت تا آنکه به من فرمود: 
ای محمد! هركس دوستی از دوستان مرا خوار کند؛ بیقین به نبرد با من 
برخاسته و هر كس با من بجنگد. من با او بجنگم» گفتم: پروردگارا! این 
دوست تو کیست؟ من دانستم كه هركس با تو بجنگد با او می جنگی؛ 
فرمود: آن کسی است که از او پیمان گرفتم به دوستی و پیروی از تو و از 






prams 


سح 


چوس مہو 


وصّی تو و از ذريّة تو و نژاد تو 
١١‏ امام صادق م ىكند که ولد تا فزلنود: خداى عز و جل 
فرمايد: هر کس بندۂ مؤمن مرا خوار سازد با من به نبرد برخاست 
و من هر كارى كنم تردیدی ندارم مانند ترديدى که دربارۂ بندۂ مؤمنم 





دارم؛ به راستی من ملاقات او را دوست دارم و او از مرگ بدش می آيد 
و من وقت مرگ او را به وقت دیگری موکول می‌کنم و به راستی وقتی 
كه او برای کاری مرا می‌خواند بهتر از آنچه که می خواهد برایش 
فراهم می‌سازم. 









۹۶ اصول كافى اج ۴ 


عَبْدِيَ الوم نب 4 فیکره الت قأضرفه له و أنه 
لیدعونی فى الأمر فاستجيب له با هو خير له.. 


بل قن ل كارت و 


كتاب ايمان و كفر av‏ 


کسی که دنبال لغزش و عيب مومنان است 


-١‏ امام باقر و امام صادق 321 فرمودند: 
نردیکترین جيزى كه بنده به كفر دا 
باشد لغزشها و خطاهاى او را شماره كند تا یك روزى او رابه آنها 


است که با مردى برادر دیخی 





سرزنش کند. 


ا 


0 


سے 


-٢‏ امام صادق 381 نقل كرد: رسول خدا کلف رمواد 
ای گروهی كه به زبان اسلام آورده ورایمان به دلشی ننشسته! مسلمانان را 
نكوهش مکنید و عيبهاى آن‌ها رآ دنبآل نتمائید زیرا هر کس دنبال 
عيب آنها رود خداوند عيب او را دنبال خواهد کرد و هركس که خداوند 
ب عيب او باشد رسوايش سازد هر چند که در خانه‌اش باشد. 


ERIE. 





۳-وبه همین صورت از امام باقر روایت شده است, 











3 اصول کافی اج ۴ 






۰- وه عن | 
قال سول 
لا یما عَثَرَاتِ المي 


ست وو _ لوبو ادد 


کتاب ایمان و کفر ۹۹ 


۴- و نيز از امام باقر مانند حديث دوم از رسول خدا روایت شدہ است. 


۵- امام صادق لب نقل مىكند: كه رسول خدا اڈ فرمود: 
لغزشهاى مؤمنان را دنبال مكنيد زيرا هركس به دنبال لغزشهای برادر 
دينى خود باشد خداوند لغزشهاى او را دنبال خواهد كرد و هر كس كه 
خداوند دنبال لغزشهای او باشد رسوايش سازد كرجه در خانه اش باشد. 


ممه 


-٦‏ امام باقر اء فرمود: 
نزدیک‌ترین وضع بنده به كفر لین است که با مردی برادر دينى باشد و 


لغزشهای او را بشمارد تا روزی او رابا آل‌ها نتززنش کند. 


و 9 


۷- امام صادق لا فرمود: 
دورترین وضع بنده خدا اين است که مردی با مردی برادر دینی باشد و 


نگهدار خطاهای او باشد تا روزی که او را با آن‌ها سرزنش کند. 





1۰ اصول کافی اج ۴ 


۱ 


39 





کتاب ایمان و کفر ۳5 


سرزنش 
-١‏ امام صادق ا فرمود: هر کس مؤمنى را سرژنش کند؛ خدا او را در دنيا 
و آخرت سرزنش خواهد کرد. 
ممم 


۲- رسول خدا اا فرمود: 
ه ركس کار زشتی را فاش کند» همچون کسی است که آن را آغاز کرده و 
هر کس مؤمنى راسرزنش کند؛ نمیرد تا آن رام رتكب شود 


4 + 


۳- امام صادق 1ا فرمود: 
ه ركس مؤمنی را به گناهی سرزنش كندء نمیرد تا آن را مرتکب شود. 


۴- امام صادق ا فرمود: 
هر کس نزد مؤمنی رود که او راسرزنش کند و سرکوفت زند» خدا او را 
در دئيا و آخرث سرزنش خواهد کرد۔ 


و 


r agama 


2 


کس 


2۹-0 





اصول کافی اج ۴ 











۱-۸ عَلِيٌ بن را 
ار ی 








را یی 






تسه 


rs 


۳-۰ تین ئ ون ی محم عن الس نيلوا کے 








کتاب ایمان و کفر ۱۳ 
غیبت افراد و تهمت زدن به انها 

۱- رسول خدا عل فرمود: غیبت در دین رده ژودتر از بماری خوره در 

درون او کارگر افند. رسول خدا اڈ فرمود: نشستن در مسجد به انتظار 

نماز تا حدثی از او صادر نشده عبادت است عرض شد: يا رسول الل! 








حدث چپست؟ فرمود: غیبت كردن است. 





توضیح: غ ت عبارت از گفتن سخن بشت سر دیگری است که ا گر بشن 
ناراحتش کند در ایتصورت در آنچه که گفته گفته است اگر راست باشد غیبت است و 
اگر دروغ باشد تهمت است و غیبت و تهمت هر دو از گناهان کبیره‌اند ولی غیبت 
کسانی که تظاهر به گناہ دارند نسبت به همان گناهی كه بطور علنی انجام می‌دهند 
اشکال ندارد. 





۲ امام صادق 1 فرمود: 

هر کس دربارۂ مؤمنى بگوید آنچه رادو چنتعش دیده و دو گوشش را 
» بس او از کسانی است که توا آنا ن فر مو دہ است: «همانا 
کسانی که دوست دارند فاش سازند گناهان کسانی را که ایمان آورده‌اند 


برای آنها عذاب دردنا کی خواهد بود (نور /۱۸)؛ 








۳- «داود بن سرحان» گوید: از امام صادق يك از غيبت پرسیدم؛ فرمود: 
آن است که برادر دینی خود را از کاری که نکرده ياد کنی و کاری 
که خداوند بر او پوشانده و مخفی کرده آشکار سازی و حذّی هم دربارة 
آن اقامه نشده است. 

توضیح: از از این حدیت استفاده می‌شود که غیبت شامل تھمت هم می‌شود و ممکن 
است مراد از کاری که نکرده بیان تواقص جسمی او باشد که طبیعی است و در 
توان و قدرت او نیست در ایتصورت شامل عیهای پنهانی می شود که توسط دیگری 
آشکار شود. 














۴ اصول كافى اج ۴ 


سس 


9 


7 





کتاب ايمان و كفر 1۵ 


۴- امام صادق اا فرمود: از رسول خدا يله رسیدند. كفارة غیت جيست؟ 
در پاسخ فرمود: آمرزش خواهى براى كسى که او را غيبت کردی هر 
وقت به ياد او افتادی. 
توضیح: كروهى از فتهاء حلاليت طلبی از کسی که مورد غسيبت قرار كرفته در 
صورتی كه به كوش أو رسيده وهتك حرمتى برای او نباشد لازم دانستەاند و در 


صورتی كه به گوش أو نرسيده و حلالیت‌طلبی براى او ه حرمتى شود يا أنكه 
طرف مرده یا در دسترس نیست بايد برای او از خداوند آمرزش بخواهی. 


۵- «ابن ابی یعفور» از امام صادق ا روايت كرده كه حضرت فرمود: 
هر کس به مرد مؤم: با زن مومنه‌ای تهمت زند که در او نیست: خدا او را 

د و نگهدارد تا از آنچه که گفته بیرون آيد گفتم: 

طيئة خبال چیست؟ فرمود: چرکی است که.از آلت تناسلی زنان زنا کار و 





هرزه بیرون می آید. 


-٦‏ «یحیی ازرق؛ گوید: ابو الحسن هن فومود: 
هركس در بشت سر مردی چیزی را پگوید که در اوست و مردم هم 
می‌دانند که در اوست او غیبت نکرده است و هر کس در يشت سر کسی 
درباره‌اش سخنی كويد كه در اوست ولی مردم آن را نمی‌داننده او را 
غیبت کرده است و هر کس چیزی دربارة اوگوید که در او نیست؛ به او 
تهمت زده است. 


۷- «عبدالله بن سیابه؛ گوید: شنیدم امام صادق لا می‌فرمود: 
غیبت اين است که دربارة برادرت چیزی را بگویی که خداوند از او پرده 
پوشی کرده و اما آنچه از وجود او آشکار است چون تندی کردن و 
شتاب زدگی غیبت نیست؛ و تهمت اين است که دربارة او چیزی را 
بگوئی که در او نیست. 










دسمیسو هد جيم يس ده 
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كتاب ايمان و کفر ۷ 


بیان داستهانهائی که به زيان مؤمن است 
۱-«مفضل بن عمرء گوید؛ امام صادق اي به من فرمود: 
هر كس داستانی به زیان مزمن نقل کند و منظورش عیب او و ریختن 
آبرويش باشد که از نظر مردم بيفتد خداوند او را از دوستی خود به 





دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد 


۲- «عبد الله بن سنان؛ گوید: به حضرت عرض کردم: عورت مؤمن بر مؤمن 
حرام است؟ فرمود: آری» گفتم: مقصود شما دو عضو پائین تنه است؟ 
(آلت تناسلى است) فرمود؛ جنان نیست که تو مىانديشى همانا عورت 
مؤمن فاش كردن سر اوست. 

۳- از زید روايت شده كه امام صاوق 3 رفسي نجه در حديث آمده 
است که (عورت مؤمن بر مؤمن حرام است)» فرمود: اين به این معنی 
نيست كه برهنه شودو از او جيزى را بينى همانا مقصودہ اين است كه بر 
ضرر او داستانی را نقل کنی یا عيب او را بگونی. 


سرزنش و شادی بخاطر گرفتاری مؤمن 
۱- «ابان بن مالکک؛ از امام صادق ا نقل می‌کند که فرمود: بخاط رگرفتاری 
برادر دینی خود شماتت و شادی مکن تا خدا به او ترخم كند و آن 
گرفتاری را به تو دهد و فرمود: هر کس در مصیبتی که به برادرش رسد 
شاد کامی و شماتت کند: از جهان نرود تا خود گرفتار آن شود. 
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۱۸ اصول کافی اج ۴ 
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لیب فقال - أَوْصِن فکان نع سا 
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الَاِي ینب أطلم و وزه د وزز ضاحه عليه - تال نیز 


ال الطلرم. 


کتاب ایمان و کفر ۹ 


دشنام گوئی 


۱-از امام صادق ا روایت شده است که رسول خدا تا فرمود: 
دشنام گوئی بر مؤمن مانند يرت شدن در علاکت است. 


۲- امام باقر فرمود: رسول خدا ت فرمود: 
دشنام گوئی به مومن نافرمانی است و جنگیدن با او کفر است و خوردن 
گوشت او به وسيلة غیبت گناہ است و احترام مال مؤمن مانند احترام 
خون اوست. 
توضیح: مراد از جنگیدن با اوكفر است تیور ی باشد که به مر تكب گناهان 
كبيره اطلاق سی شود يا کفران نمست:انفت ين مسامانان و با انكار حق 
برادری باشد. 


۳- امام باق اة فرمود: مردی از بنی تمیم خدمت پیامبر يي آمد و عرض 
کرد: به من سفارش کن و در ضمن سفارش فرمود: 
به مردم دشنام مدهیدتا ميان آن‌ها دشمنی به وجود آورید. 


۴- «عبد الرحمن بن حجَاج» از ابی الحسن موسى ل روایت می‌کند دريارة 
دو مردی که به هم ناسزا می‌گویند فرمود: آنکه آغاز به دشنام کرده 
ستمکارتر است و گناه او و گناه طرفش به گردن اوست تا وفتی که از ستم 


دیده» پوزش نخواسته است. 
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کتاب ایمان و کفر ۱۱ 


۵- امام باقر فرمود: 
هرگز مردی به کفر مرد دیگری گواهی ندهد (يعنى به او بگوید: ای کافر) 
جز آنکه به یکی از آن دو نفر برگردد اگر به کفر کافری گواهی داده 
(یعنی واقعاً طرف او کافر بوده) که راست گفته و اگر مؤمن باشد کفر به 
خودش برگردد پس مبادا به مؤمنى طعن + 





oun 
«علی بن ابی حمزہہ از امام باقر یا صادق ا نقل مىكند: که شنیدم‎ ٦ 
می‌فرمود:‎ 
راستی چون لعنی از کسی صادر شود در تردّد باشد و اگر مجوزی یابد‎ 
(به ملعون تعلق گیرد) وگرنه به صاحب و گونده خود برگردد.‎ 


وه 
۷- ابی حمزه ثمالی؛ گوید: شنیدم امام باق هی فرمود: 
راستی چون لعنت از دهان صاحب خود بیرون آید» ميان او و طرف لعن 
شده مردد ماند» اگر مجوّزى یابد (بر ملعون بماند) وگرنه به گوینده خود 


پرگردد. 


ممه 
۸ :ابی حمزه؛ میگوید: شنیدم امام صادق ني می فرمود: 
هركاه مردى به برادر مؤمنش گوید: اف؛ از بيوتد دينى با او خارج شود و 
چون به اوگوید: تو دشمن منی» یکی از آنها كافر شود؛ و خدا از مؤمنى 
كه بد برادر مزمن خود را در دل دارد؛ هیچ عملی را نپذیرد. 
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کتاب ایمان و کفر ۱۳ 


۹- امام باقر ة» فرمود: 
هیچ بشری چشم در چشم مؤمن (يعنى روبروی مؤمن) به او طعن نزند 
جز اينكه به بدترین مرگ‌ها بميرد و سزاوار است که به خبر و سعادت باز 
نگردد. 

تهمت و بد گمانی 

-١‏ امام صادق لذ فرمود: 
هرگاه مؤمن به برادر (دينى) خود تهمت زند ايمان از داش همجون 
نمكك در آب. از بین مىرود. 


۲- عمر بن يزيد؛ از پدرش نقل مىكند که از امام صادقنقة شنيدم كه 
می‌فرمود: 
هركس به برادر دینی خود تهمت زلده احترامأان ميان آنها نابود شود و 
هركس با برادر دینی خود مانند كثيكرات,عمل کند اوراز آنچه به خود بسته 
(از مذهب) بیزار و برکنار مى شود 


توضیح: شاید منظور اين باشد كه هرگاه کاری از برادر دیتی سر زند و دارای دو چهره 
باشد چهره خوب و چهره بد تا آنجا که ممكن است بايد حمل بر خوبی گنی و در ۱ این 
باره نيايد تجسس و وارسی نمائی چون جايز نيست جز آنکه راهی برای جنين کاری 
نداشته باشی۔ 





۳- از امام صادق 3 نقل شده که اميرالمؤمنين 42 در ضسمن سخن خود 
فرمود: کاری که از برادر دینی تو سر زند به بهترين صورت برداشت كن 
مگر آنکه کاری کند که این راہ را | بر تو بیندد و هیچگاه به سخنى که از 
برادر دینی خود می‌شنوی گمان بد هبر در صورتی كه راهی برای توجیه 
آن داشته باشی, 
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يذل اصول كافى اج ۲ 
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کتاب ایمان و کفر ۱1۵ 


کسی که برای برادر مؤمن خود خیر خواهی نکرده 


۱-ابی حفص اعشی؛ از امام صاد قا نقل می‌کند که فرمود: 
رسول خداَلٌ فرموده است: هر کس دنبال حاجت برادر دینی و مؤمن 
خود باشد ولی تصمیمی در برآوردن آن نداشته باشد» به خدا و رسولش 
خیائت کرده است. 






ees 





Eragon 


۲- امام صادق اة فرمود: 


هر مؤمنی در حاجت برادر خود اقدام کی طمیمی در برآوردن آن 
نداشته باشد به خدا و رسولش خيانت کرد ه آست. 


EE 


یرس ہس وج 


aus 


۳- ابو بصي ر گوید: شنيدم که امام صاد قا می فرمود: 
هر کس از یاران ما برای کار و حاجتى از برادر دينى او کمک خواسته 
شود و به اندازۂ توانائی خود» در آن نکوشد» به خدا و رسولش و مؤمنان 
خیانت كرده استء ابو بصي رگوید: به امام صادق ا عرض كردم: مقصود 
شما از مؤمنان چیست؟ فرمود: همه از دوران امیرالمؤمنین 42 تا آخر 
آنان (چون همه مؤمنان یکی هستند). 









۱۶ 


6-۷ عَنْهُمَا جبیعاً عَنْ سُحَمَدٍ | 


کتاب ایمان و كفر NY‏ 


۴-«ابی جميلهكويد: از امام صادق ا شنيدم می فرمود: 
هر کس در برآوردن حاجت برادر دینی خود اقدام كند و سپس براق 
برآورده شدنش تلاش انجام ندهد همچون کسی خواهد بود که به خدا و 
رسولش خيانت كرده است و خدا با او طرف است. 


۵- امام صادق اا فرمود: هركس با برادر دينى خود مشورت كند و رأى و 
نظر پاک و بی آلایش خود را به او نگوید خداى عز و جل عقل و تدبير 
را از او خواهد گرفت. 





-٦‏ «سماعه» گوید: از امام صادق اة شنیدم که می‌فرمود: 
هر مؤمنى که به دنبال برآورده كردن حاچت برادر دینی خود باشد 
ولی برای او مصلحت اندیشی نکند شین بدا و رسول خدا خیانت 
کرده است. 
توضیح: چون همانطور كه عرف مركم نت سای تشد که از مقررات و قوانین 
اداری چندان اطلاعی ندارند اگر به شما که آگاهی دارید مراجعه کنند و شما از 
راهنمائى لازم دريغ نمائيد يا اینکه به اوو عده کمک و همراهی دهيد ولی در انجام أن 


كو تاهى نمائيد و طرف نا كزير به رشوه ياكارهاى دیگر شود کاری ناجواتمردانه انجام 
گرفته و به خدا و رسول او خيانت کرده‌اید. 


خلف وعده 
-١‏ ہشام بن سالمءكويد: از امام صادق َة شنیدم می‌فرمود: 
وعده دادن مؤمن به برادر در حکم نذری است که کفارہ ندارد و هركس 
از آن تخلّف کندہ از خدا تخلف کرده و به دشمنی با او برخاسته است» و 
این است قول خداوند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید چرا آنچه را که 
می‌گونید عمل نمیکنید جه دشمنی بزرگی است نزد خداوند که بگوئید و 
عمل نکنید (صف /۳-۲: 













اصول كافى اج ۴ 
قال رس لاله عله قن كان يُؤْينُ بل وَاليَوْمٍ الاخر قليف 
ادا وعَد. 


بَابُ هن حَجَب أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ 


1 ۳ 


كتاب ايمان و كفر 


۲- حضرت صادق ا فرمود: رسول خدا تل فرمود: 
هركس به خدا و روز قيامت ايمان دارد بايد به وعدهاى كه مىدهد وفا 
كند. (زیرا وفاى به عهد از نظر خداوند واجب و لازم است). 







کسی که در را به روى برادر مؤمن خود ببندد 


-١‏ «مفضل بن عمره گوید: امام صادق اث فرمود: 
هر مؤمنى كه ميان او و میان مؤمن دیگر حجابى باشد. خدای 
عز و جل ميان او و بهشت هفتاد هزارايوابلند بكشد که ميان هر دو 


ستت بر پا 





دیوار هزار سال مسافت باشد. 


کسی 


+ و و 


NRE 


۲- «محمد بن سنان» می‌گوید: نزد امام رضا ا بودم و به من فرمود: ای 
محمد! راستش این است كه در زمان بنى اسرائيل جهار مؤمن بودند و 
یکی از آنها نزد سه تاى دیگر رفت كه در یک خانه برای بحث» به دور 
هم كرد آمدہ بودنده در خانه راكوبيد و غلامى در راگشود و از او 
پرسید آقايت کجاست؟ گفت: در خانه نیست: مرد مؤمن بازگشت و 


e 







سن اصول كافى اج ۴ 


تِ- فرع اج وَمَمْلَ 











کی و 


َي قبع ياب -قال کان فان ۳۰" 
و لیم غلامه و 


روا یه وان الرَجْل قاجا ضعیف الال - 


ی شش 






بوشع فقال اج قاتا لهم في جل 


-قال لَوْكَانَ هَذاقبل له ما السّاعَة فلاوعتی- 


جع 


کتاب ایمان و کفر ۱۳ 


غلام هم به نزد آقای خود بازگشت؛ آقایش از او پرسید جه کسی بود که 
در را کویید؟ گفت: فلان كس بود و من در پاسخش گفتم: شما در خانه 
نيستيد: آفا در برابر این گزارش غلام خود: خاموش شد و اعتنائی نکرد و 
غلام خود را در رد آن مؤمن سرزنش ننمود و هیچ کدام از آن‌ها از این 
جریان افسرده و نگران نشدند و به بحث خود ادامه دادند فردای آن روز 
آن مرد مؤمن با آن سه تن برخورد کرد که از خانه بیرون آمده و 
می‌خواستند به باغی که مربوط به یکی از آنها بود بروند بس به آنان 
سلام کرد و گفت: من هم با شما می آیم آنها پذیرفتند و از پیش او گذشته 
از او عذرخواهی نکردند او مرد فقیر و مستمندی بود آنها به راه خود 
می رفتند که ناگهان قطعه ابری باران بر سر آنها آمد و بر آنها سایه بیفکند 
آنها چنین فکر کردند که باران است پیلشتافتند تا باران نخورند و چون 
آن ابر در بالای سرشان قرار گرفت ماگ ازمیان ابر صدا زد: ای آتش! 
اینان را در برگیر من جبرئیل فرستاده خدآیم» پس به ناگاه آتشی از ميان 
ابر شعله كشيد و آن سه تن مؤمن را دربرگرقت وأو تنها و هراسنده به جا 
ماند و در شگفت و تعجّب بود از آنچه بر سر آنها فرود آمده بود و 
نمی‌دانست سبيش چیست به سوی شهر برگشت و یوشع بن نون (وصی 
حضرت موسی) را ملاقات کرد و به او خبر داد و آنچه را دیده و شنیده 
بود گزارش کرد يوشع بن نون فرمود: آیا نمی دانی كه خداوند بر آنها 
بخاطر كارى كه با تو کردند خشم گرفت؛ پرسید با من جه کاری كردند؟ 
يوشع برای او باز گفت» آن مرد گفت: من آنها را حلال كردم و از آنها 
گذشتم» فرمود: اگر این بخشش تو بيش از نزول عذاب بوده برای آنها 
سودمند بود ولى اكنون براى آنها سودى ندارد و ممكن است بعدها 
سودى داشته باشد. 
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اصول كافى اج ۴ 





ا وه فلج یبنه 
۱-۳ ده ین أصْحَابنًا عن امد ئن حك بن خالر رر علي لت من 








کتاب ایمان و کفر ۱۳۳ 
۳-امام صادق ني فرمود: هر مؤمنى که ميان او و مؤمن دیگر برده و حجابی 
باشد خدا ميان او و بهشت هفتاد هزار دیوار بلند کشد که فاصله بين هر 


دو دیوار هزار سال راہ باشد. 


٭ 


۴- «ابى حمزه؛ گوید: به امام باقر ا كفتم: قربانت كردم جه می‌فرمایی 
درباره مسلمانى كه برای دیدار برادر مسلمان خود به نزد او رفت ولى 





برادر مؤمنش به او اجازه ورود نداده است و خودش هم به نزد او نيامده؟ 
فرمود: ای ابا حمزه! هر مسلمانی كه برای ديدار يا برای قضاى حاجتی 
ترد برادر مسلمان خود رود و او در متزل باشد و از او اذن خواهد ولى او 





۳۳ 


نردش يايد پیوسته در لعنت خدا باشل نوكتي که به هم برخورد کننده 
من گفتم: قربانت! در لعنت خدا با آهمبرخوند؟ فرمود: آری. (شاید 
مقصود از برخورد برای عذرخوافی اشوا 





جع 


EK: 


کسی که از برادر دينى خود کمک بخواهد 
ولى او راکمک ندهد 


-١‏ حسين بن امین» از امام باقر حدیث می‌کند که حضرت فرمود: 
هر کس از کمک به برادر مسلمانش دریغ کند و در انجام حاجت او بخل 
ورزد به يارى کسی گرفتار آيد كه به خاطر او گنهکار شود و مزدی هم به 


دست لياورد. 


۴ اصول كافى اج‎ f 


عِيسى عن بوس عن إن کان عن 
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کناب ایمان و کفر مس 


۲- امام باقر اڈ فرمود: 
هر مردى از شيعيان ما که نزدیکی از برادرانش برود و برای ب رآوردہ 
شدن حاجتش از او کمک بخواهد و به او کمک نکند با اینکه می تواندء 
خدا او راگرفتا رکند که حاجت دیگری را از دشمنان برآورد تا خدا او را 
در روز قيامت به آن خاطر عذاب کند. 


۳-امام صادق ا فرمود: 
مردی دست از کمک به برادر مسلمان خود و کوشش در آن بر ندارد و 
ترک همدردی و همکاری با او نکند» جز اینکه خدايش او را به کمک 
کسی گرفتارش کند که بخاطر کمک به ا و گنهکار شود و مزدی هم در 


اين مورد به دست نیاورد. 


۳۳۳۳ 


0 


کت 


۴- على بن جعفرہ از برادرش امام كاظم يبلا روايت کند که شنيدم فرمود: 
هر کس مردی از برادرانش آهنگ أو كرد و برای حل مشکلش به او بناه 
برد ولى او را پناہ ندهد با اينكه می‌توانست مشكل او را حل كند بيقين او 
برای هميشه از حدای خود بريده است. 


RIE, 


کسی که از چیز مربوط به خود يا مربوط به دیگری 
برای مؤمنى مانع شود 


-١‏ امام صاد ق فرمود: 
هر مؤمنى که مؤمن دیگری را از جيز مربوط به خود يا دیگری كه به آن 
نیازمند است و او برای انجام آن تواناست منع نمايد خدا او را روز 













رسو شوله نم تیه إل ال 


۱ یا و غن مطل ىشىر قال: 
ال و الم کال وس 





کتاب ایمان و کفر ۱۳۷ 


قيامت با روی سياه و چشم کبود با دستهای بسته به گردن» روی پا 
محشور سازدسپس به ا و گفته شود: این است آن خیانت کاری که به خدا 
ورسولش خیانت کرده و سپس فرمان دهند که او را به دوزخ برند. 

توضیح: کبودی جشم که بدترین رنگ چشم است نزد عرب خداوند مجرمین را به 


همین رنگ محشور می‌سازد جنانچه خود فرماید: ما مجر مین رادر أن روز باکبودی 
چشم محشور سازیم(طه / ۱۰۲). 


۲-«یونس بن ظبیان؛ روایت کرده که امام صادق ڭا فرمود: 
ای يونس! هر کس حق مؤمنى را نگه دارده خد! روز رستاخیز او را 
پانصد سال روی دو پایش نگه دارد تا عرق يا خون او روان شود ویک 
جارچی از طرف خداوند فریاد زند: این ابیت ستمکاری که حق خدا را 
از او دریغ کرده» فرمود: چهل روز رزنچق سو د/و سپس فرمان داده شود 
که او را به دوزخ برند, 


ممه 

۳- امام صادق ا فرمود: هركس خانه‌ای دارد كه مؤمنى به نشستن در آن 
نياز دارد و آن را از وى دريغ ورزد خداى عز و جل مىفرمايد: ای 
فرشتههاى من! بنده من به بندۂ من از نشستن در خانة دنيا دریغ ورزید به 
عزت و جلال خودم سوگند؛ او هركز سا کن بهشت من نخواهد شد. 


کت 
۴- «على بن جعفره گوید: شنيدم ابو الحسن ند می فرمود: 
هركس نزد برادر مؤمن خود برای حاجتی آمدہ همانا او رحمتى است از 
طرف خداى عز و جل كه به سوى او روانه کرده استء اگر آن 














1۸ اصول كافى اج ۴ 


خاجته- و و ی على قَضَائِهَا- سَلَط الله عليه شُجَاعاً من نار 


پا روم ا 


اب مَنْ أخاف مومت 


یٹ 0 1 


َي الله رو جل زم القِيامَةٍ 


کتاب ایمان و کفر ۱۳۹ 


رحمت را پذیرد بيقين آن را به ولایت و دوستی ما پیوسته است و آن به 
ولایت خدای عز و جل پیوسته باشد و اگر او را از حاجت خود 


بازگردانید و آن را برنیاورد با اینکه به برآوردنش تواناست» خدا بر او 





یک مار آتشین چیره خواهد ساخت كه در گورش او را تا روز رستاخیز 
بگزد جه آمرزیده باشد و جه عذاب کشد و اگر حاجتخواه او را معذور 
داند بد حال‌تر باشد» گوید: شنيدم که می‌فرمود: هر کس یکی از برادران 
و هم مذهبانش به سوی او رود که او پناهنده شود در یک وضعی از 
خودش که بیچاره است و او وی را يناه ندهد با اينكه می تواندہ هر آینه 





پیوند خود را از خدای عز و جل بریده است. 


کسی كه مزمنی ]يبت رساند 

-١‏ امام صادق لذ روايت كرده كه رسأو كلد ب فرمود: 
هر كس به مؤمنى نظرى اندازدهكه او رابا آن بترمياند» خداى عز و جل 

در روزی که جز ساية او سايهاى نيستء أو رآ بترساند. 





۲- امام صادق اء فرمود: هر كس مؤمنى را از سلطان بترساند تا به او بدی 
رسد ولی نرسد» سزايش اين است که در دوزخ رود وهر کس مؤمنی را 
از سلطانی بترساند تا به أو بدی رسد و به او هم برسد» سازش اين است 
که با فرعون و خاندان فرعون در دوزخ باشد. 





*- امام صادق 1 فرمود: هر کس با نیم كلمه بر ضرر مؤمنى کمک کند. روز 
قيامت خدای عز و جل را بر خود و ميان دو چشمش نوشته است نااميد 


است از رحمت مق 









سرت بے 


مد 


وس میں 





کتاب ایمان و کفر ۱۳ 


نمامی و سخن چینی 


-١‏ امام صادق ب روایت کرده که رسول خدا ا فرمود: 
آیا شما را به بدترين از خود آگاه نکنم؟ گفتند: چرا یا رسول اش 
فرمود؛ آنها كه سخن چینی کنند و ميان دوستان جدائی افکنند و برای 
پا کان عيب تراشند. 
ت و ضیح: نتامی و سخن چینی عبارت از سخنی است که در نکوهض دیگری گفته شود 


خواه با زبان باشد يا با اشارہ و يا با نوشته و رمز و چنانچه شخص نکوهش کننده 
جیزی که می‌گو بد راست باشد غيبت به حساب می‌آید. 


۲- امام باقر لذ فرمود: بهشت بر دروغترافیان ی كهإيراى سخن چینی روند 
ام است 
حرام است. 


۳ امام صادق 28 روایت کرده که امیرالمؤ منیر خا فرمود: 
بدان شما کسانی اند که به سخن چینی روند و ميان دوستان جدائی افکنند 





و برای پا ک دامنان عيبجوثى کنند. 





اش كردن اسرار مذهب 


-١‏ «محمد بن عجلان؛ می‌گوید: شنیدم امام صادق ی می فرمود: 
براستی خدای عز و جل مردمی را برای فاش كردن اسرار سرزنش 
کرده و فرموده است: ہو هر گاه به آن‌ها مطلبی پیرامون امنیت و ناامنی 









۱۳۲ اصول كافى اج ۴ 


في وله عر و جَل- و إذا جاعم نژ ین اش الف أَذاغوا به 


کتاب ايمان و کفر ارهن 


رسد آن دی مي كتند اد سس كردن اسرار 
بعضی از مسلمانان شيوه بر این بود که ه امبر مسائل و اسرار نظامى را 
که اذط بق وحی ب لطر يارآن خود خبر مىداد نها 
بدون توجه به دیگران شمن مي‌شد و اینکار سبب شد 
که خداوند نها را از این کار منع ساز ازد همانطور کسائی كه اسرار امه را اش 
مر کردند واین كار سیب أ كاهى دشن و آزار او نسبت به امامان می شد و به همین 
ن در اين شرايط حساس تقيّه را 









۲ امام صادق لا فرمود: هر کس حديث ما را به ضرر ما فاش كند» چون 
کسی باشد که حق ما را دانسته انكار کند. و به معلى بن خنیس فرمود: 
مہ یں كله و کر ات 

توضیحزہ بن ُسّیس» یکی از یاران امام صادق 3 بود ولى نمی توانست رازها 

واسرار 8 دار و همین کاربا عت مر وه ويه دردسر اقتادن اماما شد 

مفضل می‌گوید: روز كشته شدن أونزد اما مدق گر دم وقتی خبر کشته شدن او را 

به امام دادند حضرت فرمود: خدا او را رحج ث كلام نی انتظار را داشتم زیرا راز مارا 
فاش می‌کرد. 

۳-امام صادق لا فرمود:ه ركس حدم فاش كند) بخدا ایمانش را ببرد. 


۴- امام صادق 1 فرمود: هر كس حديث ما فاش کندہ ما را به خطا نكشته 
بلكه از روي عمد كشته است. 


۵- «محمد بن مسلم» گوید: شنيدم امام باقر لي می فرمود: 
بندۂ خداوند روز قيامت محشور شود و در حالى که خونی کر 
نیست ولی به انداز 
است بھرۂ تو از خون فلان کس: و او بگوید: EE‏ وو 
می‌دانی که جان مراگرفتی و من خون کسی را نریخته بودم در پاسخ 
می‌گوید: آری, تو از فلانی روایتی جنين و جنان شنيدى و آن را به ضرر 





ك حجامت يا بيشتر به او خون يدهند وب 





واين سهم وبھرۂ توست از خون او. 





1 


1 


تس 


موم 





۱ 
۱ 


24 





کتاب ایمان و کفر ۳۵ 


-٦‏ «اسحاق بن عمار؛ گوید: امام صادقئية این آيه را خواند: :این برای آن 
است که آنان به آبات خدا کفر ورزند پیامپران را به ناحق 
بکشند(بتره/6۱؛ سپس فرمود: همانا به خدا سوگند که آنها را به دست 
خود و با شمشیرهای خود نکشتند ولی سخنان آن‌ها را شنيدند و آن را 
پخش کردند و به همین خاط رگرفتار و کشته شدند و اين فاش كردن سر 
تجاوز و گناه است. 





توضیح: من ر آیه شاید اين باشد که بهود خود شخصاً خود پیامبران را نکشتند بلکه 
چون سبب پخش اسرار شدند سيب آگاھی و اطلاع فراعته از وضع انها شدند و 
پیامیران را کشتند, 


۷- امام صادق ا در تفسیر قول خدایعرَبجل: «پیامبران را به ناحق 
م ىكشتند» فرمود: همانا كه آن‌ها را با یرود نکشتند ولی سر آنها را 
فاش کردند و پخش کردند تا کشته شدند. 


موه 
۸- امام صادق ا فرمود: به راستی خدای عز و جل مردمی که اسرار مردم را 
فاش م یکردند ملامت فرموده‌است: ةو چون امری بر آن‌ها گزارش شود از 
امنیت و نا امنی آن را فاش کنند (ناء / ۶0۸۳ 
مبادا شما رازی را فاش 





soe 
امام صادق ن فرمود: هر کس سرى از ما فاش كندء چون کسی باشد که‎ -٩ 
عمداً ما راكشته است.‎ 






EREK ERT 






۳۶ اصول کافی اج ۴ 


/ 


7 









ال رو و من طلبٍ 
حَامِدَه من الّاس دام 


ب تا اگاس بتقط ال -جَعَلَ اللَّهُ 


کتاب ایمان و کفر ۳ 


۰ -امام صادق ا فرمود: فاش کنندۂ سر شا کک است و بی عقيده و آن که 
آن را به نا اهل كويد كافر است و هر کس به ریسمان محکم (مذهب) 
بجسيد پیروز است گفتم: آن چیست؟ فرمود: تسلیم است. 


موه 
١‏ «ابی خالد کابلی: روایت می‌کند که امام صادق نا فرمود: 
براستی خداى عز و جل دين را در دو دولت قرار داد دولت آدم و آن 
دولت خداست. و دولت ابلیس» چون خدا خواهد آشکارا پرستش شود 
دولت آدم بر سر کار باشد و چون خواهد که نهانی پرستیده شود دولت 
ابلیس بر سر کار باشد و آنکس که فاش کند اسرار دين که خدا خواسته 
پنهان بماند از دين خارج شده است. 


وم 
۲- امام صادق3 فرمود: و هر كس روز خود را با فاش كردن اسرار ما 
آغاز کند خداوند حرارت آهن و تنگی زندان را بر او مسلط سازد. 


کسی که بخاطر فرمان برداری از بندگان. 
خدا را نافرمانی کند 


۱- امام صادق ئ روايت کند که رسول خدا کڈ فرمود: 
هركس خشنودی مردم را بر خشم خدا خواهد خداوند ستایش 
رانکوهش کننده او سازد. 

















وود سوه 


سے 


ےکرججہتم 


اصول كافى اج ۴ 
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قال وسو اله من ری سُلْطاناً بط ال َرَج من 
دين ال 


کناب ایمان و کفر ۱۳۹ 


- امام بقر اد روايت کند که رسول خدا يلل فرمود: 
هرکس خشنودی مردم را با چیزی بخواهد که خداوند را با او به خشم 
آورد ستاینده او به نکوهش او برخیزد و هرکس اطاعت و فرمانبری خدا 
را به غضب به مردم مقدم دارد خدا دشمنی هر دشمنی را از او کفایت 
کند و حسد هر حسودی را و ستم هر ستم کننده‌ای را از او باز دارد و 
خداوند ياور و پشتیبان او باشد. 


۳- امام صادق ابا روایت کند که مردی به حسین للا نوشت: مرا با دو حرف 
اندرز ده در پاسخش نوشت: 
هركس کاری را با نافرمانی خدا بخواهیده آنچه اميد دارد زودتر از 


دستش برود و از آنچه دوری کند زودتر به‌سَواخش آید. 


۴-«محمد مسلم» روایت کند که امام باک فرمود: 
دين ندارد کسی که فرمانبری کسی را دین خود قرار دهد و دين ندارد 
کسی که با تهمت ناحقی بر خدا دين داری كند؛ و دين ندارد کسی که به 
انکار یکی از آیات خدا دين داری کند. 


توضیح: شاید مراد حدیث کسانی باشند که آیات خداوند را به باطل ترجمه می‌کنند 








و يا انکار می‌نمایند و أن را دين خود قرار می‌دهند. 


۵-جابر بن عبدالّه (انصاری) روایت کرده که رسول خدا 5 فرمود: 
هركس ساطانی را با خشم خداوند خشنود سازد: از دین خدا بیرون 


رفته است. 













1۴۰ اصول كافى اج ۴ 


فى عُقُوبَاب الْحَعَاصِي الْعَاجِلَة 


قال َو اللہ ب نس إ ن أَدركتمومُنَ- فتَعرَدُواباللّه بنا 
مه رب ان اون 








امال و الهَانَ إل أَخِدُوا با 7 0 

اسلا وتو لا 2 منوا الط من الما ور انم 

زوا رال رل عم 

عم درا ال راکو قير مان ال 
1 


رو جل لا جَقل الله عر و جل-ب 


و0 


د 





î 





کنٹرا لاب e‏ 
و ولا - و جَارُوا في گام - تَعاوثرا على للم 
وان -و توا اعد سَلّط له لیم دوه -ول ٹوا 


کتاب ایمان و کفر ۱۳ 


در کیفر سریع گناهان 


۱- امام باقر روایت کرده که رسول خدا پٹ فرمود: 
ينج چیز است که اگر درك کردی از آنها به خدا بناه بربد: هرگز هرزگی 
در مردمی آشکار نشود تا به جائى که آن علنی سازد جز اينكه در ميان 
آنها طاعون و دردهائی که در اسلا ف گذشتۀ آن‌ها نبوده آشکا رگردد؛ و 
از كيل و ترازو کم نگذارند جز اینکه به قحطى و سنگینی و سختی 
مخارج زندگی و به ستم سلطان گرفتار شوند» و زكوة را دریغ ندارد جز 
اينكه باران آسمان از آنها دریغ شود و اگر بخاطر چهارپایان زبان بسته 
نباشد به آن‌ها باران نبارد» و عهد و پیانجدا و رسولش را نشکنند جز 
آن‌که خدا دشمن آنها را بر آن‌ها لٰسلَّالَازد ا برخی اموالشان را بگیرد 
و به غير آنچه که خداوند نازل کرد حکم نکنند جز آنکه خداوند 

و نبرد ميان آنها فراهم سازد. 









En 





یه 





موی 


توضیح: در این حدیث برای هر گناهی کیفری مناسب با او معين شده زيرا دل که 
ضايع شده کنده نسل است خداوند طا عون کیفرش دهد که نسل راقطع میکند و دوم 
که کم فروشی می‌کند برای جمع آوری ثروت با قحطی و سختی در زندگی ممتلا 
می‌سازد و سومی که منع از نزول خداست با منع از نزول باران همراه است و در جهارم 
که ترک عدل است با ظلم و ستم مناسب است و در پنجمی كه ترك شریعت است و 
بشت كردن به قوانين الهى با گسترش ستم و تسلط بعضی دیگر همراه است, 


۲- امام باق روایت کرده که در کتاب رسول خد! يل دريافتیم که: هرگاه 
پس از من زنا پدیدار شود مرگ اگھانی فرا رسد و چون در كيل و وزن 
(بيمانة ترازو) کم و بيش شود» خداوند انسان را به قحطی مبتلا می سازد 


۷ 





کتاب ایمان و کفر ۴۴ 


و هر گاہ از زكوة دريغ کنندہ زمين از بركت خود دريغ نمايد وهركاه 
حكم به ناحق کننده به ستم دشمنى گرفتار شوند و هر كاه پیمان شکنند» 
خدا دشمنان را بر آن‌ها مسلط می‌سازد و چون قطع رحم کنند» خدا مال 
را به دست اشرار قرار دهد و ه ركاه امر به معروف و نهی از منکر نکنند و 
پیروی از نيكان خاندان من ننمایندہ خداوند مردم فاسد را بر آن‌ها مسلط 
می‌سازد و نیکان آنها دعا کنند. ولی خداوند نبذيرد. 


همنشینی با گناهکاران 
۱- امام صادق اذ فرمود: برای مؤمن سزاوار نیست در مجلسی بنشیند که 
نافرمانی خدا شود در حاليكه توان بر هم زدن آن نداشته باشد. 


۲- «جعفری»» گوید: ابو الحسن ‏ به من :بجا تو را نزد عبد الرحمن 
یعقوب می‌نگرم؟ در پاسخ گفت: راستش آو دانی من است. امام فرمود 
که: او سخن ناهمواری می‌زند» خدا را وض م ىكند (به صورت و 
اوصاف جسم) با اینکه خدا به وصف در نيايد یا با او بنشين و ترک ما 
کن؛ و با با ما بنشین و ترک او کن! گفتم: او هر جه خواهد بگوید جه 
مسؤليتى برای من دارد هركاه من نگویم آنچه که او می‌گوید؟ 
ابوالحسن80ة فرمود: آيا نمی‌ترسی که به او عذابی وارد شود و به همه 
شما (که اطراف او هستبد برسد) آیا نمی شناسی کسی را که خود از 
اصحاب موسی )ًة و پدرش از ياران فرعون بود و چون سواران فرعون 
(در کنار دریا) به موسی (و یارانش رسیدند (آن پسر) از موسی جدا شد 
که پدرش را پند دهد و او را به موسی و یارانش همراه سازد؛ پدرش به 
راہ خود می‌رفت و جوان با او پیرامون مذهبش با او ستيزه می‌کرد تا 
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ن يُوَاخِيَ لاجر و 5 رای و داب 


کتاب ایمان و کفر ۵ 


آنکه هر دو به كنار دربا رسیدند و همین که لشکریان فرعون غرق شدند 
آن دو نیز با هم غرق شدند؛ خبر به موسى ا رسيد؛ فرمود: او در رحمت 
خداست ولی چون عذاب نازل شود از آن کسی که نزديكك گناهکار 


است دفاعی نشود. 


۳-امام صادق ائ فرمود: با اهل بدعت هم صحبت نشوید و با آنها ند 
در نظر مردم چون یکی از آنها به حساب آبید» رسول خدا م فرموده 
است؛ انسان بر کیش و آئين دوست خود است. 





سمس 


۴- امام صادق ا حدیث كرده كه رسول خدا َل فرمود: 
هر كاه بس از من اهل ريب و بدعت ییاز آنها بيزارى جو ثید» به 
آنها دشنام زياد دهيد و دربارۂ آنها بدَكوبيدا واطعن بزنيد و آنها را 
خحفه و وامانده سازيد تا نتوانند در:اسلام دست به فساد 


0 


یب 





مردم بايد از 
آنها دوری کنند و بدعتهای آنها را ياد نگیرند تا خدا برای شما در برابر 
این کار حسنات بنویسد و درجات آخرت را برای شما بالا برد. 


REI 


توضيح: اهل ريب كسانى هستند که در یذ برش دين يقين ندارند وبا شک و تردید 
دين را پذ بر فته اند بهمين خاطر در دل مردم شک و ترديد به وجود أورند بر مسلمانان 
لازم است که با دليل و برهان اهل ريب را قانع و آرام سازند تا در دل مردم شک و 
تر دید نسبت به مذهب به وجود نیأورند. 





۵- امام صادق 84ة» فرمود: برای مسلمان شايسته نيست كه با هرزه و احمق و 
دروغگو رفاقت و برادرى کنند. 





۶ اصول كافى اج ۴ 
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صاخ لب نهار کراپ رت ق ابید و ییاعد 


کتاب ایمان و کفر ۱۳۷ 


-٦‏ فرمودکه: اميرالمؤ منين ب چون به منبر رفت می فرمود: 

مؤمن را سزد كه از رفاقت و برادری با سه كس کنارہ گیری کند: 

۱ -بى باكك و هرزه 

۲- احمق و نابخرد 

۳-کذاب و دروخگو 
اما بی با ک و هرزه: کار خود را برای تو آرايش دهد و دوست دارد به 
مانند او باشی و به کار دين و آخرت تو يارى نرساند و همراهی با او جفا 
و سخت دلی آرد و رفت و آمد تو با او عار و ننگگ باشد و اما احمق 
نابخرد: راستش اين است که به خير و خوبی به تو دستور ندهد و برای 
دفاع از بدی از تو امیدی به او نیست و اگرچه برای تو خود را به رنج و 
تلاش اندازد و بسا که می‌خواهد به نو یو33 پرساند ولی از نادانی به تو 
زيان برسانده مرگش بهتر است از زندلہ نوگائٹ و جموشيش بهتر است از 
سخ نكفتنش و دوریش بهتر از نزديكي اوه و آماكذّاب: زندگی با او برتو 
گوارا و راحت نیست كفتة تو را نرد دیگرا نکی برد و سخن دیگران را 
برای تو می آورد و هر وقت داستانی را به يايان برساند» داستان دیگری به 
دنبالش می‌افزاید تا آن‌جا که بسا راست كويد و باور نکنند و ميان مردم 
دشمنی افکند و کینه‌ها در سینه‌ها ( که با جه کسی رفاقت دارید) پروباند 





از خدابپرھیزید و مراقب خود باشید. 


۷- امام صادق ا روایت کرده که پدرم فرمود: على بن الحسين :3 به من 
فرمود: بسر جانم! بنج كس را در نظر دار و به آنها همراه و هم سخن و 
رفيق راہ مشوء گفتم: يدر جان! آنها جه کسانی اند؟ فرمود: بپرهیز از 
همراهی با کاب زیرا که او به مانند سرب است» نزديكك کند به تو دور 
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- 


Fever 





۱۳۸ اصول کافی اج ۴ 











قه قطن مراف ی رس لین 
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انا بش جآ 


يُفْسِدُونَ فى الرَ سض رهم اغایرٌون). 


/ 





کتاب ایمان و کفر ۱۳۹ 


را و دور کند به تو نزدیک راء بپرهیز از همراهى فاسق و بدکار؛ زیرا 
اوست که تو را به یک خورا کی بفروشد يا به کمتر از آن» مبادا با بخيل 
رفاقت کنی» زیرا او مالش را از تو دریغ می دارد به تو کمک مالی ندهد 
در وقتی که بی نهایت بدان نیازمندی» مباد! با احمق رفاقت کنی» زیرا او 
می‌خواهد به تو سود برساند ولی از نفهمی به تو زيان می‌رساند. مبادا با 
کسی که قاطع رحم است رفاقت کنی» زبرا من او را سه جا از ق رآن يافتم 
كه به او لعن شده است: خدای عز و جل فرماید: هبس آيا اميد دارید که 





هرگاه به سرپرستی گماشته شدید در زمين تباهی به بار آورید و قطع رحم 
كنيد آنهایند آن کسانی که خدا لعنتشان کرده است و آنها را از گوش و 
چشم هايشان کور نموده أست (محمد ۲۳۱ - ۷۲ 

و نيز فرموده است: «آن كسانى كه پساڑالیعقاد بيمان با خدا آن را 
پشکنند و آنچه كه خداوند به آن فر هاندا هپرد و تبھکاری كتند برای 
آنان در زمين لعن و در آخرت برایشان جَایگاه بدی است (رعد 000 

و باز فرموده است: «آن كسانى كه کھد ر بان با خدا را پس از بستن 
بشکنند و ببرند آنچه را خدا فرمان به پیوستن آن داده و در زمين فساد 
کنند همانا آنان از زیانکارانند (بقره / 407۷ 


۸- «شُعيب عقرقوفی؛ گوید: از امام صادق:1 از قول خدای عز و جل 
پرسیدم: «و بر شما قرآن نازل کرد کفرورزیده یا مورد استهزاءقرار گیرد 
با آنها منشینید تا به سخن دیگر بپردازند وگرنه شما مانند آنها خواهید بود 
و بدانید براستی که خدا منافقان و کافران را در جهنم جمع خواهد 
کردانا0۱۲۰/۰؛ در پاسخ فرمود: همانا مقصود از اب 
وقتی شنیدید که مردی حق را انکار می‌کند و دروغ می‌شمرد و به انمه ا 
بد می‌گوید, از نزد او برخیز و با او همنشین مشوه هركس که باشد. 


آیه این است که 
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کتاب ایمان و کفر ۱۵۱ 


4- امام صادق ا فرمود: 
هركس ايمان به خدا و روز رستاخيز دارد؛ در مجلسى كه امام را مزمت 
کنند و يا عيبجوئى نمايند ننشينيد 


ممع 
۰- و نیز فرمود: که اميرالمؤمنين 3 فرمود: 
هركس ايمان به خدا و روز قيامت دارد در محل ريبه و تهمت نايستد. 


ہہ 
۱- ؛عبدالاعلی؛گوید: شنيدم امام صادق ا می فرمود: 
هركس ايمان به خدا و روز قیامت پاڑدہ در مجلسی بنشيند که در 
آن امام يا مؤمن عیبجوٹی يا تحقير اکنند. 


٭ 
۲ -فرمود : سه مجلس است که خدا دشمنشان دارد و عذاب بر اهل آن 
ببارد» شما با آنها ننشینید و هم مجلس نشوید: 
-١‏ مجلسی كه در آن کسی نشسته باشد که در فتواى خود 
دروغ بافد. 
۲-مجلسی که ذ کر دشمنان ما در آن تازه و خرم است وذ کر ما در آن 
فرسوده و کهنه است. 
۳-مجلسی که در آن کسی ما را شکست می‌دهد (از پیروزی ما باز 
می‌دارد) و تو می‌دانی؛ سپس امام صادق ا سه آيه از کتاب خدا را 
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کناب ایمان و کفر ۵۳ 


خواند که گویا در دست او بودند: 

- «به کسانی که غير خدا را می خوانند دشنام ندهید تا (آنها نیز) خدا 
را به نادانی دشنام دھند(تعام /۰۸:)؛ 

۲- بو هركاه دیدی آن کسانی که در آيات ما فرو روند پس از آنها 
رو را بگردان تا در داستانی دیگر وارد شوند (نعام 16۸۷ 

۳- «زبان خود را به دروغ میالائید که اين حلال است و این حرام تا به 
دروغ بر خدا افتراء ببنديد (نحل / ۱۱۷۶ 


۳- امام صادق لا فرمود: هر گاه به دست ناصبی‌ها گرفتار شدی در 
همنشینی با آنها همچون کسی باشر س که روی سنگ سرخ شده در آتش 
باشد تا برخیزی» زیرا خدا آنها را دشبحق می‌کارد و لعنت می‌کند و چون 
دیدی دربارة یکی از امامان بد كويد بي درنگ 
این جا بر آن‌ها فرود آید. 





برخیز که خشم دا در 


۴- امام صادق 390 قرمود: هر كس نزد دشنام گونی به اولياء خدا پنشینده 
خداى تعالی را افرمانی کرده است. 


۵- امام باقر ا فرمود: 
هر کس در مجلسی بنشیند که به امامی از ائمه دشنام گویند و می‌تواند 
برخیزد و برنخيزد» خدا در دنیا او را خوا رگزداند و در آخرت او 
را کیفر دهد و معرفت خوب ما را که بدان بر او منت 


از او بگیرد. 


اده است 















10۴ اصول كافى اج ۴ 









نن علب للا قاو مد و این 

ی 
وَ إِنْ یسیو عاو ایا کال يَشُوِي الوجوه یش 

الراب و ساءٹ کا 


یاب أضتاف الّاس 





كتاب ایمان و كفر 10۵ 


۶- «یمان بن عبدالله» كويد: يحبى بسر ام طویل را ديدم در كناسه (ميدان بزرگ كوفه) 
د:ای گر وه اولياء الله!راستى که ما 
از آنجه شما می شنو بد بیزاریم, هر کس على ل را لعن كند. لعنت خدا بر او باد. ما از 


آل مروان بيزاريم و آنچه جز از خدا می پرستند سپس آهسته تر می‌گفت: هر كس به 


ایستاده است و سپس بابلند ترين آوازش قرياد 








اولیاء خدابد می‌گوید با او همنشینی نکنید, و هر كس شک کند در آنجه ما بدان عقيده 
داریم با او هماهنگی نکنید. و هر كس از برادران دينى شما نیازمند گر دد که از شما 
خواهش و گدائی کند. به او خيانت کرده‌اید. سپس اين آيه را می‌خواند: «ما برای 
ستمکاران آتشی را فراهم کردیم که سرا پرده هایشان را فرا گرفته و اگر فریادرسی 
خواهند به کمک آنها شتافته شود و با آبی سوزان چون سرب گداخته که چهره‌ها را 
کباب کند, جه بد نوشابه ای است و جه بد تکیم,گاهی است( کهف / 00۲۹ 

و ضیح؛ «یحبی بن ام طوبل مطعمی؛ از اصحابنة/مام سامت و فضل بن شازان در این بارہ 
گفته است در اول کار على بن الحسین جز بنج تل اكه ايآ ٌجمله يحبى بن ام طوبل است و از 
امام صادق گا روایت شده است که پس از شهاد ت نم تین هم برگشتند جز سه تن که یکی از 
آنھا يحبى بن ام طویل بود و از امام باقر ا اک الي که چو حجاج او را خواست كه به 
حضرت على 1 لعن كند و چون این كار را نکرد حجاج او وا کشت, 









ORE EB 


اصناف مردم 
-١‏ حمزه بن طیّار, گوید: امام صادق ا به من فر مود: 
مردم شش گروه‌اند. گو ید عر ضكردم: به من اجازه می دهيدكه بنويسم؟ فرمود: آری: 
گفتم: جه بنویسم؟ فرمود: بنویس: ۱- اهل و عید از اهل بهشت و دوزخ - و بنویس: 
۲- «و دیگران که به گناهاتشان اعتراف کردند و کردار خوب با کردار بد به هم 
درآمیختلد (توبه / ۰0۱۰۲ گوید: عرض کردم: آینان کیانند؟ 
فرمود: وحشی (از کشنده حمزه در جنگ احد) از ایتهاست -فرمود: وبنويس: ۲-«و 
دیگران که به اميد خدایند يا آنها را عذاب کند و یا از آنها در گذرد و 


ببخشد(توبه/۱۰۶)» گوید: فرمود: و بنویس: 








10۶ اصول کافی اج ۴ 


کاب لمعف من الزضال الاو الرلذان لا 
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کتاپ ایمان و کفر 9۷ 


۴-«مگر آن گرو از مردان و زا و کودکان که به راستی ناتوان بودند که راهی برای 
از آن محيط کفر نداشتند (نساء/4۸)» ۵- «آنها أميدوار به عفو و بخشش 
خداوندند که گناهانشان را بخشد (نساء ۹ء فر مود بنویس: ۶-اصحاپا عراف راء 
گوید: عرض کردم: اصحاب! عراف کیا فرمود: مردمی كه حسنات و سیثات آنها 
برابر باشد. واكر آنها رابه دوزخ برد, يدكيفر كناهان آنهاست و اگر نها رايه بهشت برد 


از رحمت و 





















انی اوست. 


تو ضیح: انحصار مردم به شش گروہ به این خاطر است که مردم ياكافر باشند و با مومن بانه ان و 
نه آن يعنى نه حق را فهمیده و نه انکارش كرده و مؤمن خود چهار نوع است: ١‏ -مؤمن کام ل كه 
گناهی نکرده واهل بهشت است ؟-مؤمن گنهکاری که توبهکرده وخوب و بدش رابه هم آمیختہ 
۳-مزمن گنهکاری که توبه نکرده و کار خوبش بيش از کار بد اوست و کارش با خداست ۴ کسی 
که کار خوبش نمی جربد و توبه هم نکرده و از گروه اعراف است. 


۲-«حمزة بن طيّار» روايت کر ده که امام صادق غا فرمود: مردم شش گروه‌اند که به سه 
دسته بر كردند: ایمان, کفره گمراهی, و | يشاح اهل و دهاند, أن کسانی كه خدا به أنها 
وعدة بهشت و دوزخ داده است: مؤمنار] و کارا وإملتضعفان و آنان كه كارشان با 
خداست يا عذابشان كند ويا توبة آنها رای راتان که به كناهان خودا عتراف کنند 
وكارهاى خوب غود با كارهاى بد وه آمیختهاند و ديكر اهل اعرافاند. 





اتوضيح: جمعی بر این باورند كه گمراهان چھار دمت اند كه با اهل ایمان شش دسته شوفد: 7۱ 
اهل بهشت كه مؤمنائند ۲- اهل دوزخ كه کافرائند ۳- ناتوانان و مستضعفان كه ايمان و كفر را 
فهمیده‌اند و مانند کودکان و دیوانگان‌اند ؟-كانىكه در دين تکلیفی ندارند وكا رشان با خداست 
يا عذابشان کند و با از آنها در كذرد ۵- فاسفان و بدکاران از مؤمنان اند كه كار خوب و بد هر دو 
دارند و به گذاهان بود اعتراف می‌کنند و سمکن است مورد عفو و بخشش خداوند قرار كيرند ۹ 
اصحاب اعراف‌اند که گنا و ثوابشان نسبت به هم برتری و اضافه ندارند که با به بهشت روند و یاه 
جهنم و در اعراف بمانند تا خداوند تکلیفشان را روش 




















1- «زراره» گوید: من - يا بابكير - نزد امام باقر رفتیم. من به أن حضرت 
عرض کردم: ما خود را تراز كنيم و بسنجیم فرمود: تراز چمیست؟ عرض کر 
ريسمان بناهاست بس هر كس بأ ما در عقيده موافق باشد چه علوى باشد و جه از 
دیگران, یااو دوست شويم و در آمیزیم و هرکس مخالف ما باشد جه علوى باشد يا 
دیگری, از او ہیزا در باسخ فرمود: ای زراره! گفتڈ خدا درست است از گفتة تو 
پس کجایند آنها كه خدای عزوجل فرماید: «جز مستضعفین از مردان و زنان و 






















ا الا 











10۸ اصول کافی اج ۴ 






ای ات الأَعْرَافٍ 
دفي ری ال فازتفع صرت أي 
يَسْمَعُهُ مَنْ على باب الذار و راد فيه 
یال لي یا زرارة حقا على 
الله أن (لا)/یدخل الضلال الجنّة. 








اب الكفر 


د عَنِ لت إن نطبوب عن دود 





و 






۳ 


Ta 





- اده من الط یاف و له ارك 
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کودکان که ه جاره دارند و نه راہ به جائی برند», 
حماد از قول زراره در حديث افزوده است» که صداى من و امام بلند شد 
تا آن‌جا که هركس بر در خانه بود آن را شنيد. جميل از قول زراره در 
آن افزوده که: چون سخن ميان من و امام به درازاكشيد به من فرمود: آیا 
بر خدا لازم است که گمراهان را به بهشت نبرد؟. 


رابه اشتباه خود آ كاه سازد 





توضیح: شا يد منظور حضرت باقر( این بود که زرا 
که ميزآن در خوبى و بدى و اهل بهشت و دوزخ بودن فقط هم عقيدكى با شيعه نیست 
بلكه جه بسا که نا توانان در دين و مستضعفین که مخالف‌اند ولى عناد و دشمني ندارند 
ويا ديكران, خداوند نها اه بهشت برد زيرا خداوند به أنهاو عده رحمت و آمرزش 
داده است و نباید از آنها بيزار بود. 







سے و 


کفی 
۱- «داود بن كثير رقی؛ گوید: به امام طادق لا عرض کردم: 
آیا ستتهای رسول خدا یل ماننه واجبات و مقررات خدای عز و جل 
است؟ در پاسخ فرمود: به راستی دای عر و جل وأجباتى معین کرده که 
بر بندەھا لازم شده‌اند بس هر کس واجبی از واجبات ترک کند و به آن 
عمل ننماید و يا آن را انکار کندء کافر شود (رسول خدا) به اسوری 
فرمان داده که همه آنها خوبند و کسی که برخی از آنچه خدای عز و جل 
به بنده‌های خود امر کرده است از طاعتش ترک کند. کافر نیست ولی 
ترک فضیلت کرده است و از خير کاسته است. 
توضیح: شاید منظور حضرت این باشد که همه دستورات جه واجب وفرائض وسنت 
رسول خدا همه دستورات خداوند اند که بايد به آن‌ها عمل شود ولى بعضی از آن‌ها 
واجب است که ترک یا انکار آنها سبب کفر می شود و بعضی فضیلت و سنت است که 
ترک آن سبب کفر نمی شود ولی از خبر بهرة کمی دارد. 





سڈ 


.سس۳ 


۲- زراره می‌گوید: امام باقر فرمود: به خدا که کفر قدیم تر از شرک است 
رارہ می کوید: امام باق رید قفرمو وق ار شر 






اصول کافی اج ۴ 


۳ ۳ 


لیس - ون قال ال نجذ لدم قن أن بنجد- الک 
على الله عَرّرَجَلٌ- وَأَنَ اللَاعَة 


کتاب ابمان و کفر ۶۱ 


و پلیدتر وبزرگتر گوید: سپس كفر ابلیس را ياد آور شد هنگامی که خدا به اوفرمود: 
برای آدم سجده کن ولی از سجده خودداری کرد یس كفر بزرگتر از شرك است: پس 
هر كس دیگری را برخدای عز و جل برگزیند و ازطاعت و فرمانبری سرباز زند وبر 
ارتكاب گناهان کبیره ایستادگی کند. او كافر است و هر كس دينى جز دين و كيش 
تان بر پا دار پس او مشرک است. 

تو ضیح: ب قول مرحوم مجلسى آنچه که زاخبار به دست می آید مرا کف رکسی اس ت که ازروی 
هناد ودشمنى ولایت حضرت علی 8 را انكار کند که چنین افرادی از مشركين بد ترئد زيرا معنى 
کفر ترك طاعت خداوند از روى عناد و لجبازی است ولى شریک قرار دادن برای خدا در عبادت 


و طاعت جه از روى عناد باشد يا بخاطر گمراهی و نادانی جنين شخصى مانند شيطان است که از 
روی آگاهی مخالفت الهی را کرده و زبان به اعتراض گشوده است. 








۳- زراره می گوید نزد امام باقر 4 از سالم بن ابی حفصه و اصحابش سخنی به ميان آمد 
حضرت فرمود: راستی آنها منکرند زراه گفت( هر کی با على 38 جنگید مرک 
باشد؟ امام فرمود: آتها معتقدند که محاربین] با عا کار ند سيس به من فر 
راستی کفر از شرك جلو تر است, سپس کفر ابلیس را یاد أور شد که وقتی خداوئد به او 
فرمود: سجده كن او سرباز زد و سجده نکر دو فقو د: کار اجلو تراز شرک است يس هر 
كس بر خدا چسارت ورژه و از طاعت او سرباز زند و بر ارتکاب گناهان کبیره 
ایستادگی کند او کافر است زیرا دستور خداوند را سبك شمرده است. 





دز به 





تو ضیح: مرحوم مجاسی فرمايد: سالم بن ابی حفصه از جمله کسانی است که از حضرت باقر و 
صادق چ روایت نقل کرده ولی زبدى مذهب بوده و از سران آنها به شمار می‌رفته و امام 
صادق او رالعن و تکفی ر كرده است و در مذهب او روایات فراوانی از انمه رسیده است. 


۴-«حمران بنا عین» گو ید: از امام صاد: از قول خدای عز و جل پر سیدم:«به راستی 
که او را به راہ رصبری كرديم يا شکرگزار و قدردان باشد يا ناسیاس و 
کفران‌ورز(دهر/۳» 
در پاسخ فرمود: يا عمل کند كه شکرگزار است یا عمل نکند که ناسیاس و کافراست. 












۱۶۲ أصول كافى اج ۴ 
۵-۹ - یبن حمر ع 

مان عن عبني عن 
اله ا غن قول الله عرو جَلَ- 
قال ترك العمل الذي هبو من 


میب مگ عن الْحَمَنِبْ 
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Car 
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۵- «زراره؛ می‌گوید: از امام صادق اي از قول خدای عز و جل پرسیدم: او 
هركس به ایمان کفر ورزد همان عملش تباه شده است (مانده / ۵» در پاسخ 
فرمود:یعنی ترك ككند عملی را که بدان اعتراف کرده است: و از این جمله 
است ترک نماز بدون کسالت و بیماری و نه از روی اشتغال به کاری, 


توضیح:مرحوم مجلسی می‌فرماید: بعضی با را در فمن یکفر بالایمان به سعنای 
عوض گرفتەاند يعنى هركس بجای ایمان کفر ورزد يا برای مصاحبت و همراهى 
است یعنی به همراه ایمان در اینصورت بنا به معنی اول کفر بعد از ایمان است و بنا په 
معنی دوم در ظاهر اقرار به ایمان گند و در دل منکر شود 


- موسی بن بکیں گوید: از ابوالحسن از کفر و شرک پرسیدم که کدام 
جلوتر است فرمود: من از تو سابقه ستیزا و بوث با مردم نداشتم عرض 
کردم: ہشام بن سالم به من دستور دادة/که: أين)را از شما يبرسم به من 
فرمود: کفر جلوتر است و آن به معنی آنگتارآست خدای عز و جل 
فرموده است: «جز ابسليس که مسر یه کر ورزید و از كفار 


گر 








پل(بقره/۷۳۲ 


۷- زراره گوید: به امام باقر 3 عرض کردم: مؤمن به دوزخ می رود؟ فرمود: 
نه به خدا سوگند» عرض کردم: بس به دوزخ نرود جز کافر؟ فرمود: نه» 
مگر آنکه خدا خواهد و چون چند بار تکرار کردم؛ به من فرمود: ای 
زراره! من م ىكويم: نه» و می‌گویم: مگر آنکه خدا خواهد و تو میگوئی: 
نه» و نم یگوئی: مگر آنکه خدا خواهد. (راوی) گوید: هشام بن حكم و 
حماد از زراره برایم حدیث کردند که زراره گفت: من با خود گفتم این 
شخص استادی است که علم بحث و مناظره را ندارد. گوید: همینقدر که 
اين مطلب در دل من خطور کرد به من فرمود: ای زراره! جه می‌گوئی 












رد۳۳ 


سس 
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۶۴ اصول كافى اج ۴ 

مرك ےر 
-ما تقول في خَدَمِكمْ 
؛ اي لأعِلملي الحُصُومَةٍ, 


مر ا 


رَارَة مَا تقو 









شورفو ۳ 


و آفلیکم آتتلهم قال نفلت أ 


أنه يع إلى عِبَادة غَيْرِ اللو إا دعا إلى ذلك بعد قافر 






۹-۲۸٤۲‏ - هاژون عَنْ 


کتاب ایمان و کفر ۶۵ 


دربارۂ کسی كه برای تو اعتراف کردہ كه بر مذهب تواست و هر چه 
بگوئی بدان عقیدہمند و متدّين استء آیا او را می‌کشی؟ جه می‌گوئی 
دربارۂ خدمتكاران و خانوادۂ خودتان؛ آيا آنها را می‌کشی؟ گوید: بس 
من عرض كردم به خدا منم که علم بحث و مناظره را ندارم. 


توضیح: از حديث جنين به دست مىآيد كه زراره كه بر این باور بوده که مردم دو 
دستهائد يا عادل اند و شيعه دوازده امامی و ياكافر وامام با سخنان خود اين نظر رارد 
کر ده که دربین این دوكروهكروهى هم هستند مستضعف و نا كادكه حجتبر انها تمام 
نشده که واسطه ميان مؤمن بر کافرند و ممكن است به بهشت بردہ شوند ويا به جهدم. 


۸- امسعدة بن صدقه؛ گوید: از امام صادق ا شنیدم که در جواب این 
پرسش: كه کدام یک از كفر و شركك جلوتر است؟ فرمود کفر جلوتر 
است و آن به اين خاطر است كه ابلیش اول کسی بود كه كفر ورزيد و 
كفر او غير از شرك بود همانا پس| از آن» ماد را به برستش غير عدا 
دعوت كرد و مشركك شد. 

۹- «مسعدة بن صدقه؛ گوید: شنيدم امام ادق در پاسخ 





پرسش کهز 
چرا شما زنا کار را کافر نمی‌نامی و تارك نماز را کافر می‌خوانی؛ دليل 
فرق ميان اين دو چیست؟ فرمود: برای آن که زنا کار و هر کس که مانند 
اوست اين کار را به خاطر غلبه شهوت می‌کند. ولى تارك نماز بخاطر 
سیک شمردن آن؛ اين كار را می‌کند ولی زنا کار بخاطر نزديكك شدن با 
زن لذت می‌برد وه ركس که نماز را ترک کند و قصد ترک آن را داشته 
باشد برايش لذتی ندارد جز آنکه قصدش خوار شمردن نماز است و 
وقتی سبكك شدن نماز در کار باشد کفر به وجود می آید. 

گوید: از امام صادق اي سؤال شده به أو گفته شد: جه فرق است ميان 
کسی كه به زنى نگاه كند و با او زنا کند و یا شرابی نوشد و ميا نكسي كه 
نماز را نخواند تا زنا کننده و می خوار و استخفاف کننده نباشند چنانکه 
نماز نخوان استخفاف كن و خوار شمارنده است و حجّت و دليل در این 
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۶۶ اصول كافى اج ۴ 











ال الى ری یی -قال اب مكلا - لت نت تَْسَكَ فیه- 


ل يَدْعْكَ اه دا 


۳ 


١ 


سے سے 
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باره جيست؟ و جه 57 دارد كه تو ميان آنها فرق گذاری؟ فرمود: 
جا این است كه هر آنچه تو خود را در آن وارد 
كر دای وف کرت ور بر آن وانداشته که در مورد زناو 
شرابخواری وجود دارد و نو خودت باشى كه خويش را به ترک نماز 
بخوانی و در این جا شهوت نيست و این همان استخفاف و بی اعتنائی 





است و این است فرق ميان آن دو. 
توضيح: :مرحوم مجلسى فرما يد:كفر در اینجانه به آن صورتى است که سیب لود در 
آتش وباز شدناحکامکفر که عبارت نجاست بدن و محروميت از نكاح وارث باشد 
بلکه مراد درجه‌ای است از درجات كفر زيراكفر هم مانند ايمان داراى درجاتی است. 

۰- امام صادق ةفر مود :هركس در خدا و رسولش شک كند کافر است. 
توضیح: مرحوم مجلسى فرمايد: از اين حديث استفاده می شود كه شک در اصول 
دين سبب كفر می شود و مراد از کفر در برابر ‏ يمان است و كفر به این معنی مستلزہ 
خلود در جهنم نمی‌باشد. 

۱- منصور بن حازم می‌گوید: به امام صادق ا برض کردم: کسی که 
شک دارد در رسول خدائلڈ رمو د کافر ات گفتم: کسی که شک 
دارد در کفر شا کك» او هم کافر است؟ پاسخی به من داد و من تا سه بار 
پرسش خود را با از جهرة او خشم دریافتم 
ت و ضیح: مرحوم فيض می فرماید:اینکه حضرت پاسخش را نداد و از او در خشم شد 
برای أن است که سوال او مورد نداشت و بدیهی است که این شک سبب کفر نمی شود 
زیرا خود سوال کننده درباره كفر او شک داشته و لذا سؤال نموده است. 

۲- «عبید بن زراره» می‌گوید: از امام صادق ا از تفسیر قول خدای 
عزوجل پرسیدم: :هر کس به ايمان کفر ورزد بيقين عملش سقوط 
کند(ماند / ۲)۵ در پاسخ فرمود: مقصود کسی است که عملی را تركك کرد 
که به آن اقرار و اعتراف داشتہ: گفتم: زمینه ترک عمل چیست؟ همه آن 
را وانهد و از دست بدهد؟ فرمود: مربوط به کسی است که عمداً بدون 
مستی و یا علتی آن را تركك کند. 











اش .سید 











ات 





سس یج 









اصول كافى اج ۴ 






CE 





۱۵-۹ -محمد بن بین عق 





و و 


و اخ ٹراہ َي ال قزار امَو الان 
سم موه بن وی الم 5 
کل يم ره الإنكا رابود فهو الكفر. 








۸۰ -15- الم 


کتاب ايمان و كفر ۶۴ 


۳- ہابی مسروق؛ گوید: امام صادق ل از من وضع مذھبی اهل بصرہ را 
پرسیدء فرمود: جه مذھبی دارند؟ گ 





: مرجله هستند و قدریه و 


حروریّه در پاسخ فرمود: خدا لعنت کند این ملتهای کافر و مشرک را که 





به هیچوجه خداپرست نیستند. 


توضیح: مرحوم مجلسی می‌فرماید:مرجثه کسانی هستند که معتقدند یمان همان 
علم وآ گاهی به آنچه که پیامبر آورده و قدريّه کسائی که جبری مذهب اند یا تفویض 
که بنده رادر افعال خود مستقلمی‌دنند و حرورهگروهی از خوارج اند که به حروراء 


محلى در تزدیکی كوفه منسوب‌اند 





۴- «فُضيل» مىكويد: نزد امام باقر 
نشستم» او برخاست و رفت و امام بهمنفزبود: ای فضيل! اين جه کسی 
بود؟ عرض كردم: جه مذهبى داش ؟افؤقيوة: گر ورى بود. عرض كردم: 
ا و کافر است؟ فرمود: آرى به خدا س وگل که آو مشركك است. 


رفتم و مردی خدمت او بود و چون 


ses 
محمد بن مسلم؛ گوید: از امام باقر ل شنيدم می‌فرمود:‎ -۵ 
هر جه را اقرار و تسليم به بار آورد ايمان است» و هر جه را انکار به بار‎ 
آورد کفر است.‎ 


کت 
-٦‏ «ابى حمزه؛ گوید: شنیدم امام باقر اة می‌فرمود: 
راستی على يي درى است که خداگشودہ: هركس از آن وارد شود مؤمن 
است و هركس از آن خارج شود کافر است. 


4 
+ 


ات 


وي 










2 اصول كافى اج ۴ 










سو ا تا وشن خرج منه کان کار - و مَنْ 
دخ فیه- و ينرج بنۂ-کَانَ في الط ال 





لو أن الا 





جهلوا وق ودرا يكور ٦‏ 


کتاب ایمان و کفر ۷۹ 


۷- رسول خدا ا فرمود: طاعت على :ی خواری دارد ونافرمانى او کفر به 
بار آوردءكفته شد: یا رسول الله! چگونه فرمانبری على ل خواری دارد و 
نافرمانيش كفر به بار آورد؟ فرمود: على بذ شما را به حق وا می دارد اگر 
فرمان او ببريد خوار مىشويد (يعنى در دنيا ودر نظر خحودتان) و اگر 
نافرمانى او كنيد به خدای عز و جل سوگند که كافر می‌شوید. 











توضيح: شايد منظوراز خواری, ندارى در دنياست زيرا فرمائیرداری از علم سبب 
ترک دنیا وبى توجهى به آن است و حكوت ناتوانان بر قدر تمندان است و تساوى و 


ی 





برابرى در زندگی و تقسيم ثروت و توجه به تواضع و فروتنی و ترك تكبر و خود 
خواهی است. 


۸- امام كاظم اا می‌فرمود: 
راستی على + دری است از درهای‌هدداییب م رآکس از راہ على 1 وارد 
شود مزمن است هركس از آن بپرو رََکتاقر است و هرکس در آن 
وارد نشود و بدان بشت ندهد در كلبقة یبا که کار آنها با خداست 


(و خدا هر جه خواهد درباره آنها انجام خواهد داد). 
و سے چیہ کر رباره انها انجام خوا 


nee 
امام صادق ل فرمود: اگر بندگان در هنگامی كه نمی‌دانستند؛ توقف‎ -۹ 


مىكردند و به انكار نمی‌پرداختند: كافر نبودند. 
اتوضيح: از این حديث استفاده می‌شود که شخص جاهل ونادان هميشه معذور است 
واگر درموردامامت حضرت على ی چیزی را 
در زمره مستضعفین خواهد بود. 





ند و انکار نکند کافر نخواهد بود و 













ا 


مر ال کول 
هبو 
جَنَّة و ل از - و هل ع 


کتاب ایمان و کفر ۷۳ 


۰- امام باقر اة فرمود: 
خداى عز و جل على اقة را ميان خود و خلقش برای رهبرى برپا داشته» 
هركس او را بشئاسد مؤمن است وهركس او را انكار کند کافر است و هر 
كس او را نشناسد گمراه است و هر کس با او امام دیگری را بر باككند 
مش رک است وه ركس با ولایت و دولت او همراه باشد به بهشت می رود 
و هركس با دشمن او همراه باشد به دوزخ خواهد رفت. 





۱- امام كاظم 1 فرمود: 
به راستی كه على ا یکی از درهاى بهشت است و هر کس به آستانش 
وارد شود مؤمن است و هركس از آن خارج شود کافر است و هركس 
که نه در آن وارد شود و نه خارج كرؤة و طبقه‌ای باشد که کارشان با 
خداست (و هر طور که بخواهد با آإن هآلأقنَار) واهد كرد). 






۳۳۳۳ 





و۳ 


اقسامکتر 





۱-«ابی عمرو زبيرى» روایت کرده که به امام صادق لإ عرض کردم به من 
خبر ده کفر در قرآن کریم چند وجه دارد؟ فرمود: کفر د رکتاب خدا بنج 
قسم است: کفر جهود (انکار خداوند) که آن به دو قسم است و کفر به 
ترک آنچه که خداوند به آن دستور داده و کفر برائت (بیزاری جستن) و 
كفر نعمتهای الهى اما کفر جحود همان انکار ربوبيّت است و آن قول 
کسانی است که مىكوب 
آن قول دو دسته از زنادقه است که به آنها دهری مذهب می‌گویند؛ و هم 
کسانی اند که گویند ہما را جز دهر هلاک نکند(جایه /0۳» و آن دینی 





پروردگاری است و نه بهشتی و نه دوزخی و 







اصول کافی اج ۴ 


و قال دحاام قبلا خرن عل لین و 
ُا عم ما عرو كوا به لته اللہ على الکافرین ها فيه 


کتاب ایمان و کفر ۱۷۵ 


است که برای خود از روی سليقه و پسند خویش معين کردند بدون 
بررسی و تحقیق و کاوش در اطراف آنچه می‌گویند و خدا (دربارة آنها) 
فرماید: «به رامنتی آن کسانی که کافر اند برای آنها فرق ندارد که بیمشان 
دهى يا بیمشان ندهى؛ ایمان نمی آورند» مقصود کفر نسبت به توحید و 
شناسائی خدای تعالی است» این یکی از دو وجه کفر است. و وجه 
دیگرش: انکار با معرفت است و آن اين است که منکر بداند حق است و 
مطلب نزد او ثابت باشد در عين حال انکار کند حداوند در این باره 
فرموده است: «و آن را از روی ستم و گردن کشی انکارکنند با اينكه در 
دل به آن پقین دارند(نمل / ۲ و نيز خداوند فرموده است: او بودند 
(بهود مدینه) كه بيش از (هجرت پیامبر به مدینه) در آرزوی پیروزی بر 
کفار به سر می‌بردند (به وسيلة پيروي از بباقبر و چون آنچه را شناخته 
بودند نزد آنها آمد بدان کفر ور زيدلد لت د| بر کار باد(بفرہ / ۱۵۹ 
اين است تفسیر دو وجه انکار. 

وجه سوم از وجوه کفر كفر به نعمت آست و این گفتار خدای تعالی 
است از سلیمان نقل می‌کند: «اين است فضل پروردگار من است تا مرا 
بيازمايد كه شکرگزار یا سپاسگزارم هر كس شکرگزاری کند همانا برای 
خود شکرگزاری کرده است و هر كس ناسباسى کند براستی که 
پروردگارم بی نیاز وكريم است(نمل / ۸0۴۰و فرموده است: داگر شک ر كنيد 
هر آینه برای شما (نعمت را) بیفزاييم و اگر ناسپاسی كنيد براستی کیفر من 
سخت است(برامیم / 407 و فرموده است: :مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و 
مرا شکر كنيد و نسبت به من ناسپاسی نکنید(بقره / ۸۵7 وجه چهارم ترک 









آنجه خدای‌عزو جل به آن دستور داده و آن است قول خدای عز و جل 
«وهنگامی که از شما بيما نكرفتيم که خون یکدیگر رانريزيد و آنها را از 






و سور 


مسج 









کتاب ایمان و کفر ۷۷ 


خانه خود بیرون نكتيد سپس اعتراف کردید و شما بر آن گواه شديد 
(۸۵) سپس شمایکدیگر را کشتید وكروهى آنها را از 
کردید و به کیئەورزی و دشمنی با آن‌ها تظاهر و کمک کردید واگر آنها 
را اسیر نزد شما آوردند برای آنها فدیه دهيد در جائی که بیرون كردن 
آنها از خانه شان بر شما حرام است آیا بر بعضی از مقررات کتاب 
(تورات) ایمان می آوريد و به بعضی کافر می شوید؛ چیست کیفر کسی از 
ما که چنین کاری را می‌کند(بقره / ۸۲ - ۸۵) 

پس خداوند بخاطر ترک فرمان او آنها را کافر دانسته و نسبت ایمان به 
آنها داده ولی از آنها نپذیرفته است و آن ایما 
سودی ندهد سپس فرمود: پس کیفر آنکس از شما که چنین کاری کند 
چیست جز خواری در دنیا و در روز‌قنأمت یه سخت‌ترین کیفر دچار 





انەھایشان پیرون 





خداوند برایشان 


شود هر آينه خداوند از آنچه که می‌اکنید عافل نيلست(بقره / ۰۸۵ 

وجه پنجم از وجوه کفر: کفر برالت اسبت و اين است قول خدای عز و 
جل که از قول ابراهيم 3# نقل می‌کند: ما به شما کافريم و ميان ما و شما 
دشمنی و كيه برای هميشه پدیدار شد تا وقتی که شما به خدای یگانه 
ایمان پیاورید(ستح /۴) بعنی ما از شما 





اريم و خداوند در جریان 
داستان شیطان و بیزاری او از دوستان خود از انسانها در قيامت ياد م ىكند 
و فرماید: «همانا من کفر ورزیدم به آن‌چه که از پیش مرا شريكك قرار 
دادید(براميم / ۲۲)؛ و باز فرموده است: دھمانا شما در برابر خدا بتانی را 
ميان حودتان در زندگی (چند روزه) دنیا به پرستش گرفتید سپس روز 
رستاخیز به یکدیگ رکافر شويد و یکدیگر را لعن کنید(عکوت /۲۵)؛ 
يعنى از یکدیگر بی زاری و دوری جوئيد. 





سج يج ی 


کی مس6 






م۷۸ اصول کافی اج ۴ 


1 
۱ 
7 
ل 
۱ 





کتاب ایمان و کفر ۷۹ 


و دا کر و 
-١‏ امير الممنین ی فرمود: كفر بر جهار بايه است: فسق و غل و 
شبهه. فسق نيز جهار شعبه دارد: جفا و كورى و غفلت و سرکشی؛ هر 
كس جفا کند» حق را خوار دارد و فقهاء را دشمن و بر گناهان بزركك 
اصرار ورزد و هر کس كور دل كردد ذكر را خاموش كند و پیرو گمان 
گردد و با آفرینندة خود بستيزد و شيطان بر او چیرہ شود وبى توبه و 
تواضع برای خدا آمرزش خواهد و ازكناه» غفلت نكند و هر كس غفلت 
نت كرده و به بشت بر گشته و كمراهى خود را رشد و 
صلاح دانسته و آرزوهايش او را فریب داده‌اند و افسوس و پشیمانی يقة 











اند هنگامی كه كار از كار ڳلاشته پر ده برداشته شده و آنجه 


برای او رخ داده است له گال او مان خدا سرکشی کندء 
به شک افتادہ و هر كس به شكك !فيد خد]وند بر اورغضب كند و او رايا 





قدرت خود خوار سازد و نزد مردم با عظمت خود؛ او راكوجكك و بی 
ارش کەکریم است فريفته و مغرور شده و 
در فرمان حضرت او تقصير داشته. 

غلو بر چهار شعبه است: تعمّق در رأىء تنازع در رأی و کج دلی بر شقاق 
و دشمنى با حق پرستان پس هر کس بسیار خرده بینی کندہ به حق نگراید 
و جز بر غرق شدن در امواج خروشان ( 
معا که فنه دیگری وا مکزش شود و پروة ديات ل بدره زد 
کار در هم و برهمی فرو افند. هر کس در رأی؛ نزاع و و ستيزه کند به 
حماقت مشهود گردد و اين بخاطر لجبازی دنباله داره اوست و هر کس 
كج دل شد خوبی در نزد او زشت باشد و بدی در چشم او زیبا گردد 


مقدار سازد چنانچه به پر 








فزاید فتنه از او دور 












مودس ۳۳ 


میں 


یی 
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۸۰ 
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جرج 
کل 








r 





۱-۸ قال 


و التاق على آزشع دعام - عَلَ الْمَرَى و اشوین - و المحفيظة 


کتاب ایمان و کفر ۱۸۱ 


و هركس برامام بر حق بشورد و از ميان مسلمانان كنار گیرد؛ راہ زندگی 
بر او تیر گردد و کارش در هم شود و در تنگنا افتد و نتواند از آن بر آید 
زیرا از غير راہ مومنان پیروی كرده است. 

شک بر چهار شعبه است؛ هریه و تردید: هوی؛ تردد» استسلام یعنی 
كردن نهادن و این است گفتار خداوند: ديس به کدام نعمت‌های 











پروردگارت ستیزه جوئی داری؟(نجم / ۰6۵۵ 

در روایت دیگر است که (شكك) بر مریه است و هراس از حق و تردد و 
استسلام در برابر جهل و اهل آن» هركس از آنچه در پیش اوست 
بهراسد. به يشت سر (به سوی باطل) برگردد و هركس در دیانت 
زان او سبقت جویند و دیگران او را 








جو باشده در 
در يابند و لگد مال 
نهد در این ميان به علاکت رسد لا 





آن رهائى يابده از فضل 


ده ات. 





یقین باشده و خدا چیزی کمتر 


توضیح: مرحوم مجلسی فرما ید: منظو ر از لگ و نشکیک از اصول دين است به 
ویڑہ در امر امامت حضرت على له از آنجا که قرآن فرماید: «سوگند به ستاره در آن 
زمان که فرود آمد» مراد اختر ولایت حضرت على 4 است که منافقان تشکیک 
کردند و خداوند توجیهشان كرد و به نها گفت: که بيامبر عراز روی هوی وهوس 
سخن نگوید بلکه آنجه که می‌گوید وحی است. و شبهه بر چهار شعبه است: شادمان 
شدن به زينت دیا و خود آرالی 





ن کج رابه راست و به هم آمیختن 
حق را بهباطل. و این + ی أن است که آرایش و زینت انسان را از بینه و برهان باز 
می دارد و خود آرائی ماي افتادر درس ا ا ا لی 
سازد. و أميختن حق به باطل تاريكيهائى است که روى هم انباشته شده‌اند اين است 
کفر و ستونها و شعبه‌هایش. 


صفت نفاق و منافق 





-١‏ (امیرالمز منین ا فرمو: بر چهار ستون قرار دارد؛ بر هوس رانی و 


سهل انگاری و کب 





توزی و طمع ورزی: 





اصول كافى اج ۲ 








يبب 









یر ۳ 
سی ہس 0 - الا 





کتاب ایمان و کفر ۸۳ 


هوس رانى بر چهار شعبه استوار است: بر ستم و دست اندازی و شهوت 
راني و سرکشی؛ هركس ستم کرد و سرکشی نمود از سختی‌ها نیاساید و 
دلش آرام نگیرد از او کناره گیری کند و بسر او بتازند و هرکس دست 
اندازی و تجاوز کرد؛ از هلا کت‌ها نياسايد و دلش درست نماند و از 
شهوت رانی‌ها خوددار نباشد و هركس شهوت خود را تعدیل نند در 
پلیدی‌ها فرو رود و هرکس سرکشی کند از روی عمد و بی دلیل» خود را 
به گمراهی افكند. 

و سهل انگاری بر چهار شعبه استوار است: برفريب و آرزو و ترس وبيم 
از غير خدا و امروز و فردا كردن موجب كوتاهى در عمل می‌شود تا 
آنگاه که مرگ او فرا رسد و اگر آرزو نباشد انسان اندازه كار و كردار 
خود را بداند و اگر انسان اندازه وضعی,و که در آن است بداند و بفهمدء 
ناگهان از هراس و ترس بمیرد (و قلرییا رتمكبت من خوردن) دست 
انسان را از عمل کوتاه سازد. 

وخشم ورزی بر جهار شعبه استو ارامت ٠ر‏ کرو خر حمیت و تعصّب»ء 
هركس كبر ورزد؛ به حق يشت کند و هرکس بر خود بنازد؛ نافرمانی کرده 
و هركس حمّيت کشد. به گناهان اقرار ورزد و هركس تعصّب کشد ستم 
کند و جه بد وضعی است خشم ورزی كه ميان بشت كردن به حق و 





نابکاری و اصرار بر گناه ستم است در گذشت از راه راست. 

و طمع بر چهار شعبه است: شادی و خوش گذرانی و لجبازی و 
فزون‌طلبی پس شادی نزد خداوند خوش نیست و بد است و شاد کامی و 
خودپسندی و سرسختی بلائی است که اگر کسی دچار شد او را به 
كشيدن با رگناهان وادار می‌سازد فزون‌طلبی سرگرمی و بازی و دلدادگی 
است و پذیرفتن به دل پستی است به جای آنچه که بهتر و خوب است. 
این است نفاق و ستون‌ها و بره هایش» و مدا بر بنده هايش غالب 





و جم 


an 





مرو وید 















۴ اصول كافى اج‎ f 


وه و قاضت بَرَكَمّهُ و (شتضاءث ج که و یمن ک تاه 





طَهُوراً- ن تاب اف 

قرف پذنیه و لك على | 
يه -و اوح و ری -و اليم العظيم - و ما أنكل ما 
عِنْدَهمِنَ الأنكال-و ا جم و البطش الشَّدِيدٍ- ف فرب طاعته 








ذلك لأ إلى هؤلاء ولا إلى 
هولاءِ وَمَنْ یل الله فل تجد له سَبيلاً نیلوا بسن الکاذ 
و لیوا مِنَ الین 
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است» نامش بلند است و ذاتش بالاست و زیبا و لیکو ساخته؛ هر جه را 
آفریده است دو دست جودش گشاده است و وسعت رحمت همه چیز را 
فراگرفته است. امر او عبان است و نورش تابان؛ برکتش در جریان است 
و حکمتش فروزان» کتابش پا برجاست و حجتش پیروز و هویدا! 
پاک و سلطنتش محکم و تابنا کكه سخنش حق و برجا و موازینش 
عادلانه و رسولانش رساننده بودند» بد کرداری را گناه شمرده و گناہ را 
فتنه و فتنه را چرکینی و خوش کرداری را رضامندی دانسته و رضامندی 
را توبه و توبه را پاک نند 

پس هركس توبه کرد به راه حق رفت و هركس فتنه برانگیخت: گمراه 
شد مادامی که به حدا بازگشت و به گناهش اعتراف نکرد؛ و دلیری نکند 
برابر خدا مگر هلاک شونده. 

خدا را پاش خدا را باش» وه جه اندژه ابا توم به درگاهش وسیع است 








و رحمت مژدگانی وبردباریش بزرگت اسک وه چه کیفر و دوزخ جانکاه 
است و ضربتش سخت استء ه رکم بات یرو زگردد و کرامتش 
به خود جلب کند و هرکس در افرمانیش در آید ناگواری و سختی 
پاداش کیفر او را چشد و به زودی روز پشیمائیش فرا رسد. 


۲- «محمد بن فضیل» گوید: به اہی الحسن اة نوشتم و از او مسأله‌ای 
پرسیدم» در پاسخ نوشت: «راستی منافقان با خدا فريب کاری کنند و او 
هم با آنها فریب به کار برد و هرگاه به نماز ایستند تنبلى کنند و به مردم 
خود نمائی کنند و جز اندکی به ياد خدا نباشند در این ميانه آویزانند و نه 
اینانند و نه از آنانند هركس را خدا گمراہ سازد هركز راہ را برای او در 
نیابی» نه از کفارند و نه از مؤمنان و نه از مسلمانان: اظهار ایمان کنند و به 
کفر و تکذیب رو کنند؛ خدا آنها را لعنت کند, 








و اطترض 
الالیقات ود ركع رض - يي و هه العشاه و و مُْطِرُ- و بح و 





7 


کناب ايمان و کفر AV‏ 


۳ :ابی حمزہہ روايت كرده كه على بن الحسین 32 فرمود: منافق آنکس 
است که از کاری نهی می‌کند ولی او از آن کار دست نمي‌کشد و فرمان 
دهد به آنچه که خود نمی‌کند و چون به نماز ايستد اعتراض کند عرض 
کردم يابن رسول الله! اعتراض چیست؟ فرمود: روی برگردانیدن» و 
هرگاه به رکوع رود» چون گوسفند خود را به زمین اندازد (یعنی قيام بعد 
از رکوع را نکند)» چون شب کند همی چون صرف شام ندارد با ینکه 
روزه هم نبوده است» و چون صبح شود هتش این است که با ايتكه شب 
را بيدار نمانده: اگر به تو حدیثی كويد دروخ گویده و اگر به تو چیزی 
بسپارد به تو خيانت کند و اگر از او نهان شوى به تو بد كوئى کند و اگربه 
تو وعدهاى دهد خلف وعده نماید. 





HY 
«عبدالملک بن بحره که سند یٹ کا تارامام رسانيده و این را هم بدان‎ -۴ 
افزوده است: هرگاه ركوع كند. چون گوسفند بخوابد» و هرگاه به سجده‎ 
رود چون كلاغى نوك به زمين زند (يعنى سجده را بسيار کوتاه بجا‎ 
آورد) و چون بنشینده مانند سگی باشد که بر سر دُم نشيند.‎ 


ees 
امام صاد ق روايت کرده که رسول خدا کل فرمود:‎ -۵ 
منافق به مانند تنه درخت خرمائى اسث که صاحبش خواهد در قسمتى از‎ 
اكه خواسته قرار نگیرد‎ 
د و سرانجامش اين است که‎ 





ساختمانش از آن بهره‌مند شود و سود برد د 
پس به جاى دیگرش برد آنجا نیز قرار 
آن را به آتش بسوزاند. 













سی دس 


QETE 


۹ 


سے سے 
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-٦ 





رسول خدا تل فرموده ا 
هر آن اندازه كه خشوع تن و اندام بدن از آنجه در دل است بیشتر باشد 





نزد ما نفاق محسوب گردد. 


ت و ضیح: مجلسی فرماید این حديث دلالت دارد که هرگاه خشوع تن بیش از خشوع 
قلب باشد نشانگر ریا و نفاق است. 


شرك و دوگانگی 
١-«بريد‏ عجلى هكويد: از امام باقر 1 برسيدم ا زکمترین جيزى که بنده بدان 


مشرک گردد؟ فرمود: هر کس به هسته‌ای گوید: سنگریزه؛ و يا به سنكك 


ریزه‌ای گوید: هسته است سپس به آن معتفد شود. 





توضیح: مرحوم فيض فرماید: یعنی به قل خو ةك متقد شود و آن رادین خود 
قرار دهد و علت شرك آن به این جهت أست که پهپیروی از هواى نفس بینجامد و 
صاحب آن هر چند خدا را عبادت کول تَعإہم هوای نفس است و برای خدا شر یک 
قرار داده است. 


۴- «ابى العباس» گوید: از امام صادق غ پرسیدم از کمترین چیزی که انسان 
بدان مشرکک گردد؟ فرمود: هر كس رأى را بدعت گذارد جه به واسطة 
آن محبوب گردد و جه مبغوض شود. (مرحوم مجلسی فرماید: چون 
بدعت گسزار فستوا و نظری بدون دلیل شرعی داده و خود را در 
قانونگذاری با خداوند شريكك ساخته است). 


تر آنان به خدا 





۳- امام صادق ا در تفسیر قول خدای عز و جل: ١‏ 
ایمان ندارند جز آنکه آنها از مشرکائند(یوسف / ۲۸۰۶ فرمود: ندانسته از 
شیطان فرمان برد و مش رک گردد. 














E 
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عَبَدُوا الله وَخدَه لا مر 
وو 
و اش وت الل أ َع 
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۱-۴ضریس؛ از امام صادق اي در قول خدای عز و جل: «بیشتر آنان به خدا 
ایمان نیاورند جز اینکه آنها مشركك باشند؛ فرمود: مراد از شركك در 
طاعت است نه در عبادت و از قول خدای عز و جل سؤال شد فرمود: او 
برخی مردمند که خدا را به حرف پرستند(حج / ۱۱)» به راستی آیه‌ای 
دربارة مردی نازل شود و سپس دربار؛ پیروان او هم باشد» سپس عرض 
کردم: هركس در برابر شما چیزی بر پا دارد؛ او ا زکسانی است که خدا را 
به حرف می‌پرسند؟ در پاسخ فرمود: آرى؛ و بسا که شرک محض باشد. 
توضیح: مرحوم مجلسی فرماید: مراد از شرك در اینجا شرك در طاعت غير 
خداست نه شرك در عبادت زیرا هر كس غير خدا را فرمان برد شیطان است زيرا 
پیروی از هوای نفس است كرجه دیگری را سجده نکرده باشد. 


۵- اعمیرہ؛ گوید: از امام صادق ا شيلع سی فرحود: 

مردم مأمورند ما را بشناسند و به ماأمراجع هكنداً و تسلیم ما باشنده سپس 
فرمود: و اگر جه روزه دارند وناز گزاوند, و شھادت دهند كه جز خدا 
معبود شایسته‌ای نیست ولی تصمیم دارند که به ما مراجعه نکنند» بدین 
سبب مشرک می‌باشند. 

توضیح:زیرادر صورت عدم مراجعه به معصومين و گرفتن احكام الهى از نها ناگ بر 
بەبد عت می شوند و از طرف خود حکم میآورند که خود سیب شرك و قانونگذاری 
است که خدافر ما ید:«همانا حکم و قانونگذاری مخصوص خداوند است». 


-٦‏ «عبد الله بن یحبی کاهلی؛ گوید: امام صادق ااا فرمود: 
اگر چنانچه مردمی خداى یگانه و بی شريكك را بپرستند و نماز را بربا 
دارند و زکات را پردازند و حج خانة خدا را به جا آورند و ماه رمضان 
را روزه گیرند و سپس بدان چیزی که خدا و پیامبر ساخته اعتراض کنند و 
بگویند: چرا بر حلاف آن نساخته‌اید؟ يا در دل محود چنین تصوّری 








کتاب ایمان و کفر ۳ 


نمایند (گرچه به زبان نیاورند» مشرک گردند. سپس این آیه را خواند: 
«نه چئین است به پروردگار تو سوگند که آن‌ها ايمان نیاورند تا تو را به 
داوری در آن‌چه از آنها سرزده برگزینند سپس در دل‌های خويش چاره‌ای 
از آنچه که تو داوری کرده‌ای نیابند و تسلیم شوند تسلیم شدنی(نساء ۷۶۲۱ 
سپس امام صادق ‏ فرمود: بر شما لازم است که تسلیم باشید. 

توضیح: مرحوم مجلسی فرماید: این حديث بر این دلالت دارد که نار 
خداوند و عدم تسلیم به سخنان معصومین شرك است. 








يتى از کار 








۷- ابی بصیرہ گوید: از امام صادق 

«دانشمندان و عابدان خود را در ب 
گرڈ (تبه / 9007 در پاسخ فرمود: 
همانا به خدا سوگند که این دانشمندان و عتَادي آنها را به برستش خودشان 
دعوت نکردند و اگر هم دعوت مىكرلاند آنه تبى پذیرفتند ولى به نظر 
خودشان حرام خدا را برای آنها حلال و حلال انحلا را برای آنان حرام 
كردند و آنان را ندانسته و نفهمید»:ال این راہ پرستش کردند. 
ت و ضیح: مرحوم مجلسی فرماید: سر این مطلب آل است که برستش چیزی جز تسلیم 
و فرمانبرى نيست به همین خاطر خداوند پروی از هوای نفس رااطا عت از شیطان 
نامیده در آنجا که فرما يد: «آیا به شما بنی آدم سفارش نکر دیم كه شیطان را مپرستید 
که برای شما دشمنی آشکاراست(یس / ۶۰)» 


برسيدم از قول خدای عز و جل: 
بر خدا ارباب و پروردگار خود 








دوس وس تهج 


A 


نے 


۸- امام صادق8ة» فرمود: هركس مردى را در افرمانی خدا فرمان برد به 

یقین او را برستيده است. 
شك و تردید 

۱-«حسین بن حکم؛ گوید: به امام کاظم 8 نوشتم و به او خبر دادم که من 
دچار شک و تردید شده‌ام و ابراهیم :1 هم گفته است: ۷ پروردگارا به من 
بنمایان که چگونه مرده‌ها را زنده م یکنی(بة ۰ و من دوست دارم که 
شما معجزه‌ای به من بنمایانی در پاسخم نوشت: به درستی ابراهیم مؤمن 
و معتقد بود و دوست داشت که بر ايمان او اقزوده شود و تو در شکی 
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زی وجود ندارد و نوشت: شک تا آنجاست که يقين 

ن يقين آمد» شكك روا نباشد» و نوشت که: براستی که خدای 
عر و جل فرماید: «در بیشترشان عهد و وفا نيافتيم و راستش دريافتيم که 
بیشتر شان فاسق و نابکارند(عرا 4۱۰۱۱ فرمود: اين آيه درباره شک کننده 
ازل شده است. 


توضیح: مرحوم مجلسی فرماید: غرض از نقل داستان حضرت ابراهیم در این روایت 
عذر تراشی برای شک بوده ولی حضرت آن را ابطال کردہ به اينكه ابراهيم شک 
نداشت زيرا او علم يقين داشت و می خواست به عين اليقين برسد و تو شک داری و 
خیری در شك نيست زيراهر جه خیر است در یمان است وايمان جز با يقين به دست 








نمی‌آید. 


۲- امیرالم منین ا در خطبه‌اش فرمود: دی‌دلی و تردید به خود راہ ندهید تا 
به شک افتید و شک نکنید تا کافر شيلم 


۳- :محمد بن مسلم» گوید: من نزها ماوق كاز سمت چپ آن 
حضرت و زراره در سمت راستش نشسته بود و ابو بصير به آن حضرت 
وارد شد و عرض کرد: يا ابا عبدالله! جه مىكوئى دربارۀ کسی که در خدا 
شک دارد؟ در پاسخ فرمود: ای ابا محمد! کافر است» گفت: دربارة 
رسول خدا ا شک دارد؟ فرمود: کافر است: گوید: سپس رو به زراره 
كرد و فرمود: همانا کافر باشد در صورتی که انکار کند. 
توضيح: شاید غرض امام از اینکه يس از انکارکافر می شود تعریض بر زرارهبوده که 
واسطه ميان ایمان و کفر قبول نداشته و امام می خواسته به أو توجه دهد که بمجرد شک 
کافر نشود و شک هنگامی کفر آور است که با انکار همراه باشد. 








۴- اہی بصیر گوید: از امام صادق:: از تفسیر قول خداى عز و جل پرسیدم: 
+آن کسانی که گرویدند و ایمانشان آلوده به ظلم و ستم نشده 
است(انمام/۸۲» فرمود؛ یعنی آلوده به شک نشده است. 











سم 


2ب 






یر 
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۵- امام صادق نيلا فرمود: براستی شک کننده 3 نهکار در آتشندء نه از ما 


هستند و نه به آنها توجه دارند. 





-٦‏ امام صادق لب فرمود: 
هركس با فطرت توحید و از يدر و مادر خدا 
شک كندء هرگز به خير باز نگردد 


توضیح: مرحوم مجلسى فرمايد: شايد ظاهر اين حديث این باشد که همانطور كه 
مشهوراست توبه شخص مر تد فطری قبول نیست و همانطور كه شهيد نانى می فرماید: 
توبه مر تد فطرى بضورت ظاهر قبول نیست ولى در باطن نزد خداوند قبول است زيرا 
اگر مكلف به احکام اسلامی باشد. توبداش پذیرفته نشود بر خلاف عقل است. 


ت بزايد و در بارۀ خدا 








۷ امام باقر اذ فرمود: با شک و انکارآهيچعلی/سودمند نیست. 


۸ در وصیّت مفضل است که: نی معام بلاقم فر مود: 
هركس شک کند و یاگمان برد و بر یکی از آن دو بایستد خداوند عمل 
او را حبط کند و هدر برد و ساقط نماید؛ براستی که حجت خدا همان 
حجت واضح و روشن است. (زیرا در اصول دين علم و يقين لازم است 
و حبط در عمل یعنی عدم قبول عمل) 


۹- «محمد بن مسلم»؛ گوید: از امام باقر و يا امام صادق20ة پرسیدم که ما 
مى بيليم مردی عبادت و کوشش در امر دين و خشوع دارد و معتقد به 
حق (در امر امامت) نيست آيا از این كردار خود سودى مىبرد؟ 
درياسخ فرمود:اى ابامحمد !همان مثل اهل بيت همجون اهل بيتى است در 
بنى اسرائيل» هيجكدام از آنهاچهل شب کوشش نمىكرد جز آنكه دعا 
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کتاب ایمان و کفر 1۹۹ 


می‌کرد و دعای او اجابت مىشد؛ ولی یک مرد از ميان آنها چهل شب 
کوشش کرد و سپس دعا کرد و دعای او مستجاب نشد و نزد عیسی بن 
مریم عليهما السلام آمد و از حال خود شکایت کرد و از او خواست که 
برايش دعا کند» فرمود: عیسی ا تطهیر کرد و نماز خواند و به درگاه 
خدای عز و جل دعا کرد خدای عز و جل به او وحى کرد: ای عیسی! 
راستی که بندۀ من نزد من آمد به غير از دری كه بايد از آن وارد شود او 
به درگاه من دعاكرد و دربار؛ تو شک داشت (پس با این و ضع) اگر دعا 
كند تاگردنش ببرد و انگشتانش بريزند؛ برای او مستجاب نکنم» عیسی 
رو بسدان کرد و فرمود: به درگاء پروردگارت دعا کنی و دريارة 
پروردگارش شک داری؟ گفت: يا روح الله و کلمته! محققاً آنچه 
فرمودی درست است» از خدا بخواه كه شكك را از دل من ببرد؛ فرمود: 
عیسی برای او دعا کرد و خدا توبه او والْفت و ازاو قبول کرد و در 
شمار خاندان خود قرار گرفت. 
گمراهی و گمراهان 
-١‏ «هاشم صاحب بريد كويد: محلم ابو الخطاب با هم 
يم ابو الخطاب به ما گفت: جه می‌گوئید دربارة کسی که امامت را 
اسد؟ گفتم: هر كس امامت را نشناسد کافر استء ابو الخطاب گفت: 
کافر تا حجت بر او تمام گردد و چون حجت بر او اقامه شود و آن 
رانپذیرد يس اوكافر است» محمد بن مسلم گفت: سیحان الله! اگر نيك يرد 
و انكار هم نکندء چراکافر باشد؟ هر كاه انكار نکند كافر نیست. گو 
حج رفتم خدمت امام صادق 3 رسيدم و این موضوع را به او گزارش 
دادم فرمود: تو حاضرى و آنها غايب» موعد شما امشب نزد جمرة 
وسطئ در منیٰ باشد (كه در حضور همه مسئله مطرح شود)؛ چون شب 
شد همه نزد او گرد آمدیم» ابو الخطاب و محمد بن مسلم هم بودند و 
آن حضرت بالشی كرفت و به سيله نهاد (به رسم عرب كه بالش به سينه 
نهند و بر آن تكيه دهند) سپس به ما فرمود: دربارة خدمت كاران و زنان 
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کتاب ايمان و كفر 1 


و خاندان خود جه مىكوئيد؟ آیا اقرار به یگانگی خداوند ندارئد؟ كفتم: 
جراء فرمود: محمد ا را رسول خدا ندانند؟ گفتم: جراء فرمود: نماز 
نمی خوائند و روزه نم ىكيرند و حج نمی‌کنند؟ گفتم: جراء فرمود: آنچه 
را عقیدہ دارید نمی فھمند و معتقدند؟ گفتم: نه» فرمود: آنها در نزد شما 
جه وضعى دارند؟ گفتم: هر كس امامت را نشناسد كافر است» فرمود: 
سبحان الله! آیا این مردمى كه در راه‌های (مكه و جاى دیگر هستند) 
ندیدی؟ گفتم: آری؛ فرمود: آيا جنين نيست كه اينها نماز مى خوانند و 
روزه گیرند وحج می‌روند؟ آيا جنين نيست که خدا را يكانه و محمد 8 
را رسول خدا می‌دانند؟ گفتم: آری» فرمود: می‌فهمند آنچه را شما عقیده 
دارید؟ گفتم: نه» فرمود: آنها نزد شما چم حالی دارند؟ گفتم: هر كس 
امامت را نداند کافر است. فرمود: سپخان الگ تو خانة کعبه را نبينى و آن 
همه طواف کنندگان بر آن را و اهل یمن راو این که همه به پردۀ كعبه 
جسبيدءاند؟ گفتم: جراء فر مود :كمه مت ی‌گویند: يبهد ان لاالهالاالله و 
اشهد ان محمداً رسول الله و نماز می‌خوانند؟ و روزه می‌دارند و به حج 
می روند؟ گفتم: چراء گفت: اینها می‌دانند آنچه را شماها عقیده دارید؟ 
گفتم: نہ فرمود: دربارة آنها جه گوئی؟ گفتم: هر کس امامت را نداند 
کافر است» فرمود: سبحان الله! این عقيدة خوارج است» سپس فرمود: اگر 
بخواهید به شما خبر دهم من گفتم: نه» بس فرمود: همانا براي شما بد 
است که جيزى را بككوئيد تا از ما نشنوید» گوید: من بنداشتم كه او ما راه 
گفتذ محمد بن مسلم می چرخاند. 

توضیح: مرحوم مجلسى فرماید: عقيد؛ صاحب بريد اين بوده كد هر كس امر امامت 
را نشناسد و حجت و دليل داشته يا نداشته باشد جه انکار كند يا نكند كافر است ولى 
عقیدہ محمد بن مسلم اين بود كه کفر نياز به انكار دارد و وقتی انکار نکند كافر نيست و 
مستضعف و گمراه است كه حكم او با خداوند است و حضرت که فرمود این عقيدة 


خوارج است به اين خاطر است که أنها هر كس گنه کیره گند وبر صغایر اصرارورزد 
كافر می‌دانند. 
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کتاب ایمان و کفر ۲۳ 


۲- زرارهه گوید: به امام باقر لا گفتم: 

جه می فرمائيد در زناشوئی با اين مردم راستی ستى که من به این سن رسيلا 

که می‌بینی و هرگز زن نگرفتم» فرمود: جه تو را از آن منع کرده است؟ 
لفتم: چیزی مرا مانع نشده جز اينكه می ترسم ازدواج با آنهاه برای من 
حلال نباشد شما جه دستور می‌فرمائید؟ فرمود: با اینکه جوانی جه 
م ىكنى» آيا شکیبانی می‌کنی؟ گفتم: كنيز برای خود می‌گیرم» فرمود: 
اكنون بیاور آنچه دارى؛ به جه دلیل را بر خود حلال می‌شماری؟ 
كفتم: راستى كنيز جون زن آزاد نيسث كه گرفتاری داشته باشد اگر 
چیزی از او ديدم كه مرا به شک انداخت او را می‌فروشم و از او کناره 
مىكيرم؛ فرمود: به من بگو که به جه دلیل او را بر خود حلال می‌دانی؟ 
گوید: پاسخی نداشتم که به او بدهم. 
توضیح: :عات نک بر شود حلال نمی دادح اه ده واسطه میان اہمان و 
کفر نبوده و فرقه غير شيعه راکاقر می‌دانیشتم, 
بس به آن حضرت گفتم: بس رای شمادر زنگرفتن من چیست؟ فرمود: 
من با کی ندارم که زن بگیری كفتم: اميك می فرمائيد: من با کی ندارم که 
تو زن بگیری» دو معنی دارد: اينكه من با ک ندارم تو گناهی مرتكب 
شوی بی آنکه من به تو فرمان دهم بس شما جه دستوری به من می دھی 
كه آن را به فرمان شما اجراء کنم؟ در پاسخ من فرمود: رسول خدا 806 
زن گرفت و داستان زن نوح و زن لوط هم که همان بوده است و قرآن 
می فرماید: «در تحت سرپرستی دو بنده از بنده‌های خوب ما بودند( تحريم 
۰۲ من در پاسخ گفتم: رسول خدا يي به مانند من نبوده؛ زن زیر دست 
آن حضرت و به حکم او نبوده است و به دين او اقرار 
داشته. گوید: به من فرمود: تو جه نظر داری دربار؛ آن خیانت که در قول 
خدای عز و جل آمده است: «پس خيانت کردند آن دو زن» مقصودی 
ندارد از آن جز هرزكى (یعنی شرک و کفر و گناه بزركك) و حال اينكه 
رسول خدا 4 به فلانی زن داد گوید: اصلحك الله! شما به من 
می فرمائید که بروم و به امر شما زن بگیرم؟ در پاسخم فرمود: اگر تو این 
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کتاب ایمان و کفر ۷۵ 


کار را می‌کنی» بر تو باد که از زنهای ساده بگیری؛ گفتم: زن‌های ساده جه 
کسانیند؟ فرمو ان بارساء بس گفتم: آن زنی که بر کیش سالم 
بن ابی حفصه است؟ فرمود: نه گفتم: آن زنی که بر کیش ربیعة الرأى 
است؟ فرمود: نه. ولی تزویج كن از دخترهای جوان که تحت سرپرستی 
پدرانند و اظهار کفر نمی‌کنند و نجه را هم که شما از مذهب می‌دانید 
نمی دانند گفتم جز این است که يا مؤمنند يا کافر؟ در پاسخ فرمود: آن 
دختر روزه می دارد و نماز می خواند و از خدا می‌ترسد و با تقوی است 
ولی مذهب و عقیدۂ شما را نمی داند (مائند شما معتقد به امامت ما 
نیستند) گفتم: خداى عز و جل فرمودہ است: «اوست آن كس كه شما را 
آفرید يس برخی از شماکافر و برخى از شما مؤمن اند( تغابن / ۷0 نه به خدا 
احدی از مردم نیست که مومن نباشد يا کافر نباشد (واسطه‌ای در ميان 
نیست) گوید: بس امام باقرلا فرمود: اراره! قول خدا از گفته او 
راست‌تر استء ندانی که خدای عز ‏ :جل مف ربايد: + کردار شایسته را با 
کردار بد در آمیختند اميد است که حدآوند توب آنها راببذيرد(توبه ۱0۰۱7 
چون فرمود: عسی» یعنی اميد اسل بعک گفتم: آن‌ماهم نیستند جز مؤمن 
و یاکافر. گوید: بس فرمود: جه گوئی در قول خدای عز و جل: اجز 
مستضعفان از مردان و زنان و کودکانی که نه چاره‌ای توانند و نه راہ را 
می دائند(نساء /۹۸)؛ که به ايمان رسنده من در پاسخ گفتم: آنان هم نبينتد 














جز مومن باکافر امام اك فرمود: به خدا سوگند که آن‌ها نه مومن باشند و 
نه کافر» سپس رو به من کرد و فرمود: جه گوثی در بارة اصحاب اعراف؟ 
(اعراف نام دیواری است بین بهشت و جهنم) من گفتم: آنان هم نیستند 
جز مزمن یا کافر اگر به بهشت روند مؤمن باشند و اگر به دوزخ روند 
کافرند» فرمود: به خدا نه مؤمن باشند و نه کافر» اگر مؤمن بودند مانند 
دیگر مؤمنان به بهشت می رفتند و اگ رکافر بودند همچون کافران دیگر به 
دوزخ می‌رفتند ولی آنها مردمی هستند كه کارهای خوب و بدشان با هم 
برابرند و کردار آن‌ها را به ببهشت نرساند و به راستی آنها 





پر سم 



















اصول کافی اج ۲ 
همین أَْلٍ نار فَقَالَ 
رکه خیث ركهم الق كته قال تمأ 


لیم که 
رجاهم ان شاه آذعلهم بر وان شاء سَاقَهُمْ ی ار 
- لت هَل یل ال 












لاله کف - كَالَ اش لث- 








على بل نول ليان - مرف عم 


لا دون سبيلاً ال 5 
رون بیان - و أَشْبَاه عُقُولٍ 


كتاب ايمان و كفر ينذا 


همان کسانی اند که خداوند در باره ایشان سخن گفته است گفتم: آيا آنها 
از اهل بهشتند يا از اهل دوزخند؟ فرمود: آنها را در همانجا قرار ده که 
خداوند قرارشان داده است» آيا دربارۂ آنها با رجاء رأی می‌دهی؟ 
(یعنی کارشان با خداست) فرمود: آری عافبت کارشان را با خدا می‌دانم 
همچنانکه خداوند آنها را به سرانجام نا معلوم خودشان سپرده است؛ اگر 
خواهد آنها را از رحمت خود به بهشت ببرد و اگر هم بخواهد بخاطر 
گناهانشان آنها را به دوزخ بکشاند و ستمی هم به آنهانکرده است گفتم: 
آیا کافر» به بهشت می‌رود؟ فرمود: نه» گفتم: آيا جز کافر به دوزخ 
می‌روند؟ فرمود: نه» جز آنكه خدا خواهل؛ ای زراره! من مىكويم آنچھ 
خيدا خواهد می‌شود و تو نمی‌گوی آنچه که خدا بخواهد انجام يذيرد و 
همانا اگر تو بزرگ شوىء از اين عقيده برمی‌گردی و گره‌های دل تو 
گشوده شوند. 


توضیح: مرحوم مجلسی فرماید: شاید منوا ین که چون پیر شوی گره شبهه‌ها 
از دلت باز خواهد شد و خشمت نسبت له مخألغان فرو] کش خواهد کرد. 











مستضعف و ناتوآن در دين 

۱- «زراره» گوید: از امام باقرلا پرسسیڈم از مستضعت؟ فرمود: 

او کسی است که راهی به کفر ندارد تا کافر شود و راهی هم به ایمان 
ندارد و نتواند مومن شود آنان کودکان نو رسند و هر مرد و زنی که 
مانند کودکان باشد در خردمندی قلم از آنها بر داشته است و مکلف 
نیستند. 

توضیح: تعبير کفر په حيله و ايمان به را به این جهت است که کفر متکی به دليل و 
برھان بست صرف بك رم دی ا کہ ل درا 
می‌شود و تعبیر آن‌ها به کودک به این خاطر است که بخاطر کم خردی نه در راه 
کفرند و نه در مسير ایمان بلکه به هر جه برایشان پیش اید می‌گروند. 


۲- امام باقر فرمود: «مستضعفان کسانی اند که حيله نتوانند و راه به جائی 
نبرند» فرمود: آنها کسانی اند که نه راهی به سوى ايمان دارند و نه کفر؛ 
آنهاهمانندکودکان و اشخاصی هستندکه عقلشان‌بیش ازاين توانائی ندارد, 
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کتاب اپمان و کفر ۳۹ 


۳- زراره؛ می‌گوید: از امام باقر معنی مستضعف را پرسیدم: فرمود: کسی 
است که چاره‌ای ندارد تا بدان کفر را از خود دور سازد و چاره‌ای ندارد 
که به سوى ایمان ہرود نه می تواند مؤمن باشد و نه کافی فرمود: همچون 
کودکان و هر کس از مردان و زنان كه عقلشان چون کودکان باشد 
محکوم به آنانند. 
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۴- «سفیان بن سمط بجلی؛ گوید: به امام صادق ا عرض كردم: جه 

میگوئی دربارۂ مستضعفین؟ در باسخ من با چهرة هراسناكى فرمود: یکی 

را سراغ دارید که مستضعف باشد کجایند مستضعفان؟ به خدا سوگند كه 

عقیدۂ شما را دوشیزه‌ها در بشت پردهجه همکی‌رسانند و همه سقاها در 
راہ مدینه (پیرامون مذهب شما) با هم گفتگو م لكنند. 

توضیح: مرحوم مجلسی فر مايد: این اسب ارت از دست شیعیانی 


بوده که تقيّه نکرده‌اند و اسرار اهل بيت را آشکار نموده‌اند بطوری که به همه مردم 
رسیده و دشمتان كاملاً آگاه شده‌اند. 





۵- «عمر بن ابان؛ گوید: از امام صادق:3 دربارۂ مستضعفین پرسیدم؛ در 
پاسخ فرمود: آنان اهل ولایت هستند گفتم: کدام ولایت؟ در پاسخ 
فرمود: ولایت در دیانت و مذهب نیست ولی ولایت و همبستگی در 
زناشوئی و ارث و معاشرت است و آنان نه مؤمن باشند و نه کافر کارشان 
با خداست هر طور که بخواهد با آنها رفتار می‌کند. 





۴ اصول كافى اج‎ N 


مُحَمّدٍ عَنِ الْوشّاءِ عَنْ مى عن 


کے سن ۳ 


و تست 





کتاب ايمان و كفر للف 


-٦‏ «اسماعیل جعفی؛ می‌گوید: از امام باق رل برسيدم از دينى که برای 
بندگان روا نيست بدان نادان بمانند. در پاسخ فرمود: دين وسيع و 
رساست و خوارج از نادانی برخود تنگ گرفتند» گفتم: 
خودم را که بدان معتقدم باز گویم؟ فرمود: آری؛ گفتم: گواهم که تنها 
معبود شایسته خداست و گواهم که محمد بنده و رسول اوست و آنچه از 





جانب خدا آورده قبول دارم و شما را دوست دار و بيروم؛ از دشمن شما 
بیزارم و نيز از هركس که بر گردن شما سوار شود و بر شما به زور 
فرمانروایی کند و حق شما را به ستم ببرد» فرمود: چون تو چیزی هم 
نداری و نادان نیستی» سوگند به خدا همان است که ما هم به آن معتقدیم» 
گفتم: آیا کسی که این امر را نداند سلامت بماند؟ فرمود: نه مگر 
مستضعفانء گفتم: آنها كيانند؟ فر مو نازان فرزندان شماها سپس 
فرمود: تو ام ايمن را می‌دانی (آزاد کرد» رسول إخدا بوده و از گواهان 
فدک است) به راستی من كواه كيه او از اهل بهشت است و او هم 
نمی فھمید این مذهب و عقیده‌ای که شما دارید (یعنی امامت ساثر ائمه 





جز امیرالمؤمنین را نمی‌دانست و نسبت به آن معذور بود). 


و و 


۷- امام صادق ا فرمود: هركس اختلاف مردم را بفهمد مستضعف نباشد. 





۸-«جمیل بن دزاج؛ گو 


به ياد اين مستضعفان می‌افتم و می‌گویم ما و آنها در منازل بهشت 





سس 






ع 


سرت رس جرح 






اصول كافى اج ۴ 





ال ال 5 و اللہ ل يَفْعَلُ اللّدُ 
ان بیش عن جل عَنْ 


كتاب ایمان و کفر Nr‏ 


همراهيم؟ امام صادق ا فرمود: خدا هرگز با شماها چنین 
برخوردی ندارد. 


4- «ايوب بن خُزہ می‌گوید: ما حاضر بودیم که مردی به امام صادق ا 
كفت 





انت! ما نكرانيم كه به واسطه گناهان خود؛ به درجه مستضعفان 


تنّلكنيم در پاسخ فرمود: نه به خدا هرگز خدا با شما این 
کار را نمی‌کند. 


سس 


3 


و 


۰- حدیث ۱۰ مانند حدیث ۷ می‌باشد. 


سس 


ددرت بی 
. 
3 
5 


١‏ «على بن سويد كويد: از امام کاظم یذ پرسیدم از ضعفاء در پاسخ 
من 





ضعیف و ناتوان کسی است كه حجت به او نرسيده و اختلاف را نفهميد 
و هرگاه اختلاف را فهمید: 





۴ اصول کافی /ج‎ Nf 


py 


¥ 


وہ تنس مود 





کتاب ایمان و کفر ۳۵ 


۲- امام صادق اك فرمود: امروز دیگر مستضعفی وجود ندارد؛ مردان به 
مردان ابلاغ کرده و زنان به زنان رسانده‌اند. 


آنهاکه کارشان با خدا و امیدشان به اوست 


۱- زراره؛ از امام باقر در قول خدای عز و جل: دو دیگرانی كه کارشان با 
خدا است(توبه / 10۱۰۷ فرمود: مردمی بودند مشرک و چون حمزه و جعفر 
و مانند آنها را کشتند که از مومنان بودند» سپس همان‌ها مسلمان شدند 
و خدا را به یگانگی شناختند و شرک را به دور انداختند و ایمان در 
دل آنها تا از مزمنان باشند و بهشت بر آنها واجب شود و بر 
انکار خود نماندند تا کافر باشند و دوخ بر آنها لازم شد آنها به همان 





صورت اند با خدا آنها را عذاب می‌کند و با آبکه توبه آنها را می‌پذیرد 
و از آنها می‌گذرد. 


ese 


۲- مردى که گوید: امام باقر فرمود: مرجون لأمر الله مردمی بودند که 
مشرك بودند و حمزه و جعفر و مانند آنها از مؤمنان راکشتند سپس 
مسلمان شدند و خدا را به یگانگی پذیرفتند و شر را رها نمودند ولى 
قلباً مؤمن نشدند تا در شمار مزمنان باشند و بهشت بر آنها لازم شود و 
کافر هم نشدند ا به دوزخ روند و آنها در این حال کارشان با خداست. 


tes 





اصول كافى اج ۴ 





کتاب ایمان و کفر ۲۷ 


اصحاب اعراف 

-١‏ زراره گوید: امام باق به من فرمود: جه می‌گویی درباره اصحاب 
اعراف؟ گفتم: آنها يا مؤمن باشند و با کافره اگر به بهشت روند مزمنند و 
اگر به دوزخ روند کافرندہ فرمود: به خدا نه مؤمن باشند و نه کافر؛ اگر 
مؤمن بودند مانند مؤمنان به بهشت می رفتند و اگرکافر بودند وارد دوزخ 
می‌شدند همانند کافران که به دوزخ روند ولى آنها مردمی بودند که نیک 
و بدشان برابر بود و کار نیک» آنها را به بهشت نبرد و راستی که آنان 
چنانند که خدای عز و جل فرموده است؛ من گفتم: آنها از اهل بهشتند یا 
از اهل دوزخ؟ فرمود: آنها را به حال خود واگذار همانطور که خداوند 
آنها را وا گذاشته (یعنی کارشان با خداست) من عرض کردم آيا شما کار 
آنها را به تأخیر می‌اندازید فرمود؛ ول ھکار آنها را به خدا وا 
می‌گذارم چنانچه خدا کار آنها را با خود وا گذاشته؛ اگر خواهد به رحمت 
خوده آنان را به بهشت برد و اكر: خجواهبه.به,بزای گناهانشان» آنان را به 
دوزخ کشاند و ستمی هم به آنها نکرده است. گفتم: آیا کافر به بهشت 
می رود؟ فرمود: نه گفتم: آیا جز کافر به دوزخ می‌رود؟ گوید: در پاسخ 
فرمود: نه» جز آنچه خدا می‌خواهد. ای زراره! راستش اين است که من 
می‌گویم آنچه هست که خدا خواهد و تو نمی‌گویی آنچه هست که خدا 
خواهد» همانا اگر تو سال خورده شوی (از این انديشه كه آنها به جهنم 
روند) بر گردی و گره‌های دلت گشوده شوند, 


۲-مردی گوید که: امام باقر ا فرمود: « آن کسانیکه کردار خوب و بد به هم 
در آمیختند(تربه / 1۱۰۲ پس آنان مردمی مؤمن بودند که در حال ایمان 


ومست 


3 


لت 


جو يبيج يجيد 















یکرهونبا ال عَسى ال أن يوب عَلَوم. 


اب في م ET‏ وذكرالفذرية 






عم الله ادن اله الْوَارِج - لَعَنَ الله ارجئ - لعن الله 
1 اش جوز 4 کی و 





صب 





wn 


اَل 0 مك يي تاگان 
وان عام - تَألَمَهُم الله اقل -یِرِضَاهُم مَاقعلُوا 








کتاب ایمان و کفر ۲۳۹ 


خود گناهانی يديد آورند که مؤمنان آنها رابد می‌شمردند و بدمی‌داشتند» 


پس اميد می رود که خداوند توبه آنها رایپذیرد و از آنها در گذرد. 


در بیان اصناف مخالفان و ذکر قدريّه 
و خوارج و مرجثه و بیان حال اهالی کشورها و بلاد 
-١‏ مردی از امام صادق ا حدیث می‌کند که حضرت فرمود: خدا لعنت 
كند قدر یه راخدا لعنت کند خوارج را خدا لعنت کند مرجنه را خدالعنت 
کند مرجئه را عرض کردم آنها را بک بار لعن فرمودید ولی مرجئه را دو 
بار فرمود: اینان می‌گویند: کشنده‌های ما مؤمنند و دامنشان به خون ما 


آلوده ا 





تا روز قیامت» راستی خدا در کتاب خود از مردمی نام برده 


و فرموده: «هرگز به رسولی ایمان نیاوں کرای ما قربانی آورد که آتش 


آن را بسوزاند» بكو محققاً پیش از |م نگ ولائ برای شما آمدند با 
معجزات و با همان دستوری کهرشماگفتید پس چرا آنها را کشتید اگر 
شما از راستگویانید» فرمود: ميان قَاتلان و فآئلان پانصد سال فاصله بود و 
خدا قتل را به عهده آنها دانست برای آنکه بدان راضی و خشنود بودند. 





توضیح: خوارج گر وهی بودند که در جنگ صفین بر على شور يدند و او رامتهم بهکفر 
کردند و قدرټه فائلین به جبر و تفويض اند و مرجئه که به معنى تأخ ان 
اطلاق می شود كه حضرت على 326 را در خلافت به تأخير انداختند و او را خليفه 
چھارم دانستند و حروریه گروهی از خوارج‌ند که منسوب به حوراء محلى در نزیدکی 
کوفه است, 


است به کسانی 





۲- :اہی مسروق؛ گوید: امام صادق ا از من پرسید که اهل بصره جه 
عقیده‌ای دارند؟ من در پاسخ گفتم كه: مرجئه و قدريّه و حروریّەاند 
فرمود: خدا لعنت کند اين ملت‌های کافر و مشرکی را که به هيج وجه 


خداپرست نیستند. 











۴ اصول كافى اج‎ HY 


-۳ سمل نیع 


أنه الله وف ال بلهم الشركة 


ین 9 يَْبدُونَاللّه على َء من الأَشياء. 


کتاب ایمان و کفر ۳۳ 


۴- امام صادق اا فرمود: 
اهل شام از مردم روم بد ترند و اهل مدينه از اهل مكه بد ترند و اهل مکه 
آشكارا به خدا كفر می ورزند. 
توضيح: مرحوم مجلسى فرمايد: ممكن است اين حدیث در زمان بنى اميه صادر شده 


باشدكه اهل شام از بيروان بنى اميه بودند و همگی منافق و به ضر راسلام كار مي‌کردند 
و در دل كافر بودند زيرا منافق ازكافر ہد تر است. 


۴- دابی بصير» می‌گوید كه امام باقر يا امام صادق ا فرمود: 
راستى اهل مکه آشكارا به خدا کفر می ورزند و به راستى كه اهل مدينه 
از اهل مکه خبيث ترئد» هفتاد برابر خبيث تر. 


۵-ابی بكر حضرمى »كو يد؛ به امام صادق :16 گفتم: اهل شام بد ترند يا اهل 
روم؟ در پاسخ فرمود: رومیان کافرند و با ما دشمنی نمىكنند و اهل شام 
هم كافرند و هم دشمن ما هستند. 


و 


- «فضیل بن يسار »كويد که امام صادق لا فرمود: 
با آنها هم نشین نشوید - یعنی با مرجثه - خدا آنها و مردمان مشركى را 
که خداوند در هيج چیز پرستش نمی‌کنند و او را مؤثر نمی‌دانند 








۲۲ اصول كافى اج ۲ 





ر 


سای - وخڈوا الله تیا امن 





لمال مرم 


E 3 


و 


لا 


كتاب ايمان و كفر rr‏ 


دل به دست آورده شدگان 
-١‏ امام بقل فرمود: «المؤلّفة قلوبھم؛ مردمی بودند که خدا را یگانه 
می دانستند و دست از پرستش بت‌ها برداشته بودند ولی شناختی نسبت به 
بيامبر و اسلام نداشتند و توجه نداشتند که شیوه بيامبر اسلام این بود كه با 
آنها انس می‌گرفت و به خود» نزدیکشان می‌ساخت و سعی داشت به 
آنها بفهماند و آموزش دهد و تربیتشان کند 





توضیح: مرحوم مجلسی فرماید: و قلوبهم گروهی از مسلمائان مستضعف 
بودند که در دین استوار نبودند در نتیجه يا منافق بودند و يا شک و تردید داشتند 
خداوند سهمی از زکات برای آنهامعین کرد تا دلشان را به اسلام نرم کند واعتقادشان 
به دين اسلام استوار سازد و در جنگ با مشرکین از آنها کمک بگیر د. 


۷- زرارہ میگوید: از امام باقر 38 در تال ای عز و جل و المؤلّقة 
قلوبهم را برسيدم؛ در پاسخ فرمودز 
آنها مردمی بودند که خدای عز و جل را بگانه داسته و دست از بت‌ها 
برداشته و اقرار داشتند به خداى یگانه معبود بر حق است و محمد 
رسول اوست با اين حال در برخی از آنچه بيامبر يَف آورده بود شک 
داشتند و حدای عر و جل به بيامبرش بل دستور داد که با بخشش مال» 
دل آنها را به اسلام نزدیک‌تر سازد تا در دين استوار گردند و از آن 
دفاع نمایند. 
و راستی که رسول خدا يي در جنگ حنين رسای قریش و سائر قبایل 
مضر تألیف قلوب کرد از آن جمله «ابوسفیان بن حرب؛ و «عيينه بن 
حصین فزاری» و مانند آنها را از مردم می‌توان نام برد انصار از اين کار 
خشمگین شدند و نزد «سعد بن عباده: رفتند و وى آنها را در «جعرانه» 


1 


A. 


لاس 





۴ اصول كافى اج‎ f 





3 





۳-۰ = علي عن محمب(لی)چیهی عن نش عن وج عَنْ راز 
جنقر لد قال: 


هر کے و 


له فلوم پر یکو ترا ا 2062 منم الیرم 


: 272 , 1 
٤-1۹‏ - علي عن أببهِ عَنٍ إن أبي عير عَن راهيم نب وین إشحاق 





بنا وا رایت اتدل 
ق لاس 





کتاب ايمان و كفر ra‏ 


خدمت رسول خدا ب برد (محلى است ميان مکه و طائف و هفت ميل 
به مكه مانده است) و عرض کرد: يا رسول الله! به من اجازه می‌دهید 
سخن گویم؟ فرمود: آری سعد بن عباده گفت: اگر اين اموال را طبق 
دستورى كه از طرف خدا رسيده ميان قوم خود تقسیم كردى؛ مارضايت 
داريم و اگر جنين نيست رضايت نداریم» زراره گوید: شنيدم كه امام 
باقر اڈ فرمود: رسول خدا اڈ فرمود: ای گروه انصار! شما همه با گفتار 
سیّد و بزرگ خود؛ سعد هماهنگ هستبد؟ گفتند؛ سيّد و آقای ماء خدا و 







رسول اوست و دربار سوم گفتند: آری» ما همان قول و رأى او را داریم 
زراره گفت: شنیدم امام باقر فرمود: خدا هم نور و ایمان آنها را 
داد و برای مؤلّفة قلوبهم در قرآن سهمی مقزر ساخت. 






مس 2.0032۵ 


توضیح: حنين سرزمینی ميان دو كوه بوڈ که‌قوم تي و هوازن در آنجا زندگی 
می‌کردند. نها مردمى مشرک و جنگجو بوأدنشتويامتتلمامان آماده برد شدند و چون 
اين جنگ در محل حنین واقع شد به ینام کور وف كشت در آغاز جنگ پیر وزی با 
مشركان بود ولى بخاطر يايدارى و استقامت ملماتان بر انها پیروز شدند و غنائم 


زيادى به دست اوردند. 
۳-امام باقر فرمود: مؤلفة قلوبھم هركز به فراوانى امروزنبوده‌اند. 
تپ 


۴- اسحاق بن غالب. گوید: امام صادق ا فرمود: 
ای اسحاق! به نظر تو اهل اين آيه جندند: :اگر از آن صدقات به آنها داده 
شود خشنود شوند و اگر به آنها داده نشود اگھاد 
فرمود: 1 





پہرند(توبہ/4)۵۸ 








از دو سوم مردم بیشٹر بودند. 


رک وور 


ند ماکائت له فرط 






في الاو 





Em 


وو یت 





کتاب ایمان و کفر ۲۳۷ 


۵- امام باقر فرمود: 
مؤلفة قلوبهم هرگز از امروز بيشتر نبودندہ آنان مردمی بودند که خدا را 
یگانه می‌دانستند و از شركك دوری میکردند ولی پیامبر را به خوبی 
نمی شناختند و قلباً معتقد نبودند كه هرجه پیامبر آورده از جانب خداست 
و رسول خدا مر به آنها نزديكك شد تا از آنها دلجو ئی کند و مزمنین هم 
پس از رسول خدا از آنها دلجوئی نمودند تا شناخت آنان نسبت به اسلام 





و پیامبرش بیشتر شود. 





arenes 


در اشتراك منافقين و گمراهان و شيطان 
دردعوت اله 


بس 


۱- «جمیل» گوید: طیّار به من می‌گفت: شبطان که از فرشته‌ها نبود و همانا 
فرشته‌ها مأمور شدند به آدم سجده کل" وابلیس گفت: من سجده 
نمی‌کنم» چرا ابليس گناہ كار شد که سجده نکرد با اينكه از فرشتهها نبزد 
(و دستور سجده به او متوجه نبود)؟ گوید: من به همراه او خدمت امام 
صادق ا رسیدیم ‏ وگوید: به خدا به طرز خوبی سؤال را مطرح کرد به 
آن حضرت گفت: قربانت! بفرمائید آنچه را که خدای عز و جل مؤمنان 


ہئیٹیژست 








را بدان خوانده است از اينكه فرموده: ای کسانی كه ايمان آوردهايد؛ آیا 
متافقان را هم شامل می شود و منافقان هم به همراه مؤمنان در این خطاب 
وارد می‌شوند؟ فرمود: آرى و شام لگمراهان و اهل ضلال هم می شود و 
شامل هركس كه اعتراف به مسلمانی در ظاهر كرده خواهد شد و ابلیس 
هم از آن کسانی است كه به همراه آنان اعتراف كرده است. 


۴ اصول كافى اج‎ YA 


اب في فولهتعالی و من لاس هن 


ا 
3 
۲ 
۱ 





کتاب ايمان و کفر ۳۳۹ 


در بیان قول خدای تعالی: بعضی از مردم 
خدا را با حرف پرستش می‌کنند 


۱- «زراره» از امام باقر ا در تفسیر قول حدای عز و جل: «برخى مردمند که 
خدا را با حرف می‌پرستند و اگر خوبی دید آسوده خاطر است و اگر 
آزمایش و فتنهاى به او رسید روی برگرداند او در دنیا و آخرت زیان 
کار است(حج /۱:): نقل م ىكندكه حضرت فرمود: ؛اینان مردمی هستند که 
خدا را می پرستیدند و از پرستش هركس جز خدا برکنار شده بودند 
و درباره محمد تل و آنچه آورده بود شک داشتند و زمانی مسلمان 
شدند و گفتند: 
آشهد أن لا اله الا لله و ان محمدأ رول الله وب قرآن هم اعتراف کردند, 
با این حال درباره محمد و آنچه آهرده بود شک داشتند ولی درباره خدا 
شک نداشتند خدای عز و جل فرماید: تبرخی مردمند که خدا را به 
حرف می پرستندہ یعنی با شرک درباره محمد #۶ و آنچه آورده است 
«و اگر به او خوبی رسد؛ یعنی عافیت در خود و مال و فرزندش ببیند 
«بدان آسوده خاطر و دلبسته شود و بدان خشنود گسردد 
«واكر فتنه‌ای به او رسد یعنی بلایی در تنش يا مالش برسد به فال بد 
میگیرد و از ادامه اقرار بر بيامبر کل بدش می آيد و به توف و شک 
بر میگردد و به دشمنی خدا و رسول و انکار به بيامبر و آنجه آورده 


است بر۔ 
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مسج مر 








من و لور موی اس مني 
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کل الا بالا رل خر شرا ی يدْعُوا 


رف وه 





من دون الله ما لا يرو ما لا یمه قال یقلت مر" رک 
ال 
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يدعو غير 





+ و یبد غَيْرَهُ- نیم من رف و یل ال ن 


کتاب ایمان و کفر ۲۳۱ 





۲- «زراره» گوید: در تفسیر قول خدای عز و جل پرسیدم: و 
برخي مردمند که خدا را به حرف می‌پرستنده 
فرمود: آنان مردمی بودند که خدا را یگانه می‌دانستند و از پرستش 
معبودان دیگر دست برداشتند و از شركك بیرون آمدند و نفهمیدند که 
محمد تا رسول خدا است و آنها خدا را می‌پرستیدند با این حال درباره 
نبوت محمد #۳ و آنچه آورده بود شک داشتند و نزد رسول خدا مَل 
آمدند و گفتند كه: ما ملاحظه می‌کنيم. اگر اموال ما بسیار شد و تن ما 
سالم ماند و فرزندان ما سالم ماندند» می‌دانیم که او راست می‌گوید و 
براستی که رسول خداست و اگر جز این باشد تأمل می‌کنيم. 
خدای عز و جل فرمود: «اگر به او خوبی رسد بدان مطمئن شود یعنی 
عافیت در دیا دو اگر به او فتنەای رسب«یعتیلائی در جان و مالش برسد 
درو برگرداندهیعنی به شک و شركك وداد دنا و آخرت زیانکار 
باشد و اين خود زیان آشکاری ابتیت»پدر برابر خداکسی را بخواند که 





زيان و سودی برایش ندارد» فرموده که: به شرک برگرده و جز خدا را 
بخواند و جز خدا را بپرستد» پس برخى از آنهایند که بفهمند و ایمان در 
دل آنها نشیند و بگروند و باور کنند و از مقام شكك در آيند و به ایمان 
گرایش بيدا کنند و برخی به حال شک بمانند و برخی هم به 
ش رک برگردند. 


es 





۷۳۲ اصول كافى اج ۴ 


بَابُ ذتی ها يَكُونُ به الْعَبْدُ مومت 
أو افر اوقا 


3 
| 





كتاب ايمان و كفر rr‏ 


كمتر چیزی که بنده به خاطر آن 
مؤمن ياكافر یاگمراه شود 


-١‏ «سلیم بن قیس» می‌گوید: شنیدم که على ا می‌فرمود: مردی خدمت او 
آمده بود و به او می‌گفت: کمتر چیزی که مرد بخاطر آن مؤمن شود 
چیست؟ و کمتر چیزی که مرد بخاطر آن کافر می شود چیست؟ و یا کمتر 
چیزی که مرد با آن گمراه شود چیست؟ در پاسخش فرمود: پرسیدی 
بس جواب را بفھم: کمتر چیزی که بنده به آن ایمان دارد اين است که 
خداوند خود را به آن بنده بشناساند پس آن بنده به فرمانبر داری از او 
اقرار کند و سپس پیامبرش را به او بشناآنتبو فرمان او را هم ببذيرد و 
امام و حجت و شاهد خود را در روی لین ه او بشناساند و به فرمان او 
هم اعتراف کند من به او گفتم: با امیرالمرمنین! و | گرچه همه چیز را جز 
آنچه وصف کردی نداند؟ فرمود أرى) هرگاه در وضعی باشد که چون 





فرمانی به او دهند پپذیرند و چون او را نهى کنند باز ایستد. و کمتر چیزی 
که بنده بدان کافر است اين است که کسی حجت خدای تعالی و کسی 
خداوند فرمانش را بر او واجب کرده نشناسد سلیم گوید: به حضرت 
عرض کردم حجت وگواهان را برایم توصیف كن فرمود آنها کسانی 
هستند که خداوند آنها را قرین و همنشین با خود و پیامبرش قرار داده: 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا و رسول واولیاء اسر خود را 





فرمانبرید(ناء / 4۵۹ عرض کردم: يا امیرالممنین! خدا مرا قربانت 0 
برای من توضیح ده؛ بس فرمود: همان کسانی اند که پیامبر تل در 


آخرین خطبه خود در روزی که خدای عز و جل جان او راگرفت فرمود: 









Fee 


سے سس 








اصول كاقى اج ۴ 
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ابش تم با لش ۔ 


کتاب ایمان و کفر ۲۳۵ 


به راستی من در ميان شما دو چیز به جا می‌گذارم که هركز پس از من 
كمراه نشويد تا بدانها چنگ زنید: یکی کتاب خدا و دیگر عترت خودم 
که خاندان منند» زيرا خدای لطیف و نازک بين و آگاه» به من سفارش 





کرده که آنها از هم جدا نشوند تا سر حوض كوثر بر من وارد شوند مانند 
اين دو انگشت (که با هم برابرند) و نمی‌گویم مانند اين دو انگشت 
(انگشت سبابه و وسطی) که به هم چسبانید يعنى با هم برابرند اما نه 
اینطور که یکی بر دیگری جلو افتد بس بايد به آنها 
و گمراه نشوید واز آنها جلو نيفتيد تا گمراه نشوید. 


باب 
-١‏ امام صادق ان فرمود: راستى بنى اپکاجرای کردم تعلیم ایمان را آزاد 
كذ اشتند و تعلیم شركك را آزاد نكر دادو پر نامه جود ننمودند برای آنكه 


اگر مردم را بر آن وادار می‌کر دنل آنهارانمی‌شناچتند و نمى پذیرفتند, 


ثبوت ایمان واينكه آيا رواست که خداوند 
ایمان را ازكسى بگیرد؟ 

۱- احسين بن نعیم صحاف» گوید: به امام صادق ا گفتم: چرا مردی گاهی 
نزد خدا مؤمن است و سپس خداوند او را به سوی کفر می‌برد؟ امام در 
پاسخ فرمود: به راستی خد! عادل است» همانا مردم را دعوت به ايمان 
کرده است نه به کفره و احدی را دعوت به کفر نکرده و هركس به خدا 
ايمان آورد و سپس ایمان او در پیشگاه خدا ثابت شود خداى عز و جل 
بس از آن او را از ایمان به کفر منتقل نسازد. من به آن حضرت گفتم: 
مردى کافر است و کفرش نزد خداوند ثابت است سپس پس از 
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۷۳۶ اصول كافى اج ۴ 












ارو یذ أَحَدا إلى ار 
یمان عند الیل له عر جَل- بعد ذ 
الک فلت له کون ال جل کاف 


لاس كُلّهُمْ- على الفطر 
بیع و ل کر وو 
ان هم من هَدَى الله و منم من له 





م بعت ال الول - تَدْعُوا الماد إلى 
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تفه ول إن الله عو و جل- خَلَقَ خَلقاً بلا 


1 





:الال 
وَل خَلقا لک لا زوال له و خن خَلقاً 
OPE‏ ع OE‏ 
َعْضَهُمٌ الریان- فان يَشَا أن که مهو ان يشا آن 


سل ان لا منم شعارا, 





بين ذلِكَ- و اشتَوفع 


كتاب ايمان و کفر ۳۷ 


آنء او را از كفر به ايمان منتقل می‌سازد؟ گوید: در پاسخ فرمود: 
خداى عزوجل هم مردم را بر فطرت توحيد آفریدہ استء ايمان به 
شریعتی را به خودی خود نمی‌فهمند وكفر و انکار به حق را هم ندارند 
سپس خداوند رسولان را فرستاد تا بنده‌های خدا را به ایمان دعوت کنند. 





برخی را خدا (توسط پیامبران) هدایت کرد برخی هم از هدایت خدا 
بهره‌مند نشدند. 
توضیح: مرحوم مجلسی می‌فرما ید: منظور از اینکه خداوند بعضی از مردم را از ایمان 
به سوى کفر می‌برد اين است که آنها در باطن مؤمن نبوده‌اند سوال کننده شاید جنين 
پنداشته است که امان و کفر از افعال خداوند است و امام پاسخ می دهد که خداوند 
عادل است و مردم را به ایمان می خواند نه به کفر هر مؤمنى که در ایمان خود پایدار 
باشد توفیق و لطف الهی شامل حال او می‌شود و مؤمن از دنيا سی رود 
واگر بصورت ظاهر مؤمنى کافر شود خود از اين:بيكايت دارد که ایمان او عاریه‌ای 
پوده است. 
کسانی که ایمانشان‌عاریه‌یی است 

۱- محمد بن مسلم روایت کرده که امامناقورو یا امام صادق ا شنیدم 
می‌فرمود: راستی خدای عز و جل خلقی را برای ایمان ثابت آفریده که 
زوالی برای ایمانشان نیست و خلقی را هم برای کفر ثابت آفریده که 
زوالی برای کفرشان یست و خلقی را هم ميان اين دو آفریده و به برخی 
ایمان را به عاریت داده که اگر بخواهد برای آنها به پایان رساند می‌رساند 
و اگر خواهد آن را از آنها بگیرد می‌گیرد و فلانی از آنها بود که ایمانش 
عاریت بود. 
توضیح: خلق خلقاً للايمان لام ایمان برای بیان عاقبت است یعنی خلقی را آفرید که 
در علم ازلی سرانجام کار آنها يمان بود مانند بيامبران و اولیاء أنها و خلقی هم در علم 
ازلی سرانجام کار آنها کفر خواهد بود و گروهی هم در این ميان مرددند و ایمان آنها 
عاریه‌ای است البته اين مطلب نه به آن معنی است که مقدر هركس مشخص است و 
هيج كس توانائی تغییر آن را ندارد تا قانون جبر حکومت کند و ايراد شود که در 


اینصورت يس بهشت و جهنم برای جیست؟ 





کتاب ایمان و کفر ۲۳۹ 


۲-«کلیب بن معاويه آتدی» روایت می‌کند که امام صادق ی فرمود: 
راستی بنده صبح کند در حالی که مؤمن است و روز را به شب آرد در 
حالی که کافر شود و مردمی باشند که ایمان را به عاریت دارند و 
سپس از آنهاگرفته شود و آنها را «مُعارين؛ نامند. سپس فرمود: فلانى از 
آنها است. 





۳- «عيسى شلقان؛ گوید: من نشسته بودم و امام کاظم ٤ا‏ عبور کرد و با او 
بره‌ای بود. گوید: عرض کردم: ای پسر! می‌بینی پدرت جه می‌کند؟ ما را 
به چیزی فرمان می‌دهد و سپس از آن نهی مىكندء به ما فرمان داد با ابی 


الخطاب دوستی کنیم و سپس به ما دستور داد او رالمن كنيم و از او 





امام کاظم ا که بسر بچه‌ای بود فرمبود انتی) دا خلقی را برای ایمانی 
آفرید که زوال ندارد و خلقی زاببرایکفری که زوال ندارد و خلقی را 
هم ميان اين دو دسته آفرید و ایمان را برآى آنها عاریه قرار داد و آنان را 
«معارین» نامند و هر كاه خواهد ایمان آن‌ها را بازستاند» ابو الخطاب از 
آنها بود که ایمانی به عاریت داشت. و ظاهر آن است که مقصود ابو 
الخطاب محمد بن مقلاس اسدی؛ است که مام صادق بخاطر عُلوّش او 
را لعن کرد گوید: سپس خدمت امام صادق#ة رسیدم و آنچه را به 
ابوالحسن اي فرزندش گفته بودم و آنچه را که به من گفته بود به آن 
حضرت گزارش دادم و امام صاد ق فرمود که: آن از جوشش نبت 


است (یعنی از سرجشمة نبوّت جوشیده است). 
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کتاب ایمان و كفر ۲۴۱ 


۴- از برخی از اصحاب ما حدیث شده است که حضرت ابوالحسن ا 

فرمود: راستی خدا پيامبران را به پیامبری آفریده و جز پیامبر نباشند» و 
مؤمنان را به گرویدن آفریده جز مؤمن نباشند» و به مردمی هم ایمان به 
عاریت داده و اگر خواهد برای آنها به پایان رساند و اگر خواهد آن را از 
آنها بازستانده فرمود: دربارة آنها حکم جاری شده است: اپس پایدار 
باشد وناپایدارہ و به من فرمود: راستی فلانى مستودع و امانت دار بود و 





چون بر ما دروغ بست» آن ایمان عاریه اش سلب شد. 


۵- امام صامق اا فرمود: 
راستی خدا بيامبران را به سرشت نبوّت آفریده و هركز برنمی‌گردند و 
اوصیاه را به سرشت وصایت آفریده وه گر نمی‌گردند و مؤمنان را به 
سرشت ايمان آفریده و هرگز بر نمی گرگال و ری باشند که ایمانی به 
عاریت دارند و هر گاه دعا کند ودر دعا آصرار ورزد با ايمان بمیرد. 





در نشانهٌ عاریت دار ایمان 


۱- مفضلء از امام صادق ا نقل می‌کند که فرمود: 
به راستی حسرت و پشیمانی و وبل برای کسی است که بدانچه ببیند سود 
نبرد و نداند بر چه روش و مذهبی عمر می‌گذارنده سود می‌برد يا زیان؟ 
من به آن حضرت عرض کردم: قربانت شوم: بفرمائید پیروزمند از ایشان 
به جه چیزی شناخته می‌شود؟ فرمود: هر کس کردارش با گفتارش همراه 
است گواهی نجات برايش ثبت شده؛ و هر کس کردارش با گفتارش 
هماهنگگ نیست ایمان او عاریه‌ای است. 
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۲۴۲ اصول كافى اج ۲ 


١-٢‏ ءعَلِی بن إِرَاحِيم 
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كتاب ايمان و كفر fr‏ 


سهو دل 


-١‏ «ابو بصير» و دیگران از امام صاد ق روايت کنند که فرمود: 
به راستى ساعتى از شب و روز بر دل می‌گذرد که نه کفر در آن است ونه 
ايمان و به مانند یک پارچه کهنه است. گوید: سپس به من فرمود: آیا تو 
از خود چیزی را درک نکرده‌ای؟ فرمود: سپس از طرف خدا است که هر 
علور خواهد به دل نقطه‌ای زند کفر باشد يا ایمان. 


ew 


۲ ابو بصیر؛ گوید: شنيدم كه امام باقر لپ قر مرد 
گاهی دل مانند یک تکه گوشت در.او نه از آیمان خبرى است و نه ازكفر 
آیا هيج یک از شما این را درک نگردہ است؟ 





0 


۳- موسی بن جعفر ا فرمود: 
به راستى خدا دلهاى مؤمنان را بيجيده و در هم بر ايمان آفريده (يعنى 
ايمان در لابه لاى آنهاست) و جون خواهد که آنچه در آن است 
بدرخشدہ به باران حکمت آبياريش كند و بذر علم دانش در آن بكارد و 


زارع و سرپرست آن پروردگار جھائیان است. 


دو سم 


کت 
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کناب ایمان و کفر fa‏ 


فرمود: که دل ميان سینه و گلوگاه؛ لرزان است تا به ایمان 
است تفسیر گفتار 





۴- امام صادق 
بسته شود وجون بها يمانبسته شدء آرامش يابد» و 
خداى عز و جل: او به خدا ايمان آورد دلش آرام‌گیرد(تغابن/40۱ 

ای عز و هر ایمان او ام ڈیرد(تغابن' 





۵- محمد حلبی؛ از امام صادق لب روایت می‌کند که فرمود: دل بريشان و 
لرزان است» در درون انسان به جستجوی حق است و چون به آن رسدء 
آرام و قرارگیرد سپس امام صادق نك اين آیه را خواند: :هركس که خدا 
بخواهد او را راھنمائی کند سینه‌اش را برای پذبرش اسلام بگشاید تا 
آنجا که فرماید: چنانکه گو ئی به آسمانالا وداانعام 4۱۲۵۸ 


جوع 





که امام صادق ا می فرمود: 

ان دارد و نه کفر» آيا تو 
از خود جنين دركى نداشتهاى سپس پس از آن نقطه‌ای از طرف خداوند 
. در جل بنده‌اش بيفتد كه نقطه ايمان باشد يا کفر. 


به راستى ساعتی در شب و روز باشد كه دل نه۱ 








۷- امام صادق ات فرمود: به راستی خدا دلهای مؤمنان را وابسته به ایمان 
آفریدہ و چون بخواهد آنچه که در آنهاست به نور حكمت بگشاید و 





۴۶ 





ما فیا- فتحها الکو رَرَعَهَا ینت 
بالات 
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کتاب ایمان و کفر ۲۳۷ 


بذر علم و دانش در آن بپاشد و زارع و سرپرست بر آن پروردگار 
جهانیان است اين حدیث مانند حدیث سوم است با اندکک اختلافی. 


در تیرگی دل منافق كرجه سخنور باشد 
وروشنی دل مؤمن گرچه کو ته زبان باشد 


-١‏ اعمرو؛ می‌گوید روزی امام صادق ل به ماه فرمود: 
كاهى اوقات مردى را می‌بینی که در سخنورى یک لام يا واو خطا نکند؛ 





سخنوری است زبردست: و راستى كه دلش از شب تارء تيره و تارتر 
است و مردى را می‌بینی كه نمی تواند آنچه را در دل دارد به زبان آورد 
ودلش چون جراغ روشن و پرفروغ است. 


۳ 


۲- «سعد» از امام باقر اڈ روایت کرده که فهو دلها بر چهار قسم است: 
۱-دلی که در آن نفاق و انان“ ائنٹ. ۲-دلی کے وارونه 
است. ۲دلی که مهر خو رده (ز نگاو آن وشائدہ) 
۴۔دل ی که‌پا کك وپا کیزه است.عر ضكردم دل تابنا ک چگونه است؟ 
فرمود: دلی که چراغ فروزانی در آن است كه آن دل مؤمن است که اگر 
خداوند به او دهد شكركزار باشد و گر گرفتارش سازد شكيبايى کند. 
و اما دل وارونه دل مشرك است سپس این آيه را قرائت فرمود: «آيا آن 
کس كه (در کفر) سرنگون به رو درافتاده يا آن کس که به راہ راست 
است كدام بهتر هدايت يافتهاند؟: (ملكك /۲۲) 
واماآندلىكهدر آن ايمان و نفاق است دل مردمی است که بر طائف 
زندگی مىكرد نه ( که گاهی مؤمن وگاھی منافق بود نه) پس اگر در حال 
نفاق جانش كرفته می شد از نظر ايمان نابود بود و اگر در حال ایمان 
جانش كرفته می‌شد پیروز و رستگار بود (بکار گرفتن شهر طائف به 
عنوان مثال بودہ و منظور همه كسانى است كه در حال شک و ترد يدند). 
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کتاب ایمان و کفر ۲۴۹ 


۳- ابی حمزه ثمالی؛ از امام باقر حديث مىكند که فرمود: دلها سه 
گونەاند: دلی وارونه که هیچ عقيده خوبی در آن جا نگیرد و این دل کافر 
است و دلی که در آن نقطة سیاهی است و خير و شر درآن با هم در 
گیرند وه ركدام از آن آن دل و موافق او باشنده بر دیگری چیره گردد (و 
هر كدام بر دل برآیند بر دیگری چیرہ شود) و دلی باز و گشاده که در آن 
چراغ‌های فروزنده‌ند و تا رستاخیز روشنی آن خاموشی نگرددو آن دل 
مومن است. 


در تغییرات احوال دل 
-١‏ «شلام بن مُشتنیزه گوید: من خدمت امام باقر بودم که جفران بن تن 
بر او وارد شد و چیزهائی از او بر سيب لآ تو خواست برخیزد؛ به امام 
باقر گفت: من به شما گزارش مید هگا( خد مر شما را پاینده دارد و 





ما را به وجود شما بهره‌مند ساژد)۔کھ ما حدمت شما می رسیم و از نزد 
شما بیرون نمی‌روم تا دل ما نرم شود و دلها در تسلی و آرامش قرار 
گیرند و آن‌چه كه از مال و دارائی در دست مردم است در نظر ما بی 
ارزش باشد سپس از نزد شما که بیرون می‌رویم پیش مردم و تجاره دنبا 
دوست می‌شویم؟ گوید: امام باقر در پاسخ فرمود: همانا اين دلهاست 
که گاهی سخت و سرکش باشند و گاهی هموار و راهواره سپس امام 
باق را فرمود: اما یاران محمد ٤ڈ‏ گفتند: یا رسول الله! ما از نفاق بر خود 
می ترسیم بيامبر ا فرمود که: چرا از آن ترس دارید؟ گفتند: تا در 
خدمت شما هستیم و شما به ما يادآورى می‌کنید و ما را به آخرت 
تشویق می‌کنید. از خدا می ترسیم و دنيا را فراموش می‌کنيم و در آن بی 
رغبت می‌شویم تا آنجا که گویا آخرت و شب دوزخ را با چشم خود 
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ةن نيت ید 


دن سم له 
اب الوسوسَة و خجیب لس 
۱-۲ ابی ئحگي عن ئى ن محر ناء عن حدر 


سات أا عبرال عن الوَشوسَة و را 
تقول لد 















كتاب ايمان و كفر Yo‏ 
می‌بینیم و این زمانى است كه در خدمت شما هستيم و چون از نزد شما 
بيرون می رويم و به خانههاى خود برمىكرديم و بوى فر 
و نان خوران و خانواده را می نگریم و نزديكك است 
حدمت شما داشتيم ب ركرديم و تا آنجا که گوبا هيج عقيده و ايمانى 
اق باشد»بر ما ترس 











نداریم» آيا شما هم از ايتكه این تغییر وضعء 
داريد؟ رسول خدا ت در پاسخ آنها فرمود: هركزه این بددلیھا 
نیرنگ‌های شيطان است که به وسيلة آنها شماها را به دنيا تشويق مي‌کند» 
به خدا سوگند اگر شما بر همان حالى که برای خود شرح داديد يبوسته 





می ماندید هر آينه فرشته‌ها با شما دست می دادند و به‌روی آب راه 
می رفتید و اگر نبود که شماگناہ مىكنيد و از شما آمرزش می‌خواهید هر 
آينه خدا خلقى را می آفريد تا گناه كنبل ویس از خدا آمرزش خواهند 
و خدا آنها را بیامرزد به راستى در گناه رفته و بيار توبه كند آيا نشنيدى 
گفتار خداى عز و جل را: دو آنرزش خواهيد از بروردگار خود سپس به 
سوی او بازگشت خواهید کردزبقرہ / ۲۲۲): 





و فرموده است: :از پروردگار خود آمرزش بخواهید و به او باز 
کنید(هود / 4۳ 


وسوسه و حدیث نفس 
۱- :محمد بن حمران» می‌گوید: از امام صادق ۲ از وسوسه‌های هر چند که 


بسیار باشد پرسیدم در پاسخ فرمود: چیزی نیست می‌گوئی لاالهالألله 
(یعنی توجه و تکیه بر خدا وسوسه را از بین می‌برد), 
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کتاب ايمان و كفر Yor‏ 


؟- «جمیل بن دُراج؛ می‌گوید: به امام صادق ني عرض كردم: راستش این 
است که در دل من تصور بزرگی به وجود می آید در باسخ فرمود: بگو 
لاالەالاًاش جمیل گوید: هر كاه در دلم جيزى خطور مىكرد و مىكفتم؛ 
لالهلا از دلم بیرون می‌رفت و آرام می‌گرفت. 








۳- محمد بن مُسلم: می‌گوید: امام صادق لا فرمود: مردى نزد پیامبر ی 
آمد و گفت: يا رسول الله! هلاک می‌شوم؛ در پاسخ اوگفت: آن خبيث 
نزدت آمدہ وكفته: جه کسی تو را آفريده و تو پاسخ گفتی: خدا و به تو 
كفته است: جه کسی خدا را آفريده؟ آن مرد گفت: آری» بدان به حق آن 
کس كه تو را به نبوت و راستی فرستاده جنين بوده است سپس رسول 
خدا ينك به او گفت: به خدا که اين ايمان مض است. 
«ابن ابی عُمیرہ میگوید این حديئإ رابآ يدا الرحمن بن حجاج گفتم 
و او گفت: امام صادق ا برای من با زگفت كه رسول خدا 2 فرمود: به 
خدا سوگند که اين ایمان محض است (ر یر کافر از این خاطره‌ها ترس به 
دل راه ندارد) در آن وقت که در دلش خطور می‌کند که هلاک شده 
است (یعنی همین هراس از هلا کت برای این خاطرۂ نابجا دلیل بر ايمان و 
يا عين ایمان است). 


۴- «علی بن مهزیاره گوید: مردى به ابی جعفر ا نوشت و از آنچه به 
خاطرش خطور می‌کند شکایت کردہ امام در ضمن سخنش به او باسخ 
داد: راستی خدا اگر بخواهد تو را ثابت قدم سازد» شیطان را به خود راه 
مده» مردمی هم به بيامبر #5 شکایت بردند که خاطره هاثی در دل آنها 
می آید که اگر باد آنها را سر به نيست کند و يا قطعه قطعه شوند دوست تر 
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كتاب ایمان و كفر o0‏ 


دارند از.اينكه آنها را به زبان آورند رسول خدا تل فرمود: این را 
دریافت مي‌کنید؟ گفتند: آری» در پاسخ فرمود: سوگند به آنکه جانم در 
دست اوست. به راستي که این عين ایمان است و چون برای شما رخ داد 
بگوئید: آمنًا بالله و رسوله و لا حول و لا قوة الا بالله. 


۵-امام باق فرمود: که مردی نزد رسول خدا ی آمد و گفت: 

پا رسول الله! من منافق شدم؛ فرمود: به خدا منافق نشدی و اگر منافق شده 
بودی, نزد من نمی آمدی به من اعلام کنی» جه باعث شکت شده؟ به 
كمانم كه آن دشمن در خاطرت نفوذ کرده و به نو گفته جه کسی تو را 
آفریده؟ و تو به اوگفتی: خدا مرا آفریدہ بس به ت وگفتہ: جه کسی خدارا 
آفریده؟ گفت: آری» سوگند که آن كب کل و را به راستی فرستادہ جنين 
شدہ است» فرمود: شيطان در جهت مخالق کر |رفتار به شما حمله ور 
می‌شود و تا شما را بلغزاند و هرگاه چنین تشد هر كدام از شما خدا را به 
یگانگی باد كند. (این حديث مشابه حدیت شماره ۳ صفحه ۲۵۳ 
می باشد). 


اعتراف به گناه و يشيمانى زآن 


۱- امام باقر فرمود: به خدا از گناه رها نشود جز کسی که بدان اعتراف 
کند. گوید: و امام باقر یذ فرمود: پشیمانی بخاطر توبه کافیست. 
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كتاب ايمان و كفر av‏ 





۲- امام صادق ل فرمود: نه به خدا خداوند تعالى از مردم نخواسته است جز 
دو خصلت: اعتراف به نعمت‌ها برای او تا برنعمتشان بيفزايد و اعتراف به 


گناهان خود تا آنها را بیامرزد۔ 


۳- یکی از اصحاب امام صادق اا مىكويد: شنیدم حضرت فرمود: 
راستی مرد گناهی می‌کند و خدا به وسيلة آن او را به بهشت می‌برده 
عرض کردم: نخدا بخاطر گناہ او را به بهشت می‌برد؟ فرمود: آری» 
راستش اين است که گناهی می‌کند و بدنبالش ترسان و بر خود خشمگین 
است از اين رو خدا بر او ترحم می‌کند و او را به بهشت می‌برد. (زيسرا 
گناهی که سبب خضوع می شود بهتر است از عبادتی که سبب عجب و 


خودبینی می‌شود)ء 


مار م ىكويد: شنیدم.(مام صادق ا مي فرمود: 
است که هیچ بنده‌ای به اصرار از گناه بیرون نيايد جز به اقرار 





۵-«یونس بن یعقوب؛ كويد شنیدم امام صادق ب می فرمود: 
هر كس گناهی کند و بداند كه خدا بر كارش آگاه است؛ اگر خواهد 
عذابش مىكند و اگر خواهد بیامرزد» خدا او را بیامرزد اگر جه 
استغفار نکند, 





تو ضیح: مرحوم مجلسی (ره) می‌گو ید: شايد مراد علمی باشد که در نفس اواثر 
ثمره‌اش عمل باشد (یعنی سبب دست کشیدن از گناہ شود). 
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كتاب ايمان و کفر 04 


-٦‏ امام صادق اڈ فرمود: 
به راستی خدا دوست دارد که بنده‌ای به خاطر جرم وكناه از خداوند 
تقاضاى عفو و گذشت کند و در نظرش بد مىدارد كه جرم اندكك را 
خوار و بی اعتبار شمارد (و در مقام توبه و تدارک آن نباشد), 


و و و 


۷- امير الممنین ی فرمود: راستی پشیمانی از گناه و بدی به اعراض و 
دوری از آن وا می‌دارد. 


۸- «ابان بن تغلب» می‌گوید: شنيدم امام صا دک لا می فرمود: 
هيج بنده‌ای نيست كه كناهى كند و از آن پشیمان گردد جز اينكه بيش از 
استغفار خدا او را بیامرزد و هيج بندهاى نباشد كه خدا به او نعمتی دهد و 
بداند که آن از طرف خداست جز اينكه خدا پیش از آنکه او را حمد 
كويد وى را بيامرزد. 


پنهان داشتن كنا 


عو تا مت ی شنیدم که حضرت فرمود؛ 
نهان داشتن کردار نیک برابر هفتاد حسنه است و آنکه بد کرداری را 
فاش سازد سرافکنده است و آنکه کردار بد را پنهان سازد آمرزیده‌است. 
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كتاب ايمان و کفر ۲۶۱ 


-٢‏ امام رضاة نقل می‌کند که رسول خدا يَف فرمود: 
نهان دا 
و نهان کنندۂ آن آمرزیدہ است. (زیرا فاش کنندة گناه خود بی شرمى و 
بی با کی است که سبب سلب توفیق خواهد شد), 


حسته برابر هفتاد حسنه است و فاش کنندة گناه مخذول است 





کسی که آهنگ کار نیک يا بد کند 

نقل می‌کند که فرمود: 

به راستی که خدای تبارک و تعالی برای آدم دربارة فرزندانش مقرر 
ساخته که هر کس آهنگگ کار نیک کند و موفق به انجام آن نشود برایش 
یک حسنه نوشته می‌شود وهر کس آهنگ آن کند و موفق به انجام آن 
شود ده حسنه برايش می ویسند و هركي ]هيك بدی کند و آن را انجام 





۱- زراره از امام باقر و یا امام صادق! 


ندهد چیزی برای او نوشته نشود و جر کل انگ آن کند و آن را انجام 
دهد یک گناہ برای او می نو بسند 





توضیح: اين حدیث ين دلالت دارد که قصد گناہ تا زمانی که به مرحله عمل در 
نی يد از او بازخواست نمی شود زیرا ثواب و گناہ بر اساس عمل است و محقق طوسی 
در کتاب تجريدمىكويد: قصد گناہ وکار قبیح, خود قبیح است سپس کلامی از هید و 
شيخ بهائی نقل می‌کند كه شهید گفته قصد گناہ تا مرتکب آن نشود گناهی ندارد و 
مرحوم شيخ كفته شکی در این نيست که قصد گناہ حرام است ولی چون اخبار در عفو 
آن رسیده و كيفرى بر او نیست. 


۲- امام صادق يق فرمود: راستی مؤمن اگر قصد کار حوب کند ولی به آن 
۳ عمل ننمایدہ برای او یک حسه نوشته شود و اگر به آن عمل کند؛ برایش 
ده حسله نوشته شود و اگر مؤمن قصد کار بد کند و آن را نکند بر او 


چیزی نوشته نشود. 


1 
۸ 


ل 


KS: 








Yer 







تاج انآ مَلْعَله 
قرع دبع الطیب و ہے 7 






فا 


OF 





ات ر 


سر 





كتاب ايمان و كفر r‏ 


۳- «عبدالله بن موسى بن جعفرة: روايت می‌کند كه از ہدرم موسى 
کاظم 1 راجع به دو فرشته موکل بر انسان برسيدم كه وقتی انسان قصد 
گناہ يا هصد نیک نمايد می‌دانند؟ در پاسخ فرمود: آیا بوى مستراح و 
بوى عطر یکی است؟ گفتم: نه» فرمود: راستى چون بنده قصد کار خوب 
کند. نفس او خوش بو باشد و فرشته دست راست به فرشته دست چپ 
كويد: برخیز, زيرا او قصد کار وب دارد و چون آن کار خوب را انجام 
دهد زبانش قلم او باشد و آب دهانش مداد او و آن را برای او ثبت 
می‌کند و چون قصد گناه کند از وجود او بوی بد بلند می‌شود و فرشتة 
دست چپ به فرشتة دست راست می‌گوید: توقف کن؛ او فصد کار بد 
دارد و چون آن کار را بکند زبانش قلم او باشد و آب دهانش مداد او و 
آن را برای او ثبت می‌کند. 


۴- افضل بن عثمان مرادی» گوید شتی دم امام ادق با می فرمود که: 
رسول خدا يل فرموده است: 
چهار خصلت است که در هركس باشد موجب هلا کت اوست بس آنها 
هلاک نسازند جز کسی که مستحق هلاكت باشد هر گاه بنده‌ای قصد کار 
خیر کند و آن را انجام دهد اگر آن را هم نکند» خدا برا 





ايش ہر اثر حسن 
نيت حسنه‌ای نویسد و اگر آن را به جا آورد» خدا برايش ده حسنه 
می‌نویسد و هرگاه قصد کار بد کند اگر آن را نکند چیزی برای او نوشته 
نشود و اگر آن کار بد انجام دهد هفت ساعت به او سهلت می دھند و 
فرشتة کاتب حسنات» به فرشتةُ سيئات که بر دست چپ است می‌گوید: 
شتاب مکن» بسا باشد که دنبال آن» کار خیری کند که آن را محو سازد 


زیرا خداى عز و جل فرماید: «به راستی حسنات سيئات را از بین 
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کتاب ایمان و کفر ۲۶۵ 


ببرند(هود / ۱۱۵)» يا آنکه استغفار کند و آمرزش بخواهد و اگر او در دنبال 
آن گناہ بگوید: :از آن خدا آمرزش خواهم که نيست معبود شایسته‌ای 
جز او که دانای پنهان و آشکار است» عزیز و حکیم و آمرزنده و مهربان 
وصاحب جلال و ا کرام است و به سوی او بازخواهيم گشت(هود /۱۱۵)! بر 
او چیزی نوشته و اگر هفت ساعت بگذرد و حسنه‌ای دنبالش نیاورد و 
استففار هم نکند» کاتب حسنات به کاتب سيئات گوید: گناہ را بر اين 
بدبخت محر وم بنویس. 
باب تویه 

۱-«معاویه بن وهب» گوید: شنیدم که امام صادق ل می‌فرمود: 
چون بنده توبه نصوح کندہ خدا او را دوست دارد و در دنیا و آحرت راز 
او را بپوشانده من گفتم: چگونه از اوا رده پرشی کند؟ فرمود: هر جه از 
گناهان که دو فرشته موکل بر او برایش نوشتهائد از يادشان ببرد و به 
اعضای بدنش وحی کند که گاغان اور پنهان دارند و به هر قسمتی از 
زمين وحی کند که آنچه بنده بر روی تو گناہ کرده است بپوشان و در 
وقت ملاقات او با خدا هیچ كواهى ب رگنامانش اقامه نشود. 
توضیح: توبه نصوح عبارت از توبه خالص و ياكى است که بخاطر رضاى خدا انجام 
دهد بقصد آنکه دیگر به سوی آن گناہ باز نگرده در اینصورت چنین توبه یی بخاطر 
ترس از دوزخ و یا طمع از پهشت نیست و محقق طوسی گفته است که پشیمانی از گناہ 
بخاطر ترس از دوزخ و توبه نیست., 





۲- محمد بن مسلم» از امام باقر يا امام صادق ا در تفسیر قول خدای 
عزوجل: «پس هركس را پندی از طرف پروردگارش رسد و باز ايستد از 
آن اوست آنچه که در پیش گذشته است(بقره / ۰6۲۷۵ فرمود: مقصود از 


اندرز و موعظه توبه است. 
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کتاب ايمان و کفر ۲۶۷ 


۳-«ابی الصباح کنانی: گوید: از امام صادق از قول خدای عز وجل: دای 
کسانی كه ايمان آوردهايد با توبه نصوح باز گردید(نحریم 46۸ رسيدم 
فرمود: يعنى از گناهان توبه کند و به آن باز نگردد. محمد بن فضیل گفته: 
من تفسیر آن را از بوالحسن (امام کاظم) پرسیدم؛ فرمود: يعنى از گناه 
توبه گند و سپس به آن باز نگردد و دوست ‌ترین بنده‌ها نزد خدای تعالی 
کسانی هستند كه وقتی در گناه واقع می‌شوند بسیار توبه کنند. 





۴- دابى بصیر؛؛گوید: به امام صادق ل گفتم: ٠أيا‏ آن کسانی که گرویدیده به 
دركاه خدا توبه نصوح کنیدہ (یعنی جه؟) فرمود: آن توبه ازكناهى است 
كه هرگز به آن باز نگردد؛ عرض کردم: كدام یک از ما هست که باز 
نمىكردد؟ در پاسخ فرمود: ای ابا محمد يرت كه خداوند دوست دارد 
بندگانی که وقتی در گناه قرار م یگیرٹ بیپیا وكوب كندد. 


۵-یکی از اصحاب ما حدیث را نورتکلا فرموده است: به 
راستی خدای عز و جل به توبه کنندگان سه حصلت داده که اگر یک 
خصلت از آنها را یه همه اهل کیان ها ور زمین بد نجات 
۱- قول خدای عز و جل:#براشتی خداوند تبه کنندگنندکان و 





پا کیزگان را دوست دارد(بقره 46۲۲۱ 
هركس خدا را دوست دارد هرگز او را عذاب نکند. 

۲- قول او: +آن کسانی که عرش را به دوش بر می‌دارند و آن کسانی 
كه در گرد عرش باشند همه بر حمد و ستایش پروردگار خود تسبیح 
می‌گویند و برای کسانی که گرویدند آمرزش می‌طلبند ( و گویند), 
پروردگارا رحمت و دانشت همه چیز را فراكرفته و یامرز کسانی که توبه 
کردند و از راہ تو پیروی نمودند آن‌ها را از عذاب دوزخ نگه دار 
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كتاب ايمان و کفر ۲۶۹ 


بروردكارا آنها را به بهشت عدنى وارد كن كه به آنها وعده دادی با 
هركس كه شايسته باشد از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان زیرا 
تولی عزيز و حکیم و برکنار دار آنها از بد کرداری‌ها و در آن روز هر 
کس را که از بدکرداری نگه بداری محققاً به او مهر ورزیده‌یی واين است 
آن کامروائی بزر 

*- قول او: دو آن کسانی که نخوانند به همراه خدا معبود دیگری و 
نکشند نفسی را که خدا حرام کرده است 





مؤمن / ۸0۷ 


به حق و درستی و زنا نکنند 





و هر كه جنين کند گرفتار گناه را باشد و عذابش دو چندان باشد و در روز 
قیامت و خواری در آن» جاویدان بماند جز آنکه توبه نماید و کار شایسته 
کندو آنانند که خدا بد کرداری‌های آن‌ها را به خوش کرداری بدل کند 
همانا خداوند آمرزنده و مهربان است(فرتان,/۶۸). 


-٦‏ «محمد بن مسلم» از امام باقر ا حدیث م كنداكه فرمود: ای محمد بن 
مسلم! كناهان مؤمن كه از آن توبه کرد بآمزؤيدو ات و بايد برای آینده 
پس از توبه و آمرزش» كار خوب كندء همانا به خدا اين فضيلت نيست 
مگر برای آن‌ها كه ايمان دارنده من گفتم: اگر بعد از توبه و استغفار از 
گناهان باز گناه کرد و باز توبه کرد؟ در پاسخ فرمود: ای محمد بن مسلم! 
تو پنداری که بندة مزمن از گناه خود پشیمان گردد و از آن آمرزش 
خواهد و توبه کند سپس خدا از او توبەاش رانپذیرد؟ گفتم: راستش این 
است که چند بار این کار کرده أست گناه می‌کند و باز هم توبه می‌کند و 











از خدا آمرزش می‌خواهد فرمود: هر آنجه که مؤمن به آمرزش خواهی و 
توبه با زگرددہ خدا به آمرزش او بر می‌گردد و به راستی که خدا بسیار 


آمرزنده و مهربان است» توبه را می‌پذیرد و از بد کرداری‌ها می‌گذرد؛ 








مبادا تو مؤمن را از رحمت خدا اامید سازی. 





الج -بَاحليه جن وَجَدهاِ 





کتاب ایمان و کفر ۳۷ 


۷-ابی بصیر گوید: از امام صادق ىك از قول خدای عز و جل: :و چون یک 
شیطان رهگذری خود را به آنها ساید ياد آور شوند و به نا گاه چشم خود 
را باز کنند(اعراف / 40۲۰۲. 
پرسیدم فرمود: او بنده‌ای است که آهنگ گناہ کند و سپس خدا را ياد 
آور شود و از گناہ خودداری کند و این است قول او «یاد آور شوند به 
ناگاه بینا گردند». 


eee 


۸- ؛ابی عبيده حذاه» گوید: شنيدم امام باقر می فرمود: 


سس سس 


راستی خدای تعالى به توبه و بازگشت ہندۂ خود» شادتر باشد از مردی که 
در شب تاره شتر و توشة خود راگم کر اشد و آن را به دست آورد 
پس خدارا به توبذ بندۂ خود از چنیر| مرګ کم راحله گم شده خود را بيدا 
کند شادتر است. 
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ممه 
4- امام صادق ا فرمود: 
راستى خدا بندۂ گول خورده و توبه کار را دوست مىدارد و آنكه اين 
گناہ از او سرنزده از آنكه گناہ كرده و توبه کرده برتر است. 


sos 
-«جابرا» گوید: شنيدم كه امام باقر می‌فرمود:‎ ۰ 
توبه کار ا ز گناه چون بی گناہ است و آنكه د رگناه بماند با آن‌که آمرزش‎ 





بخواهد چون مسخره چی است. 
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كتاب ايمان و كفر vr‏ 


۱- «ابى حمزه» از امام باقر حديث كند که فرمود: راستى خدای عز و 
جل به داوداية وحی کرد که نزد بندهام دانيال برو و به او بگو که: تو مرا 
نافرمانی كردى ومن تو را آمرزيدم و اگر در بار چهارم» مرا نافرمانی 
کنی» تو را نيامرزم. داود نزد او آمد و گفت: ای دانیال! من فرستادة 
خدایم به سوى توء و خدا به تو می فرماید كه: تو مرا نافرمانى كردى و تو 
را آمرزیدم؛ و نافرمانی کردی و تو را آمرزیدم» و نافرمانی كردى و تو را 
آمرزیدم و اگر بار جهارم نافرمانى کنی تو را نيامرزم. دانيال به او گفت: 
ای پیامبر خدا هر آينه بيغام خدا را به من رسانیدی» و چون هنكام سحر 
شد دانيال برخاست و با پروردگار خود راز گفت و جنين گفت: 
پروردگارا! به راستى داود بيامبرت از سوى تو به من گزارش داده که من 
تو را نافرمانی كردم و تو مرا آمرزيدي وه مق گزارش داده از سوى تو 
كه: اگر بار جهارم تو را افرمانی كنج مأَميآمرزی» به عزنت سوگند 
اگر تو مرا نگه ندارى و معصوم نسازی هر آنه تو رانافرمانی كنم و سپس 
نافرمانی کنم و باز هم نافرمانی کنم. نَافرمَانَى در مورد دانيال پیامبر ترک 
اولى است نه گناہ زيرا پیامبران معصومند و از گناه به دور مى باشند). 





۲-«معاوية بن ومب؛ گوید: از امام صادق ل شنیدم می فرمود: 
» خدايش دوست بدارد و گناه او را ينهان 


می نوشتندہ از ياد آنها ببرد و به اندامش و قسمتهاى زمين وحى كند که: 
گناهانش را ينهان سازند و خدا را چنان ملاقات كند که گواهی بر هیچ 
گناہ او نباشد. 
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كتاب ابمان و کفر vo‏ 
۳- امام صادق ند فرمود: 
به راستى خداى عز و جل به توبه و بازگشت بندة مؤمن خودہ شاد شود 
هنگامی كه توبه کند همانند یکی از شما وقتى كه به 
بيدا مىكند شاد می شود. 


خود دسترسی 





باب استغفار از گناه 
۱- «زراره» میگوید: از امام صادق:: شتیدم می‌فرمود که: 
به راستی وقتی بنده گناهی می‌کند» از صبح تا شب به او مهلت توبه داده 





شود و اگر از خدا آمرزش خواست بر او نوشته نشود. 


۲- امام صادق ‏ فرمود: هرک سگناعتی كيد هفت ساعتٍ از روز به او مهلت 
دھند و اگر سه با رگ 
من آمرزش می‌طلبم خدائی که زنده 
ا و گناهی نوشته نشود. 


: «از آن خدائى که معبود شایسته‌ای جز او نیست 





دارنده است» در اين حال بر 





soe 


۳- امام صادق 1 فرمود: چون بندة مؤمن كناهى کند» خدا هفت ساعت به 
او مهلت دهد و اگر از خدا آمرزش خواست» چیزی بر او نوشته نشود و 
اگر این ساعت‌ها گذشت و آمرزش نخواستء این گناہ بر او نوشته شود؛ 
به راستی که مؤمن تا پس از بيست سال هم ياد آور گناه خويش است 
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كتاب ايمان و كفر rw‏ 


تا از آن به درگاه پروردگارش آمرزش بخواهد در این حال او را بیامرزد 
و کافر همان ساعت آن را فراموش کند. 


است که گناہ را به ياد مؤمن می آورد تا موفق به توبه شود و 





توضیح: لطف الهى در این است: 
از خاطره کافر محو می شود تا آن را فراموش 








۴-«بزید شخام» از امام صادق کب نقل می‌کند که رسول خدا ئل در هر روز 
هفتاد بار به درگاه خدای عز و جل توبه می‌کرد؛ گفتم: می فرمود که: 
استغفر الله و اتوب اليه فرمود: نه» ولی می فرمود؛ !توب الى الله (به خدا 
باز مىكردم)» گفتم: راستى رسول خدا ٤‏ توبه م ىكرد و برنم ىكشت و 
ما توبه مىكنيم و بر می‌گردیم» در پاسخ فرمود: خدا يارى کننده است, 





ت و ضیح: بايد تو جه داشت كه بنابر ‏ عتقاد امآمیهورشیتم بيإمبران معصوم و عارى از هر 
خطا وكناهى هستند و مراد از توبه در حق آثان در حقیقتاباز كشت از عملى است که 
گناه نمست ولى ترك اولی است و مراد ھک روز یا هفت بار پا هفتاد بار یااز صبح تا 
شب كه در آنها زمان ذكر شده است مربوّط به آشتحاض و احوال و كناهان متفاوتى 
است که مهلت دارند. 


۵- امام صادق ل فرمود: هر كس گناهی کند؛ تا هفت ساعت از روز مهلت 
دارد و اگر سه با ر گوید: :از خدا آمرزش خواهم که جز او معبود حقی 
انيستء زنده و پاینده است و به او باز گردم؛ بر او نوشته نشود. 


-٦‏ امام صادق ل فرمود؛ بسا که مؤمن گناهی کند و پس از بيست سال به 
یادش آید و از خدا آمرزش بخواهد وخدايش بیامرزد و همان به یادش 


آورد تا او را بیامرزد و راستی کافر گناہ می‌کند و همان ساعت آن را 


فراموش می‌نماید. 
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كتاب ايمان و کفر ۷۹ 


۷- امام صادق ل فرمود: مؤمنی نباشد كه در شبانه روز چھل گناہ كبيره كند 
و با بشيمانى می‌گوید: داز خدائی آمرزش می‌خواهم که جز او شايستة 
پرستش یست: زنده و پابندہ است و نگه دارندة آسمانها و زمين است» 
صاحب جلالت و كرامت است وازاو خواستارم كه بر محمد و آلش 
رحمت فرستد و توب مرا ببذيرد؛ جز ايتكه خداى عز و جل او را بيامرزد 
و اك ركسى در یک روز بيش از جهل گناہ كبيره کند؛ خيرى در او نيست 


(عقيده و ایمانی ندارد). 


بو و 
۸- از جمعی اصحاب؛ که حديث را بالا بردند (تا معصوم(1) فرمود: هر 


چیزی را داروئی است: و داروی نا خواهى است. 


اج 

4- احفص گوید: از امام صادق ا شنیدم که می فرمود: 
هيج مؤمنى نباشد كه كناهى كند جز اينكه تا هفت ساعت از روز خدای 
عز و جل به او مهلت دهد و اكر توبه كند بر او نوشته نشود و اگر توبه 
نکند» خدا یک گناہ بر او بنویسدہ «عبّاد بصری : نزد آن حضرت آمد و 
گفت: به ما خبر رسیده است که شما فرموديد: بندهاى نیست که گناهی 
کند جز اينكه خداى عز و جل هفت ساعت از روز به او مهلت دهد؟ 
فرمود: من جنين نگفتم؛ من گفتم: هیچ مؤمنى نباشد و چنین بوده است» 
كفتة من (دلالت دارد که مهلت: خاص مؤمن است و شامل مخالف و 
كافر نیست). 
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کتاب ایمان و کفر ۲۸۱ 


۰ - امام صادق ا فرمود: هركس در هر روز صد بار بگوید: استغفر اه 
خدای عز و جل هفتصد گناہ او را بیامرزد و در بنده‌ای که هر روز هفتصد 
گناہ كندء خیری باشد. 


در آنچه که خدای عز و جل هنكام توبه يه آدم داد 
-١‏ ئن بُکیر» از امام صادق با از امام باقر نقل می‌کند که فرمود: 
به راستی آدم ل عرض کرد: پروردگارا! شیطان را بر من همچون خونى 
که در رگهای من جریان دارد چیره ساختی؛ برای من هم چیزی مقرر 
فرماء در پاسخ فرمود: ای آدم! برای تو چنین قرار دادم که هر کدام از 
فرزندانت آهنگ گناهی کند بر او چیزی نوشته نشود و اگر آن را انجام 
دهد برای او یک گناہ نوشته شود و هز گاه کل کار خوب کند برای او 


یک حسنه نوشته شود و اگر آن را انجام دهد ذه حسنه نوشته شود 





عرض کرد: پروردگارا! بر من بر فرتوون براي_ت ,مقر ر کردم که هر 
کدامشان گناهی کرد و سپس آمرزش خواست. او را بیامرزم» عرض کرد: 
پرودگارا! برایم بیفزاء فرمود: برای آن‌ها توبه را مقرر داشتم يا آنکه توبه 
را به ميان گذاشتم تا آنکه نفس به اینجا رسد (یعنی به گلوگاه), 

عرض کرد: پروردگارا! برای من بس است. 

توضیح: مراد ازا ينكه شیطان چون خون در رگ‌های من جر یان دارد بمعنی این است 


که هانطور که خون از آدمی تا هنگام مرگ جدانیست و در بدن جریان دارد شیطان هم 
هيج كاه از آدمی جدا نیست و مر تب انسان را وسوسه می‌کند تا او رامنحرف بسازد. 


۲- رسول خدا يَف فرمود: هر کس یک سال پیش از مرگ خود توبه کند؛ 
يرد سپس فرمود: یک سال هر آنه بسیار است؛ هر 
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كتاب ايمان و كفر AY‏ 


کس یک ماه بيش از مرگش توبه کند» خدا توبه‌اش را بپذیرد» سپس 
فرمود: یک ماه بسيار است» هر كس يكك هفته پیش از مرگش توبه كنده 
خدا توبەاش را بيذيرد سپس فرمود: یک هفته بسيار است؛ هركس یک 

ز پیش از مرگش توبه کند» خدا توبهاش را بپذیرد سپس فرمود: یک 
ار است هركس پیش از ديدار آخرت (و ملک الموت) توبه 









یهاش را بيذ يرد. 


واه و 


#-امامباقر اذہ فرمود: چون جان به يكك جا رسد (با دستش اشارہ بەگلویش 





كرد) برای دانشمند توبه سزاوار نباشد ولي برای نادان توبه روا پاش - 
ه له ۶ 
۴-معاویه بن وهب» می‌گوید: سالئ ما به سوي مکه مي رفتيم همراه ما پیری 
خداپرست بود ولی به مذهب شيعه اعتقادی نداشت و در سفر نماز را 
تمام می‌خواند (به مذهب سئّىها که تمام خواندن نماز را برای مسافر روا 
می‌دانند) و برادرزادة مسلمانی (شيعه مذهبی) با خود همراه داشت» آن 
پیرمرد بیمار شد و من به او گفتم: كاش مذهب شيعه را به عموی خود 
: بگزارید 
به حال خود بمیر كه وضع خوبی دارد؛ برادرزادهاش تاب نیاورد 
و به او گفت: عموجان! راستى که مردم پس از رسول خدا ته همه مرتد 
شدند جز چند تن و على بن ابی طالب. 
اطاعت داشت و پس از رسول خدا اڈ حق و طاعت از آن او بود كويد: 


من هم بر همین عقيدهام 





اد می‌کردی شاید خدا او را نجات دهد و همه آنان گ 











یذ مانند خود رسول خدا 5 حق 





آن پیرمرد نفسی كشيد و فریاد زد و 
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كتاب ایمان و كفر A0‏ 


وجائش بر آمد و مرد و ما شرفیاب حضور امام صادق ل شديم و «علی 
بن سری» این گزارش را به امام صادق ٴي داد و در پاسخ فرمود: او مردی 
است از اهل بهشت» على بن سری به آن حضرت گفت: راستش که او از 
مذهب شيعه هيج سابقهاى نداشت جز هنكام مركك؟ فرمود: دیگر از او 
جه می خواھید به خدا سوكند او وارد بهشت شد. 


گناهان خرد و سبك 


۱- محمد بن مسلم می‌گوید؛ به امام صادق 1 عرض کردم: دربارة قول 
خدای عز و جل مطلبی بفرمائید: + آن کشانی که از گناهان کبیره و زشتیها 
جز لَمَمٌکنارہ گیری م ىكنند (نجم / ۳۳ فرنود: لمع :گناهی است که شخص 
به آن دست زند سپس برای مذتیکه,نعدا خواهد,از آن دست بکشد و 





باز دوباره به طرف آن رود. 
موه 


۲- «محمد بن مسلم» از امام باقر يا امام صادق به نقل مىكند که دربارة 
گفتار خداوند: «آن کسانی که از گناهان بزرگ و زشتيها جز لمم 
کناره گیری نمی‌کننده فرمود: مقصود از لمسم» چیرگی از گناہ پس از 
چیرگی دیگر است یعنی گناهی به دنبال گناهی که بنده بدان دست می زئد 
و نزديكك می‌شود. 
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کتاب ايمان و کفر AY‏ 


۳- اسحق بن عمار می‌گوید: امام صادق 1 فرمود: 

هیچ مؤمنى نباشد جز اينكه گناهی دارد که مدتی آن را ترک كند و سپس 
خداوند عز و جل: :مگ ركناهان 
صغيره؛ و من از او راجع به تفسیر قول خدای عز و جل: «آن کسانی كه از 
گناهان كبيره و زشتيها جز لمم کناره گیری نکننده مقصود از فواحش: زنا 
و دزدی است و لمم اين است که شخص دست به گناه زند و از آن 





به آن دست زند و این است منظو: 


آمرزش جوید (یعنی ہی درنكك پشیمان شود و استغفار کند), 


۴- اعمرو بن جمیع؛ حدیث کند که امام صادق ا فرمود: 

هركس نزد ما آيد و فقه و قرآن و تفسیر آن بخواهده از او دست 
برداريد و هركس زد ما آید تا عيبى کا پوشیدہ فاش کند: او را 
دور كنيد یکی از آن مردم به او ع ض»كرهم قّبانت! راستش اين است 
كه من عمرى است دجار كناهى هستم و فرتب مي‌خواستم که از آن 
دورى كلم و به کار دیگری ببردارم ولي نتم در پاسخ فرمود: اگر 
راست می‌گوئی خدا تو را دوست دارد و بر او دریغ نیست که تو را از آن 
به کار دیگری مشغول سازد جز اينكه از او در ترس باشی, 








۵- امام صادق ا فرمود: 
هيج گناهی نیست جز آنکه بند؛ مؤمنى به آن مايل است؛ مدتی آن را 
ترك کند و سپس به آن دست يابد و آن قول خداى عز وجل است: «آن 
کسانی كه از گناهان كبيره و از هرزگیها جز لمم کناره گیری م‌کنن 
فرمود: لمّام آن بنده‌ای است که بنده‌ای به گناهی يس ا زگناهی دست زند 
كه موافق با طبیعت و سليقه او نیست. 
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کتاب ایمان و کفر ۸۹ 


٦‏ «ابن راب» میگوید: از امام صادق اا شنیدم می فرمود: راستى كه 
سرشت مؤمن دروغ و بخل و هرزگی نیست؛ و بسا اوقات كه دست خود 
را به آن بیالاید ولى ادامه ندھد به او عرض شد ممکن است که زنا كند 
فرمود: ولى از آن نطفه» فرزندى به وجود نيايد. 


گناهان سه گونه‌اند 
۱- امير المؤمنین اي در کوفه به منبر رفت و پس از سياس و ستاي 
خداوند فرمود: ای مردم! به راستی گناهان سه نوع اند سپس خاموش شد 
حب عرنی (یکی از اصحاب آن حضرت) گفت: با امیرالمؤمنین! 
فرمودی: گناهان سه گونه‌اند آنگاه سا کت شدی؟ فرمود؛ من آنها را ياد 
نکردم جز برای اينكه شرح دهم ولى نگ یفس عارضم شد؛ آری 
گناهان سه نوع اند :گناهی كه آمرز يداه اگ وككنأهى كه آمرزیده نشود و 
گناهی که دربارة مرتكب آن امیدوار و بيمناكك شود گفتند: یا 
اميرالمؤمنين! آنها را برای ما بیان کن فرمود: آری؛ أماكناه آمرزیده آن 
است که خداوند بنده خود را در دنيا كيفر داده است و خدا بردبار و کریم 
است از اینکه بنده خود را دو بار کیفر کند: اما گناهی که آمرزیده نشود: 
ستمهائی است که مردم به یکدیگر کنند؛ زیرا چون خدای تباركك و تعالی 
(توسط پیامبران و بیان احکام شریعت خود) بر خلق خود آشکار شد به 
خودش سوگند ياد كرد و فرمود: به عزت و جلال خود سوگند که ستم 
هیچ ستمکاری را نگذرم كو اینکه زدن مشتی باشد يا مالیدن دستی یا 
شاخ زدن شاخداری به بی شاخی بس برای بندگان از یکدیگر قصاص 
کرد تا حقی از کسی بر کسی نماند و سپس ۲: 
اما گناه سوم گناهی است که خدا آن را به خلقش نهفته و به گنهکار توبه 









را به پای حساب آورد و 





اصول كافى /ج ۴ 
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از آن را روزی کرده است و به وضعی در آمده که ازگناهش بيمناكك و به 
پروردگارش امیدوار است و ما برای او همان حال را داریم که 
او برای خود دارد؛ برای أو اميد به رحمت داریم و عذاب هم بر او 


بیم داریم, 


ses 


۲- «حمران» گوید: از امام باقر یذ پرسیدم از مردی که حدّ بر او خورده 
است و سنگسار شده است» آيا در آخرت هم کیفری دارد؛ فرمود: خدا 
از آنكريمتر است. 


شتاب د رکٹ گنام 


-١‏ امام باقر ال فرمود: 

براستی که چون بناى خداى عز و جل بر این خواهد بود كه هرگاه بخواهد 
ہ گنهکاری راگرامی بدارد أو را به بيمارى گرفتار کند و اگر نکند 
مندش سازد و اگر نکنده به سختى جانش راكيرد تاكناهش را جبران 
سازد و چون بخواهد بنده‌ای كه حسنهاى دارد خوار کند تندرستش دارد 
واكر جنين نكند به او روزى فراوان دهد و اگر آن را نکنده به آسانی 
جانش را بگیرد تا بجای آن حسنه باشد. 








use 











موز 


سے 


سس میرح 





۳۹ اصول کافی اج ۴ 


۱ 
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۷- امام صاد قا فرمود: 
راستی كه چون گناہ بندہ بسيار شود و کاری كه جبران آن شود برداشته 
باشد خداوند او را به غم و اندوہ گرفتارش كند تا کفار هگناهانش گردد. 


۰ 


۳- رسول مدا ييه فرمود: 

خدای عز و جل می‌فرماید: به عزت و جلال خودم؛ هر گاه بخواهم 
بنده‌ای را رحمت كنم از دنيا ون نبرم نا آن‌که هر گناهی که کرده به 
وسیله بیماری در تنش يا به تتگی در رزويش يا با ترس و هراس در 
دنيايش استیفاء كنم و اگر باز هم چیزک مرگ را بر او سخت بگیرم» 
و به عزت و جلالم» هر بنده‌ای که لخواهد کیفرش كنم از دنیا بیرونش 
ببرم تا هر کار نیکی كه انجام دوتع وض کاملش وا به او بدھم یا به 
گشایش در روزی يا سلامتی در تن یا به آسودگی خاطر در دنیا و اگر 
بازهم چیزی بماند مرگ را بر او آسان كنم 





ano 


۴- امام صادق ا فرمود: 
به راستی مؤمن خواب‌های پریشان بہیند و بترسد و بخاطر ترسش 
گناهانش را بیامرزد و تنش در رنج افتد بس گناهش آمرزیدہ شود. 


میم سکیمیر 







اصول كافى /ج ۴ 


FET 


۱ 
ا 
۱ 





كتاب ايمان و كفر 4۵ 


۵- امام صادق لق فرمود: چون خداى عز و جل خير بنده‌ای را بخواهد به 
كيفر او در دنیا بشتابد و چون بد بندهاى را بخواهد.كتاهانش را نگهدارد 
تا در روز قيامت همه به او پرداخت کند. 


see 
امام صادق 380 فرمود که: امير المؤمنين ا در تفسير قول خداى عبز و‎ -٦ 
جل: «هر مصيبتى به شما رسد به خاطر آن است که به دست خود كسب‎ 
50 كردءايد و خدا از بسيارى از گناهان بككذرد(شورئ‎ 
فرمود: هيج و بيج خوردن رگی نيست و نه برخورد به سنگی و نه لغزش‎ 
كامى و نه خراش دادن جوبى جز به خاطررگناهی و هر آبنه آنچه را خدا‎ 
عفو می‌کند و می‌گذرد بیشتر است پل کسی گم خداوند در دنيا عجله در‎ 
کیفرش دارد کریم‌تر وبزرگوارتر از اي استدکه دوباره او را در آخرت‎ 


كيفر نماید. 
ممعم 
۷- رسول خدا بال فرمود: بيوسته غم و اندوهكريبانكير مؤمن باشند تا برای 
او گناهی به جا نگذارند. 
nes‏ 


8- «عمرو بن جمیع« می‌گوید: شنيدم امام صادق ا می‌فرمود: 
راستی بندۂ مؤمن در دنیا غمگین و اندوهناكك شود تا آنكه از دنیا بیرون 
رود وكناهى بر او نباشد. 





۷۹۶ اصول كافى اج ۴ 


و 


لیا ام الم ینعی تا ينع لین ذلب. 


یت روا 


1 
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4- امام باق فرمود: 


سته غم و اندوه مؤمن را فراگیرد تاگناهی برايش بجا نگذارند. 
پیوسته غم من را فرا هی برایش ب 


ees 






۰ - رسول خدا پل فرموده است: 
خدای عز و جل فرمايد: هيج بنده‌یی نباشد که بخواهم او را به بهشت برم 
جز آنكه در تنش كرفتارى به وجود آورم و اگر كفارةكناهانش شود (او 
رابس است) و گرنه مرگ را بر او بط گرم تا نزد من آيد وگناهی 


نداشته باشدء سپس او را به بهشت بزمتو هیچبناه‌ای نباشد كه بخواهم او 





یم ۳۳ 





ہم 


را به دوزخ برم جز آنكه تنش رال رم ]كرف ر'جه از من بخواهد به 
پایان رسد (او را بس باشد) وكرنه روزيش را فراوان سازم در صورتی که 
طلبش از من تمام شود و گرنه مرگش را آسان سازم تا نزد من آید و از 


من حسنه‌ای بستانکار نباشد سپس او را به دوزخ برم. 


و مد 


۱- امام باقر » فرمود: یکی از بيامبران بنى اسرائیل به مردى گذر کرد كه 





نيمى از او زیر دیواری بود و نیمی بیرون از دیوار» مرغان پرنده؛ او را 









ت- خکم عَذل لا أَجُورُ بل 





سے 


ل م شعت 
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ژولیدہ کرده بودند و سگان لباس او را دريده بودند و از آن گذشت و به 
شهری بر آمدہ دید که يكي از بزرگان آنها مرده است و بر تختی خفته و 
با بارجة | پشمین كفن شده و در آن تخت منقل‌های عود است که 





می‌سوزد عرض کرد: پروردگارا! من گواهم كه تو حا کم عادل و به حقی 


و ستم روا نداری» آن بندۀ تو است که ج به هم زدنی به تو ش رکه 





نورزیده و چنانش می‌راندی و این هم بندة تو است که چشم به هم زدنی 
به تو ايمان نداشته» چنینش می‌راندی؛ در پاسخش فرمود: ای بندۂ من! 
من چنانم که گفتی» حا کمی عادل هستم و ستم نکنم» آن بندەام نزد من 
گناهی داشت و یا کردار بدی با آن وضع او را می‌راندم تا به هنگام 





ملاقات با من گناهی نداشته باشد و اين بنده نردم حسنه‌ای داشت و او را 


چنین می‌راندم تا مرا بگونه‌ای ملاقات کٹ گه‌از من حسنه‌ای را نخواهد. 


و مرو 


۲- «ابى الصباح کنانی»؛ گفت: من نزد امام صادق. 





ا بودمء پیرمردی بر آن 
حضرت وارد شد و گفت: يا اباعبدالله من از فرزندان خود و ناسپاسی 
آنان و از برادران خود و جفاکاریشان با اين سالخوردگی به شما شکایت 
دارم امام صادق 486 فرمود: ای فلانی! راستی» حق؛ دولتى و باطل هم 
دولتی دارد و هر کدام در دولت رفيق خودہ خوار باشند: راستى کمتر 
چیزی که در دولتی باطل به مومن می رسد ناسپاسی فرزندان او و جفا 
کاری برادران اوست و مؤمتى نباشد که در دولت باطل آسایشی ببیند جز 
3 از مرگش در تنش و یا در فرزندش و یا در مالش بلا کشد تا 
خدا او را با اين وسيله از آنچه در دولت باطل كسب كرده رها سازد و 





بهرة او را در دولت حق زياد گرداند سپس صبر کند و مژده گیرد. 





raging 


گج 


۳۳ 
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در تفسیر گناهان 


۱- امام صادق لا فرمود: گناهانی که نعمت‌ها را دگرگون سازند تجاوز به 
دیگران است و گناهانی که پشیمانی بار آورند مانند آدمکشی و گناهانی 
که سبب نزول يلا است ستم است و آنها که پرده درند شرابخوری است» 
و آن‌ها که روزی را بند آورنده زناست و گناهانی که مرگ زودرس را 
ببار آورند قطع رحم است و گناهانی که دعا را برمی‌گردانند و فضای 






زندگی را تيره و تار می‌سازند نافرمانی از پدر و مادر است. 





یں سد ےس 


م هه 


۲- امام صادق اك فرمود: بدرم را شيوم|بر أب بو که می فرمود: بناه می بريم 
به خدا از گناهانی كه نابودى به هجراه دارند و مركك را نزدیک می‌سازند 
و خانه‌ها را ويران می‌کنند و آنها عبارتند از قطع رحم و ناسپاسی از پدر 
و مادر و ترک احسان و نیکو کاری. 


ست 


357 
۳-امام صادق ل فرمود: وقتى چهار چیز شايع شوند؛ چهار جيز دیگر ظاهر 
شوند: چون زنا فاش شود زلزله ظاه ركردد؛ و چون حکم به ناحق فاش و 
شايع شود باران بند آید» و چون بيمان با ذسيان شكسته شود و طبق 
مقررات از آنها نگهداری نشود مشركين بر مسلمين جيره شوند و چون از 
زكات دریغ شود نياز و فقر آشكا ركردد. 








اصول کافی اج ۴ 


اللہ نت يمول قال الله عر وَجَلَّ إن لد من عَبیدِ 
N 0 5 2‏ 
تج په عقوت - في ال 
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نوادر 


١-ابن‏ ابی بعفور می‌گوید: از امام صادق ل شنیدم می فرمود: 
خداى عز و جل می‌فرماید: راستى بنده‌ای از بنده‌های مؤمن من گناهی 
بزرگ کند که موجب عقوبت در دنیا و آخرت باشد و من مصلحت 
آخرت او را در نظر بگیرم و در کیفر دنيايش شتاب كنم تا وعدہ این 
طاوان گناہ کیفر دهم با آنکه اند کیفر او را معين كنم و حکم آن را 
صادر نمایم و آن را متوقف سازم؛ و اجرای آن را موکول به خواسته 





خود كنم و بندۂ من آن را نمی داند و پارها در مقام اجرای آن برایم و 
دچار تردید كردم و خودداری كنم برای:آیکه از بد كردن با او بدم 
می آید و از بد كردن به او کناره گرم وزج به گذشت و صرف نظر 
از آن گناہ بر او منت گزارم و بالا خره ار راشم بخاطر پاداش دادن به 
بسیاری از نمازهای نافلة او که کر شب و وب ایت تقرّب به من 
می‌خواند و من اين بلا را از او دور سازم با این که آن را مقدر کردم و 
حکم آن را صادر نمودم و آن را بی اجراء وانهادم و اجرای آن را به 
خواست من وابسته است» سپس اجرای نزول همان بلائى را که از آن 
معاف شده است برای او بنویسم و ذخيره کنم و اجر فراوان به او دهم با 
اینکه متوجه آن نشده است و آزار آن را ندیده و منم خداوند کریم و 





مهربان و رحیم. 









اصول كافى اج ۴ 


۹ 


- و مأل میج هار سغطومون 


کتاب ایمان و کفر ۳۵ 


نادر دیگری 





بكير می‌گوید: از امام صادق 1 از تفسیر قول خدای عز و جل: «و 
آنچه مصیبت به شما رسد بخاطر آن است که خود کرده‌اید(شوری /۳۰ 
پرسیدم امام فرمود؛ دو بگذرد از بسیاری گناهان» (یعنی دنبالة آيه را 
خواند) من گفتم: مقصودم دنبالة آيه نبود؛ بفرمائید آنچه که بر سر 
علی ا و یارائش و خاندانش رسید از همین باب بود؟ در پاسخ فرمود: 
رسول خدا کن در هر روز بدون اينكه گناهی مرتکپ شود هفتاد بار 
استغفار می‌کرد. 


توضیح: مرحوم مجلسی می فرما يد: باسخ حطوت بای كه رسول خدا روزی هفناد 
بار استففار می کرد دو احتمال در بر دارد یکی ایی انتتققار پیامبر برای از بين بردن 
گناهی نبود بلکه برای بالا رفتن درجه و دوه رديكر ا ينك مقصود از استففار پیامبر 
برای ترک ادنى يا عدول حضرت از عبادت افطل به آدنی بوده است. 





۲-«علی بن رثاب» گوید: از امام صادق ا در تفسیر قول خدای عز و جل: 
«آنچه بر شما رسد بخاطر کاری است که خود کرده‌اید؛ پرسیدم بفرماييد 
آنچه هم به على یذ و خاندانش بعد از او رسيد در برابر آن جه بود که 
خود آنها کرده بودند با اينكه آنان از خاندان طهارت و معصوم بودنده در 
پاسخ فرمود: رسول خدا ع در هر شبانه روزی» گناہ نکرده» صد بار به 
درگاه خدا آمرزش می‌خواست و استغفار می‌کرد؛ راستی خدا دوستانش 
را مصیبت زده و گرفتار می‌کند تا بدان‌ها اجر و ثواب دهد بی آنکه 
گناهیکرده باشد. 












ےس سد سے ema yg‏ 






۳۶ اصول كافى اج ۴ 





تا سار 


۳ 







یا عن لا بو لو نوا على ترو اليج 
و عر و جل وَلَوْلا دقع الله الاس َعَم 
يتفض لَفَسَدتٍ از و لك الله ذو تل على الْغالينَ ولا 
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نة را نزد يزيد بن معاويه بردند و 







۳- فرموده است که: چون على بن > 
نزد او نگهداشت ٠‏ يزيد لعنه الله 5 





وو آنچه مصيبت به شما رسيد 
بخاطر کاری بوده که خود کردی؛ الحسين ني در پاسخش فرمود: 
این آیه درباره ماه نیست» درباره ما تار دای عز و جل است که: 
ن به جان کسی نرسد جز اینکه در کتاب ماست 
راستی که این بر خدا آسان است(حدید /۳۲) 








خداوند به وسیله عمل کننده (بلا را) 
از تارک عمل دور می‌کند 


-١‏ امام صادق اذ فرمود: 
به راستى خداوند به وسيلة انی كه نماومّى خوانند بلا را از شيعيانى که 
نماز نمی‌خوانند دور می‌سازد و اك راهطكق ترا ترک کنند و خداوند 
بخاطر شیعیانی كه زکات می‌دهند بلا رآ زشتيعيآنى كه زکات را نمی دهند 
دفع سازد و اگر جملگی زکات را پر داعت کک لاک می‌شوند و به 
راستی خدا به هر کس از شیعیان ما که حج کنند بلا را دفع کند از آنها که 
حج نکنند و اگر به ترک حج اتفاق کنند هلاک خواهند شد و این است 





قول خدای عز و جل: ١و‏ اگر خد! دفاع نکند دربارۂ برخی مردم به برخی 
دیگر هر آینه زمین تباه گردد و خداوند بر همة جهانیان دارای برتری 
است (بتره / 001 به خدا سوگند این آيه جز دربارة شما نازل نشده و 


دیگری جز شما از آن مقصود نیست. 





یں 










دید 





emmy 


لاب 
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وت 


ہس 


1 
| 
۱ 
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گناہ تکردن آسان تر از توبه‌کردن است 


-١‏ امام صادق:1 فرمود: امیرالمؤ اڈ فرموده است: 
ترک خطا آسان‌تر است از طلب توبه و بسا شهوترانی در یک لحظه 
اندوه فراوانی بر جای خواهند گذاشت؛ مرگ دنیا را رسوا کرده و برای 
هیچ خردمندی جای شادی نگذاشته است. 


غافلگیری به تدريج 


-١‏ امام صادق اڈ فرمود: 
به راستى چون خدا خير بندها یڑا اما و او گناهی مرتكب شود 
خداوند به دنبال آن او راكيفر دهد و استغفار را به ياد او آورد و چون بد 








بنده‌ای را بخواهد و آن بنده گناهی کند به دنبال آن خداوند به او نعمتی 


دهد تا استغفار را از ياد او بپرد و به آن گناہ ادامه دهد و 





است معنی 
فول خدای عز و جل: «محققاً آنها را نعمت كير كنيم از راهی که 
ندانند(اعراف / ۷6۱۸۲ یعنی به وسيلة نعمت دادن هنكام ارتکاب گناہ . 


se6 


۲-از امام صادق اا از معنى استدراج سؤال شد در پاسخ فرمود: 
معنى آن این است که بنده چون گناهی کنده به أو مهلت داده شود 





اصول كافى اج ۴ 








كتاب ايمان و كفر كلم 


و هنكام آن گناہ نعمت او تجدید گردد و او را از استغفار باز دارد يس او 
از راهى كه نداند غافلگیر شده است. 


۳- «سماعة بن مهران:»كويد: از امام صادق با تفسير قول خداى عز و جل: 
«محققاً آنان را نعمت كير كنيم از راهى كه ندانندء پرسیدم فرمود: آن 
بنده‌ای است كه كناهى كند و نعمت او با آن گناہ تجديد شود و آن 
نعمت او را از استغفار از این گناہ باز دارد. 









۴- امام صادق اذ فرمود: 
جه بسا کسی که بخاطر نعمتى که خداوند به او داده فريب خورده و به 
دنبال آن غافلگیر شده به اينكه خداوئل از وكوده بوشى کند و بسا کسی 
كه بخاطر ستايش مردم از او فربفتهاشود, 


ممح يسور 


ويد 


اع 





يي 


حساب اعمال 





-١‏ على بن الحسين ل حدیث كند كه اميرالمؤمنين ا پیوسته می‌فرمود: 
همانا روزگار سه روز است و تو در ميانة آنهائى: دیروزی كه با تمام 
مسائل آن گذشته و هرگز بر نمی‌گردد و اگر تو در آن کار خوبى كردى 
براى رفتنش غمى ندارى وبا آنچه به وى با آن روبرو شدى شادى و اگر 
در آن تقصیر روا داشتى افسوس سختى بر رفتن آن دارى و بر تقصیری 
كه كردى و تو در آن روزى كه هستى دربارة فردا در خطر و تردیدی؛ 
نمی‌دانی جه بشود؟ شاید بدان نرسیدی و اگر هم برسی شاید بهره‌ات در 
آن رخسارت باشد چون بهره ات در دیروز گذشته. یکی از این سه روز 


اصول كافى اج ۴ 


ّْ 
1 





کتاب ایمان و کفر ۳۳ 


گذشته و تو در آن تقصیر کردی و روز آینده هم منتظر آنی و یقین 
نداری که ترک تقصیر در آن کنی و همان توئی با آن روزی که در آنى 
و تو را سزده اگر خردمندی کنی و در تقصیر گذشته بیندیشی که جه 
حسناتی از دستت رفته كه در آن کوتاهی نکنی و جه گناهانی مرتکب 
شدی که در آن کوتاهی کنی و با اينكه رو به فردا هستی اطمینانی 
نداری که بدان برسی» و يقين نداری که در آن كسب حسنه‌ای کنی یا از 
گنامی تباه کن خود را نگهداری و تو دربارة روزی که بدان رو داری 
چون روزی باشی که بدان يشت کردی و از آن گذشتی و بايد همچون 
مردی کار کنی که از همه روزها امیدی ندارد جز به همان روزی که 
در آن است و شبش کار کن يا دست از کار بکش و خدا کمک کار است 





بر این (وضع تو) . 


توضیح: مرحوم مجلسی گوید: مرا ازسیه رو زعبادت است از 
۱ - روزی که در آن و سزاوار است که مشقول كار بای 
۲-روزی که پیش از آن است و همه روز گذشته است 


۳-روزی که بیاید و همه آینده تو فرداست. 


۲- امام کاظم ليا فرمود: 
از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکشد و اگر کار حوب 
کرده است. از خدا افزایش آن را خواهد و اگر کار بد کرده است. از خدا 
آمرزش آن را بخواهد و از آن توبه کند. 


۳- امام باقر فرمود: ای ابا نعمان! مردم به واسطه ستايش و تعریف تو را 
مغرور نکنند زيرا نتيجه کارت به خودت خواهد رسید نه به آنان 





سح موم 


٠ت‏ تب 









۳۴ اصول كافى اج ۴ 


ار میا آخمن درک و9 آنرع طلبا من 





مب 


1 
۷ 
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و روزیت را با سخنان بیهوده به پایان مبر زیرا همراه تو کسی است که 
کردار تو را به حسابت گذارد و یادداشت کند و نیکی کن زیرا به راستی 
و برای باشتاب طلب كردن چیزی را 





من برای تداركك و جبران گنا 
بهتر از آن ندادم كه کردار خوب تازه‌ای باشد. 


۴- امام صادق ی فرمود: 
بر دنيا شكيبا باشیدہ همانا که در آن در برابر آنچه گذشته ساعتى بیش 
نيست که از آن نه دردى يابى و نه شادمانى و آنچه هم نیامده» ندانی که 
جيست؟ همانا دنبای تو مان ساعتى باشد كه در آنى؛ در آن یک 
ساعت بر طاعت خدا صبر كن و از اف نیدا شکیبائی كن . 
همه 
۵- امام صادق لا فرمود: 


برای خود بار بردار و اگر بر نداری: دیگری برای تو برندارد. 


موه 





٦‏ امام صادق ا فرمود: 
به مردى كه تو را طبیب خود نمودند و درد را برايت بیان کردند و نشانة 
سلامتى را به تو ياد دادند و تو را به دارو راھنمائی کردہاند تو پنگر که 
چگونه در پرستاری خود قیام کنی. 
















۳۹۶ 


۸ ۷-۰-نه رفتهقال: 


قال و بالل بن بر 
و اجعل عَمَلَكَ وَالِدأ ا 
مالك عَارِيةٌ ما 





۸-۷۹ وَعَنْهُ رَقَعَهُ قَالَ 





7۳7 





قال ابو عَببالل ا اقصر تلمك 
اشع في تكاكهَا -كَهَا تشقی في طلب مَهِيشَتِكَ 


ا و ٤‏ 
مَعْذُورٍ- و لیس ین 


اي بطل راجد و یس براقد. 





اصول کافی اج ۴ 
جل ات لبق -آوونداواص 








عه و (جعل نَفْسَكَ دادعا - و سمل 


تفس عا یره -مِن قبل أن تقو 
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۷- امام صادق اي به مردى فرمود: قلب خویش را نزد رفيق خوش كردار یا 
فرزندى سپاسگذار قرار ده وكردارت را نزد يدرى که از او پیروی كنى و 
نفس آماده خود را به جای دشمنی که با او نبرد کنی, مالت را نزد عاریتی 
که برگردانی, 


۸- امام صادق ا فرمود: خود را از آنچه به زيان باشد با زگیر بيش از آنکه 
از دستش بدهی و از آن جدا شوی (یعنی بمیری) و در رهائی آن بکوش 
زیرانفس تو درگرو کردار توست. 









۹- امام صادق 
کسائی که به آن رسيده و جدا شدم انیا مادا نیا تو را از کار آخرت 


فرمود: جه بسا جوينده دنیا که به آن نرسيده و چه بسا 


سڈ شس 


باز دارد آن را بخشنده و مالکش ( که گلڈاس] بخواه جه بسا آزمند به 
دنيا که دينايش او را هلاک ساخته وربه آنچه از آن به دست آورده از 


دج 


آخرتش باز مانده تا عمرش تمام شده و مركش فرا رسيده است امام 
صادق ای فرمود: زندانى آن کس است كه دنيا او را از طلب آخرت به 
زندان خود افکنده است. 





۰ - امام صادق ليذ فرمود: همینکه مرد به سن چھل سالگی رسد به اوگفته 
شود خود رابر حذر دا رکه معذ ورنباشی: وچهل ساله به حذرکردن سزاوارتر 
از بیست‌سالەمعذور نباشد» و چهل ساله به حدر كردن سزاوارتر از بيست 

را که به دبال اوست (مركك) یکی است و او در 

خواب نیست ( که غفلت ورزد) بس برای آن پیمی که در پیش داری کار 





ساله نیست. زیرا 


كن و از گفتار ببهوده كنار برو (زیرا با سخن کار اصلاح نمی‌شود. 










3 اصول كافى اج ۴ 
الشگام قَالَ: 
من یلد ينا في الصِحَةٍ بل 





لیا ین آَم إِعْمَلْ في يويك هذا خر أذ 





يب 


TT 
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پوَجه من وجوه الم اج 
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۱-امام صادق اا فرمود: از خودت برای به خودت بازگیر و پس اندا زکن+ 
از خود با زگیر از تندرستی خود پیش از آننکه بیمار شوی؛ و از توانائی 
خود پیش از آنكه ناتوان گردی» و از زندگی خود بيش از آن‌که بمیری. 


350 
۲-امام صادق#6ة فرمود: چون روز آيدكويد: ای آدمى زاده! در این روز 
کار خوبی كن تا من در روز رستاخيز نزد پروردگارت برایت گوامی 
دهم زیرا من در گذشته پیش تو نیامدم و پس از اين هم نزدت نيايم» و 

چون شب آید همین سخن راگوید. 


35-5 
۳- از شعيب بن عبد الله از یکی الااصيجابكي که حديث را تا معصوم 
رسانیدہ استہ فرمود ل#ة: مردی نرد ار ایند آمد و گفت: يا 
امیرالمزمنین !به من سفاری ره ری که توسط آن 
نجات یاہم؛ امیرالمؤمنین ا فرمود: ای سائل! خوب كوش کن و سپس 
بفهم و سپس يقين كن و سپس به كار بند و بدان کە: مردم سه دستدائد: 
زاهد و پارسا - و صابر و شكيبا - و راغب و خواهان دنیا - اما زاهد آن 
است که هر اندوه و شادی از دلش رفته نه به چیزی از دنا شاد شود و نه 
بر چیزی که ازدست بدهد افسوس خورد؛ او آسوده خاطر است و اما 
صابر آن است که آرزوی دنا را در دل دارد و چون به چیزی از آن 
دست یاہدہ بخاطر سرانجام بد آن خود را از آن به یک س وکشد که اگر از 
دلش آگاه شوی از پارسائی و فروتنی و دور اندیشی او در شگفت شوی 
و اما راغب و مشتاق به دنيا باک ندارد که از جه راهی به دست او آيد» از 





سس مدق 





مسبت 








3 









۳۰ اصول كافى اج ۴ 
شاد فا 
طرق 






بے کو سح ست 








ني عَلَيكَ الاس ومالك آن تکُون مَذْمُوماً عند النَاسِ- !2 
کت مخموداً ند الل ۱ 





عَرَفَ قاو رجا الاب 





اديت م 
وجلو 


نودو 


کتاب ایمان و کفر ۳۲۱ 


حلال باشد یا از حرام و با کی ندارد كه برای آن» آبرويش چرکین شود و 
خود را هلاک سازد و مردانگی خود را ببازد پس آنهایند که دركرداب 
سخت (دنیا) مضطرب و نگران باشند. 


۴- امیرالممنین ‏ فرمود: 
آنچه در قيامت سود دهد و به کار آيد كوجكك شمرده نشود و آنچه که 
در قيامت زیان رساند كوجكك شمرده نشود. 


۱۵-حفص بن غیاث»,گوید: شنیدم امام صادق 1 می‌فرمود: گر بتوانی که 
شناخته نشوی و گمنام بمانیء همان کار را بکن و بر تو باكى نیست که 
مردم نو را نستایند و بر تو باكى نیست كه نزمر دم نکوهیده باشی وقتی 
که نزد خدا پسندیده باشی» سپس فرمود: ہدرم بھلی بن ابی طالب ا 

فرموده است که: زندگی خوب فت چز,پراي يکي از دو مرد: 

١‏ -مردی که هر روز کار خيرى به کارهای خیر خود بیفزاید 
۲-مردی که با توبه در تدارک مرگ خود باشد و از کجا توبه برای او 
میسر شود؟ به نهدا اگر سجده کند تاگردن او ببرد و بيفتد» خدای تباركك 
و تعالی آن را از وی نپذیرد جز به ولایت و پیروی از ما خاندان؛ مانا 
مردی که حق ما را بشناسد و اميد ثواب به ما داشته باشد. به خورا ک نیم 





مد (پنج سير تقریباً) در هر روزی خشنود باشد و بدانچه که جامه که 
عورتش را پپوشد و سرش را بپوشاند راضی باشد و با اینکه آنها در همین 
هم ترسان و هراسان باشند» دوست دارند بهره ايشان از دنیا همین باشدء 
و همچنین خدای عز و جل آنها را ستوده و فرموده است: ہو آن کسانی 
کے در راه خدا انفاق کنند از آنچه به آنها داده شده و دلشان 





۳۲ 











ہہ لیے 2 
و کم حَاقُوا أن 






ل ترعتی- - ال مامنگم من أَحرٍ- إل وََدْعَايَنَ ال - 


و افیا و عَايَّ ار - وَمَا فان کم تُصَدَقُونَ بالكتاب. 





کتاب ایمان و کفر ۳۳۳ 


ترسان است که آنان به درگاه پروردگارش بازگشت کنند(مزمنون ۰۶۷۸ 
سپس فرمود: جه چیزی به آن‌ها داده شده است؟ به خدا با طاعت خدا 
محبت و ولایت (ائمه معصومین) و آنان با این هم ترسانند» ترسشان از 
راہ شک و تردید نیست ولی ترسانند که مبادا در دوستی و فرمان برداری 
از ماه مقصر باشند؟. 


-٦‏ «حکم بن سالم» گوید: مردمی وارد شدند (نزد امام باقر ويا امام 
صادق )و آنها را پند داد و موعظه کرد و سپس فرمود: اگر قرآن را باور 
دارید هیچ كدام شماها نیست جز اینکه بهشت و آنچه در آن است به 
چشم خود دیده و دوزخ و آنچه در آن است به چشم خود دیده است. 
توضیح مراد امام این است که | گر انسان باقر آي ]همك داشته باشد و یقین کند که قرآن 


آنچه راكه از نعمت‌های بهشتی و عذاب‌هالی آخرت وا مد ديد چنین کسی مانند أن 
است كه با چشم خود همه آنها را کیت 


۷-اسماعہ:ءگوید: از ابوالحسن (امام کاظم ۹# ) شنیدم می‌فرمود: هر چه کار 
خی رکنید» بسیار می‌شمارید» و کمی گناہ را هم کم به حساب نیاورید زیرا 
گناهان با هم جمع شوند تا بزرگ و بسیار جلوه کنند و از خدا در نهانی 
بترسد تا از طرف خودانصاف و عدالت کرده باشی و به طاعت خدا بشتابید 
و راست بگوئید و امامت را به صاحبش رد كنيد که آن به سود شماست» 
و آنچه برای شما روا نيست وارد مشوید که همانا به زيان شماست . 


۸- محمد بن مسلم؛ گوید: شنیدم امام باقر می فرمود: 
جه بسیار خوب است حسنات دنبال سيئات؛ و جه بسیار بد است سيئات 
به دنبال حسنات. 





۳ اصول کافی اج ۴ 
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۲۱ 
۲ 
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۱ 





ال و هَل ریت أخداً- يي إل من یه 


کتاب ایمان و کفر ۳۵ 


۹- امام صاد ق فرمو استی شما عمری را می‌گذرانید كه پیوسته آن را 
از شما می‌گیرند و روزهاى عمر شما شمارش شده است در اين ميان 
ناگهان مرگ شما فرا می‌رسد آنکه خوبى راكشت كند غبطه و آرزوی 
زياد داشتن را درو كند و هركس بدى را کشت كند پشیمانی بجيند براى 
هر شخص کشتکاری همان است كه كشت کند» آنكه در تحصيل روزی 
كندى مىكنده به بهرة او پیشدستی نکنند» و آنكه آزمندى کند آنچه 
مقدورش یست به دست نياورد به هركس خيرى رسد محداست كه به او 
عطاکرده است و هركس از بدى نگهداری شود خداست كه او را نگه 


داشته است. 


۰- امام صادق ا فرمود: مردى نزد بوذ وگفت: ای ابوذر! چرا مركك 
را ناخوش داریم؟ در پاسخ گفت: پرا ا گھ شما در دنيا آباد کردید و 
آخرت خود را ويران نموديد» و.خوش تداريد که از آبادانی به ويرانى 
توجه كنيد از او پرسش شد كه ورود مارا به درگاه خدا چگونه می بينى؟ 
در پاسخ گفت: اما کسانی از شما که نیک و کارند چون مسافرى باشند که به 
خاندان خود وارد شوند و اما کسانی ازشما که بد کردارند. چون بندۂ 
گریخته‌ای باشد که او را نزد اربابش برگردانند» گفت: شما حال ما را نزد 
خدا چگونه می بب 


و با آن بسنجید» راستی خدا می‌فرماید: :همان نیکان در نعمتند و بد 


؟ در پاسخ گفت: کردار خود را بر قرآن عرضه كنيد 





کاران در دوزخند» فرمود که: آن مردگفت: پس رحمت نخدا در 
کجاست؟ در پاسخ گفت: رحمت خدا به نیک وکاران نزدیک است امام 
صادق ل فرمود: و مردی به ابوذر (رض) نوشت: ای اباذر! چیزی از 


دانش به من شیرینی ده در پاسخ او نوشت: راستی دانش بسیار است ولی 













مه مورا >> مت مد 






َيه ول دا عل طاعة الو کت اع نمی للم 





Es 


ETT 


کتاب ایمان و کفر ۳۳۷ 


اگر بتوائی به آنکه دوستش داری بدی نکنی؛ آن را بکن» فرمود: آن مرد 
به او گفت: آیا کسی را دیدی که به دوست خود بدی کند؟ فرمود: آری 
تو خود را از همه دوست‌تر داری و چون نافرمانى خدا می‌کنی؛ هر آینه 
به او بدى کرده‌ای . 


۱- «سماعه» حدیث کند که امام صادق ا فرمود: 
بر طاعت خدا صب ركنيد؛ و از نافرمانی خدا حودداری و شکیبائی نمائید؛ 
زیراهمانا که دنیا یک ساعت است» آنجه که از آن گذشته است شادی و 
اندوهش از تو رفته است و آن را در می یابی و آنچه هم که نيامده است» 
تو او را نمی‌شناسی و نمی دانی ( که شادی دارد با اندوه) و بر همان 
ساعتی که در آنی صبر کن؛ بس جنان “اكه تو به زودی مورد رشک 
دیگران واقع می‌شوی. 


۲- از امام صادق اي نقل شده که خضربه موسی ا گفت: ای موسی! 
بهترین دو روزت همان روزی است كه دربرابر تو حاضر است بپا که جه 





روزی است؛ و برای آن جواب آماده کن؛ زیرا تو بازداشت و باز پرسی 
شدی۔ تو بايد از روزگار پندگیری» زيرا روزگار خیلی دراز است و کوتاه؛ 
چنان كار كن که گویا ثواب کار خود را به چشم می‌بینی تا بهتر به آخرت 
خود امیدوار باشی؛ راستی آنچه از دنیا می آید به مانند همانی است که 
کشت کرده و رفته است. 





۳- از امام صادق اي نقل شده که به اميرمؤ منان اج گفته شد: به ما پند ده و 
مختصر كنء در پاسخ فرمود: در حلال دنیا شواب است و در حرامش 





۳۸ اصول کافی اج ۴ 


مر ےر قد ےر و ا اه ينع 301 
حَرَامُهَا عِقَابٌ- و أفى کم باليّوْح - و لا اسراب 


تون مایم و لا رون مایکینگم.. 





بَابُ هن يعيب اللا 


نايع فر قرب اون شرع اسر هلف 


يعمد عسي قا ویو کیرد مسد 





کتاب ايمان و کفر ۳۳۹ 


عقاب» از کجا برای شماها آسایش و رهائی فراهم شود؟ با اينكه به 
روش پیامبر خود در نیامدید آنچه شما را به سرکشی کشاند می جوئيد و 
به آنچه که شما را کفایت کند خشنود نیستید. 


کسی که عيب مردم می‌گوید 


-١‏ امام باقر فرمود: 
همانا ثواب خوشرفتارى زودتر از هر کار خيرى رسد و كيفر شورش و 
دست اندازی‌زودتر از هر کار بدی باشد و همین عيب برای مرد بس که 
به کاری که خودش نتواند آن را ترک کند مردم راسرزنش نماید يا 


همنشین خود را آزار دهد به آنچه که بل سودی ندارد. 


ره 


۲- «ابی حمزه» گوید: از على بن الحسین 320 شنيدم كه فرمود: رسول 
خدايَية فرموده: همین عيب برای مرد بس كه ببيند در مردم آنچه را که 
در خود نبیند و همنشین خود رابه آنچه كه برای او محكم نيست و 


سودش ندهد بيازارد. 


ممه 


۳- امام باقر فرمود: برای مرد همین عيب بس كه در مردم عيب هائى را 
جستجو کند و ببيند که برای دیدن آن عيبها در خود کور است يا مردم 





اصول کافی اج ۴ 


۸ 


îî 





کتاب ايمان و کفر ۳۳ 





را عیب کند به آن‌چه در خود او هم هست ن 


غيير دهد با هم 
نشین خود را به آنچه که سودش نبخشد و برای او مهم نیست ميازارد. 


ee» 
4 ۴-ابی حمزه از امام باقر لا و على بن الحسين‎ 
راستی كه واب احسان از همه خيرها زودتر به انسان می رسد و عقوبت و‎ 
کیفر ظلم و ستمكارى از همه بدی‌ها زودتر می رسد و همین عيب برای‎ 
مردم بس است كه در عيوب دیگران بنگرد آنجه را که در خود نسبت به‎ 
آن کور باشد و نبیند يا همنشین خود را به آن‌چه که او را سود ندهد و به‎ 





نقل می‌کند که فرمودند: 





كارش نخورد بيازارد يا مردم را از آنچه خود نتواند ترك کند نهی نماید. 


مسلمان به آنچه که در:جاهلیت ( بيش از مسلمانی) 
کرده باز خواست نشود 


۱- امام بقر 3 فرمود: گروهی نزد رسول خدا تب آمدند؛ پس از آنکه 
مسلمان شدند گفتند: يا رسول الله! آیا شخص مسلمان از آنچه که در 
زمان جاهلیت خود کرده باز خواست می‌شود؟ رسول خدا لی در پاسخ 
آن فرمود: هركس قلباً مسلمان شده و در ایمان خود به مرتبه يقين رسیده 
باشد خداوند او را به آنچه که در زمان جاهلیت انجام داده باز خواست 
نخواهد کرد و هركس قلباً مسلمان نشده و در ایمان خود به يقين نرسیده 
خداوند او را از آغاز تا پایان عمرش بازخواست خواهد کرد. 














دی کی 


۳۲۳ اصول کافی اج ۴ 


عن اقام بن مخ هر عي قرع 









دبا 


2 


سَأَلْتْ أ 
عَمل في 
58 


یو 





یی فی الاشلام ا 
قال ای # - من آخنن في الاشلام 
يا عَِلَ في الال -و من أضاء ‏ الإشلام -أخد 


الأول و الآخر. 








مت میت 


کتاب ایمان و کفر ۳۳ 


۲- فضیل بن عياض گوید: از امام صادق اك پرسیدم از مردى که در 
مسلمانی خود خوب باشد به آن‌چه که در دوران جاهلیت کرده است 
بازخواست خواهد شد؟ 
در پاسخ فرمود: پیامبر يِه فرموده است که: هركس در اسلام خوب کار 
کند و خوب مسلمانی کند؛ به آنچه که در جاهلیت انجام داده بازخواست 
نخواهد شد و ه رکس در اسلام بد عمل بوده و به اسلام خود پایبند نبوده 
از آغاز تا پایان عمرش موأخذه و باز خواست خواهد شد (مقصود از بد 
کرداری در اسلام آن است که منجر به سلب ایمان شود), 






کفر پس از ایمان و توبه از آنء 

کارهای پیش از كفرء زا باطل نمی‌کند 
-١‏ امام باقرائة فرمود: هر مؤ منی كه إا يكن شوم کارهای وب كند و 
دجار فتنه گردد وكافر شود و باز,توبه کد و ازكفر به ايمان برگردده 


۱ 


RE 





برايش آنچه در دوران ایمان گذشته کار حوب كرده است نوشته شود و 
به حساب آيد و این كفرى که از آن توبه کرد کارهای خبر گذشته او را 
باطل نخواهد كرد. 


کسانی که از بلا معاف باشند 


١-امامباقر‏ ‌فرمود: راستى برای خد ای‌عز وجل بنده‌های بیمه شده‌ای است 
كه آنها را به بلا مبتلا نمی‌سازد و آنها را در سلامت و عافیت زنده نگه 


دارد و روزی رساند و بمیراند و برانگیخته سازد و او را به بهشت برد. 






اصول کافی اج ۴ 





5 


و دجم اَی - شر سم البلايا ر الف 


کتاب ايمان و کفر ۳۳۵ 


۲- ؛اسحاق بن عمار»؛ می‌گوید: از امام صادق شنیدم می‌فرمود: 
به راستی خدای عز و جل خلقی را آفریدکه از ابتلاء آنها به بلا دریغ 
ورزد زیرا آنها با سلامتی آفریده و ناسلامتی آن‌ها را زنده نگه داشته و با 
سلامتی آن‌ها را بمیراند و به بهشتشان ببرد. 


۳- امام صادق لا فرمود: به راستی که خواصی از بندگان خدا هستند که به 
نعمت خود آنها را حورا ك دهد و به عافیت خودہ به آنها بخشش نماید 
و با رحمت خود آنان را به بهشت برد بلاها و فتنه‌ها بر آنها بگذرند 
ولی هیچگونه زیانی به آن‌ها نرسانند. 


آنچه که از امت برداشتَهشده است 
۱- :عمرو بن مروان؛ می‌گوید: شنیدم امام اقب می فرمود: رسول 
دات فرموده است: از امت من چھار حصلت برداشته شده است: 

۱ - خطاف 

۲-فراموشی 

۳- آنچه با زور به آنها وادار شوند. 

۴- آنچه که توان‌انجام آن‌راندارند و اين معنی قول خدای عز و جل 
است: «پروردگارا اگر ما فراموش کر 
مکن و بار تکلیف‌های سنگین به دوش ما مگذار چنانچه به دوش آنها که 
پیش از ما بودند گذاردی؛ پروردگارا آنچه که ما تاب عملش را نداریم 
برما تحمیل مکن (بقره / ۲۸۶)» و نیز خداوند فرمود: +( کسی که يس از 
ایمانش به کفر گراید) جز کسی كه به زور وادار شود و داش مطمئن به 
ایمان است (نحل / ۰6۱۰۶ (و اظهار کفرش تنها با زبان است). 





يا خطا نمودیم از ما بازخواست 






۳ 


6> مےسسجبے 














۳۳۶ اصول کافی اج ۴ 










۲-۰ - سین محئ عن حر 
قَالَ: 
له وضع عن أي تشم 
وال یغللون رما يُطِيقُونَ وت ی اف 


کتاب ايمان و كفر mv‏ 


۲- رسول خدايطِك فرمود: نه خصلت از امتم برداشته شده است: خحطاء؛ 
فراموشی» آنچه نداننده آنچه نتوانند» آنچه بدان بيجاره باشند, آنچه به 
زور برآن وادار شوندء طبره» وسوسه دربارة إنديشه در آفرینش» حسد تا 
با زبان يا دست آشکار نشود. 


هیچ گناهی با وجود ایمان زیان ندارد و هیچ 
حسنه‌ای به کفر سود نمی رساند 


-١‏ «یعقوب بن شعیب» می‌گوید: به امام صادق ا عرض کردم: آيا برای 
کسی در برابر آنچه بکندہ ثوابى برخدا لازم است جز برای مومنان؟ 
فرمود: 





۲- امام صادق 3 فرمود: 





موسی؛ به «خضر؛ من به واسطة مصاحبت با تو» حق و رحمتی 
بيد کردم و باید به من سفارش و نصیحت كنىء در پاسخ اوكفت: به آن 
چیزی توجه کن که با وجود آن» هيج چیز به تو زیان نمی رساند چنانچه با 


چیز دیگری جز آن» هیچ چیز تو را سودی نرساند (و آن ایمان است). 


۳-«یوسف بن ثابت»» گوید: من از امام صادق ا شنیدم می‌فرمود: با وجود 
ایمان هیچ عملی زيان نرساند و با وجود كفر هيج عملی سود ندهد» آیا 
نمی بینی که خداوند می فرماید: :و باز ندارد آنها را از اینکه خرج‌های 
آنها (در راه خدا) پذیرفته شود جز اينكه آنها را باز نداشت از اینکه 


بخششهایشان پذیرفته شود جز اينكه ايشان به خدا و پیامبرش کافر شدند 





۴۳۸ اصول کافی اج ۴ 


وی ت قاعْمل ما 

تقال قلت و إن رن و سَرَقُوا أو 
تاش - و عمش آن کون 
کت غا قلت ذا عَرَفْتَ فاعمل ما شنت 


1 
م 


سے 





و و من ک ا 


کتاب امان و کفر ۳۳۹ 


(تا آنکه فرماید) و مردند در حالی که کافر بودنده. 


۴-امام صادق ا فرمود: با ایمان هیچ کرداری زيان ندارد و همچنین با کفر 
هیچ کرداری سود نمی‌دهد. 


و و 


۵- «محمد بن مارد»؛ می‌گوید: به امام صادق ا عرض کردم: برای ما 
حدپثی روایت شده که شما فرمود. 





چون معرفت بيدا کردی؛ هر جه خواهی بکن؛ فومود: آری؛ من این را 
كفتهام گوید: عرض کردم: گر اکن وردزدیکند و یا می بنوشد؟ 
در پاسخ فرمود: «أنالله و انا اليه راجعون؛ با ما به انصاف رفتار نشده که 
چنین چیزی از کلام ما برداشت شود همانا من گفتم: چون امام خود را 
شناختی؛ هر کار خيرى را از کم و بیش بکن» زيرا از تو يذيرفته شود. 


7- امام صاد ق فرمود: اميرالمؤمنين اا در سخنرانی خود بسیار می‌فرمود: 
ای مردم! به دين خود بچسبید به دين خود بجسبيد» زیرا گناه در آن بهتر 
است از کار خوب و ثواب در غير آن» کار بد در آن آمرزیده شود و 
کردار خوب در غير آن پذیرفته نباشد. 


مسح پت بت 










۳۴۰ اصول کافی اج ۴ 


کثاب العا باب فضل الْمَاء وال غا عَلَيْه 


الله عر جل - بآ بل و يطبم عنده- و ما أَحَد نف إلى 
هعرج من يكير عن عبادیه و لا یل ملد 






سل ثط امیت رف یس من باب يقر لا يُوشِكُ 
یتح لصاحبه. 


کتاب فضیلت دعاء ۳۴۱ 


در فضیلت دعا و تشویق به آن 
-١‏ امام باق فرمود: 
به راستی خدای عروجل می‌فرماید::به راستی کسانی که از عبادت و 
پرستش من سرفرازی کنند بزودی سرافکنده به دوزخ درآیند (مزمن /۶۰ 
فرمود: «مقصود از آن دعاء است» و بهترین عبادت دعاء است: من گفتم: 
«به راستی که ابراهيم بسیار اواه و بردبار بود.»(يعنى چه؟) فرمود: 
#اواه»(یعنی بسیار به درگاه خدا دعا مىكرد). 





۲- «سدیر گوید: به امام باقر ا عرض کردم: کدام عبادت بهتر است؟ در 





دس6 


پاسخ فرمود: 

چیزی نزد خداى عروجل بهتر از ابل لت از او درخواست و از 
آنجه نزد اوست خواسته شود ورکس ۍ نزو خداى عزوجل مبغوضتر از 
اين نيست که از عبادت او تگبر ورد و از آنچه که نزد اوست 








SE‏ سيج مهد 


درخواست نكند. 


۳- «میسر بن عبدالعزیز» گوید: حضرت امام صادق یب به من فرمود: 
ای میسرا دعا کن و مكو كه کار گذشته است؛ راستی در نزد خدای 
عرٌوجلٌ مقامی است که به آن جز با درخواست نتوان رسید؛ اگر چنانچه 
بنده‌ای دهان خود را ببندد و درخواستی نکند چیزی به او داده نشود؛ تو 
درخواست كن تا به تو بدهند» ای ميسر! هیچ دری كوبيده نشود جز آنکه 


به روی کوبندۀ خود باز شود 





اصول کافی اج ۴ 


کناب فضیلت دعاء ۳۳ 


۴- امام صادق ب فرمود: هر کس از فضل خدای عرٌوجل چیزی نخواهد 
محققاً یازمند و فقي ركردد. 


see 





۸- «حماد بن عیسی» گوید: شنیدم امام صادق 426 فرمود: 
دعا کن و مگو كارها تمام شده است» زیرا دعاء همان عبادت است» زيرا 
خداى عر وجل می‌فرماید: «راستى آن کسانی که از عبادتم تکبر ورزند به 
زودی خوار و زبون به دوزخ می روند( مؤمن /۶۰)» و هم فرموده است:امرا 
بخوانید تا شما را اجابت کنم(مزس / ۰۶۰ 


300 
نيدم امام صاد في امي كر مود: دعا كنيد زيرا شما با 
حاجت كوجكى را 
برای آنكه كوجك است وانگذارید كه برای آن به درگاه خدا دعا كنيد! 
زيرا آنکس که حاجتهاى كوجك در دست اوست همانى است که 

حاجتهای بزرگ نزد اوست. 


-٦‏ سیف تمّار+گو 
هيج كارى مانند آن به خدا نزديكك نمی‌شوید 








ess 
امام صادق ا فرمود: به راستى دعاء همان عبادات است که خدای‎ -۷ 
عروجل فرمايد: «راستی آن کسانی که از عبادتم تکبر ورزنده به زودى‎ 
خوار و زبون در دوزخ درآین‎ 
به درگاه خداى عرٌوجل دعا كن و مكو که کارها تمام شده‎ 
زرارہ كفت: يعنى عقيدةتوبهقضاوقدرتوراازاينكه‎ 











وس #0 


ا 


حيو يجيد بي 









۳۳۴ اصول كافى اج ۴ 





رجلا دام 


باب أن لح ابلاغ لین , 


ع الدع ین و عمد الّیس- کو 
ارات و الأزض. 


کتاب فضیلت دعاء ۳۴۵ 


با اصرار دعا کنی و تلاش نمائی باز ندارد. 


۸ امام صادق 3 فرمود: اميرالمؤمنين 3 فرموده: 
دوست‌تسرین کارها در زمين از برای خدای عرّوجل؛ دعاء است 
و بهترین عبادت» پارسائی است و فرمود: اميرالمؤمنين ا بسیار 
مر کرو 









دعاء سلاح مؤمن است 


۳ 





-١‏ امام صادق اذ فرمود: 


دعاہ سلاح مؤمن و ستون دين و نوز له وآزمین است. 





و 


هو 


۲- اميرالمؤمنين لا فرمود: 
دعا کلیدهای نجات و کامیابی و گنجینه‌های رستگاری است و بهترین 
دعاء آن دعاء است که از سیته‌ای پاک و دلی پرهیزکار برآید در 
مناجات سبب نجات است و با اخلاص خلاصی آید و چون بی تابی 
سخت گردد» پناه جوئی به درگاه خداست. 






۳۳۶ أصول کافی اج ۴ 


یں ہشن بیز 


رٍ- ان لاح 





Es 


wamî 


کتاب فضیلت دعاء ۳۳۷ 


۳- پیامب رت فرمود: 
آيا شما را به سلاحی رهنمائی نكنم که شما را از دشمن نجات بخشد و 
روزی شما را فراوان و سرشار کند؟ 
گفتند: چراه 
فرمود: به درگاه پروردگارتان در شب و روز دعا کنید» زیرا سلاح مؤمن 


دعاء است. 


ese 
امام صادق اڈ فرمود: دعا سپر مؤمن است و هر زمانی که بسيار در را‎ -۴ 


کوبیدی به روى تو باز خواهد شد, 


عم 
۵- امام رضائلة به ياران خود می‌فرمود: 
بجسبيد به اسلحة پیامبران: به او عرض شد كه: سلاح پیامبران چیست؟ 
فرمود: دعاء است. 


ممه 


-٦‏ امام صاد قل فرمود: دعا از نیزۂ آهنين نافذتر است. 


دج ود 





۷- امام صادق اا فرمود: دعاء نافذ تر است از نيزة آهنین. 










۳۳۸ اصول كافى اج ۴ 


بي مير عن جشام امن شعرب تیا 
تفت أا ا لحن مه ول ان العا رداق فَرومَال لت 
و اف قرف فا يڪ قال حن لا کون 







یم یرام 


ره ود بر 


6-۱ محمد بن َختی عن خن یی ع أبِي هام سْماعِيلَ بن هام 





دعاء بلا و قضاء را از بين می برد 


-١‏ «حماد بن عثمان:: گوید: شنيدم كه می فرمود: 
همانطور که رشتة نخ به سختى تابيده شدہ از هم باز می شود دعا قضا را 
برمی‌گرداند. 








موه 
۲- «عمر بن بزید»» گوید: از ابی الحسن + شنیدم می‌فرمود: 
به راستی دعا آنچه را مقدر شده و آنچه را هم مقدر نشد برمی گرداند؛ 
گفتم: آنچه را مقدر شده فهميدءامء یه آنچه را مقدر نشده است 
چیست؟ 


یو 


عو 


اوت 


فرمود: تا اینکه تقديرى برای آك:نشوه, 


EST 


see 


۳- امام صادق ا فرمود: 
به راستی دعا قضائى است که از آسمان فرود آمده و به سختى ابرام شده 


است برمیگرداند. 


355 
۴- امام رضا ا نقل م ىكند كه على بن الحسين ل فرمود: 
به راستی که دعاه و بلاء تا روز قيامت با یکدیگر رفیق باشند و بیقین 
دعاء بلاى مبرم را برمی گرداند. 





یه ولا لت بی قَالَ 
رام وم صاب 






من بن مہا عو لی كل مُحَمرِعَن الوََّاءِعَنْعَبْدالله يسنا 





رو جل بلدُعٍَ - وه ما 00 
قرع - إل يُوشِكُ نع لِصَاحِبه. 


۸-۵ محمد ن بَختی عن أَحْمَدَ بن ن ڪڊ بن عبس عن ان یوب عن أي 





کتاب فضیلت دعاء ۳۵۱ 


۵- ابی الحسن اء فرمود: على بن الحسين اة می‌فرمود: 
دعاء بلائی را که نازل شده و نازل نشده دفع می‌کند. 


000 
-٦‏ زراره» از امام باقر نقل می‌کند که فرمود: 

تو را راهنمائى نكنم به جيزى که رسول خداؿ در آن استثنائی نکرده 

است؟ عرض كردمء:جراء فرمود: دعاه است كه قضاه سخت و مبرم را بر 
می‌گرداند سپس انگشتانش را به هم چسبانید 


میم 

۷- «عبدالله بن سنان» گوید: شنیدم امام ضاذق 16 می فرمود: دعاه؛ فضانی 
که سخت مبرم شده بر می‌گرداند؛ پسیار دعااکل که کلید هر رحمت و 
کامیابی و برای هر حاجت اسح تب آنچه که نزم خدا عزوجل است 
نتوان رسید جز با دعاہ و راستش اين است که هیچ دری را فراوان نکوبند 
جز اينكه زمینه‌ یی فراهم شود تا به روی کوبنده‌اش با زگردد. 


موه 
۸ «ابی ولاد» گوید: امام کاظم ا می‌فرمود: 
به دعا بچسبیدہ زيرا دعاء به درگاه خدا و دست طلب به آستان خدا بلائی 
راكه مقدر شده و بدان حکم صادر شده و جز اجرای آن نمانده است بر 
می‌گرداند و چون خدای عرٌوجل خوانده شود و از او درخواست گردد 
یک باره آن را بر می‌گرداند. 





۴ اصول كافى اج‎ rar 


| ر 
A‏ 
١‏ 
: 
۱ 


ل بن زار عن جغقر ن مخ الأغري عن 


- ِل إِسْتَذيا له عَوَجَلٌ- 





کتاب فضيلت دعاء rar‏ 


۹- امام صادق لا فرمود: به راستی خداى عزوجل توسط دعا آنچه را که 
می‌داند بر می‌گرداند» در صورتى که به درگاه او دعا شود خواهد 
هيرفت واكر نباشد که بنده موفق شود برای دعاء و خواهش دفاع از آن 





به درگاه خداء به او بلائی رسد که او را از روی زمین ريشه كن كند. 


دعا درمان هر دردی است 


۱- «علاء بن كامل :»كويد ؛: امام صادق ا به من فرمود: 
بچسب به دعاه زیرا دعاه درمان هر دردى است. 





هركس دعاكند به اجابت رسد 
١-امام‏ صادق اا فرمود:دعا ءگنجینه اجابت الس تبجنإنجه ابر مخز 





لا- امام صادق ل فرمود: هيج بندة دشت به دركاه خد اي عزيز جبار برنیاورد 
جز اینکه خداى عر وجل شرم دارد از اينكه آن را تھی برگرداند تا از 
فضل رحمت خود در آن بنهد وهركاه یکی از شماها دعام کرد دستش 
را بر نگرداند تا آن را به سر و روى خود بكشد. 


توضیح: اگر پرسشگری بيرسد كه اينهمه روايات و احاديث که در اجابت دعا از 
طرف خداوند رسیده, بس چگونه بسیاری ازد عاها مستجاب نمی شود در پاسخ بايد 
كفت که اين و عده بستگی به مشيت و خواسته الهی دارد و دیگر آنکه خداوندد عاها 
فوراً اجابت نمی‌کند تا باز بندة نیازمند او را بخواند و دیگر آنکه اجابت بستگی به 
مصلحت دعا کننده دارد زيرا خدای حکیم هر جه بمصلحت شخص باشد برآورده 
می سازد و دیگر آنکه بعضی ازد عاها درست مثل دانه‌های بذر زود رس و بعضی دير 
رس است يارهاى ازد عاها سريعا به اجابت می رسد و بعضی از آنها بعكس بايد سالها و 
قرنها بگذرد تا اجایت شود 








کتاب فضیلت دعاء ۳۵۵ 


الهام دعا 


-١‏ «هشام بن سالم»» گوید: امام صادق ا فرمود: آیا می دانيد بلاء؛ طولانی 
یا کوتاه است؟ گفتم: نه» فرمود: چون به هر كدام شما که مبتلا شدید 
الهام شد كه دعا کنید. بدانيد که مدت بلاء کوناه است. 


۲- «ابى ولاده گوید: امام كاظم :3 فرمود: هيج بلائی بر بندۂ مؤمن ازل 
نشود که خداى عرُوجِلٌ به او الهام نمايد تا دعا كند جز اينكه بزودی بلا 
برطرف شود و هيج بلائی بر بندۂ مؤمن نازل نشود که از دعا كردن 
خودداری کند جز اينكه بلا طولانی بش" کی هر كاه بلا نازل شد» بر 
شما باد که به درگاه خداى عروجل زارا د جا كنيد. 


هه 


پیشدستی در دعا 


۱- امام صادق ِء فرمود: هر کس در دعا پیشدستی کند. بلا که به او نازل 
شد دعايش مستجاب گردد و فرشته‌ها گویند: ما اين آواز را می‌شناسیم و 
از بالا رفتن بطرف آسمان ممنوع نگردد» و هر کس در دعا پیشدستی 
نكند» وقتى بلا به او نازل شود و دعا کند دعايش مستجاب نگردد و 


فرشته‌ها گویند: راستی ما اين آواز را نشناسیم. 





۱ 
4 


بسح 





کتاب فضیلت دعاء ۳۵۷ 


۲- امام صادق 1 فرمود: هركس از بلائی بترسد که به او رسد ولی پیش از 
رسیدن آن بلاء پیشدستی کند و دعا نماید خداوند هرگز او را به آن بلا 
ميتلا نسازد. 


۳- امام صادق لاڈ فرمود: 
راستی دعا در حال آسايش و عافیت: نیازمندیهای حال بلا را؛ بر 
می آورند (یعنی گرفتاریهای آن زمان را برطرف می‌کند.) 


و و و 





۴- امام صادق ا فرمود: 
ہر کس را خوش آید (و خواهان ان بَالقّد) كه إدر حال سختى دعایش 
مستجاب شود بايد در حال راحقی یسیا ر دعا كند. 


ممه 


اك حدیث كند كه جدم می‌فرمود: 





۵- امام صاد 
به دعا بيشدستى كنيد (يعنى تا گرفتار نشد يد دعا كنيد) زيرا هركاه بنده‌ای 
ار دعا كند و بلائى به او رسد و دعا کنده گفته شود: آواز معروفی 





است؛ وه ركاه زياد دعا نکند و بلائی به او رسد و برای رفع آن دعاکند 
گفته شود: تا امروز کجا بودی؟ 


ممه 





۳۵۸ اصول کافی اج ۴ 


۱ 





کتاپ فضیلت دعاء ۳۵۹ 


-٦‏ امام كاظم لذ نقل می‌کند که على بن الحسين ني بسيار می‌فرمود: 
دعاكرن پس از نازل شدن بلاء» سودى ندارد. 


یقین داشتن به اجابت در حال دعا 


-١‏ امام صادق 3 فرمود: 
هركاه دعا کردی جنين فكر كنى كه حاجتت بر در خانه آمده است. 


روكردن به دعا 


-١‏ «سلیمان بن عمرو» می‌گوید: از امام ظا دق کا شنيدم که می‌فرمود: 
به راستى خداوند دعا کسی را که از روی دل غافل برخيزد نبذيزد و در 
اینصورت هرگاه دعا کردی از دلبت واه وسيس دعا کن و يقين داشته 


باش كه بذ يرفته مى شود. 


۲- اميرالمؤمنين لآ فرموده است: خدای عَرُوجِلٌ دعاى دل غافل را که 
مشغول خيالات باطل است نپذیرد» و على را شیوه این بود كه 
می‌فرمود: هركاه یکی از شماها برای مردهاى دعا كند؛ در حالی که دلش 
از او غفلت دارد دعا نکند بلکه در دعای به اوه سعی کند که از 
عمق دل دعا کند. 


توضیح: اينكه دستور داده شده كه در دعا برای زندءها مانند دعا بر سردگان 
که بدون توجه قلبى است انجام ندهید به اين خاطر است که طبق معمول برای 
مرده‌ها بطور عموم و بدون توجه قلبى است و شاید به این خاطر باشد که مرده‌ها 
بيشتر نیاژمندد عا هستند. 





۴ اصول کافی اج‎ ps: 


ا 


2-3 


Ta 





قالأبر ان لد دعا- يرل الله تارك و تَعالى- نی 


کتاب فضيلت دعاء ۳۶۱ 


۳- امام صادق ا فرمود: هر گاه دعا کردی: دل را متوجه کن و جنين 
بينديش که حاجتت بر در خانه آمده است. 


ممه 
۴-امام صادق لا فرمود: به راستى خداى عَرُّوجِلٌ دعای کسی راكه از روى 
دلی سخت و با قساوت برخیزد نمی بذ يرد. 


ow 

۵- امام صادق 18 فرمود: 
چون رسول داب برای طلب باران دعا کرد آنقدر باريد كه مردم 
گفتند: غرق مى شويم و رسول خدا 6 وت اشاره کرد و ابرها را باز 
گردانید و فرمود: ہر ما مبار بلكه در اف | ببار. بس ابرها متفرق 
شدند مردم عرض کردند: يا سول الله بک بار پرای ما طلب باران 
کردی و باران بر ما نباريد و سپس طلب بارال كردى و بر ما باريد. فرمود: 
راستی من دعا کردم ولى توجهی قلبی به آن نداشتم و سپس که دعاكردم 
از عمق دل بود. 


يافشارى در دعا و انتظار اجابت 


۱- امام صادق للا فرمود: به راستى هر كاه بنده‌ای دعا کند؛ پیوسته خدای 








اصول کافی اج ۴ 


کتاب فضيلت دعاء ۳۶۳ 
تباركك و تعالی در تداركك خواسته اوست مادامی که بنده شتاب نکند. 


توضيح: بايد بنده درد عاهای خود مبالفه كند و به يروردكار زمين و آسمان خوشبین 
باشد وبخاطر تأخير در اجابتد عامأ يوس ونااميد نكردد. زيرابسا اوقاتكه خداوند 
صدای بنده خود را دوست دارد و برای مصلحت او اجابت را به تخیر می‌اندازد زيرا 
شتاب زدگی كار شیطان است و خداوند از آن خواسته تھی کردہ است. 


۲- امام صادق ا فرمود: 
به راستى چون بنده شتاب كند و برای خود برخیزد» خداى تبارک و 
تعالی می فرمايد: آيا بنده‌ام به راستى نمی‌داند كه منم آن خدائی كه 
حاجتها را برآورده می‌کنم. 


و موه 





۳- «ولید بن عقبه هجری» م ىكويد: شنیدم امام صادق ا می‌فرمود: 
به خدا هیچ بنده‌ای در دعای خود به درگاه خداوند برای بر آورده شدن 


حاجتش اصرار نکند جز آنکه آن را برایش برآورده سازد. 


ممع 
۴- امام صادق اڈ فرمود: خداوند بد دارد كه بنده‌ها نسبت به هم در انجام 
حاج 





خود اصرار ورزند ولی اصرار نسبت به خود دوست دارد. 


داوند دوست دارد کے از او درخوا د نسبت به آنچه 


که نزد اوست. 






رومس 


سج 





E‏ سيج مت 










ع ہیں و اہ ںا 
لا و الله لا لح عَبْد- على الله عرو جل - إلا إ 


سفن زياد عن جتغقر بن شڪ الأشعري عن 


7 و 


وَأَذعُوا رت عسی ألا أكون بذغاور 





باب نة الجْاجَة فى الدُّعَاء 


سار ره تو یں رہ 
هيم عن أيه عن إن أبي عير عئ آبي عبد للع ابي 





وج 
ل الوا 


کتاب فضیلت دعاء ۳۶۵ 


۵-امام بقل فرمود: نه به خدا س وگند که هیچ بنده‌ای به درگاه خدا اصرار 
نورزد جز اینکه خداوند برای او اجابت کند. 


-٦‏ امام صادق ا فرمود: رسول خد اتا فرموده: 
خداوند بندهاى را رحمت کند که از خدای عر وجل حاجتی را بخواهند و 
دربارة آن اصرار ورزد؛ جه اجابت شود و چه نشود و سپس آيه را 
خواند: «و به درگاه پروردگارم دعا كنم به اميد اينكه در دعا به درگاه 


پروردگارم بدبخت نباشم(مریم ۱0۸۱ 


توضیح: شاید نظر ابراهیم اين باشد که دوری من از شما و زاری در برابر خدای خود 
برای این است که باد عا و زاری به در گاه او پدبخت نشدم همانطور که شما پا زاری در 
برابربتهء خود را بدبخت ساخته‌اید و کلمه ٍعتی» که‌به كار برده متظورش| 
كه به اين اميد که طا عت و عبادتم را يبذ یڑ الیک وس گردانم مساز. 








نام بردن خاجت رکا 


۱- امام صادق ال فرمود: به راستی خدای تبارک و تعالی می داند که بنده 
هرگاه به درگاهش دعا کند جه می‌خواهد ولی او دوست دارد که حوانج 
به درگاه او شرح داده شود بس چون به درگاه او دعا کردی؛ حاجتت را 
نام بپر. و در حدیث دیگر فرمود: به راستی خدای عرو جل حاجت تو و 
آنچه را که می‌خواهی می‌داند ولی دوسندار این است که بنده حاجت 


خود را برايش شرح دهد, 





کک ر 


سے سے سوم 


جاب العا في یمراط - في لوث و 
-وَيَعْدَ اه ید الغرب. 











كتاب فضیلت دعاء ۳۶۷ 








۱-امام رضالئق فرمود: 
دعای بنده در پنهانی برابر است با هفتاد دعای علنی و آشکار. 
و در روایت دیگر است كه؛ یک دعای پنهانی نرد خداوند بهتر است از 
هفتاد دعای آشکار. 


در اوقاتی که اميد اجابت دارند 


-١‏ امام صادق لا فرمود: دعا را در جهار وقنت,بخوانید: 
-١‏ هنكام وزیدن بادها 
۲- وقت زوال سایه‌ها (هنگام ظهر). 
۳- وقت فرود آمدن باران 
۴ هنكام ريختن اول قطر؛ خون مؤمن در راہ خدا (در جبهة جهاد) 
زيرا در اين چیزهاست که درهای آسمان گشو 





ه شوند. 


۲- امام صادق 1 فرمود: دعاء در چهار مورد به اجابت رسد: در نماز وتر و 


بس از نماز سپیده دم و بعد از ظهر و پس از مغرب. 





۳-مرالم نی 


قرآن وقت 


اث فرمود؛ دعا را در چهار جا غنیمت شمارید: وقت قرائت 





اذان» وقت فرود آمدن باران؛ وقت برخورد دو صف 
(حق و باطل) برای شهادت و جانبازی. 


penne 


0 


اس 


مج 











اصول كافى اج ۴ 


ی تم خن نت من 





Es 


سے ےس 


کتاب فضیلت دعاء ۳۶۹ 
۴- امام باق رل فرمود: شيوة پدرم اين بود که وقتی حاجتی از خداوند 
می‌خواست آن را هنكام زوال ظهر می‌خواست. 


و و 


۵-امام صادق لاء فرمود: چون برای یکی از شماء رقّت قلب» بيدا شود دعا 
نيد زيرا دل تا پا ک نشود؛ رقيق نگردد (رقت دل نشان پا کی و دوری آن 
از ریاست). 





موه 


-٦‏ امام صادق 390 فرمود: بهترين وقتی که به دركام خدای عروجل در آن 
دعا كنيد؛ هنگام سحر است و سین اين آیه را خب وإند که نقل قول 
یسعقوب ال است: «به زودى برای شما از پروردگارم آمرزش 
خواهم(یرسف / 16۸ و فرمود: تابه وقت سحر آنها را به تأخير انداخت. 


ممم 





۷- امام صادق اي فرمود: شیوہ پدرم اين بود كه چون حاجتى داشت آن را 
هنكام ظهر طلب می‌کرد و چون آهنگ آن می‌نمود قبلا جيزى به عنوان 
صدقه به مستحق می داد و قدری عطر می‌زد و به مسجد می‌رفت و برای 


خواسته خود آنچه را می خواست طلب مىكرد. 





كتاب فضيلت دعاء فنا 


8- امام صادق 3 فرمود: چون يوست بدنت لرزيد و چشمت كريان شدء 


توجه داشته باش كه بيقين از طرف خداوند به تو توجهى شده است. 


۹- امام باقر اء فرمود: 
به راستی خد ای عرٌوجل از ميان بنده‌های مؤمن خود» دوستدار کسی 
است كه زياد دعاکند از وقت سحر تا برآمدن آفتاب. 





زیرا این وقتى است كه درهاى آسمان در آن باز شود و روزی‌ها را 
پخش کنند و حاجتهای بزرگ را بر آورند 


۱ 


هطع 


جد 


۰- دعمر بن اذينه؛ می‌گوید: شنيدم امام صادق ا می فرمود: 
به راستى در شب جند وقت است كه هيج بندۀ مسلمانى موفق به درک 
آنها نمی شود که نماز بخواند و به درگاه خداى عرَّوجِلٌ دعاکند جز اينكه 


وس 


خداوند هر شب حاجت او را برآورده کند. عرض کردم: اصلحک الله! و 
آن کدام ساعت از شب است؟ فرمود: چون نیمی از شب گذرد» آن 


ساعت ششم نخست از نیمه اول باشد, 


یع ٭ 





اصول كافى اج ۴ 


باب الرفبة و الرهبة و ازع وال و تقال 


والاستغاذة والمشألة 


کیک و 


1 
1 





د جَعلَ رتیه یا هكد شر زع 2 اهكينا 


کتاب فضيلت دعاء vr‏ 


رغبت» رھیت, تضرع ابتهال, استعاذه و مسألت 


توضيح: رغبت به معنى ميل و رهبت بمعنى ترس و تضرع, فروتنى و تتبل بمعنی 
بر يدكى از دركاه خداوند و ابتهال بمعنى زارى به دركاه خداوند و استعاذه بمعنى يناه 
بردن به دركاه خداوند و مسئلت بمعنى درخواست از خداوند. اينها معانی فارسی 
آنهاست و در ضمن روایات معانی دیگری هم دارند. 


۱-امام صادق 3 فرمود: 
رغبت اين است که دو کف دست خود را به سوی آسمان بلند کنی؛ 
رهبت اين است که بشت دو دست خود را به سوی آسمان بللد كنى. 
و قول خداوند: دو تبتل جو به درگاه او تبلي؛ فرمود؛ تبتل دعا كردن به 
یک انگشت است و تضرع و زاری| دااکردن پا اشاره به دو انگشت 
است و حرکت دادن آنهاء و ابتها بالا بردت هر دو دست است و آنها را 
بکشی به بالاء و اين موقع اشک ریختن آست و سپس دعا كنى. 


۲- «سحمد بن مسلم» گوید: از امام باقر پرسیدم از قول خدای 
عروجلّ:ه کوچکی نکردند برای پروردگارشان و زاری نکردند به درگاه 
او(مزمنون / ۷۵ در پاسخ فرمود: استکانت همان کوچکی و فروتتی است 
و تضرع بلند كردن هر دو دست است و زاری کردن. 


۳- امام صادق لا گوید: رغبت بمعنی درون دو کف را به آسمان بلند 
كردن سپس فرمود: رهبت جنين است آنگاه دو يشت دستها را به آسمان 
نمود و تضرع چلین است وانگشتانش را به راست و چپ جنبانيد و تبتل 















سب ف8 


peme 


4 
1 
اس 


وس 


۰ - وا حول الشبابة 
کی السا رشلاو نضنها- و الإنتجال بط 


جين يددح 





کتاب فضیلت دعاء ۳۷۵ 


چنین است و انگشتانش را به بالا برد و یک باره به پائین آورد و ابتهال 
چنین است» دست خود را برابر رویش به سوى قبله كشيد و ابتهال نباشد 
تا اشک روان گردد. 


see 
۴-«محمد بن مسلم»» گوید: شنیدم امام صادق ا می فرمود:‎ 
مردى به من گذر کرد و من در نمازم دست جب را برای دعا بلند کرده‎ 
بودم بس كفت: يا ابا عبدااللہ! با دست راستت دعا کن» من گفتم‎ 
ای بندة خدا! راستى كه خداى تبارک و تعالى بر این هم حقى دارد‎ 
مانند حق او بدان.‎ 





وفرمود: در رغبت» هر دو دست را الیو باطن آنها را ہنمائی؛ و در 
رهبت» هر دو دست را بگشائی و پلشته,آنها را آشکار کنی و در تضرع؛ 
انگشت سبابة راست را به راست و چپ تجتبآنى» و در تتئل» انگشت 
سبابة جب را بجنبانی و به آرامى ١ی‏ راه بالا و پائین ببری و بیاوری» و 
ابتهال اين است كه هر دو دست وهر دو ذراع را به سوى آسمان بلند 
كنى. ابتهال وقتى است كه موجبات گریه فراهم شده است. 


307 
۵- «ابى بصير»كويد: از امام صادق اي از دعا كردن و بلند كردن دو دست 
پرسیدم. در پاسخ فرمود: بر جهار وجه باشد: اما برای بناه بردن به خداء 
باطن دو کف را به سوى قبله کنی» و در دعاى برای طلب رزق» دو كف 
بكشائى و باطن آنها را به سوى آسمان بداری؛ و اما در تبتّل و توجه به 
خداء با انگشت ستابه اشاره کنی؛ و اما در حال ابتهال» دو دست را بلند 





۳۷۶ اصول کافی اچ ۴ 






و اء القع أن و إصْبَعكَ ال 
دعاء ایق 


gg EET 


ذا اشع ف ن القَطرَ طن بجا 
8 وَجْهاً قرو 7 
نایا نکی ف أَمَةِلَرجُوا. 





کتاب فضیلت دعاء ۳/۷ 


کنی تا از سره آنها را بگذرانی؛ و دعای تضرع و زاری این است که 
انگشت سبابه را در برابر رویت بجنبانی و آن دعای ترس و هراس است. 








-٦‏ «محمد بن مسلم» گوید: از امام باق رثا پرسیدم از قول خدای عروجل: 
«کسوچکی نکردند برای پروردگار خود و بے درگاهش زاری 
نگردند(مزمنون 1 ۷۵ فرمود: استکانه همان خضوع است» و تضرع بلند 
كردن هر دو دست و زاری با آنها. 


۷-«محمد بن مسلم و زراره» گویند: به امام صادق ل گفتیم: چگونه بايد از 
درگاه حدای تبارک و تعالی درخواست کرد؟ فرمود: هر دو دست خود 
را می‌گشانی. گفتم: پناه جوئی چگونهانّفرمود: هر دو دستت را در 
برابر قبله می‌گیری (چنانچه آنها را هدیا گ یگذاری)ء و تبتل اشاره با 
انگشت است. و تضرع جنبانیدن,انگشت آست. و ابتهال اين است هر دو 
دست را با هم بالا بری و به سوی بالا پکتی۔ 


گریه و زاری 


-١‏ امام صادق بي فرمود: 
هيج جيزى نيست جز اینکه بيمانه و وزنی دارد ج زگریه كه یک قطره‌اش 
دریاهائی از آتش را حاموش کند و چون در دیده اشكى جمع شود و 
اشک در آن حلقه زند آن چهره هرگز خواری نبیند و چون اشک بريزدء 
خدا آن را بر دوزخ حرام گرداند و راستی اگر در ميان استی یک نفر 
گریان باشد. همه مورد ترحم واقع شوند. 









وت 


دس 
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۴ اصول كافى اج‎ A 


4 


an 


حب إل الله عرو جل - ين قَطرَو ممع في ساد الیل - 
از من الله لا يرادا رد 





ےھ وه 


ون تبث في طاعة الل و موہ 


خشية الہ ' 


کتاپ فضیلت دعاء ۳۷۹ 


۲- امام صادق 340 فرمود: 

هيج چشمی نیست جز اینکه روز رستاخی زگریان است مگر چشمی که از 
ترس خداگریسته است؛ و هیچ چشم از ترس خدا اشک دار نشود جر 
اينكه همه آن بدن را بر آتش حرام كند؛ و آن اشک بر هیچ گونه‌ای روان 
نگردد که خواری بیند و هیچ چیزی نيست جز آنکه پیمانه و وژنی دارد 
جز اشكك, راستی خدای عروجل به اندکی از آن» درياهائى از آتش را 
خاموش کند و اگر چنانچه بنده در امتی بگرید» خدای عرو جل برا یگریڈ 
آن یک بندہ به همه آن امت رحم کند. 


مب و 


۳ امام باقر ا فرمود: هيج قطره‌ای نزاد ااا مک وی تر از یک قطرۂ اشک 
كه در سیاهی شب از ترس خد باشد تست و جز خداوند چیز دیگری 
مورد نظر نباشد. 


eee 


۴- امام صاد قلا ؛ فرمود: هر جشمى در قیامت گریان است جز سه چشم: 
جشمى که از آنچه خدا حرام كرده برهم نهاده شده و چشمی که 
در راہ طاعت خدا بیداری كشيده و جشمى که در دل شب از ترس 
خداكريسته. 













سس ہے ھا 


ہی 


1-4 الم بي ُتر عن رَجُل بن شاه ال 


1 
1 
ا‎ 
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۸ 





کتاب فضیلت دعاء ۳۸۱ 


۵- «محمد بن مروان» گوید: شنیدم امام صادق ا می فرمود: 
چیزی نیست مگر آنکه پیمانه و وزنی دارد جز اشكهاء زیرا یک 








خود تر شود جهرة او را هيج تیرگی و خواری بر نگیرد و چون روان 
گردد.خد! آن را بر آتش حرام کند و اگر یکی باشد که در امتی بگرید 
(از ترس خدا) به همه رحم شود. 









1- امام صادق. فرمود: همانا خداوند عزو جِلٌ به موسی وحی کرد: بندگانم 
به جيزى كه برايم محبوبتر باشد از سه خصلت تقرب نجستنده موسی 
عرض كرد: پروردگارا! آنها کدامند؟ فرمود: ای موسى! زهد در دنيا و 
ورع از افرمانیها و گریه از ترس مني هتب عرض کرد: پروردگارا! هر 
كه اينها را به جا آورد جه پاداشی] دار دای عرُوجلٌ به موسی 
وحى کرد: 

ای موسی! اما زاهدان در دنياء در بهشت باشند و آنان که از ترس من 
گربه کنندہ در مقام بالاترئد و احدی با آنها شریک نباشد و اما آنها که از 


۴ ۳۳۳ 


] TE 


نافرمانيها يبرهيزئد؛ من که همه مردم را (در قيامت) بازرسی می‌کنم آنان 
را از بازرسی معاف بدارم. 





۷- «اسحاق بن عمار»»كويد: به امام صادق اي عرض کردم؛ من دعا می‌کنم 
و می‌خواهم گریه كنم ول ىكريهام نمی آيد و بسا به ياد برخى از مرده‌های 
فاميلم مىافتم و رقت می‌کنم و می‌خواهم بگريم: آيا اين کار برايم 
سزاوار است؟ درپاسخ فرمود: آری» آنان را به ياد آور وهركاه رقتى به 
تو دست دادكريه كن و به درگاء پروردگارت دعا کن. 












قال رال 





۹-۷ - عَنْهُ عَنِ ان ف 2 
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فلن حرج منك فل- رأس اباب 


کتاب فضیلت دعاء ۳۸۳ 


۸-امام صادق ا فرمود: اگ رگریە نداری» خود را به گریه وادار مانند گریه 
خود را بنمایان. 





4- اسعید بن يسار گوید: به امام صادق1 عرض کردم: من در حال دعا 
خود را به گریه وادار سازم گر چه گریه نداشته باشم؟ 
فرمود: آریء كرجه به اندازۂ سر مگسی باشد. 






۰- «علی بن ابی حمزه» گوید: امام صادق )ا به ابی بصير فرمود: 
اگر از وقوع جيزى ترسيدى و يا حاجتی خواستى به نام خداوند دعا را 
آغاز كن و همانطور که شايسته است او را تمجيد و ستایش کن و بر 
محمدتلل! درود فرست و حاجت خودارا رام و خود را بهكريه وادار 
كن كرجه به اندازة سر مگسی باشدء زیر پدارم ب هميشه می فرمود: 
نزدیکترین حال بنده به خداوند وق اک رکه او د ر,بيجده وكريان باشد. 





س یں تا 
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۱- امام صادق نة فرمود: 
اگ رگریەات نیایدہ خود را بدكريه وادار کن و اگر از دیده ات به اندازه سر 
مگسی هم اشک بیرون آید خوشا بحالت. 


۳۸۴ اصول كافى /ج ۴ 
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کتاب فضیلت دعاء ۳۸۵ 


ستایش و ثناء پیش از دعا 
۱- حارث بن مغیره گوید: شنیدم امام صادق لج می‌فرمود: 
مبادا چون یکی از شماها از پرودگار خود حاجتی برای دنیا و آخرت 
خود بخواهد به آن پیشدستی کند تا آنکه به ستايش او و درود بر پیامبر 





آغاز کند و سپس حاجت خود را بخواهد. 


۲-«محمد بن مسلم» می‌گوید: امام صادق ا می‌فرمود: 

راستی در کتاب امیرالممنین اڈ است که مدح پیش از درخواست است 
ره ركاه بخواهی به دركاه خدای عرو جل دعا کنی» ابتدا او را تمجید کن» 
گفتم: چگونه تمجیدش کنم؟ فرمود: 

می‌گونی: ای کسی که به من از رگ گردننزدیکتری؛ ای كه کسی که هر 
كاه بخواهی کاری انجام دهی به خاب جاگ می دھی؛ ای کسی که 
میان مرد و دلش حائل می شويء ای کسی که به ترترین نظر انداز برتری و 
ای آنکه چیزی همانندش نيست* 





توضیح: مرحوم مجلسی (ر ره) در جملديًا مَنْ يحول بن ال 
وجه أشاره كرده است. اول آنکه كنايه از تزدیکی خداوند به بنده است. دوم | ينكه به 
راز دلهاى بندهآ گا است سوم اینکه با مرگ بين انسان و دلش جدائى مىافتد. جهارم 
اینکه كنايه است از اینکه خداوند مالک دلهاى بندگان است ينجم آنکه حايل بودنش 
بگونه‌ ای است که بنده بتواند بين حق و باطل تشخيص دهد ششم آنکه او را از هر جه 
درونش می‌گذرد غافل سازد. 


۳- امام صادق؛ فرمود: همانا كه آن (یعنی آداب دعا) همان مدح و 
ستایش و سپس اقرار به گناہ و سپس درخواست است راستش اين است 
كه به خدا هیچ بنده‌ای از گناه بیرون نمی شودجز به اقرار و اعتراف به آن. 

(شاید مقصود از مدح» بیان بزرگواری ذات او بدون توجه به نعمت و 

مراد به ستایش» اعتراف به نعمتهای او و شکرگزاری از آنهاست.) 
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واخ تن شيل -یاأحم 2 


تلد د بل 37 د یگن کرد او 








کناب فضيلت دعاء FAY‏ 


۴- از امام صادق ا مانند همین روايت ۳ رسیده (با این تفاوت) که 
فرمود: سپس ثناء و سپس اعتراف به گناہ کن و سپاسگزار و تسبیح و 
تهليل بگو و بر او ستایش كن وبر محمد و آل محمد درود فرست 
سپس درخواست کن تا به تو داده شود. 


۵- امام صادق 36 فرمود: هر كاه می‌خواهی دعا کنی؛ خدای عرّوجلٌ را 
تمجيد کن و سپاسگزار و تسبیح و تهليل بگو او راستايش کن وہر محمد 
و آل محمديَ درود فرست و درخواست کن تا به تو داده شود. 


٦‏ امام صادق اي فرمود: هركاه یکی از شيماها حاجتی خواهد بايد 
پروردگارش را ستایش كند و مدح گلابت یر چون مردى حاجتی از 
سلطان جوید برای او سخنی آمادہ سا کیجچتر‌ از آن نتواند پس هرگاه 
حاجت خواستید. خدای عزیز جئا زرا کید وامدح نمائيد و بر او 
ستایش کنیده می‌گولی: ای بخشنده‌ترین که عطا کردی و بهترین کسی که 
از او خواهش شده ای مهربان‌تر از هر کس که از او مهر خواهند؛ ای 
یگانه» ای ہی نیازه ای کسی که نزاده‌ای و زائيده نشدی و برای او همتانی 
نیست. ای کسی که نه همسری داری و نه فرزندی: ای کسی که هر جه 
می خواعد مىكندء و هر جه اراده سازد بدان حکم می‌دهد و هر جه را 
دوست دارد؛ اجراء سی‌نماید؛ ای کسی كه ميان مرد و دلش حائل 
می شود ای کسی که در جایگاه بالاست؛ ای کسی که همانندش چیزی 
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سکلت رو سبج 


سيعت با عبدالله دیول حل رجلا مشج -فابتدا قبل الَاءِ على 
۱ -فقال رس ول ال عَاجَلَ ال رب 
دحل آخر قصلی-و نی عَل الله عر وجلو صلی عَل رو لاله 
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تل قال رس اة سل ثقطة - ان في کتاب له - إِنَّ 








کتاب فضیلت دعاء ۳۸۹ 


نیست» ای شنواء ای بيناء و از نامهای خدای عرٌ و جل بسيار پیاوره زیرا 
نامهای خدا بسیار است و بر محمد و آلش درود فرست و بگو: بار 
خدایا از روزی حلالت بر من توسعه ده و به اندازهاى که آبروی خود را 
نگهدارم و آنچه بر من سپرده است ببردازم؛ و رحم خود را پیوست دارم 
و کمک كنم و برايم در حج و عمره کمک باشد. 

و فرمود: مردی به مسجد درآمد و دو رکعت نماز خواند و از خدای 
عوجل درخواست کرد سپس رسول خدائلِيه فرمود: اين بنده شتابانه به 
درگاه پروردگارش رفت و دیگری آمد و نمازگزارد و سپس خدای 
عرٌوجل راستایش کرد و صلوات بر پیامبر و آلش فرستاد بس رسول 
خداتة فرمود ادرخواست كن تا به تو عطا شود. 

300 


۷- امام صادق ا می فرمود: 

مردى به مسجد آمد و هتوز ستایش خذا نگرده و صلوات بر بيامبر #8 
اضاى خود را از خداوند آغاز کرد پس رسول خدائة 
بنده شتا 





نفرستاده 





انه به درگاہ پروردگارش رفت سپس دیگری آمد و 





فرمود:ا 
ستايش خداى عروجل نمود و بر بيامبر خدايك درود فرستاد و رسول 
خداي فرمود: درخواست كن تا به تو عطا شود» سپس فرمود: در كتاب 
على ا است كه ستايش بر خدا و درود بر بيامبرش پیش از درخواست 
است و مقدمه آن است و راستى یکی از شماها که نزد مردى آید و 
حاجتی بخواهد» دوست دارد که پیش از درحواست حاجتش؛ برای او 
سخن خوبی بگوید. 
ese‏ 
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کتاب فضیلت دعاء ۳۹۱ 


۸- :عثمان بن عیسی» از کسی که برای او حدیث کرد: نقل قول می‌کند: که 
بحضرت امام صادق لذ عرض کردم: دو آيه در قرآن است که آنها را 
می جوئیم ونمی باہیم فرمود: آن دو کدامند؟ گفتم: قول خدای عزو جلٌ: 
«مرا بخوانید تا شما را اجابت كنم (مؤمن / 0۶۰ ما او را می خوائیم و اجابتی 
دریافت نمىكنيم؛ فرمود: به نظر تو خداوند وعده خلافی می‌کند؟ گفتم: 
نه» فرمود: پس اين از چیست؟ كفتم: نمی‌دانم» فرمود: ولى من به تو خبر 
می دهم که هر کس خداى عرَّوجِلٌ را در آنجه به او فرمان داده فرمان برد 
و سپس او را بخواند ؛خدا او را اجابت کند عرض كردم: جهت دعا 
چیست؟ فرمود: راہ دعا این است که خدا را سپاسگزاری و حمد کنی و 
نعمتی که به تو داده است ياد آور شوی و سپس او را شک ر گزاری و سپس 
بر محمد يلك و آلش درود فرستی لم ا گناھان خود ياد کنی و به 
آنها اعتراف نمائی و سپس از آنها به خدا پناه شری این راہ دعاست» 
سپس فرمود: آبه دیگر جيست؟ كفتم: قول خدای)عروجل: «و هر آنجه 
را از چیزی بدهید و خرج كنيد خداوند عوضش را می‌دهد و او بهترین 
روزی دهنده‌هاست (زمر 01 من خرج می‌کنم و عوضش را نمی‌بینم» 
فرمود: به نظر تو خدای عروجل خلف وعده می‌کند؟ عرض کردم: نه 
فرمود: بس این از چیست؟ گفتم: نمی دانم» فرمود: اگر چنانچه هر یک از 
شماها مالی از راه حلالش به دست آورد و آن را در راہ حلالش خرج 
کند و هیچ درهمی (ریالی) خرج نکند جز آنکه به او عوض داده شود. 





4- امام صادق ا فرمود: شاد شود که دعايش به اجابت رسد 
۳ فرمود: هر ضو ایس 3 
بایدکسب خود را پاک و حلال سازد. 





۳۹ اصول کافی اج ۴ 


باب الإِجْتِمَاء فى الدّعَاءِ 





م زور تست 


کتاب فضیلت دعاء ۳۹۳ 


اجتماع برای دع کردن 


-١‏ امام صادق ا فرمود: 
هيج جهل تن مرد برای دعا گرد هم جمع نشوند وبه درگاه خدای 
عرّوجِلٌ برای امرى بخوانند جز اينكه آنها را اجابت كند و اگر چهل تن 
نباشند» چهار تن باشند که خدا را ده بار بخوانند و دعا کنند و خدا برای 
آنها اجابت کند و اگر چهار تن هم فراهم نشوند؛ یکی باشد که چهل بار 
به درگاه خدا دعا کند و خدای عزیز و جیار برايش اجابت کند. 







مور مه 





he 


ا 


۲ امام صادق 390 فرمود: 
چهار تن گرد هم نیایند و برای کاری به ذرگاة خدا دعا کنند جز اينكه با 


سمش 


اجابت دعا از هم جدا شوند. 


3200 

۳- امام صادق ا فرمود: شیوۂ پدرم این بود كه چون از امرى غمناكك 

می شدء زنان و کودکان را جمع آورى مىكرد و سپس دعا می‌نمود و 
آنها آمين می‌گفتند. 


ممه 


۴- امام صادق لا فرمود: دعا کننده و آمي نكو در مزد و ثواب برابرند. 





اصول کافی اج ۴ 


کتاب فضیلت دعاء ۳۹۵ 


دعا برای هميشه 


-١‏ امام صادق أ فرمود: رسول خدات فرموده است: هر كاه یکی از 
شماها دعا کند برای همه دعا کند» زیرا که به اجابت نزدیکتر است. 


کسی که اجابت دعايش به تأخير افتد 


-١‏ «احمد بن محمد بن ابی نصرہ گوید: به ابی الحسن (امام رضابة گفتم: 
قربانت به راستی چند سال است که از خداوند حاجتی خواستهام كه 
اجابت او به تأخير افتاده و از اين بات ال نگوانم» فرمود: ای احمد! مبادا 
شیطان را بر خود راہ دهى تا تو را په اميد ىاكشاند راستى امام باقر ا 
بارها می فرمود: مؤمن از خدا عزاعجنى مي خواهد ولي در اجابتش شتابی 
یست زيرا شنيدن آواز و صدای گریەاش نرد خداوند محبوبيت دارد؛ 
سپس فرمود: به خدا سوگند خدا هر جه از اين دنيا را که مؤمنان بخواهند 
به تأخير اندازدہ برای آنها بهتر است از آنجه زود به آنها دهد و دنیا 





بارها می‌فرمود: برای مؤمن شایسته است 
که دعايش در حال فراوانی نعمت و آسایش به همان نحو باشد که در 


چیست؟ به راستی امام ب 


حال تنگی و سختی است و چون به او داده شود سست نگردد؛ تو از دعا 
خسته مشو كه دعا نزد خداوند داراى مقامی» (بس بزركك) است.بر تو باد 
كه شكيبا باشى و روزى حلال بجوئی و صلهُ رحم کنی و مبادا با مردم 
یک روئی و اظهار دشمنى كنى زيرا ما خاندانی هستيم كه به هركس که 
از ما ببرد صله دهيم و نيكى كنيم به هر کس كه به ما بدى کند و به خدا در 


جعت 
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2 
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كتاب فضيلت دعاء ray‏ 
این كار سرانجام خوشی می بینم (جه در دنيا و چه در آخرت) همان ا کسی 
زی کند 


بخواهد در نتيجه نعمت 


كه د راين دنيا دارای نعمت است هرگاه از خداوند درخواست 








که به او داده شود مريض گردد و غير از آ 
الهى در نظر او کوچک و بی مقدار شود و از هيج چیزی سير نگردد و 
ه به خطر افتد بخاطر حقوقی که 
بايد پپردازد و برای آنچه که بيم فتنه در آن می رود به من بكو اگر من به 
تو چیزی گفتم؛ بدان اعتماد داری؟ من گفتم: قربانت!اگر به گفتار شما 
اعتماد و اطمینان نکنم به قول جه کسی اعتماد كنم با اينكه شما حجت 
خدا بر خلق هستيد؟ فرمود: پس تو بايد به گفتة خدا و وعده‌های او 


چون نعمت فراوان شود مسلمان از آن 





اعتماد بیشتری داشته باشی خداوند به تو وعده اجابت داد آيا حدا 
نيست که می فرماید:+و هرگاه بندگانم اع ممن از تو بپرسند به راستی 
كه من نزدیکم دعوت خواننده را هرگاه مرابجواند باسخ دهم (بقره / 
۶ و فرموده است: «از رحمت:خداوند. ناامید مباشیل(زمر ۵۳۱٦ء‏ 

و باز فرموده است: :و خدا است که به شما وعدة آمرزش و فضل می دهد 
ره 000۶۸ تو به خدا بیشتر از دیگران اعتماد داشته باش و در دل خود 





جز خوبی راہ مده» راستش اين است که شماها آمرزیده‌اید. 


۲- «منصور صیقل :ء گوید: به امام صادق ٤ة‏ عرض کردم: 
بسیار که مردی دعائی کند و برای او اجابت شود و سپس تا مدتی (اثر او) 
به تأخير افتد؟ فرمود: آرى! عرض کردم: این برای چیست؟ فرمود: برای 
این است كه بيشتر دعا کند؟ فرمود: آری. 
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2 خر لاب بن إلى 


کتاپ فضیلت دعاء ۳۹۹ 


۳- از حدیدهنقل شده که امام صادق اي فرمود: 
راستی بنده دعا می‌کند و خداى عرو جل به دو فرشته می‌فرماید: 
من دعای او را اجابت کردم ولی حاجت او رانگهدارید تا او باز هم دعا 
کندہ زيرا من دوست دارم آوازش را بشنوم و راستی بنده‌ای هم هست که 
دعا می‌کند و خداى تبارک و تعالی می‌فرماید: 


خواسته‌اش را زود برآوریدہ زيرا من از آوازش بدم می آيد. 


و و 


۴- «اسحاق بن عمار؛ می‌گوید: به امام صادق ا عرض کردم: 
دعاء مردی اجابت شود و سپس به تأخیزَفید؟ فرمود: آری! تا بيست 
سال (ممکن است به تأخیر افتد) 





۵- امام صادق3» فرمود: ميان گفت؛ خدای عروجلٌ (در برابر تقاضای 
نابودی فرعون از طرف موسی و هارون) فرمود: «هر آينه دعاء شما به 
اجابت رسید (برنس ۸۹۱) و ميان نابودی فرعون؛ چهل سال طول کشید. 


-٦‏ ابی بصیر؛: گوید: از امام صادق ل شنیدم می‌فرمود: 
راستی مؤمن دعا می‌کند و اجابت او تا روز جمعه به تأخير می‌افند. 









اصول كافى اج ۴ 









أبِي ین الب ال 


کتاب فضيلت دعاء 03 


۷- امام صادق 3 فرمود: راستی بندهاى كه دوست خداست: به درگاه خدای 
عرٌوجل بخاطر كارى كه برايش پیش آمده است. گرفتار شده دعا میکند 
و خداوند به آن فرشتەیی که به او موكّل است می فرمايد: حاجت 





مرا 
برآور و در آن شتاب مكنء زيرا من دوست دارم كه فرياد و آوازش را 
بشنوم و راستی بنده‌ای دشمن خداست و به درگاه خداى عرٌوجل دعائى 
مىكند دربارۂ بيشامدى كه بخاطر آن 
كه به او گماشته است گفته می شود حاجت بندهام را برآور و شتاب كن» 





فتار شده است و به آن فرشته‌ای 


زيرا من خوش ندارم فرياد و آوازش را بشنوم. 

فرمود: بس مردم( که از اين جريان بی خبرند) مىكويند: به اين (دومى) 
عطا نشده است» مگر برای ارجمندى او و از آن(اوّلی که دوست 
خداست) دریغ نشده مگر برای خوارٍی و روني او(نزد خدا با اينكه این 
قضاوت مردم بر خلاف حقیقت اسبت)؛ 


۸- امام صادق 39 فرمود: 

پیوسته مؤمن در حال خير و امیدواری است از مهر خدای عرّوجل» تا 
اب زدگی نکند و ناامید نشود و دست از دعا برندارد» به آن حضرت 
عرض کردم: چگونه شتاب زدگی می‌کند؟ فرمود: 
می‌گوید: از آغاز فلان سال و فلان ماه دعا کردم و اجابت آن را تا کنون 
ندیده‌ام؟ 





۹- امام صادق: فرمود: راستی مؤمن برای حاجت خود به درگاه خدای 
عرٌوجل دعا می‌کند و خداى عرٌوجل می‌فرماید: اجابتش را به تأخیر 
اندازید بخاطر ا 





اق به آواز و دعاه اوه و چون روز قیامت شود خداى 





پوس سو ے ہے 





کل ےی میم 









كتاب فضيلت دعاء tr‏ 


عر وجل فرمايد: ای بندۂ من! دعاكردى و اجابت تو را به تأخير انداختم» 
اکنون ثواب تو جنين و چنان است و تو بخاطر مسائل نافابلی مرا خواندی 
و من اجابت تو را به تأخير انداختم ثواب چنین و چنان است گوید: 
مؤمن آرزو می‌کند كه كاش هيج دعائی برای او در دنيا به اجابت نرسیده 
بود (و ثوابش برای آخرت او ذخيره شده بود) برای آنجه که از حسن 
پاداش الهى مى بيند. 


درود و رحمت بر محمد و خاندانش باد 
۱- امام صادق اة فرمود: پیوسته دعا محبوب است تا بر محمد و آلش 
درود فرستاده شود. 
ت و ضیح: مرحوم مجلسی (ره)می‌گوید درو از رق خجدای سبحان, رحمت و از 
طرف فرشتگان طلب آمرزش واز طرف بنا گان د تا ء ات و در معنی آل گفته است آل 


پیامب ری نز د شيعه عترت و خانواده پاک و معصوم او هستند و دلیل ندارد که مرحوم 
شهمد تانی (ره) آل را مخصوص به عل كان تسین دانسته 





۲-امام صادق لذ فرمود:هرکس دعائى کند و نام پیامبر نبرد؛ دعایش به دور 
سرش بجرخد» و هرگاه نام بيامب ري را برده دعا بالا می‌رود. 


۳- مردى نزد پیامبر 6 آمد و گفت: يا رسول الله! جنين نيست که من یک 





سوم صلواتم را از آن تو قرار داده باشم بلكه نيمى از صلواتم را از آن تو 
ساخته باشم بلک همه صلواتم را برای تو قرار داده‌ام. 

رسول خدايآ# فرمود: در اين صورت همة مخارج دنیا و آخرتت تأمين 
شده است. 











۴ اصول کافی اج ۴ 










نی كَقَدَح ال اکب- فان الاک 
إذا اد اون في أل لام 





pT 


TS 








بَصِيرٍ عن أبي عبد و 
قال ذا دیز الي ئن 
صل الل عليه - أت صَلَاة ف الب صف ین 
بق َي مب له ال صل على لبد -لِصَلاواللِ 


ب في هَذَا- قَهُوَ جَاهِل مَفْرُورٌ - قَنْ 






کتاب فضیلت دعاء ۳۵ 


۴- «ابو بصیر» گوید: از امام صادق با پرسیدم معنی اينكه همه صلواتم را 
برای شما قرار دادەام چیست؟ در پاسخ فرمود: یعنی او را پیش از هر 
حاجتی قرار می‌دهد و از خدای عرّوجلٌ درخواستی نمی‌کند تا نخست 
بر بيامب رمف درود فرستد و سپس نیازهای خود را بخواهد. 





vo: 
۵-امام صادق ا فرمود: رسول خداي فرموده است:‎ 
مرا چون قدح شتر سوار قرار مدهیده زيرا شتر سوار قدح خود را پر‎ 
می‌کند و هر وقت خواست می‌نوشده مرا در آغاز دعا وسط دعا و آخر‎ 
دعاء خود قرار دهید.‎ 
توضیح: مراد این است که مرا در آخر د ایام تكهاوريد همانطور که شتر‎ 


سوار بعد ازباركردن بار خود قدح خو یش دوکٹار امیا ويزد و آن راہشت سر خود 
قرار می دهد و شتر سوار متو جه أن قدخ تھی تمو د هگر آنکه تشنه شود و بسويش رود. 


۳ 


امام صادق اا فرمود: 
چون پیامبر نامبرده شود بسیار بر او درود فرستید زيرا هر کس یک بار 
بر پیامب را درود فرستدء خدا هزار بار در هزار صف از فرشته‌ها بر او 
درود فرستد و چیزی نماند از آنچه خدا آفریده است جز اينكه بر آن 
بنده درود فرستد برای اینکه خدا و فرشته‌ها بر او درود فرستند هر کس 
تا یکی در اين فضیلت از خود نشان ندهد ب 


خدا و رسول و اهل بیتش از او بیزارند. 





ار نادان و سغرور است و 


و 








خی من سي جا له دیول جَاء رَجل إلى رشو لاله اا 


کتاب فضیلت دعاء ۳۷ 


۷- امام صادق اا فرمود: رسول خد ال فرموده است: 
هركس بر من درود فرستدء خدا و فرشته‌ها بر او درود فرستندہ هركس 
بخواهد زياد درود فرستد و هركس خواهد كم. 


sue 






8- امام صادق لا فرمود: رسول خداتَقِيه فرموده است: 


درود بر من و خاندانم نفاق را از بين می‌برد. 


هوه 






۹- امام صادق لا فرمود: هركس بگویدپا و ضَل عَلّی محم وَ آل 
مُحَمّد؛ صد بان صد حاجت از وب رآوروم شود که‌سی عدد آن از دنیا و 


PTT apes‏ ٭- رسب مییے 


بقيه مربوط به آخرت باشد. 
مه 


-٠١‏ امام صادق ل فرمود: هر دعا که به درگاه خدای عروجل بکنند 
محجوب است از رفتن به آسمان تا بر محمد و آل او درود فرستد. 


+ و 


380 ابی بكر حضرمی» گفت: برای من باز ككفت کسی که از امام صادق‎ ١ 










لاك ا 


وم ینت 


ال: 


ق بن قرو من صل على کر آل 





ال ۳1 عبرال یا سخا 


کتاب فضیلت دعاء ۳۹ 


شنیدہ بود که می‌فرموده است: مردی نزد رسول خدا6ة آمد و به او 
كفت که: من نیمی از دعاهای خود را از آن شما بسازم؟ فرمود: آری! 
سپس عرض کرد: من همه دعاهای خود را به شما اختصاص دهم؟ 
فرمود: آری! چون آن مرد رفت؛ رسول خد ا فرمود: دنیا و آحرت او 
تأمین است. 


۲- امام صادق 1 فرمود: 
به راستی مردی نزد رسول خداعلاژ آمد و گفت يا رسول الله! من یک 
سوم دعاهای خود را برای شما قرار داده‌ام» رسول خداْبٌ او را تحسين 
كرد و او باز عرض کرد: يا رسول الله! من نیمی از دعاهای خود را از آن 
شما قرار می‌دهم» رسول خدا فرموظ: آبن/بهتر است» آن مرد گفت: 





من همة دعاهای خود را از آن شما قراز می‌دهم) فرمود: در اين صورت 
خدای عر وجل برای تمامی کارهای, دیا وآ خرتت کافی است. 

مردی به امام صادق !1 عرض کرد: اصلحک اللهاجكونه همة دعاهای 
خود را از آن حضرت سازم؟ امام صادق 4 در پاسخ او فرمود: از خداى 
ی درخواست نکند جز اينكه دعای خود را با درود بسر 








۳- رسول دای فرمود: 





به من به آواز بلند درود فر ستید زیرا که آن تفاق را بر طرف می 


۴- «اسحاق بن فروخ مولی آل طلحه» ءگوید: امام صادق ل فرمود: 
ای اسحاق بن فروخ! هركس ده بار بر محمد و آل محمد درود 





کتاب فضیلت دعاء ۴۱ 


فرستد خدا و فرشته‌ها صدبار بر او درود فرستند و هركس صدبار بر 
محمد و آل محمد درود فرستد؛: خدا و فرشته‌ها هزار بار بر او درود 
فرستندہ آيا نشنیده‌ای گفت؛ خدای عرٌوجل را:اوست آن خداوندی که بر 
شما رحمت فرستد و هم فرشته هائی که برای شما رحمت می‌خواهند تا 
شما را از تاریکیها بیرون آورده و به سوی روشنی سوق دهند همأنا 


خداوند دربارۂ مؤمنان مهربان است (احزاب / 4)57. 


ses 
محمد بن مسلمء از امام باقر يا امام صادق اة نقل میکند كه فرمود:‎ -۵ 
در ميزان» جيزى سنگین تر از درود بر مجمد و آل محمد نیست» و به‎ 
راستى مردى باشد كه اعمالش را دم‌طیزانگّاوند و به نظر سبكك آيد و‎ 
ثواب درود او وارد شود و آن را در مزان اف نهند و سنكين گردد و به‎ 


سود او بچرخد. 


مه 

۷ امام صادق 32 فرمود: هركس نسبت به خداوند حاجتی داشته باشد 
بايد بر محمد و آل او درود فرستد و سپس حاجت خود را بخواهد و باز 
هم در پایان؛ بر محمد و آلش درود فرستد زيرا خدای عرّوجِل از آن 
كريمتر است كه دو طرف را پذیرد و ميانه را واگذارد زييرا درود بر 
محمد و آلش از او محجوب نباشد. 





۷-+عبدالسلام بن نعيم گوید:به امام صادق 3 عرض كردم: من وارد خانه 
(کعبہ) شدم و جيزى در خاطرم نبود جز درود بر محمد و آلمحمدككك. 





کتاب فضیلت دعاء ۳۳ 


فرمود: همانا کسی از خانه بیرون نرفته با بهتر از آنچه که تو 
بيرون شدى. 


نزد امام رضامية رفتم و به من معنى 
قول خداى ع وجل فرمود: «و یاد کرد نام پروردگار خود را وصلوة به جا 
آورد. (اعلی / ۱۵) چیست؟ 





عرض كردم: يعنى هر وقت به ياد خدا آمد برخاست و نماز خواند در 
باسخم فرمود: در این صورت خدا تكليف نابجا و زوری كرده است» 
پس من عرض كردم: بس چگونه است معنى آن؟ 

فرمود: هر وقتى به ياد پروردگارش آيدء بر محمد و آلش درود فرستد. 


۹- امام صادق ا فرمود: 
ه ركاه یکی از شماها نماز بخوائٹرو ور نیمازش نام پیامبر 6ا را نبرد؛ 
نمازش او را به راہ غير بهشت برد. 
و رسول خدایل فرمود: من در نزد هركس نام برده شوم و بر من درود 
نفرسند به دوزخ رود و خمدا او را دور كندء و فرمودع من نزد 
هر کسی نام برده شوم و درود بر من را فراموش کندہ از راہ بهشت دور 
افتاده باشد. 





فرمود که: رسول خدايَي فرموده: 
هركس نام مرا نزد او برند و فراموش کند بر من درود فرستد» خداوند او 
را به راہ غير بهشت ببرد. 


-٠‏ امام صادق: 


E ےکی‎ 


ER 














اصول کافی اج ۴ 


کتاب فضیلت دعاء ۴۹۵ 


-١‏ امام صادق ا فرمود: 
پدرم شنيد که مردی به پردۀ خانة كعبه چسبیدہ و می‌گوید: 
بار خدایا! بر محمد درود فرست: پس پدرم به أو فرمود: 
را دنباله بریدہ مکن ؛حق ما را به ستم مب ہگو: الهم 





آنچه که از ذكر خداى عرٌّوجلَ 
در هر مجلس لازم است 


-١‏ امام صادق لا فرمود: هيج مجلسی از نيكان و بدكاران فراهم نشود که 
يدون ياد خداى عروجل از آن برخيزدٍ خم إييبكه در روز قيامت مايه 
حسرت و افسوس باشد. 


-٢‏ امام صادق 99 فرمود: مجلسی از مردم فراهم نشود که در آن ذ کر خدای 
عوجل و ذکر ما نباشد جز اینکه چنین مجلسی در قيامت ماية افسوس 
آنان گردد» سپس فرمود: امام باقر ا فرموده است: ذ کر ما در شمار ذ کر 
خداست وذ کر دشمن ما در شمار ذ کر شبطان, 


ممه 





۳۶ اصول كافى اج ۴ 


1 


۱ 
1 
۱ 
۱ 





کتاب فضیلت دعاء ۴۴۷ 


۳- امام باقر فرمود: 

کی را اجر هم رد بای وقتی از مجلس خود بر می خیزدء 
ك رب عَمَا يَصِفُونَ و سلام على الْمُرْسَلِينَ- و 
ات رب الْعالَِينَ» «منزه باد پروردگارت پروردگار عزت از آنچه 
وصف می‌کنند (ملحدان و جاهلان) درود بر رسولان و سپاس از آن 
پروردگار جهانیان» 





۴- امام باقر اا فرمود: 
در توراتى که تحریف نشده است نوشته است که: موسى لق از 
پروردگارش درخواست کرد و گفت: پروردگارا! تو به من نزدیکی» تا با 
تو راز گویم؟ یا دوری تا در برابرت فريا کم خدای عرّوجلٌ به او 
وحى کرد: ای موسی! من همنشین هرا کسی هسم إكه از من ياد کند؛ پس 
موسی عرض کرد: کیست در بناه تورروزی که جز پناهت پناهی نیست» 
فرمود: آن کسانی که مرا ياد می‌کنند و من هم آنها را ياد می‌کنم و بخاطر 
من با هم دوست می‌شوند کسانی اند که وقتی می خواهم بلائی برای مرد م 
روی زمين فرستم بخاطر آنان از تمامی آنها دفاع می‌کنم. 


۵- رسول داب فرمود: 
هیچ مردمی نباشند که با هم در مجلسی جمع شوند و ازخدای عرٌوجل 
نامی نبرند و بر پیامبر خود درود نفرستند جز اينكه آن مجلس بر ایشان 
مايه زیان و تأسف باشد. 












یم 


سے بیس 





۲ 
5 


سس 


یج 





کتاب فضیلت دعاء ۴۹ 


٦-امام‏ صادق1 فرمود: ذ کر خدا به هنكام بول كردنت ايرادى ندارده زيرا 
ذ کر خدا در هر حال خوب استء؟ از ذ کر خدا خسته مشو. 


300 
۷- امام صادق ا فرمود: خداى عرُّوجِلٌ به موسى ا وحى كرد: 
ای موسى! به زيادى مال شاد مباش و بر خود مبال و ياد مرا در هر حال 
كنار مگذار ز: اجمع كردن مال گناهان را فراموش سازد و رهاكردن ياد 
من دلها را سخت و تيره کند. 





soe 
امام بافر ا فرمود: در توراتی که تغيب ]كو نشده است؛ نوشته شده‎ -۸ 
است که موسى لئ از پروردگارش رسكلاو جني گفت: معبودا! راستش‎ 
این است که مجلسی برایم فراهم می‌شود که من تو راع زيزتر و والاتر‎ 
بدانم از آنکه در آن‌ها نامت را ببرم:‎ 


خداوند در پاسخ فرمود: نام بردن از من در هر حال خوب است. 


© و و 
4- امام صادق 14 نقل می‌کند که خداى عزو جلٌ به موسی فرمود: 
در شبانه روز از من زياد ياد کن و وقتى به ياد منی خاشع باش و هنكام 
بلا شكيبا و به دركاهم آسودہ باش و مرا يبرست و جيزى را با من شريكك 
قرار مده سرانجام بازگشت تو به سوى من است: ای موسى! مرا ذخيرة 
خود ساز و گنج کردارهای پایندہ وشايستة خود را به من بسپار, 










۴۲۰ اصول كافى اج ۲ 
عن أي عالطا قال: 
رتیل ان ین وا قَليقَ- سر 


2 
کِیوو_. موه چو ایسد 


كتاب فضيلت دعاء لقف 





فرمود: خداى عرٌوجل به موسى فرموده است: 
زبانت را دنبال دلت قرار ده تا سالم بمانی و در شبانه روز از من 
بسیار ياد كنى و دنبال گناہ مرو تا بشيمان شوی: زیرا گناه وعده كاه اهل 


دوزخ است. 





۰- امام صادق 


-١‏ امام صادق اي فرمود: 
در خلال مناجات خداوند با موسی اين بود که فرمود: ای موسی! مرا در 
حالی فرموش مکن» زیرا که فراموش كردن من؛ دل را بمیراند. 





۲- امام صادق ا فرمود: 
خدای عرٌوجل می‌فرماید: ای آدمی زاذه! تادر ميان مردم ياد كن تا تو 
را در ميان گروه بهتری از فرشته‌ها ياد کم 


۳- امام صادق 3 فرمود: 
خداوند عروجل فرماید: هر کس مرا در ميان جمعی از سردم ياد آوری 
کند. من او را در ميان جمعی از اشراف فرشته‌ها ياد آوری کنم. 


ذكر خداى عڙوجل بسیار باشد 


۱- امام صادقلىة» فرمود: جيزى نيست جز آنكه برای آن حدی است که 
بايان می پذیرد جز ذ کر خداوند كه يايانى ندارد: خداى عرُوجِلٌ واجباتى 
دارد که هركس آنها ر ! انجام دهد همان حدٌ و پایان آنهاست و از 
اینهاست ماه رمضان و هركس در آن روز روزه بدارد همان حدّ و پایان 









رس سے 


سی 





۴۳ اصول كافى اج ۴ 
000 


۱ 
۷ 
1 





كتاب فضيلت دعاء f‏ 


آن است و نیز حج واجب كرده است و هر کس آن را به بايان برساند 
تمام شده جز ذ کر خداونده به راستی كه خداى عروجلٌ به ان از آن 
راضی نشدہ و برای آن پایانی معين نکرده است» سپس این آیه را خواند: 
+آیا کسانی که گرویدید! خدا را ياد كنيد و در صبح و شام او را تسبیح 
كو ثيد (احراب / 408۲ 

بس فرمود: خدا برای آن حذی مقرر نکرده که در آن به بایان رسد؛ 
فرمودلئلا: پدرم بسیار ذ کر خدا را می‌کرد؛ من به همراه او می‌رفتم و او 
ذ کر خدا را می‌گفت: با او غذا می‌خوردم و او ذ کر خدا را می‌گفت؛ و نیز 
با مردم در گفتگو بود و يكك لحظه از ذ کر خدا غافل نبود و من می‌دیدم 
زبانش به کامش چسییده بود و می فرمود: ولا الله الا الله؛ و شیوه‌اش این 
بود که ماها را در مجلس جمع می‌کرداو دس می داد به ذ کر خدا تا 
آفتاب می زد و هر کدام ما که قرائت(قرآن) می‌دانستيم دستور به قرانت 
می داد و هر کدام كه قرائت نمیدبسَتیج»,به او دستول به ذ کر می‌داد. 

در هر خانه قرآن خوانده شود و ذ کر حدای عروجل شود برکتش افزون 
گردد و فرشته‌ها در آن آیند و شياطين از آن دوری‌گزینند و برای اهل 
آسمان بدرخشند چنانچه ستاره‌های فروزان برای اهل زمين می‌درخشند 
و در هر خانه که در آن قرآن نخوانند و ذکر خدا نگویند؛ برکتش کم 
شود و فرشته‌ها از آن دوری گزینند و شیاطین در آن حاظر شوند و 
محققاً رسول خداتل! فرموده است: آيا به شما خبر ندهم از بهترین 
کارهای شما که درج بلندتری برای شما دارد و خداوند شما رابهتر پاک 





می‌سازد و از بول طلا و نقره برای شما بهتر است و به دشمن خود 
برخورید و با آنها نبرد كنيد و از آنها بكشيد و کشته شوید؟ عرض کردند: 
يا رسول الله! جراء فرمود: کاری که در آن بسیار ذ کر خدا باشد 








مومسم 










اصول کافی اج ۴ 


مل إل ايند 


كتاب فضيلت دعاء fra‏ 


زبان گویابه ذكر خد! داده شده است خیر دیا 





سپس فرمود: به هر کس كه 
و آخرت به او داده شده است و در تفسیر قول خدا تعالی:« و مت 
مگذار که کار بیشتری کردی (مدثر 46۱ 

فرمود: آنچه کار خوب است برای خدا کردی آن راپیش مشمار, 


۲-امام صاد قا فرمود: شیعیان ما آنهایند كه ه ركاه تنها باشند ذ کر خدا را 
بسیار کنند. 


وس 


1 


+ وه 


ےب 


جروس 


۳- امام صادق اذ فرمود: رسول دا فزمودم اس 
هركس زياد ذ کر خدا راگوید خدا او را دوست دارد» و برای او دو 


برائت نوشته شود برائتى از دوزخ و برائتى از نفاق. 


۴- امام صادق ا فرمود: تسبیح فاطمة زهراء (علیھاسلام) از جمله ذ کر بسیار 
است که خداى عَرُوجِلَ فرموده است: وياد كنيد خدا را ياد كردن بسياره 





اصول كافى اج ۴ 


ra ea 
يي أمَامَة ند الشکام و‎ 





ب ی کی کان 





كتاب فضيلت دعاء fv‏ 


۵- امام صادق اا فرمود: 
هركس بسیار ذ کر خداى عزٌوجل گوید» خداوند در بهشت خود او را 
کاخ سازد و زیر درختان و گنبدهای بهشتى به او جاى دهد یا در 
بھشت خودہ او را در سای رحمت خويش كيرد و مشمول مهر مخصوص 
خود سازد. 





صاعقه ذاکر را نگیرد 


-١‏ امام صادق 3 فرمود: مؤمن به هر مركي مى ميرد جز برف زدگی و 
صاعقه» در حالی که او مشغول ذكر لی ول است. 


ور 


۲- امام صادق ا فرمود: برقهای آسمانی به کسی که مشغول ذ کر 
خداست نمی رسد. 
گوید: عرض كردم: ذا کر یعنی چه؟ فرمود: هركس صد آيه را 
خوانده است. 


۳-ابی بصیر گوید: از امام صادق اا از مردن مؤمن پرسیدم؟ فرمود: 
مؤمن به هر مرگی بمیرد: با برق زدگی زیرآوارماندن يا حیوانات 





۸ اصول كاقى /ج ۲ 


بالصَاعِفة- و لا تیب ذاکر اهر وج 


۱ 
۷ 
| 





کتاب فضیلت دعاء ۳۳۹ 


درنده و با با صاعقه جز آن مؤمنى که مشغول ذ کر خدا باشد. 


مشغول به ذكر خدای عرٌوجلَ 


-١‏ امام صادق 1 فرمود: راستی خداى عرو جل می‌فرماید: 
هركس به ذ کر من سرگرم شود( و از درخواست حاجت خود غافل ماند) 
به او ببخشم بهتر از آن کسی که از من درخواست کند. 


موه 


۲- امام صادق 3 فرمود: به راستی بندل اج ی /به خدای عر وجل دارد 
و به ستايش خداوند و درود بر پیامیر و آل او شروع کند تا آنکه 
حاجت خود را فراموش کند خحداوند حاجت اورا بدون درخواست 


برآورده سازد. 


ذکر خدای عرّوجل در نهان 


۱- امام صادق ا فرمود: 
هركس در پنهانی مرا ياد کند از او آشکارا ياد کنم. 





۴ اصول کافی اج‎ ۴٣ 


بت 


٤-۰‏ - علي بن را میم ايه عن ڪاو عن حر يز عن رُرَارَة عن 
آحیمماقال: 


و يكيب ال | ماع - - فلع فو ول ور وي في 


۷ 
۷ 
۱ 
۱ 





کتاب فضیلت دعاء ۳۳۱ 


۲- اميرالمؤمنين ا فرمود: هر کس خدای عروجل را در نهان ياد کند. خدا 
رابسیار ياد کرده است زيرا منافقان آشکارا و در نزد مسلمانان خدا را ياد 
کنند و از او پنهانی ياد ننمایند و برای همین است که خدای عزوحل 
فرموده است: «در برابر مردم خودنمائی کنند و خدا را جز اندکی ياد 
نکنند (ناء / ۸۱۴۲ 


۳-ابن فضائل در حدیثی که سند آن را به معصوم رسانده است می‌گوید .که 
خداوند به عيسى 4 فرمود: ای عیسی !مرا در خاطر خود ياد كن تا تو را 
در خاطر خود ياد كنم و مرا در ميان مردمان یاد كن تا تو را در جمعی 
بهتر از جمع آدمیان (فرشتگان) ياد كنم ای عیسی! دلت را برای من نرم 
و در تنهائى بسیار مرا ياد كن و بدان یلاوی من در این است که برای 
من تواضع کنی و در آن زنده و برازنده‌پاشی/ و/إفسرده و دل مرده نباشى. 





۴- زراره» از امام باقر و يا امام دق" گند که فرمود: فرشته 


ننویسد جز آنچه را بشنود و خدای عرٌوجل فرموده است: «پروردگار 


وو ےت 


خود را با زارى و ترس ياد كن (اعراف / 2007 
و ثواب اینگونه ذكر را که در پیش خود شخص باشد و نهانى باشد جز 
خداى عرّوجلٌ نداند برای آنكه بسیار بزرگ است. 


ذكر خداى عرّوجل در ميان غفلت بزرگان 
و بی خبران از حق 
-١‏ امام صادق ا فرمود: آنکس که در زمره عاقلان در ياد دای عروجل 
است مانند کسی است که در زمره جنگجویان در راه خدا نبره کند. 


۳۳۲ اصول كافى اج ۴ 


عن اشر عَنْأبِي عَبدِاللقَالَ 











یلجت فِدَاكَ عي مُمَاء جَابعاً- فَقَالَ 
لي للم الگ - قال ؟ يبق أَحَد- بصني لو ال یفول- 
حم الک ده 


pg 








يجي 





أبِي لسن انار عن 





شرلا ات الله کل ین- - لاله مه 
عد عزوق ال - ول ات له رت العئین 11 





کتاپ فضیلت دعاء ۳۳۳ 


۲- رسول داب فرموده است: کسی که خدا را در ميان غافلان ياد کند 
همچون کسی است که در راه خدا به سود گریخته‌ها نبرد کند و آنکس که 
به سود گریخته‌ها نبرد کند بهشت از آن اوست. 


سپاس گوئی و تمجید 


-١‏ «مفضل» گوید: به امام صادق لئ عرض کردم: قربانت دعاء جامعی به 
من بیاموز به من فرمود: 
خدا را سپاس كو زيرا هيج نمازگزاری نماند جز اينكه برایت دعا كنب 
می‌گوید خدایا بشنو سخن کسی که تو واسباسي كويد 


71 
1- محمد بن مروان می‌گوید: به امام عرض كردم : کدام عمل به دركاه خدای 
عروجل محبوب‌تر است؟ 
در پاسخ فرمود: اين است که او را سپاس گوئی۔ 


و وه 
۳- امام صادق ا فرمود: شيوة رسول خداي این بود كه هر روز سيصد و 
شصت بار خدا را حمد می‌کردبه شمارة رگهای تن انسان و می‌فرمود: 

سياس از آن پروردگار جهانیان در هر حال بسیار است. 


و 





۳۳۴ اصول کافی اج ۲ 





رال قال من قَالَ آزبع رات إذا 


فد ای شُکْر زیه-و من قا لا 






1 1 


أَصْحَابهِ عَنْ أبِي 





ریہ 


کل دام ایکون قبله-تخییه هن لتّميد لتاقت ما 
1 اُخبید و افجید- تال یفرل- هلت 





كتاب فضيلت دعاء fra‏ 


۴- رسول دای فرموده است كه: در آدمى زاده سيصد و شصت رگ 
است که يكصد و هشتاد از آنها آرام است و اگر رگ جنبنده‌ای آرام 
شود خوابش نبرد و اگر رگ آرامی بجنيد؛ خوابش نبرد و رسول 
خدايلة را شيوه چنان بود که چون صبح می‌کرد سیصد و شصت بار 
می‌فرمود: سپاس از آن پروردگار جهانیان در هر حال بسیار است. 


ممم 


۵- امام صادق يكذ فرمود: 
هركس در هر صبح جهار بار بگوید: الحمدلله رب العالمین» هر آینه 
شكر آن روز راگفته است و هر کس کل پا رشام بگوید» شكر آن شب 
را اداكرده است. 


see 





-٦‏ يكى از ياران امام صادق اي فرمود: 
هر دعائى که پیش از آن حمد خدا نباشد نیمه و دنبال بريده است» حمد 
39 





خدا را بايد و سپس ستايش او من نمىدانم جه اندازه از تمحيد و 
تمجیذ بس اسث؟ 


فرمود: می‌گوید: بار خدایا! نوئى آغاز و بيش از تو جيزى نيست» 


و 


ا 


A. 


e 










اصول كافى اج ۲ 


قَوْقَكَ یات الَاطِن لیس دول م4 


کتاب فضیلت دعاء ۴۳۳۷ 


و تسوئی انجام و بس از تو چیزی نیست» توئی آشکارا و فرازتر 
از تو چیزی نیست» و توئی نهان و در برابر تو چیزی نیست» 


و توئی عزیز و حکیم. 


۷- راوی كويد از امام صادق لب پیرامون مقدار تحمید و تمجيد از 


خداوئد پرسیدم؟ 






فرمود می‌گونی: سياس از آن خداست که بر هر چیزی جيره و مسلط 
است و سياس از آن خداست که مالک است و توانا و سپاس از آن 


خداست که درون است و آگاہ و حمد از آن خداوندی است که (زنده‌ها 





را بمیراند) و مرده‌ها را زنده کند و او بر هر چیزی تواناست. 





ےس وا 





ا 





= 


طلب:[مرزش 
-١‏ رسول خداعل فرمود: بهترین دعاء آمرزش خواهی است. 


۲- «عبید بن زراره؛» گوید: امام صادق اا فرمود: 
هرگاه بنده آمرزش بسیار خواهد؛ نامه عملش بالا رود در حالی 
که می‌درخشد. 


۳- امام رضاية فرمود: مثل استغفار چون برگی است بر درختی که بجنبد و 
پیاپی فرو ریزد و آنکه از گناهش آمرزش خواهد و باز گناه کند چون 
پروردگار خود باشد. 





اصول كافى اج ۴ 


۱ 
۱ 





جَاء الْفّرَاء- إلى رشو الله ين فَقَانُوا یا رشولالكه -إِنّ 


کتاب فضیلت دعاء ۳۳۹ 


۴- امام صادق ا فرمود: 
رسول خداقلي را شیوہ چنان بود كه از مجلسى برنمی خاست گر جه كوتاه 
بود تا بيست و بنج بار از خداى عرٌوجلّ استغفار می‌کرد. 


8- امام صادق اق فرمود: رسول خداي در هر روز هفتاد بار از خداى 
عروجل آمرزش می خواست و به درگاه خداى عرٌّوجل توبه می‌کرد 
(راوی) گوید: گفتم: او می فرمود: استغفرالله ربی و اتوب اليه؟ 
در پاسخ فرمود: هفتاد بار می فرمود: استفراله استغفرالله و هفتاد بار 
می‌فرمود: اتوب الى الله اتوب الى الله. 


1 
ت 


امام صادق 391 فرمود: رسول خد اب فرم و است: 
استغفار وگرفتن كلمة لا اله الا الله بهترين عیادات است» خداوند عزيز 
جیار فرموده است:«بدان كه راسیِثؾ .ان اسست که نيببت شايستة پرستشی 
جز خداو آمرزش خواہ ازكناه خودت (محمد 40۲۲ 
توضیح: همانطور كه مىدانيم استغفار پیمبر و معصومين نه برای آمرزش گناه بوده 


زیرا انها معصوم بوده‌اند بلكه بخاطر آمرزش امت و نهايت خلوص در بندگی و 
اطافت بوده است. 


تسبيح و تهليل و تكبير 


-١‏ امام صادق اة فرمود: مستمندان و فقراه حدمت رسول خدايطة آمدند و 
گفتند: یا رسول الله راستى توانگران توان اين را دارند که بنده‌ای را آزاد 





۴۴۰ اصول کافی اج ۴ 


ا 
0 
/ 


رجي 


یله ينه ول رین 





كتاب فضيلت دعاء ۴۴ 


کنند و ما نداریم» آنها می‌توانند بحج بروند و مانمی‌توانیم» آنها 
می‌توانند صدقه دهند و ما نداريم» آنها مي‌توانند در راه خدا جهاد كنند و 
مانمی‌توانیم» رسول خدالي فرمود: هركس صد بار «اللهاكبر گوید» نزد 
خدای عَرُوجِلٌ بهتر از آزاد كردن صد بنده» و هر کس خدا را صد بار 
تسبيح كويد بهتر است از بردن صد شتر به قربانگاه حج» و هركس خدا 
را صد بار حمد كويد بهتر است از دادن يكصد اسب با زین و لجام و 
سوار برای جهاد در راہ خدا و هركس صد بار بگوید: ولا اله الا الله در 
آن روز از همه مردم بهتر عمل کرده است جز کسی که بر آن‌افزود ه 
باشد. فرمود: این گزارش به توانگران رسید و آن را به کار بستند. گوید: 
مستمندان نزد رسول خداي برگشتند و گفتند: با رسول الها آنچه 
فرمودید به توانگران رسيده و آن راب ةكاوْكمتند. رسول خداتل فرمود: 
این فضل خداست. به هر کس خواهد می‌دهلا. 






aarp 





سس 


eee 
۲-«فضیل ٩ء از یکی از دو امام باقر و یا امام صادق ا حدیث کند که فرمود:‎ 
:الله اکبر و لا اله الا ال بسيار بگوئید زیر چیزی در نزد خدای عرٌوجل از‎ 


الله اكب رگفتن و لا اله الا الله گفتن محبوب تر نیست. 





ممه 

۳- اميرالمؤمنين !ا فرمود:هسبحان الله؛ گفتن؛ نيمى از ميزان اعمال است» 
و «الحمداه همۀ ميزان را پر مىكند و «الله اکبره ميان آسمان و زمين 
را پر می‌کند. 


کتاب فضیلت دعاء ۴۴۳ 


؟- امام باقر گوید: رسول خدايقة به مردى كذر کرد که در باغستانى 
درخت می کاشت و نزد او ايستاد و فرمود: تو را دلالت نكنم بر کشت 
درختانی كه ريشه هايشان با برجاتر و ميوه هايش زودرس تر و بهتر و 
پاینده‌تر باشند؟ گفت: يا رسول الله جرا راهنمائی كنيد. فرمود: 
چون صبح کنی بگو: سبحان الله و الحمدثه و لا اله الآ الله و الله اگیرں زيرا 
اگر آن راگونی به شمارة هر تسبيح ده درخت از انواع میوه‌ها در بهشت 
دارد و آنها از باقيات صالحاتاند» 
فرمود: آن مرد گفت: بس به راستى يا رسول الله! من شما راگواہ گرفتم 
که اين نخلستان من وا است بر فقراء مسلمانان كه مستحقٌ صدقه باشند. 
بر حداوند آياتى از قرآن را نازل کرد کسی که عطا کند و پرهیزگار 
باشد به زودی برایش نعمتهای فراوان آناده نازیم (ليل / ۵ 











۵- رسول خد الاڈ فرمود: بهترین عبادیت هگفتن: لإ اله الا الله است. 


دعا برای برادران (دینی) در پشت سر آنها 


-١‏ امام باقر لیڈ فرمود: دعائی كه بیشتر در معرض اجابت است و زودتر 


مستجاب می شود دعا ب پرادران دینی است در يشت سر آنهاء 





و 












FF 





۲-۲۷ مُحَمَُبْنُيَحتَى عَنْ 


کتاب فضيلت دعاء fro‏ 


۲- امام صادق لاء فرمود: دعاء مرد در غیاب برادر دينى اش روز ی را 
فراوان مي‌کند و از بدى جلوكيرى می‌نماید. 





۳- امام باقر 3 در تفسیر قول خدای تبارک و تعالی::و می پذیرد از آنانی که 
ايمان آوردن د و کارهای نیک کردند و از فضل خود آنها 


اید(شوری/۰۲۵ 





فرمود: مقصود از آن مؤمنى است که برای برادر خود در بشت سرش 
دعا می‌کند سپس فرشته‌ای برای دعای او آمین گوید و خداى جار عزيز 
می‌فرماید: برای توست دو برابر آنچه را که درخواست کردی و به تو عطا 
شده آنچه درخواست کردی زیرا او را دوست داشتی. 


۴- امام باقر فرمود: 
دعائی که در اجابت كامياب تر امبتٍ دعای برادر ديني است در يشت سر 
برادر خود» وقتی دعا را آغاز می‌کنذ فرشته‌ای كه بر او گماشته شده 


آمین‌ها را می‌گوید: و برای تو دو برابر آن است. 


۵- رسول خدائلڈ فرمود: 
هیچ مومنی نیست که برای مردان مؤمن و زنان مؤمنه دعا کند جز این 
خدای عروجلٌ مانند آنچه را برای آنان دعا کرده است به او بر می‌گرداند 
از طرف هر مرد «مومن و هر زن مؤمنهاى که از آغاز روزگار د ركذشته يا 
تا روز قيامت به جهان آید» راستی بنده‌ای باشد که روز قيامت دستور 





دهند کے او را به دوزخ برند و او رابه سوی دوزخ کشند 









یس5 


مع 


ہیر مسري مهد 


و و دُمُوعُهُ تسیل على خَدَّيْه- 


۱ 
۱ 
1 


32 


TER 





کتاب فضيلت دعاء ۴۴۲۷ 


مؤمنين و مؤمنات مىكويند: پروردگارا! این شخص برای ما دعا می‌کرد و 
شفاعت ما را در بارۂ او پذیر و خدا شفاعت آنان را دربارۂ او پذیرد و 
نجات يابد. 


٦‏ علی از پدرش گوید: عبدالله بن جندب را در موقف (عرفات) ديدم و 
وقوفی بهتر از وقوف او ندیدم؛ بيوسته دو دستش به سوى آسمان دراز 
بود و اشکش بر دوكونهاش جاری» تا به زمين مىرسيد و چون مردم 
برگشتند به ا وكفتم: ای ابا محمد! من وقوفى بهتراز وقوف تو ندیدم۔ 
گفت: به خدا من جز برای برادران دينى خود دعائی نکردم و اين برای 
آن است كه ابوالحسن - امام کاظم ا - به من خبر داد که هر ككس در 
بشت سر برای برادر خود دعا کنده از ره او ندا رسد كه: برای تو باد 
صدهزار برابر آن و من بد داشتم که لا هزار ؤعاى تعهد شده را برای 
يكك دعاه از دست بدهم كه نمی‌دان مآ یگ دعاء اجابت می شود يا نه؟ 

- «ثوير»كويد: شنیدم على بن الحسین ا مىفرمودة 
راستى وقتى فرشته‌ها بشنوند كه مؤمن در بشت سر برادر مؤمنش دعا 
می‌کند و يا او را به خوبى ياد می‌کند. گویند: جه خوب برادرى هستی؛ تو 
براى برادرت در حت او دعاى خبر می‌کنی با اينكه از تو غائب است و او 
را به خوبى ياد می‌کنی؛ هر آینه خداى عزو جل دو برابر آنجه را که برای 
او درخواست كردى به تو می‌دهد و در برابر آنچه كه از او خوبی گفتی 
از تو خوبی كويد و تو بر او فضیلت داری و هر كاه فرشته‌ها بشنوند از 
زبان او که برادرش بد گوید و بر او نفرين کند به او بگویند: جه بد برادری 
هستی تو در حق برادرت دست از این سخنان بردار. 

















۴۴۸ اصول كافى /ج ۴ 


ور و 


عَلَيْهِ- و ك افطل عَلَيْهِ علب و إا تراک أَخَاء شوم 
عليه الوا لَه بش الأ أت ِأَخِيكَ-كُفَ یا الس على 
وَعَوْرَتَهِ ازع على تياك - و لخد الله الِّي سَم عَلَيكَ 
و لمآ للع و جل- عم ببیومنت. 


















گی نی حال عن عِيسّى نی 





- امُحَمَدُ بن یخی عن أَحْمَدَ ن م 





تا اللہ بنا وله غرم مُسَْجَابَة- اما انوا 
تخلفوتة- و الغازنی و 


اتریض فلا تغيظو ا 






مام قبط - وف للع وج که 
۳ و زد جینٍ- و دعو ال الطَاغ دنه و دغوة الوا 


یور َغوة لین لأخی بظفر هه 





كتاب فضيلت دعاء لضفا 


ای کسی كه پرده روى كناهان و عيوبش كشيده شده و خود را باش و 
سپاس كن از آن خدائى كه برده روى ت وکشیدہ و بدان که خداى عروجل 
به حال بندة خود از تو داناتر است. 


کسی که دعايش بذ يرفته شود 


-١‏ عيسى بن عبدالله قمى می‌گوید: از امام صادق اث شنيدم می‌فرمود: 
دعاء سه كس بذيرفته شود: 
١-كسى‏ که به حج رود با توجه به اينكه چگونه به جاى او نسبت به 
بازماندگانش رفتار كنيد. 
۲-جهادگر در راه خداء با توجةاثيِمٍ اینکه چگونه نسبت به 
بازماندكانش رفتار کنید۔ 
۳- بيمار كه ہ بايد او را به خشم نیاوریك و دل تنگ نكنيد. 


۲- امام صادق ا فرمود: يدرم می‌فرمود: بنج دعاء است که از درگاه 

پروردگار تبارك و تعالى محجوب نشوند. 

-١‏ دعاء امام عادل 

۲- دعاء ستم کشیده» خداى عرو جل می فرماید: هر آينه انتقام تو را از 
ستمكار بگیرم كر جه زمانى بر آن بگذرد. 

۳- دعاء فرزند صالح برای پدر و مادر 

۴- دعاء پدر خوب برای فرزندش 

۵- دعاء موم در حق برادر دینی خود در غیاب او که خداوند 
می فرماید: برای تو باد مانند آن, 






۳ 





ب 





کی و 










۴ اصول کافی اج‎ to: 


شر لله او دغر 
نر له رو َل | 


قال زشو[ اللہ ا ری رهم دَغْرَة- حن ققح كم وا 
و -و تصیر إل العزش - لاد لوو و اللوم على مَنْ ظلعَة- 








کتاب فضيلت دعاء f‏ 


۳ امام صادق ل فرمود: رسول خدائۓڈ فرموده است: 
بپرهیزید از نفرین ستم شده» زیرا تا بالای ابر برآید و خدای عرٌوجل در 
د و فرماید: آن را بالا بريد تا برای او اجابت کنم» و بپرهيزید از 





نفرین پدر که از شمشیر برنده‌تر است. 


ses 
امام صادق اي فرمود: ہدرم می فرمود:‎ -۴ 
ببرهيزيد از ستم, زيرا نفرین ستم رسیده» به آسمان بالا مىرود.‎ 


30 
۵- امام صادق: فرمود: هركس نخست ب ةجهل مؤمن دعا كند و سپس به 


خود دعا كند؛ دعايش مستجاب شول. 


ت3 





٦-امام‏ صادق ا فرمود: رسول خد ای فرمودہ است: چهار کسند که دعای 
آنها بركشت ندارد تا آنكه درهاى آسمان باز شوند و به عرش برسند: 
دعاى پدر در حق فرزندش» نفرين مظلوم به کسی كه به او ستم كرده 
است» عمره کننده تا به وطن برگردد» دعاى روزه دار تا وقتى افطار کند. 


30 
۷- امام صادق 326 فرمودکه: پیامبر فرموده است: 
هیچ دعائی زودتر به اجابت نرسد از دعاء شخص غائبى نسبت به شخص 


غائب دیگر. 





اصول کافی 3 5 


ور ۲ 


ہے حب مس( 


جالع وج له ای 





ديبع دَارَدُ 


ا سی و 
۲-۷ - ابو عَلِيَ الاشعري عن 





كتاب فضيلت دعاء tor‏ 


۸- امام صادق څا فرمود: رسول دای فرموده است: موسی دعاكرد و 
هارون آمين گفت» و فرشته‌ها هم آمين گفتند پس خداى تبارک وتعالى 
فرمود: همانا دعاء شما به اجابت رسید» بايدارى كنيد تا پا برجا باشید و 
هركس هم در راہ خدا جهاد کند. دعايش تا روز قیامت مستجاب شود. 


کسی که دعایش مستجاب نيست 

۱- «ولید بن صبیح؛ می‌گوید ميان مکه و مدینه همراه امام صادق ِا بودم 
سائلی آمد و فرمان داد به او چیزی داده شود و سپس دیگری آمد و 
فرمان داد به او چیزی داده شود و سپس دیگری آمد و فرمان داد به او 
هم چیزی داده شود چهارمی آمد و آن جضرت فرمود: خدا سيرت کند 
و سپس به ما رو کرد و فرمود: همانا نود ها یی است که می توانیم به او 
بدهیم ولی می‌ترسیم یکی از آن سکس باشلم که خدا دعاء آنان را 
مستجاب نکند. 






سی شس۲ 






تہ 


۱-مردی كه خدا به او مالى دادہ که آن را در راه شايستهاى 
خرج نكرده و سپس گوید: بار خدايا! به من روزى بده و دعاء او 
مستجاب نشود. 

۲-مردی كه به زن خود نفرين کند تا خداوند او را از شر وى آسوده 
سازد با اینکه خداوند عزّوجِلٌ کار طلاقش را به دست او گذاشته. 

۳- مردی که بر ھمسایۂ خود نفرین کند با اینکه خدای عرو جلٌ برای 
آسایش او راهی قرار داده و آن اينكه منزل خود را بفروشد و به جای 


دیگری برود. 


۲- امام صادق ا فرمود: چهار کسند که خواسته آنها اجابت نشود: 


تسج 


ا 


۳ 





کتاب فضیلت دعاء ۴۵۵ 


-١‏ مردى كه در خانه نشسته و می‌گوید: بار خدایا! مرا روز ی بده» به 





او گفته شود: آيا به تو دستور ندادم که در جستجوی روزی باشی؟ 

۲- مردی که زنی دارد و بر او نفرین می‌کند» به او گفته شود: آیا کار 
طلاق او را به دست تو نگذا 

۳- مردی که مالی داشته و آن را از بين برده است و می‌گوید: بار 
خدایا! به من روزی بده» به او گفته شود: آيا به تو دستور ندادم ميانه رو 
باشی و اقتصاد را رعایت کنی ؟آيا به تو دستور ندادم مالت را اصلاح 
کنی و نگذاری از بين برود؟ 
سپس فرمود؛هو آن کسانی که ه كاه انفاق کنند اسراف نورزند و به خود 
تنگ نگیرند و در این ميان به حدّ اعتدال باشند (فرتان / 1)۶۷. 

۴- مردی که مالی داشته و بدون كؤامكركتن وام داده است» به او گفته 
شود: آيا به تو دستور ندادم که گواه بگیزی؟ 





5 





۳- «وليد بن صبیح» گوید: شنيدم كه او می فرمود: سه كس اند كه دعایشان به 
خودشان بر می‌گردد و مستجاب نمی شود: 
۱-مرد ی که خداوندبه اومالى داده وبی‌جاخرج كرده و بازمی‌گوید: 
پروردگارا! به من روز ی بدہہ به او گفته شود: آیا به تو روزی ندادم؟ 
۲-مردی که به همسر ستمکار خود نفرين کند؛ به او گفته شود: آیا 





طلاقش را به دست تو ندادم؟ 
۳- مردی که در خانه نشسته و می‌گوید: بروردكارا! به من روزی بده 
به او گفته می‌شود: آیا برای تو راہ تحصیل روزی فراهم نكردهام ؟ 


باب نفرين بر دشمن 
۱-«اسحاق‌بن عمارہ گوید: به امام صادق نب ازهمساية خود و آزاری که از 








کتاب فضيلت دعاء ۴۷ 


اومىكشيدم؛شكايت بردم كويد:به من فرمود:براونفرین کن» من كردم و 
نتيجهاى ند يدم وبازبه آن حضرت مراجعه كردم و شكايت نمودم؛ گوید: 
فرمود: بر او نفرين كن كفتم: قربانت! من نفرين کردم و جيزى نديدم» 
فرمود: چگونه بر او نفرین کردی؟ گفتم: هر كاه به أو برخوردم نفرينش 
كردم گوید: فرمود: هر كاه به تو بشت کند و از تو رو بگرداند نفرینش 
کن؛ من اين کار را کردم و درنگی نكرد و خدا مرا از او آسوده كرد. 


۲- از ابی الحسن لا روايت شده که هر كاه یکی از شماها به دشمن نفرين 
کندہ بگوید: «بار خدایا! به بلاى شبانه كه مانندی ندارد گرفتارش كن و 


دشمن را بر او چیره سازه. 


۳-«یونس بن عماره: گوید: به امام صادق-1 گفتم که: من یک همساية 
قرشی نژاد دارم از آل محرز که ام مرابفاشکرده و,مشهورم ساخته و 
هرگاه بر او می‌گذرم می‌گوید: اين مرد رافضی است و اموالی به جعفر بن 
محمد می پردازد گوید: به من فرمود: در حال نماز شب به او نفرین كن» 
وقتی در سجده دوم دو ركعت اول باشی» خدا را حمد کن و تمجيد نما و 
بگو؛بار خدایا! فلان بسر فلان مرا شهر؛ مردم ساخته و سر مرا فاش کرده 
و مرا به خشم آورده و در معرض خطر قرار داده؛ بار خدایاااو را 
شتابانی بزن و از من بازش دار بار خدایا! مرگش را برسان و اشرش را 
محوكن و دراي این باره شتاب کن: پروردگارا! هم اکنون هم اکنون» 
گوید: چون به كوفه ب 
آن مرد پرسیدم» گفتم: فلانى چگونه است؟ در پاسخ گفتند: بيمار است» 
و هنوز سخنم را به پایان نرسانده بودم که فریاد شيون از خانه‌اش 
برخاست و گفتند که مرده است. 





تیر 





انه وارد شديم و از خاندان خود از حال 









۳ 





a 





میں 









e 


مایا قل ئة ری ا 


سے سح 





۹ 






يد: من نزد امام صاد ق٤‏ بودم كه علاء بن كامل به 
آن حضرت گفت: راستی فلانی با من (بدى) می‌کند اگر ممکن است به 
او نفرين کنیدہ در پاسخ فرمود: اين از ناتوانی توست» بگو: «بار خدایا! 
راستی تو از هر جيز کفایت کنی و چیزی از تو کفایت نکند. کار فلانی را 
ایت فرما آنطور که می‌خواهی از هر راهی که صلاح بدانی» 





۵- «حماد», از سمعی نقل می‌کند که: چون داود بن علی؛ معلّى بن خنیس 
راکشٹ: امام صادق؛1 فرمود: هر آينه به درگاه خدانفرین كنم بر کسی 
که دوست مرا کشته و مال مرا ربو داد اوفع على به او گفت: تو مرا به 
نفرین تهدید می‌کنی؟ حماد گوید:/مسمعی کف که: معتب (خادم امام 
صادق اي برای من باز كفت ك4 / :لما صاد فى لذ دی آن شب پیوسته در 





رکوع و سجود بود و چون هنكام سحر شد از او شئيد که در سجده 
می فرمود: ابار خدایا! من از تو به نیرو و جلالت خواستارم که همه 
آفریده‌های تو در برابر آن خوارند که رحمت فرستی بر محمد و آل 
محمد و او راهم اکنون بگیری: و سر خود را از سجده برنداشته بود که 
فریاد شیون از خانه داود بن على شنیدم و امام صادق ا سربرداشت و 
فرمود: راستی که من خدا را به دعائی خواندم و خداوند عروجل 
فرشته‌ای را فرستاد که عصای آهنین بر سر او زد طوری كه مثانه‌اش 
تركيد و مُرد. 
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کتاب فضيلت دعاء ۴۶۱ 


مباهله 

-١‏ ابی مسرق گوید: به امام صادق!: گفتم: راستی ما با مردم دیگر (دربارة 

مذهب) كفت وگو می‌کنيم و از قول خداى عر وجل در برابر آنها دليل 

می آوریم: « فرمان بريد از خدا و فرمان بريد از رسول خدا و صاحب 

الأمر خودتان (نساء / ۶۲» در پاسخ گویند: اين آيه دربارة فرماندهان 
قشون‌های گشتی نازل شده است و ما برای آنها از قول حداوند دلیل 
آوریم: «همانا سرپرست شما خدا و رسول اوست تا آخر آیه؛ (و آن 
کسانی که گرو يدند آنها را که نماز را بر پا دارند و زكوة را بپردازند و در 
رکوعند (مانده ۰0۸7 در پاسخ گویند: دربارۂ همه مزمنان نازل شده است و 
دلیل آوریم در برابر آنها به قول خداى عرّوجل:ہ بگو ای پیامبر: من از 
شما مزدی نخواهم جز دوستی با ذی القرتیخویشان) (شوری /۳۲:. 
در پاسخ گویند: دربارة خویشان اسلَاماازلغ دہ است و از آنچه در 
خاطر داشتم راجع به اين موضوع.و مانند أن چيزي نماند که ياد کردم 
امام لد فرمود: هرگاه اینطور باشد أنها را به مباهله (حکمیّت خداوند) 
دعوت کن» گفتم: جه کار کنم؟ فرمود: سه روز خود را اصلاح كن و به 
كمانم كه فرمود: روزه بدار و غسل كن و با مذعی خود به ميدان بیرون 
شهر برو و انگشتان دست راست خود را در انگشتانش بینداز و به او حق 
بده و به خود آغاز سخن كن و بگو: «بار خدایا! ای پروردگار هفت 
آسمان و هفت زمین ادانای نهان و عیان ! بخشاینده و مهربان! اگر ابو 
مسروق حق را انکار کرده و مدّعى باطل است. بر او عذابی دردناكك از 
آسمان فرود آور.» سپس فرمود: يس از آن درنگ نکنی که اثرش را در 
او به چشم خود ببينى» راوی گوید: به خدا آفریده‌ای نیافتم که پاسخ 
مثبت به این پيشنهاد من بدهد. 











سجس 


ہس 





REKE 








۴۶۲ اصول کافی اج ۴ 





لجع روج ند تن راد آن تلاعَِهُ لالم رب رات 
الشبع- وَرَبٌ الأَرَضِينَ السَّبْع- وَرَبّ الْعَْشٍ الْعَظم - إن 


كتاب فضيلت دعاء fr‏ 


۲- امام باقر فرمود: آن ساعتی که در آن مباهله شود: ميان سپیدہ دم تا 
برآمدن آفتاب است. 


۳- یکی از اصحاب ما دربارة مباهله گفته است: انگشتانت را در انگشتانش 
بينداز و بگو: «بار خدایا اگر فلانی حقی را انکار کرده است و به باطلی 
اعتراف کرد او را به عذابی آسمانی یا به عذابی از پیش خودت گرفتار 
کن.» و تا هفتاد بار او رالعن و نفرين كنى. 


eee 


۴- امام صادق ل دربارة لعن فرمود:پنجه به نج أو افكنى و سپس گوئی: 
«بار خدایا! اگر فلانى حقى را انکا رر توب باطلی اعتراف کر ده 
است: او را به عذابى آسمانی یا به عذابى که خود دانی گرفتار كن.؛ و 
هفتاد بار با او نفرين به یکدیگر را ادامه داده. 


۵- ابی جميله از قول یکی از اصحابش فرمود: 
هرگاه مردى حق را انکار کرد و تو بخواهى از در لعن با او وارد شوی؛ 
بگو: «بار خدایا! پروردگار هفت آسمان و هفت زمين! و پروردگار عرش 
بزرگ! اگر فلان کس حق را منکر است و بدان کافر است» بر او از 
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1۶۴ اصول كافى اج ۴ 


من شآ 





عذبا ما 
باب ها يُمْجِدُ په الزبُ قبارت و تعالی تفه 


کتاب فضیلت دعاء ۴۶۵ 


آسمان صاعقه سوزانی يا عذاب دردناکی بفرست.» 
آنچه که خداوند خود را با آن ستایش کرده است 


- امام صادق ل فرمود: 

همانا برای خداوند سه ساعت در شب و روز است که به تمجید از خود 
بپردازد؛ نخست ساعتهای روز و آن وقتی است که خورشيد از طرف 
مشرق سر برآورد و تا نزدیکی غروب ادامه می‌یابد و نخستین ساعات 
شب ثلث آخر شب است تا طلوع آفتاب كه خداوند می‌فرماید: 

به راستی که منم پروردگار جهانیان» راستی که منم خداوند فرازنده و 
بزرگوان راستی كه منم خداوند با عزت یکت و به راستی منم 
خداوند بخشاينده و مهربان, به راستيل منم بح اوند مالک روز جزاه به 
راستی که منم که هميشه بوده و پپوسته هستم؛ به راستی که منم آفرینندۀ 
خبر و شر به راستی که منم آفرینند؛ بھکنت و دوزخ به راستی که منم 
خداوند دانای نهان و عیانء به راستی که منم خداوند مالک قدوس سلام 
مؤمن مهیمن عزيز جبار متكبر به راستی كه منم خداوند آفرینندۂ 
جانبخش صورت گر از آن من است نام‌های بهتره راستی كه منم 
خداوند بزرگ و برتر.كويد: سپس امام صادق #6 فرمود: از بیان خودش 
که کبریاء و بزرگی برازنده حضرت اوست و هر کس دربارة آن با وی 
ستيز کند به دوزخ سرنگون سازد» سپس فرمود: هیچ بندة مزمنی ليست 
که اینها را بخواند و دل به درگاه خداى عرو جل نسپارد جز اينكه خداوند 
حاجتش را برآورد و اگر شقی باشد امیدوارم که به سعادت برسد, 












سس سی اوت 


موی 
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كتاب فضيلت دعاء ۴۶۷ 


۲- امام صادق اة فرمود: به راستى که خداى تبارک و تعالى خود را در 
اوقات شب و روز خود را سه بار ستايش و تمجيد كند پس هر کس 
خداوند را به گونه‌ای که خودش تمجيد كرده ستايش کند اگر در حال 
شقاوت باشد خداوند او را سعادتمند سازد» خداوند در تمجيد خود 
می‌فرماید: توئی خدا که بست شايسته پرستشی جز تو که پروردگار 
جهانیانی؛ توئى که شایسته پرستشی نیست جز تو که بخشاینده و 
مهرورزی؛ توئی که شايسته پرستشی نيست جز تو که با عزت (والا) و 
بزرگواری +توئی که شایسته پرستشی نیست جز تو که مالک روز جزائی؛ 
توئی که شایسته پرستشی نیست جز تو كه آمرزنده و مهربانی؛ توئی که 
شایسته پرستشی نیست جز تو که عزت و حکمت داری» توئی که شايسته 
پرستشی نيست جز تو که آغاز آفرینا3گویت و همه به سوی تو 
بازمی گردند شا 
هستی تولی که شایسته پرستشی جز تو نت آفرینند هر خوب و بدی؛ 

ته پرستشی جر تو گه آقریننده بهشت و دوزخی» 





ته پرستشی جز ت تلات ميشه بوده‌ای و پیوسته 








توئی که نيست شاب 
نيست شايستة پرستشی جز تو یگانه‌ای و بی نیا نه زاده است و زائيده 
نشده استء و برای او همتانی نيست شايستة پرستش نیست جز تو ملک 
قدوس سلام مؤمن عزیز جبار متكبر منزٌہ باد خدا از آنجه شریکک او 
سازند» اوست خدای آفرینندہ و جا 





بخش و صورت گر از آن اوست 
همه نام‌های نیکو تر» تسبیح گویدش هر آنچه در آسمانها و زمين است و 
اوست عزیز و با حکمت (تا آخر سوره) نیست شايستة پرستشی جز تو 
كه بزرگواری و بزرگی برازندة توست. 


مه 









امس سبو" 


مدید 





۳۶۸ اصول کافی اج ۴ 


اب هن قان ل لا له 


9 له وله قالخ 


اب مخ قال 0ھ" 





كتاب فضيلت دعاء ۴۶۹ 


کسی كه بگو ید: لا اله الا الله 


-١‏ ابی حمزه گوید: شنيدم امام باقر ا می فرمود: 
هيج جيزى ثوابش بيشتر از گواهی به یگانگی خداوند نيست به اينكه 
بگوید: «لا اله الا الله؛ يعنى + گواهی دهد به یگانگی خداوند» راستی که 
چیزی با خداى عروجل برابر نيست و در هيج کاری هیچکس با او 





۲- رسول دا فرمود: هر کس بگوید: دلا اله الا اللہہ برای او در بهشت 
درختی از پاقوت سرخ کاسته شود که ,مشک سفید برآمده و از 
عسل شیرین‌تر و از برف سپیدتر وأاز مشکلخوشبوتر است و در آن 
نمونه‌هائی از پستان دوشیزگان بان که دیزی هفتاه راهن ب رآمده باشد. 

اله الا اه است. 





رسول خد اَل فرمود: بهترین عبادت 
و فرموده است: بهترین عبادت استغفار است و این است قول خدای 


عرٌوجل در آن::و بدان که راستش اين است که نیست شايستة پرستشی 
جز خدا و آمرزش خواه از گناہ خود (محمد / ۰6۲۲ 


کسی که كو يد: لا اله الآ الله و الله اكبر 


-١‏ امام صادق بذ فرمود: بهاى بهشت. گفتن: لا اله الا اللہ و الله اکبر است. 





۴۷۰ اصول كافى اج ۴ 


ATS 
وخده وخدہ وخده.‎ 


اب من قال إلة إل اله وده لا شريك شرا 


وص 


یں 





کتاب فضیلت دعاء ۴۷۱ 


کسی که گوید: لا اله ال له وحده وحده وحده 


۱- امام صادق اا فرمود که جبرئیل به رسول خدايقة گفت: خوشا بحال 
آنکس از امتت كه بگوید: لا اله الاً اللہ وحده وحده وحده. 


کسی که ده بار بگوید: 


لا اله الا الله وحده لاشریک له 












١-عبدالکریم‏ بن عتبة گوید: از امام صادق 42 شنیدم که فرمود: 
هركس پیش از برآمدن خورشید اوت آن ده بار بگویل:انیست 


شايستة پرستشی جز خداى یگانه» شر يك ندارادا از آن اوست ملک و از 





ES‏ ی 


آن اوست سپاس, زنده کند و اندو سمیرانید وزندہ کند و اوست 
زنده‌ای که نمیرد» به دست اوست هر خیری و اوست که به هر چیزی 


تواناست؛ کنارف گناهان آن روزش باشد. 





aE. 


ممم 
۲- امام صادق 386 فرمود: رسول خدا فرموده است: 
هركس در بامداد نماز گذارد بيش از آنكه دو زانو را از زمین بردارد ده 
بار بكويد:«نيست شايستة پرستشی جز حدای یگانه» شريكك ندارده از آن 





اوست ملكك. و از آن اوست سپاس» زنده كند و بمیراند و بمیراند و زنده 
كند (و اوست زنده‌ای که نميرد) به دست اوست: هر خير و اوست به هر 


جيزى توانا؛ و در مغرب همجنان ادامه دهد» هیچ بندهاى خدای 






يفنا اصول كافى اج ۴ 


ناب هن فار وراج في كل يوم 
هد أن لالهلا الله وذ لأشريك نه ٭ 
يو أ صل و 







ع قال فک نے - عَشْرَ مَ 
ری 4 رَاجدأأَحَداسَتد 





کتاب فضیلت دعاء ۷۳ 


عرُوجلٌ را به کرداری بهتر از کردار او برخورد نکند مگر کسی که به 
مانند او کار کند. 


کسی که كو يد: اشهد انلاالهالآالله وحده لاشر یک له 


و اشهد ان محمذاعبده و رسوله 


-١‏ امام بارا فرمود: هر كس بگوید: ‏ گواهم که نيست شايستة پرستشی 
جز خداى يكانه. شريكك ندارد و گواهم که محمند بنده و رسول اوست» 
خدا برايش هزار هزار حسنه بنویسد, 

هركس هر روز ده بار بكي يذ امه ان لا اله الا الله 


وحده لاشریک له الها و آحدا اعدا صمداً 


لم تخد اح ولا ولداً 





١-امام‏ صادق ا فرمود: ه ركس هر روز ده بار بكو ید:«من گواهم كه نيست 
شايسته پرستشی جز خداى یگانه, شريكك ندارد معبودى است يكتاء 
یگانه» بی نیان نه همسرى كرفته و نه فرزندى؛ خدا برايش چھل و بنج 
هزار حسنه بنويسد و جهل و بنج هزار سيئه از او محو کند و جهل و بنج 
هزار درجه او را بالا رود. 
در روايت دیگری است که اين ذ کرها در برابر سلطان و شيطان حرز او 
باشد و گناه کبیره‌ای او را در بر نگیرد. 








۳۷۴ 


ان رویز 
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اب 


اصول کافی اج ۴ 





ب هن قال االله یا له عفر راب 
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هركس ده بار بگوید: يا الله يا الله 


-١‏ امام صادق اا فرمود: هركس ده بار بگوید: يا لله یا اش به ا وگفته شود: 
لبيكك! جه حاجتى دارى ؟ 


هركس بگو ید: لا اله اه لله حقاً حقاً 






۱- امام صادق ل فرمود: هر کس هر روز بگوید: «نیست شايستة پرستشی 
جز خدا حق است» حق استء نيست شايستة برستشى جز خداء به او 
بندگی و رقت تقديم كنم» نيست شام پرککتشی جز خداء با ايمان و 
راستی گویم.» خدا روى خود به سولی اوگند از او روبرنگرداند تا او را 
به بهشت وارد سازد. 





۳۳ پچ 











2 


هركس يا رب يا رټ كويد 


oR 


-١‏ امام صادق ل فرمود: هر کس دہ بار یا رب یا رب 
شود: لبیک جه حاجتی دارى؟ 





ید به او گفته 


۲- محمد بن حمران گوید: اسماعیل (فرزند امام صادق اي بیمار شد و امام 
صادق ی به او فرمود: 
ده بار ہگو: يا رب يا رت زيرا هر که آن را بگوید» به او ندا رسد: لییک! 
چه حاجتى داری؟ 











اصول كافى اچ ۴ 


ا E‏ ر 0 
من ان على هَذَا الأمر. 





زاب من قان هاا له حول وف بالل 








إَِا٥َعَا‏ الْجْلُ تاد -مَاشَاء1 
-قَالَاللّهُءَ عَرُوَجَل مین 
إقضُوا حَاجَتَهٌُ 


كتاب فضيلت دعاء ۴۰۷ 


۳- امام صادق ل فرمود: هر کس بگوید: يا رب يا الله با رت يا الله تانفسش 
پبرد به او گفته شود: لبيكك! جه حاجتى دارى؟ 


هركس بكو يد: لا اله ال اله مخلصاً 


-١‏ امام صادق ناث به ابان فرمود: ای ابان» چون به كوفه رفتى اين حديث را 





روایت کن: 

هركس از روی اخلاص گواهی دهد که نيست شايستة پرستشی جز 
خداوند: بهشت بر او واجب شود. گوید: به او گفتم: راستش این است که 
از هر فرقهاى نزد من می آیند» برای همة"آنآت.إين حدیث را روایت کنم؟ 
فرمود: آری» ای ابان چون روز رسای شود و خداوند همه اولین و 
آخرين را جمع کنده خدا لا اله لا ام را آز آنها بگیرد جز از کسی که بر 
مذهب حق باشد. 


ممه 


هركس بگو يد ماشاءالله لا حول و لا قوة الا باله 


-١‏ امام صادق لا فرمود: ه ركاه مردی دعا كند ويس از آن بگوید 
آنجه باشد که حدا خواهد نيست جنيشى و نه توانى جز به اذن خداء 
خداوند عزٌوجل فرماید: بندهام دليرى كرد و تسلیم امر ما شد حاجتش 
را برآورید. 


















سس 


يك 





اصول كافى اج ۴ 


د اي 5 


کتاب فضیلت دعاء ۴۷۹ 


۲- جمیل گوید: شنیدم که امام صادق ا می‌فرمود: 
هر کس هفتاد بار بگوید: ماشاءالله لا حول و لا قوة الآبالله هفتاد نوع بلا 
از او دفع شود که کمتر از همه خنق و خفه شدن باشدكفتم: قربانت! خنق 
چیست؟ فرمود: مقصود اين است که دچار دیوانگی نشود تا شفه گردد. 






هر کس گو يد استغفرالله الذی لا اله الا هو الحى القیوم 
ذوالجلال و الا کرام و اتوب اليه 


-١‏ امام باقرلا فرمود: هركس به دنبال نماز واجب پیش از آنکه دو پای 
خود را تا کند سه بار بگوید: آمرزش یم از خداوندی که شايستة 


۳ ۳ 





پرستشی جز او نيستء زنده و پاینده سداق صابحل جلالت و اكرام است 
و به سوى او باز می‌گردم؛ حداوند روج ل كناهانش را بیامرزد گر جه 
مانند كف دريا باشد. 


ore 


كفتارى در صبح و شام 


١-«غالب‏ بن عبد الله ازامام صادق ادر شرح قول خداى تبارك وتعالی:ہ آنانکھ 
در آسمانها و زمين اند خواه و ناخواه و سايه هاى آنان در صبح و شام 
برای خدا سجده کنند (رعد / ۱۵)» فرمود؛ مقصود از آنء دعاهاى بيش از 
برآمدن آفتاب و پیش از غروب آن است كه وقت اجابت دعا 





اصول كافى اج ۴ 





کتاب فضیلت دعاء ۴۸۱ 


۲- امام صادق اي فرمود: راستی كه ابلیس که لعنت خدا بر او باد لشکرهای 
شبانه خود را از آنجا که خورشید غروب مىكند و از آنجا که طلوع 
م ىكند پراکندہ می سازد بس در اين دو ساعت ذ کر خدا را بسیا رگوئید و 
از شر ابلیس و لشکریان بريد و خرسالان خود را در این دو 
ساعت در يناه خدا بسپارید زیرا که اين دو ساعت اوقات غفلت است 





به خدا 





(یعنی دراین دو ساعت مردم از ياد خدا غافل اند) 


موه 
۳- «رزین پتو فروش؛ از امام باقر و يا امام صادق"1 نقل می‌کند که فرمود: 
هر كس بگوید: بار خدایا من تو را گواه گیرم و فرشته‌های مقربت و 
حاملان عرش تو را که برگزیدہ شدهاند و هک ,بر اينكه شايستة پرستشی 
جز تو بخشاینده و مهربانی نیست؛ واگواهم كلهأ محمد بنده و رسول 
توست» و بر اينكه فلان؛ امام من و ولی من اميت و پر بنده و رسول 
توست. و براينكه فلان» امام من و ولی است و بر اینکه پدرش رسول 
خداطة با على و حسن و حسين و فلان و فلان تا برسد به او (یعنی امام 
زمان) امامان و اولياء منندء بر این عقيده زنده بمانم و بر آن بمیرم و با آن 
در قيامت مبعوث شوم و بی‌زارم از فلان و فلان و فلان و اگر در همان 


شب بمیرد به بهشت خواهد رفت. 


eos 
۴-«یزید بن کللمه؛ از امام صادق ا و یا از امام یاقر ا نقل م ىكند كه‎ 
فرمود: ه رگاه صبح كردى میگوئی: من صبح نمودم با ايمان به خدا وہر‎ 
دين محمد و روش او ودين على و روش او ودين اوصياه و روش آنهاء‎ 





4 
١ 
ل‎ 
٦ 





كتاب فضیلت دعاء ۴۸۳ 


ايمان دارم به نهان آنان و عبانشان و شاهدشان و غائبشان: و به خدا يناه 
ہرم از آنچه رسول خدائة از آن يناه خواسته و على و اوصیاء يناه 
خواستند و توجه دارم به دركاه خدا در آنجه بدان توجه و رغبت داشتند 


و نيست جنبش و توائی جز در سايه لطف خداوند. 


۵- امام صادق 3 فرمود: كه على بن الحسين را شيوه بر این بود که چون 
صبح مىكرد؛ می‌فرمود: من این روز خود را د رميان فراموشى و شتاہم؛ 
آغاز می‌کنم بنام خدا و آنچه خدا خواهد؛ و چون بن 
آتجه در آن روز فراموش کند بس باشد ینیاز او بازخواست نشود.) 





چنین کند او را از 





-٦‏ امام صادق ا فرمود: هركس اين ذ کرها را هنكام رسیدن شب سه بار 
بگوید در درون پری از پرهای جبرئیل درآید تا صبح کند: «بخدا سپارم 
که على و اعلی و جلیل و عظیم است خودم را و هر کس به کارم 
می‌خورد؛ خود را به او سپارم آن خدائيكه هر جيز در برابر بزرگواریش 
ترسان و لرزان است». 


عم 


۷- امام صادق لي فرمود: چون شب كنى بگو: «بار خدايا هنكام آمدن 










۴۳۸۴ اصول کافی ج۴ 


هار 3 -و خضور صَلَوَاتِكَ - و أضرَاتِ دعا 


ره 


بك أن صل عل محر 













ُن ان غاد قال كان 
ا الیل الْجَِيدٍ- و الْكَاتبٍ الشّهِيدٍ 







هوجو ست 


سيعت ابا عَبداللُِ دیول ذا رت الشّمْسٌ- قَاذگر الله عرو 
جل - و ان گنت مع قزم شلوك شم 


کتاب فضیلت دعاء ۳۸۵ 


شب و روزت و حضور نمازها و آواژهای دعا به درگاهت که بر محمد و 


آل او رحمت فرستی؛ و هر جه خواهی دعا کن. 


ممه 

۸-امام صادق ا فرمود: روزى نباشد كه بر آدمى زاده بگذرد جز اينكه 
گوید: ای آدمی زاده؛ من روز نو توام و بر ت وگواھم برایم کار خوب کن 
تا در روز رستاخیز برای توكواهى دهم زیرا بس از اين هرگز مرا نبينى + 
فرمود: که على اث را شیوه این بود که چون شب مىكرد می‌فرمود: مرحبا 
به اين شب تازه و نویسنده گواه برای من نام خدا را بنویسد سپس ذ کر 
خدای عرّوجل می‌کرد. 









اسم یں 


ude 





۳۳۳ 


۹- «شهاب بن عبد ربه؛گوید: شنیدم:(مام صادق ان مي‌فرمود: 
هر گاه آفتاب بگردد (برآید يا به زوال رسد يا غروب کند) ذ کر خدای 
عرّوجل كن و اگر با مردمی باشی كه تو را باز می‌دارند از نزد آنان برخیز 
و دعاکن. 


sas 
امام صادق ا فرمود: سه چیز را بيامبران از هم نسخه گرفتند از آدم تا‎ ٠١ 
رسیدند به رسول خائم يي که هميشه هرگاه صبح می‌کرد می‌گفت: «بار‎ 





خدایا به راستى من از تو ایمانی دلنشين و ب ي واقع بين می‌خواهم نا 
بدانم كه به من نرسد جز آنچه تو بر من نوشتى و مرا بدانجه بهرهام 
كردى خشنودم؛. 







۴۸۶ اصول کانی اج ۴ 






5 وی کے 
قَسَمْتَ ابا و راد فيه حَت لآ أحبٌ 


الشّكْر- یا وَاجد یا أَحَدُ یا مه 
يکن له کف أَحَدُ- یلها رز مانب 





كتاب فضيلت دعاء FAV‏ 


و یکی از اصحاب ماء آن را روایت کرده است و در آن افزوده است:ه تا 
دوست ندارم تعجيل در آنچه را تو پس اندازی ونه تأخیر آنچه راتو 
پیش اندازی ای زنده! ای پاینده! به رحمت تو دادرسی کنم: همه کار مرا 
اصلاح كن و مرا هرگز به خودم وامگذار یک چشم برهم زدن و. صلّى 
الله على محمد و آله. 





اس از آن خداست که ملک 
را داراست و بنده و بنده زاده توام و کنیز زادۂ تو در دست تو بار خدایا! 
مرا روزی ده از فضل خود؛ روز ی فراوانی جه از آنجا که گمان برم و از 
آنجاکه گمان نبرم و مرا نگه دار از آن رو که خود را نگه می دارم و از آن 


۱-واز امام صادق ل روايت شده است 





رو که نتوانم خود را نگه بدارم» بار لیا َفضل خودت روزیم ده و 
مگذار برای من نیازی به کسی از آفریده هاپت؛ بار خدایا! جامة عافیتم 
پپوشان و شکرگزاری خود را ركهم كن رای يكنا! اي يكانه! ای بی نیازا 
ای خدائی که نزاده و زاده نيست و احدی با أو همتا نیست! ای خدا! ای 
بخشاینده! ای مهربان! ای مالک الملک! پرورنده پرورنده‌ها و آقای 





آقايانم! و ای خداء نيست شاب پرستشی جز تو» مرا به درمان خود از 
هر درد و بیماری درمان كن ؛ زرا من بنده و بنده زادۂ تو ام و در دست 


تو م ىكردم. 





ار 
ميازماى و او را به من آزمايش مکن؛ بار خدايا به او منما كه به نافرمانی 
تو دليرم و بدانچه منع کردی اندرم» بار خدايا در این روز تنگی و سختی 















جس شش 


ہت 


ORIEN EE 


۴ اصول كافى اج‎ FAA 


ارو - ارسیت عق لا الوم -والبلزی ز شوه 










صو 


یی 


> 


ده يست 





له نَ ودب من عَذَابٍ ال و 7 رومن 
: - و یت ین عطوات اليل و ار لت 
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و گرفتاری و بيش آمد بد و سرزنش دشمنان و منظرة بد را در خود و 
مالم از من بگردان» فرمود: بندهاى نباشد که چون شب کند يا صبح نماید 
سه بار بگوید: «به خدا خشنودم که پروردگارم باشد و به اسلام که دینم 
باشد و به محمد که پیامبر باشد و به قرآن برای اينكه تبليغ من کند و به 
على برای اينكه رهبر و 
سزاوار است که در روز رستا 


باشده جز اینکه بر خدای عزيز 





او را خشنود سازد. 

فرمود: چون شب می‌کرد؛ می‌فرمود: بامدادان در شکر گزاری خداوند 
سبرى کردیم و شب در سياس خداوند» خدایا از آن توست سپاس 
جونانكه صبح نمودیم با تسلیم به تو در حال سلامت. 

فرمود: در هر بامداد می‌گفت شب کردیم در شکر گزاری خدا و صبح 
کردیم در سپاسگزاری خداء سباس از تحداست چونان که صبح 
کردیم با تسليم به تو در حال سلامت. 





ممه 
۳- امام صادق ا فرمود که: بدرم چون صبح مىكرد می‌گفت: بنام خدا! 
بذات خدا! و به سوى خدا و در راہ خدا و بر کیش رسول خدات بار 
خدایا خود را به تو و کارم را به تو واگذارم و بر تو توكل مىكنم. ای 
پروردگار جهانيان» بار خدايا در پناہ ایمائم نگه دار از پیش روى و پ 








سر و از سمت جبم و از بالاى سرم و زب 
جز تو نیست جنبش و نه توانی جز به توء از تو عفو و عافیت خواهم از 
هر بدی و از هر شری در دنیا و آخرت بار خدایا من از عذاب قجر و 


پایم» نیست شا 





فشارش به تو پناه می برم. از بلاهائی که در شب و روز فرود آید به تو 
پناه می‌برم. ای پروردگار مشعرالحرام و پروردگار بلدالحرام (شهر مکه) 





و 





کک حسم 






e سے‎ ۴۹۰ 










تحت ی 


73 





۱ 


یمان 


> لت ار ال ال کل یع2 اة اله رب ب ارات 
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و پروردگار حل و حرم سلام مرا بر محمد و خاندانش برسان بار خدایا 
بناه می برم به جوشن نگه دارندة تو (لباس تقوی) و به جامعیت تو (همه 
صفات كمال تو) يناه می‌برم به تو از ابنكه مرا به وسيله غرق شدن يا 
سوختن يا به قصاص و يا دست بسته به دست دشمن يا به زهر خوردن يا 
افتادن در چاه يا طعمه درندگان يا مرگ ناگهانی يا به هر يكك از مردتهای 
بد مرا بميرانى ولى مرا در بستر خود بميران در فرمان برى از محدت و 
فرمان برى از رسولت م با إينكه به حق رسيده و راه خطا نرفته باشم يا 








در صف مجاهدان حق که در قرآنث آنها را ستودهاى كه:٠سازمانى‏ بهم 
آميختهاند (صف /۴)» يناه دهم خودم و فرزندائم و هر جه پروردگارم به من 
روزی کرده است؛ به قل اعوذ برب الفلة (بخواند تا آخر سوره) و 
می‌گوید: سپاس از آن خداست به شهاة آنه خدا آفریده؛ سپاس از آن 
خداست بمانند آنچه آفریده و سبالس گا آن/خاست برآنچه آفریده و 
سياس از آن حداست تا کشش کلماتش.و سياس از آن خداست به وزن 





عرشش و سپاس از آن خداست تا خودش تحشنود گردد و نیست شاب 
ستایش جز خدای بردبار کریم و نیست شايستة ستايش جز خدای على 
عظیم» منزه باد پروردگار آسمان‌ها و زمین‌ها و هر جه کیان آنهاست و 
پروردگار عرش عظیم: بار خدایا به تو پناه می‌برم از دچار شدن به 
شقاوت و سرزنش دشمن و به تو پناه می ہرم از فقر و بار سنگین و به تو 
پناه می برم از منظرة بد و نا گوا دربارة اهل و مال وده بار صلوات بر محمد 
و آلش فرستد, 








menge 


۳ 


عبت ا ا 
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۴- امام با 
خورشيدكويد:«الله اكبر الله اكب ر كبيراً - منزه باد خد! در بامداد و پسین» و 
سياس از آن خداست پرودرگار جهانيان بسيار و فراوان» شريكك نداردہ 
و صلی الله على محمد و آله؛ جز اینکه فرشته‌ای آنها را دریابد و ميان بر 
خود نهد و به آسمان دنيا بالا برد 
در پاسخ گوید: با من چند كلمه است كه مردى از مؤمنان گفته و آنها 

و جنانند» و فرشته‌ها گویند: خدا رحمت كند هر که این كلمات را 

گفته است و او را بیامرزد و به هر آسمانی كه بالا رود به اهل آن گزارش 

دهد و آنهاكوين 

و او را بیامرزد تا آنها را به حاملان عرش رساند و به آنها گوید: بامن 

كلماتى است که مردى از مزمنان گفته !شعو چنین و چناننده و حاملان 

عرش می‌گویند: خدا این 
نگھہانان گنجینه‌های گفتار مؤمكارة زيرلابنها گنجوررکلماند تا آنها را در 

دفت رگنجینەھا بنویسند. 


ل فرمود: بنده‌ای نباشد كه چون صبح كند پیش از بالا آمدن 


شته‌ها به اوگویند: جه همراه توست؟ 














خدا رحمت کند آن را که اين كلمات را خوانده است 





بنده را رجمت گند و پیامرزد و آنها رابر نزد 





۵- امام صادق اا فرمود: 
چون صبح کنی بگو: بار خدایا من به تو پناه برم از شر آنچه آفریدی و 
برآوردی و جان بخشیدی در همة بلاد و عباد خودت. بار خدايا من از 
تو خواهم به والائی و زیبائی و بردباری و کرمت چنین و چنان (بعنی 
حاجات خود را ذ کر کند) 






۳۳ 


سے 






ب الصاح - الد له ام 
لات 2 مَدَاتِ ال اف لي - ياب الأ الذي فد ایند 


کتاب فضیلت دعاء ۴۹۵ 


6 امام صادق اي فرمود: 
على :را شیوة این بود كه هرگاه صبح مىكرد می‌فرمود (سه بار): 
سبحان الله الملک القدّوسء بار خدايا به راستى من به تو يناه می برم از 
زوال نعمت و دگرگونی عافيت و به ناگاه رسیدن بلايت و از دچار شدن 


آمده» بار خدايا من از تو 





به بدبختی و از شرٌ هر آنجه در 
خواهم به حق عرّت ملكت و شدّت نيرويت و به وسيلة تسلط و 
بزركواريت و به توانائيت بر خلقت -سپس حاجت خود را بخواه. 


وه 

۷- علاء بن کامل گوید که: شنیدم امام صادق اڈ می‌فرمود: پروردگارت را 
در نهادت یاد آور با زراى و هراس وِگتتاَزآھستہ ؛ هنكام شب (بگو): 
نيست شايسته ستایش جز خدا نامگ شلريك ندارد از آن اوست 
ملک و از آن اوست سپاس» زنده كند و بميراند و ہمیراند وزنده كند و 
اوست دانا بر هر چیز. 
گوید: گفتم: ه الخیر: فرمود: درست است که بيده الخير ولی چنان بگو 
که من برای ت تا ده بار» و بگو: پناہ برم به خدای شنوا و دانا - 
هنگامی که آفتاب برآید و هنگامی که غروب کند - ده بار, 








eee 
امام باقر فرمود: بس از برآمدن بامداد تا سه بار بگو: سباس از آن‎ -۸ 
خداست که پروردگار صبح است؛ سياس از آن خدا شکافند؛ هر صبح»‎ 
بار خدایا پر من بگشای دری که در آن خوشی و عافیت است بار خدايا‎ 
راهش را برایم آماده ساز و مرا به بيرون شدن از آن بيناكردان» بار خدایا‎ 


Senne 


سور 





mn 










اصول کافی 8 ۴ 








جْنُون- و لا نون نوع من نوع ی از 


كتاب فضيلت دعاء FAY‏ 


اگر به هر كدام از آفريده هايت دربارۂ من توانائى به آزار دادهاى جلو 
او را از پیش و پس و راست و چپ و از زیر گام و بالاى سرش بر بند و 
شر او را از من کفایت كن بدانچه خواهی و از آن راه که خواهی وهر 
گونه بخواهی, 





۹- امام باقر فرمود؛ هركس صبح کند و بگوید: بار خدایا من صبح کردم 
در پناه تو وزيرساية تو بار خدایا من به تو دینم و خودم و دنیا و آخرتم 
و اهل و مالم می‌سپارم و به تو يناه می‌برم ای بزرگوار از شرٌ همه خلقت و 
به تو بناه می برم از شر آنچه ابلیس و لشكرشؤسيوسه كنند 
چون ابن كلام را بككويد» در آن روز|جيرق به وي زيان نرساند و هر كاه 
وقت شب فرا رسد آن را بگوید چبڑی یه او زيان نرساند انشاءالله تعالى. 


۰-امام صادق ا فرمود: چون نماز مغرب و بامداد بخوانى؛ هفت بار بگو: 
بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیمء زيرا هر 
كس آن را بگوید خوره و پیسی ودیوانگی و هفتاد نوع بلا به او نرسد. 
فرمود که در هر صبح و شب که وارد شوی دوبار می‌گوئی: الحمد لرب 
الصباح» الحمد لفالق الاصباح - سياس از آن خدائی است که شب را به 
نیروی خود برد و روز را به رحمت خود آورد و ما در سلامتی 









aa 








Frenne 








۴۸ اصول کافی اچ ۴ 
ده أَصْبَحْتَ و آنسیت- الد رب الاح - امه عاي 


سر م یی هو جاعبا 









الي وی ود تیا دوكلا تضرجون- سبح 
وی - رب اللائ کت ال - سَبَقَتْ رم غَضَبَكَ - ال إل 





کتاب فضیلت دعاء ۴۹ 


هستیم» و آية الكرسى و آخر سورۂ حشر را با ده آيه از سورۂ مباركه 
والصافات می خواند با «و سُبْحَانَ رَيَكَ رب رة عَمَا يَصُِونَ و لام عَلّى 


الْمرْسَلِينَ لته زب آیف:«سْبخان اللہ جين شون جين 
تِ و الازض وَعَشِيا وَ 


















٭٭ 


۱- امام صادق اث فرمود: بار خدایا إز 31 تومل حمد و سپاس» تو را 
سياس میگویم و از تو يارى مئ چویم و توئی پروردگار ومنم بندۀ توه 
صبح كردم بر عهد تو و وعدء تو و به وعده‌آت ایمان دارم و به بيمانت 
وفاداری و چنین توانى جز با کمک خداى يكانه بی شريكك نيست» و 
گواهم كه محمد ييه بنده و رسول اوست؛ من صبح کردم همراه با فطرت 
اسلام وكلمة اخلاص و ملت ابراهيم و دين محمد بر این عقیدہ زنده 
بمانم و بمیرم انشاءالله؛ بار خدایا تا مرا زنده خواهی زنده بدار و هر گاه 
مركم فرا رسد بميران و چون مبعوثم کنی بر آن مبعوث كن و من رضای 
تو و پیروی از راہ تو رامی جویم؛ وتو را پشتیبان خود ساختم و کارم را به 
تو واگذاشتم» آل محمد پیشوایان منند و دیگری پیشوای من نیسست. از 
آنها پیروی كنم و آنها را دوست و سرپرست خود می‌دانم و به آنها 








موجه 





يك 






کتاب فضیلت دعاء ۵.۱ 


اقتداه می‌کنم ء بار خدایا آنان را در دنیا و آخرت دوستان من ساز و مرا 
ده تا در دنيا و آخرت با دوستان آنها دوست و با دشمنانشان 
دشمنی کلم و مرا به صالحان ملحق ساز در حالی که پدرانم با آنان باشند. 





و و 





۲- راوی به امام صادق ا گفت: به من چیزی بیاموز که در ابتدای صبح و 
شام بگویم» فرمود: بگو سياس از آن خداست که آنچه را که می خواهد 


می‌کند و آنچه که نمی خواهد نمی‌کند سياس 





ن خداست چنانچه 
خداوند دوست دارد که سپاسگزاری شود سياس از آن خداست چنانچه 
او شايسته استء بار خدايا مرا در هر خيرى که محمد و آل محمد را در 
آن در آوردی در آور و از هر بد ى كلا مسرو آل محمد را از آن دور 





ساختی مرا دور ساز. 
soa‏ 
-٣‏ امام صادق ل فرمود: هر آنچه را ترک کنی» اين كفتار را در هر صبح و 
شام ترک مکن: 


بارخدايا صبح کردم ودر این صبح از تو آمرزش مىخواهم و 
هم برای کسی که خواهان رحمت توست و از هر کس که مورد لعنت 
توست بیزارم. 

بار خدایا من صبح کردم درحالی که بیزارم از مشرکانی که در ميان 
آنهائيم راستی که آنان مردمی بد و نابکا 
بارالها هر آنچه در این بامداد و این روز از آسمان به زمين فرود آوردی 
برای ما برکت ده و بر دشمنانت عذاب ضرست: بار خدایا 















ور ۲ 


كت 


جس 






ی یموب 


ليان - و أنه ترا 


۳ 


تعد 





كتاب فضيلت دعاء 53-5 


دوست‌دار هر کس كه دوستت دارد؛ و دشمن بدار هر کس كه تو را 
دشمن دارد. 

بار خدایا اين روز را برای من با امنیت و ایمان به يايان رسان از وقتی 
که آفتاب سربردارد و غروب کند. 

بار خدايامؤمنين و مؤمنات و مسلمین و مسلمات را از زنده 
و مرده پیامرز. 

بار خدایا تو سرانجام و پایگاه آنها را می دائی۔ 

بار خدایا امام مسلمانان را در پناه ايمان نگه دار و او را يارى و 
عزت‌بخش و آنها را بر دشمن پیروز گردان, 

خدایا فلان و فلان را با دستجات مخالف رسولت و مخالف امامان بر 
حق بعد از رسولت و شیعه‌های آنها لعنت كنمو از تو افزايش فضیلت و 
توفیق اقرار به درستی آنچه كه از نزوت آمده ام خواهم‌و تسلیم فرمانت 
و مراقبت در آنچه که دسنور داذی» هتم و نجويم برای آن بدلی و 
نفروشم آن را به بهای اندکی. 

بار خدايا مرا در زمرة آنان که هدایت کردی هدایت فرما و از شر آنچه 
مقدّر کردی نگه دار زيرا تو فرمان دهی و هیچکس بر تو فرمانی ندهد و 
هر کس که تو را دوست دارد خوار نگردد ای پروردگار خانه کعبه: تو 
برتری و منزهی: دعایم و هر کار خوبی که به وسیله آن به تو نزدیک 
شوم بپذیر و آن را دو چندان کن و از نزد خودت رحمت و اجر 
عظیم به ما يبخش. 

پروردگارا جه نیکو مرا آزمايش کردی و جه عطای بزرگی به من دادی و 
جه عاقبت طولانی به من عنایت کردی و جه بسیار بر من ا زگناهان 
پوشاندی پس سپاس فراوان و باكك و بابرکت به اندازه آنچه که در 












RIESE سی‎ 


۲ اصول كافى اج ۴ 





الساَوَاتِ و بل الأْض- و ملء ما شاء 
کرام 





وک لبفي لَه رن ذِي اللا و | 


۲۶-۲۱ حًا ی مان قال سيعت با 





عبدال فول 
من قال ما شاء له ان -ل حول و وه لاله ال العظم مائة 
مرو جين بصلي الجر -1 یر يرم ذلك سينا یکره 


نات دوز 





Tarn 


اله رو َل عنه- نیون وعا من نا 


کتاب فضیلت دعاء 2۵ 


آسمان و زمين جای كيرد و بر آنچه که خدای من خواهد هر آن مقدار 
که دوست دارد و خشنود گردد چنانچه شايسته ذات اوست که صاحب 
جلالت وو کرامت است. 


ممه 






۴- «حماد بن عثمان»كويد: شنیدم امام صادق ا می فرمود: هر كس چون 
نماز بامداد كذارد صد بار بگوید: ما اء ال ان حول و لا ود 
بالل اللي القظيم - خدای عروجلٌ هفتاد نوع بلاه از او بردارد که 
آسانترین آنها بادهاى بد (چون استسقاء و غيره يا مقصود عفونت اعضاء 
است كه بوی بد دهد يا گرفتاری به طوفا نكم موجب سقوط و هلاک 
باشد) و پیسی و ديوانكى است. و اگر شفی اد از شقاوت بدر آيد و 
سعادتمند شود. 


سس 





بج 








pcre 


ممم 








-٦‏ ادر روايت ابی بصیر؛ از آن حضرت مانند همین روايت رسيده جز 
اينكه گوید: آسانترین آن بلاها جنون است و جذام و برص» و اگر شقى 





باشد من اميدوارم كه خداى عروجلٌ او را به سعادت منتقل سازد. 


۶ن۵ اصول كافى /ج ۴ 


507 


نون و جذام- و لا بل شون زعا من أنْواع الا 


1 
۱ 
۳ 
1 
ل 
۱ 





کتاب فضیلت دعاء 2.۷ 


۷- از ابی الحسن ا هم مانند آن نقل شده است جز اينكه او فرموده است: 
اين ذ کر را سه بار در بامداد بگوید: و سه بار در آغاز شبء در ایتصورت 
نترسد از شيطان و نه از سلعلان و نه از برص ونه از جذام و در آن هفت 
بار ذ کر نشده؛ و ابوالحسن 326 فرموده است: من آن را صد با گویم. 





و 


۸- - امام صادق ا فرمود: هركاه نماز صبح و مغرب را خواندی» هفت بار 
بو يشم له لخن الرُحِيم - - لا خزل و 9 وه إل بالل -الْعَلِيَ الْعَظِيمٍ 
زيرا هر کس آن را بگوید به او جنون و جذام و برص نرسد و نه هفتاد 
نوع از بلاها. 





ebe 


۹-ابوالحسن 3 فرمود: چون نما عبر اند پایت را دراز مکن و 
باکسی سخن مگو تا صد بار بگوئی 
بشم ال ارت ن الرجیم- كُرَّةَإِلبالله -الْعَلِيَ العظيم 
و صدپار هويس ازاز سیخ یگ ؛ه ركس آن را بگوید خدا از او صد 
نوع از انواع بلا دفع كند که از آن جمله است: برص و جذام 
و شیطان و سلطان. 








+ و 


۰- «عبدالله بن ابراهیم جعفری» گوید: از ابوالحسن ا شنیدم می فرمود: 
چون بنگری که خورشید غروب کرده و شب فرا رسیده است بگو: 









۳ 
غروب و 
ا 
یتخد وّلدا- 

۲ 


يُوصَفُ- وَ يَعْلَمُوَ لا يُعْلَُ 


الرسِيسِ از کر ا وتلاف فا زب 
اد کر أن مان م مِنَ السّيُع - - ومن الشَْطَان ال 





پت 








TES 


۳ 


مسجت 


كتاب فضيلت دعاء ۵4 


«بسم الله الرحمن الرحیم» سپاس از آن خداوندی است که فرزندی و 
شریکی ندارد» سپاس از آن خداوندی است که وصف کند و وصف 
نشود و بداند و دانسته نشود خیانت دیدگان ما را و آنچه که در سینه 
است بداند پناه برم به وجه الله الكريم و به اسم الله العظیم از شر آنچه در 
شب و روز است و از شر ابی مرده (كنيه شیطان است) و آنچه بزاید و از 
شر تباهى و هوس رانی بيهوده و از شر آنچه وصف کردم و نکردم؛ و 
سياس از آن پروردگار جهانیان است ياد آور شد كه اين دعا وسیله امان 





از درنده و شیطان رجیم و از ذرية اوست. 

فرمود که امیرالمؤمنینن ا می‌فرمود: در آغاز صبح تا سه بار سبحان الله 
الملک القدوس بار خدايا به تو پناه برم از زوال نعمتت و دگرگونی 
عافيتت و از بلاى نا گهانیت و از دجا رش بدبختی و از شر آنچه در 
کتاب سابقه داردہ بار خدايا از تو واكام به فزت ملكت و سختی 


نيرويت و بزركوارى سلطانت و به قدرتي که بر آفریده‌های خود دارى. 


ses 


۱- امام صادق لا فرمود: 
دعاء پیش از برآمدن آفتاب و پیش از غروب آن روشی است ثابت و 
واجب هنكام سبيده دم و مغرب می‌گونی؛ دہ بار: إل إل لوخد 
شَرِيك لك وَلَهالْحَند- يطبي و یت و یمیت و خبي - و هو 









۰ اصول کافی اج ۴ 


e 


۳ = واا ۶ وه 
بيده الخير- - وهو على كل میم ء قَدِيرٌ - عَشر مَرَاتَ و تقول- اعود 
لشیم اليم ین متا لشیاطین سے 





بن مَرْوَانَ عَنْ أبي 






-وَأَعُو دبالل أن طون إن 
إ الله وَحْدَهلامَرِيكَ له يي و 
- قال فال له رجل صَفْرُوضٌ ُو 


3۳ 





دیدجت 








یی با بر به خدا از وسوسة شیطاڈھا از يدك به سرامن هذ 
الله هرَالسَمِعٌالْعَلِيمُ - بيش از برآمدن خورشيد و بيش از غروب آن» و 
اگر فراموش کئی آن را قضا م وكنى جنانجه نماز را قضا م یکتی۔ 





use 


۳۲ :محمد بن مروان+ از امام صادق 1 حديث میکند که فرمود: بگوز 













: آن مقرر 
زو دارد؛ نش آز برآمدن آفتاب و پیش از 
غروب ده بار میگوئی: و اگر ار تو قوت ارب یا از روزه آن را 


قضا می‌کنی. 


است؟ فرمود: مقرر است و ان 


eee 


-٣‏ امام صادق لا لذ فرمود: برخی دعاها هست که اگر فراموش کرد سزاوار 
است آن را قضا كند می‌گوید پس از بامداد ده بار: 
ال -وَحْدَهلاشَرِيكَ لَه -لَدُالْمُلْكُ ولد لخن يخي 





۸ 


سس 


سم 









اصول كافى اج ۴ 





9 طعَدهه - و عفر مات ب لد الجر ول - له له 
خده لا ريك لَه لَه لك وَل اند - ييي و یت -وَهْوَ علی کل 
د وف ء تَطَوعاً. 


كتاب فضيلت دعاء arr‏ 


و هو عَلَى کل يم قَدِيدُ و م كويد (ده بار) له یی ليم و هر 
كاه چیزی از آن فراموش کرد بر اوست که قضا کند. 





+ و 


۴- :محمد بن مسلم؛ می‌گوید: از امام باقر دربارۂ تسبیح پرسیدم: فرمود: 
دربارۂ آن جيز معينى ندائم جز هما بيح فاطمه زهرائكة و ده بار پس 
ریدم بیگوٹی: لاإ له لا شریك له لامك وله 

نو هو عَلَى کل شَيْمِ قَدِيرٌ. 


ورج ترما شی کون 
















۳۵- «ابى عبيده حذاءهكويد: امام با اقرا فرمود: هر کس وک ان 


ببس ميديو ery‏ 









وه بر بو :صلی عَلَى محئ ل 
بنج بار بگوب و و 
الله. و سی و ينج بار بگو, :حیدلله در آن صبح جزه غافلان نباشد و اگر 
آن را در شب بگوید در آن شب از غافلان ثبت نشود. 









5۴ اصول کافی اج ۴ 


أخمد بن ُحسَّد نن یت ع الْحْسَيْنٍ ن توب 





-و ارام الذي وف فلت فاع بو 





فوع - اه کان 


كتاب فضيلت دعاء ۵ا۵ 


-٦‏ محمد بن فضيل گوید: به امام جواد ا نوشتم و خواستم كه دعائی به 
من پیاموزدہ در پاسخم نوشت: ه ركاه صبح كنى با شب كنى بگو: ال 
رب الرَحْمَنُ ریم لا شرك ب شَیتاً. و اگر بر آن بيفزائى بهتر است 
سپس دعا كنى به آنچه که برایت از حاجت خود پیش آيد كه آن برای 





هر جيزى به آذن خداوند نافع است و اوست كه هر جه خواهد می‌کند. 


ممه 

۷- امام صادق ا فرمود: 
و سه بار در آغاز شب بخوانی: بار خدایا مرا در پناه محکم خود بگی ركه 
هر کس را خواهى در آن جای دهی؛ زیرا پدرم می‌فرمود: اين از گنجینة 
دعاهاست. 


دعا را وامگذار که سه بار در آغاز صبح 





رو و 
۸- و دابى حمزهاكويد: به امام باقر اٹ گفتم: جه معنی دارد قول خداوند او 
ابراهيم که وفاداری کرده (نجم / 0 فرمود: کلماتی بوده که در تذکرش 
مبالغه و کوشش داشته است: گفتم: آنها چیست؟ فرمود: هرگاه صبح 
می‌کرد سه بار می‌فرمود: صبح کردم و پروردگارم ستوده است+ 
کردم و چیزی را شریکک او نمی‌دانم و به همراهش معبودی نمی‌خوانم و 
در برابرش سرپرستی نمی‌گیرم؛ و چون شب می‌کرد آنها را سه بار 
می‌گفت: فرمود: برای همین خداوند عروجلٌ در قرآنش نازل کبرد: "و 
ابراهيم كه وفاداری نمود: گفتم: منظورش جه چیزی می‌باشد آنجا که 
فرمود: از گفتة خود دربارة لوح فرمود: کلماتی که در آنها کوشا بود و 
مبالغه مىكرد. گفتم: آنها چیستند؟ فرمود: چون صبح می‌کرد می‌گفت: 














جو سسیں ہے 


۳ 





مور 













2۶ اصول كافى اج ۴ 
َبداً شَکُوراً قال کات بَالََ ف 
أَصْبَحَ قال أَطبخت - هد ما طیی 






EST 


Sî 


كتاب فضيلت دعاء ۷ 


صبح كردم و تو راكواه مىكيرم به آنجه كه در این صبح از نعمت و 
عافيت در دين و دنیا به من دادى كه همگی ازآ 
تنهایی و شریکی نداری» که هرگاه صبح م ىكرد سه بار آن را می‌گفت؛ و 
هرگاه شب می کرد سه بار آن را می‌گفت. گفتم: مقصود خداوند از كفتة 
خود دربار؛ یی جه بوده است؟ «و مهر و رحمت از نزد ما و پا کیزه 
كردن (مريم 10۲7 فرمود: مهر از طرف خدا بو گوید: گفتم: تا کجا مورد 
مهر خدا شد؟ فرمود؛ تا آنجا که وقتی می‌گفت: يا رب» خدای عروجل 








توست. ای خدا تو 


می فرمود: لبیک يا يحبى. 


دعا هنكام خوابيدن و بيدار شدن 


امام صادق 3 فرمود: ه ركس وقتی| به بسر خالل می رود سه بار بگوید: 
(سباس از آن خداوندی است كبتدرجايكاه بالائي قرار دارد و مسلط 
است و سپاس از آن خداوندی است که نهان است و آگاہ و سپاس از آن 
خداوندی است که مالک است و اندازه كير و سپاس از آن خداوندی 
است که زنده کننده مردگان و میراننده زنده‌هاست و او بر هر چیزی 
تواناست) چنین شخصی از گناهان بیرون آید همانند روزی که از مادر 
زائیده شده است. 


۲- امام صادق ا فرمود: چون یکی از شماها به بستر خود رود بايد بگوید: 
بار خدایا من روح خود را زد تو بازداشتم و تو آن را در جایگاه رضایت 





و آمرزش خويش بازدار و اگر به تنم با زگردانیدی؛ بحق دوستانت او را 


مؤمن و عارفش بازگردان تا آنکه او را به !یمان و عرفان دریافت کنی. 











۱ 
ا ! 


ہے 





کتاب فضيلت دعاء ۹ھ 





۳- شيوة حضرت امام صادق ل این بود كه هنكام خواب می فرمود: به خدا 
ايمان دارم و به طاغوت کفر می‌ورزم؛ بار خدايا مرا در خواب و بیداری 


حفظ کن۔ 


٭ 


به شماگزارش 
ندھم آنجه راكه شیوۂ رسول خد ای بود كه ه ركاه به بستر خود مى رفت 
سختانى می‌فرمود؟ گفتم: چرا؛ فرمود: آبةالكرسى را می‌خواند و 
می‌گفت: بشم الله له و کف بالط غوته بار عدایا مرا در 
خواب و بیداری حفظ کن. 





۴- محمد بن مروان نقل می‌کند که امام صادق 4 فرمود: ۲ 








٦-از‏ امام صادق 3 دربارة تسبیح فاطمه زهراء ا فرمود: چون به بستر خود 
رفتی سی و چهار بار الله اکبر بگو و سی و سه بار الحمدلله و سی و سه بار 









+ 


٢س‎ 





ہپ یہی 






0 


503 


بین- و مدهلا 







EIT 


تی 


كتاب فضيلت دعاء فك 


سبحان اش و آي ةالكرسى و دو سورة قل اعوذ راء با ده آيه از اول سورة 
والصافات و ده آيه از آخرش بخوان. 


موه 


۷- داود بن فرقد از بردارش نقل می‌کند که «شهاب بن عبد ربه؛ از او 
درخواست کرد که از امام صادق اا پرسشی کند, به او گفت که: 
زنی است که شب در خواب مرا به هراس می‌اندازد. امام فرمود: 





در پاسخ او ب تسبیح بخوان و سی و چهار بار لله اکبر بگو و سی و سه 
و وی رو :له -وخده 


0 0 


له الک و لَهُ لْحَند- بجي ریت یی یت ويُطيي- بو 





ویر 


۸-«معاوية بن وهب؛ می‌گوید که شبی یکی از پسران امام صادق ا نزد آن 
حضرت آمد و گفت: ر جان؛ من مي‌خواهم بخوايم؛ به او فرمود: :ای 
فرزند! بگو: أَشْهَدُأَنْ 9 ال - و أن مدع عيدو رَسُولُهُ پناه 
می‌برم به بزرگی خدا و پناه می‌برم به عزت خدا و پناه می ہرم به قدرت 
خدا و پناه می‌برم به جلال خدا و پناه می‌برم به فرمانروائی خداء راستی 











كه خدا بر هر چیز تواناست» و پناه می ہرم به گذشت خدا و يناه می‌برم به 





آمرزش خدا و پناه می‌برم به رحمت خدا از شر هركزنده و کشنده و از 









سس 


8 





3 





مرب 


سی 


نا لا لب وال لو 


۸ 
۱ 
۱ 





كتاب فضيلت دعاء arr‏ 


شر هر جاندار خرد و بزركك در شب و روز از شرٌ بدكاران جنّ و انس و 
از شر ر بدکاران ع و عجم و از شر صاعقههاى سوزان و تگرگ: له 
صَل عَلَى مُحَمَدٍ عَبدِكَ وََسُولِكَ. معاویه گوید: آن كودكك در یاد آوری 
9 (الطيب) المبارک: امام فرمود: آرى پسر جانم الطيب 
المباركك. 


ممه 






۹- «مفضل بن عمره كويد كه امام صادق اي به من فرمود: اگر بتوانی هيج 
شبى نخوابی تا با يازده جمله خود را در پناه خدا قرار دهى ؟ كفتم: 
زید. 


مج موس 


چو ور وة بجلال الله ور 





مر 


و يناه گیر بدان هر وقت بخواهى. 


٭ ٭ 


۰- خالد بن نجيح از امام صادق م نقل مىكتد که فرمود: 
ه رگاه به بسٹر خود رفتی بگو: 
به نام خداء بهلوى راستم را بر بستر نهادم (برای خدا) بركيش ابراهیم؛ با 
احلاص نسبت به خدا با عقیدۀ مسلمانى »و من از مشركان نیستم. 


0۴ اصول کافی اج ۴ 


ر 
1 
: 


1 


ہے ےت 





كتاب فضيلت دعاء ora‏ 


11 - جرّاح مدائنى نقل می‌کند که امام صادق اة فرمود: 
مرکا یکی از شماها شب از خواب برخاست بايد بگوید: 








7ت و شك رگزارد. 


۲- امام باقرلا فرمود: 
چون شب از خواب برخاستی بگو: سپال؟انآن خداست كه جانم را به 
من بازكردانيد تا او را اسپاس كويع و بزلل شکننم. چون آواز خروس 
شنیدی» بكدو: سوح قذوش ش َب یلاوح رحمتت بر عشمت 
پیشدستی کرده است» نیست شايستة برسْتَشَىَ جز توه یگانەای: من بد 
کردم و به خود ستم نموم مرا بیامرز زیراگناهان را جز تو نيامرزد. چون 
برخاستی» در کرانه‌های آسمان بنگر و بگو: بار خدايا از تو نهان نسازد 
(جيزى را) شب تار و نه آسمان برج دار ونه ز بست ركذار و نه 
تاريكىهاى درهم و برهم و نه درياى ژرف؛ در پیش شب روان خلقت» 
شب روى کنی» و بدانى خيانت ديدهها و آنجه را نهان سازند سینه‌هاء 





اختران به سراشيب رفتند و دیده‌ها به خواب اندر شدند و توئی زنده و 
پاینده» نه چرتت كيرد و نه خوابت بردہ منژه باد پروردگار من پروردگار 
جهانیان و معبود مرسلان و سياس از آن خداوند عالمیان. 








اصول کافی اج ۴ 


16ل تمه وی أشن 


رقع الّ: 


2 


0 
ا 


نیت 


کتاب فضیلت دعاء 2۲ 





۴- عبدالرحمن بن حجاج 
هرگاه امام صادق ابا در پایان شب بر می خواست آواز بر می آورد تا اهل 
خانه همه می‌شنیدند و می‌فرمود: 
بار خداياء مرا بر هراس سرکشی به آخرت يارى كنء و تنگی 
آرامگاه را بر من گشایش ده» و به من روزی كن خير پیش از مرگ و بس 
از مرگ راء 


se8 
امام صادق ا فرمود: هنگام خوابیدن میگوئی‎ -۴ 
بار خدایاء اگر جانم رانگه داشتی بدو مهرورز؛ واگر رها کردی آن را‎ 


حفظ کن. 


و هه 


۵- يحيى حلبی از ابی اسامه نقل می 
شنیدم امام صادق 12 می‌فرمود: 





هركس چون به بستر خوابش برود» صلبار قل هوالله را بخواند خدا تا 
پنجاه سال بيش از آن هر جه کرده است بیامرزد. يحيى گفت: 





من اين را از سماعه برسيدم؛ در پاسخ 
ابو بصير به من باز گفت: من شنيدم امام صادق اة این را می‌فرمود؛ و 
گفت: ای ابا محمد اما اگر تو آن را بیازمانی دریابی که درست است. 





٦۔‏ اابن قداح؛از امام صادق 





نقل میکند كه فرمود: شيوة رسول خد ا4 


این بود که چون در بستر می آرميدء می‌فرمود: بار خدايا به نام تو زندەام 








04 اصول كافى اج ۴ 


باثي ك اوت امن تمه قَال- له اي 


کتاب فضيلت دعاء ۵۹ 


و به نام تو بميرم؛ و چون از حواب بر می‌خواست می‌گفت: سياس 
از آن خداست که مرا زنده كرد پس از آنكه مرا میراند و به سوی او 
است رستاخيز. 
و امام صادق اڈ فرمود: هركس هنكام خوابیدنش سه بار آية الكرسى را 
بخواند و آيهاى كه در سورة آل عمران است:«شهد الله اله لا اله الا هو 
والملائكة؛ و آيهُ سخره و آيهُ سجده راء دو شيطان بر او گمارده شود که 
او را از مرد شياطين حفظ کننده بخواهند يا نخواهند وبا آن دوه سی تن 
فرشته باشند که خدای عروجل را حمد کنند و او را تسبیح و تهلیل و 
تكبي رگوبند و برای او آمرزش خواهند تا آن بنده از خواب بيدار شود و 
همه ثوابش از او باشد. 








۷- امام صادق لا فرمود: 
کسی نیست که آخر سوره که را هنگام خوابیدنش بخواند جز ابنكه 
هر ساعتی را که بخواهد بیدار می شود (مقصود آبذ: «قل إِنّما نَا 
مشک است. از مجلسی ره) 





بت 





۸- پیامبر ا فرمود: هر کس بخواهد شب را به عبادت برخیزد چون در 
بستر خوابید بايد 
(بسم الله) بار خدایا مرا از مكر خود آسوده مدار وياد خودت را 
فراموشم نساز و مرا در كروه غافلان قرار مدهه من برخيزم در ساعت كذا 
وكذاء 
و محققاً خداى عرُوجلٌ بر او فرشتهاى گمارد که او را همان ساعت 
بيدا ر کند. 














بجي يسيم 


دی 









۴ اصول كافى /ج‎ Or. 






سس سرت 








ES 


ب علاط 
حَق هلق اكان 






ran 






ا ی 


َإِذا قال- آمَنْتُ باللّهِ قال هُدِيت 


کتاب فضیلت دعاء 2۳۱ 


دعای وقت بیرون رفتن از منزل 


-١‏ ١ابى‏ حمزه؛ گوید: ديدم امام صادق لد هنكام بیرون رفتن از خانه دو لب 
خود را حرکت مي‌داد و بر در خانه ایستاده بود به او عرض کردم که: 
ديدم دو لب خود را هنگامی که از خانه خارج می شدی می‌جنباندی؛ آیا 
حرفی زدی؟ فرمود: آری؛ راستی انسان وقتی می‌خواهد از خانه خود 
خارج شود سه بار می‌گوید: 
اش کر ہو سه بار می‌گوید: ا رج وبال وغل ا رل بار 


خدايا درب خير را برويم بگشا وكارم را :خير به پایان رسان و از شر هر 





جنبنده‌ای كه كنترلش در دست توسته‌نگه گار راستى پروردگار من به 
راہ راست است - بيوسته در ضیمانت ای عَرّوجلٌ است تا خداوند او 


را بهمان جا برگرداند که در آن قراز دأشته اک 


وه 


۲-ابی حمزه ثمالی می‌گوید: به درخانة على بن الحسین 1 آمدم وهنگامی 

كه از خانه خارج می‌شد خود را به آن حضرت رساندم فرمود: بشم الله 
بالل و لت ی الو سپس فرمود: ای ابا حمزه راستی بنده چون 
از منزلش خارج شود شیطان سر راهش آید و هرگاه بسم ال گوید آن دو 
فرشته (كه همراه اویند) گویند: کافیست: و هرگاه كويد آمنت بالله گویند: 





errr 








موی 


کوج 





2۳۲ اصول کافی اج ۴ 


٦ 
5 
¥ 
ا‎ 





مَنْ قال جين مرج من باب ذارو- ود با اٿ به ملاك اللہ من 


َي هذا اليم ا 






کتاب فضیلت دعاء 2۳۳ 


مدایت شدىء و هر گاه گوید: توکلت على الله گویند: خود را حفظ کردی 
و شیطانها از او دوری نند و به یکدیگ رگوبند: راه نفوذی برای ما نیست 
به کسی که هدایت شده بی نیاز شده و در تحت حمایت خداوند است. 
گوید: سپس امام فرمود: بار خدایا من امروز آبروی خود را به تو 
واگذاشتم. سپس فرمود: ای اباحمزہہ اگر دست از مردم برداری؛ مردم از 
تو دست برندارند واگر آنهارا ترکککنی آنها تو را ترک نکنند. گفتم: بس 
من چکنم؟ فرمود: از آبروی خود به آنها بده و آنها را ذخیرۂ روز فقر و 
نیاز خود کن. 





۳- «ابى حمزه» گوید: اجاز؛ ورود به مجلبرة:إمام باقر خواستم و آن 
حضرت نزد من آمد در حاليكه دو لبشجتكاقٍ ھی خورد درباره آن با او 
سخن گفتم. فرمود: آن را فهميدي ای تمالی؟ گفتم: آری قربانت: فرمود: 
من در کلامی گفتم که هیچکس هر گر بداد سحن گوید جز اينكه خدا او 
را کفایت کند از کارهای دنیا و آخرت که برايش مهم باشد. 





۴- دابی بصیر؛ از امام باقر نقل می‌کند که فرمود: هر کس وقتی از منزلش 
بیرون می آید بگوید: 

من پناه می‌برم به آنچه که فرشته‌های خدا به آن يناه برنده از شر این 
روز تازه که هرگاه خورشیدش نهان گردد در افق برنگردد؛ از شرٌ خودم و 


از شر جنٌ و انسء و از شر درنده‌ها و گزنده‌های کشنده» و از شرٌ ارتکاب 


ومس 


میں 


1 


سے 





۱ 
۸ 


24 


ہو ھے تھے 


وَفَنْحَهُ- وَنَطرَهُوَ 





کتاب فضیلت دعاء ۵۳۵ 


هر حرامی و خود را در يناه خدا از شرٌ هر بدی قرار دهم. 
خدا او را بیامرزد و توبة او رابپذپرد و کارهای مهم او را اصلاح کند و او 
را از شر بدی نگه دارد. 


هد امام صادق نا فرمود: : هرگاه از منزلت بيرون شدى بگو :بشم اه وك 
على اه لَاحَوْلَ و او ال أله بار خدايا من از تو می‌خواهم خير آنچه 


را برای آن بيرون شدم» و بناه برم به تو از شرٌ آنجه برای آن بيرون شدم» 











بار خدايا از فضل خود به من وسعت دہ و نعمتت را بر من تمام كن و مرا 
به فرمان بريت وادارساز و مرا مشتاق هر آنجه كن كه در نزد توست و مرا 
به کیش و ملت خود و ملت رسولت ا یل 


-٦‏ «ابی خدیجه» گفت: امام صادق 442 را سوه بر اين بود كه وقتی از خانة 





خود خارج می شود می‌گفت: بار خدايا به نید تو بيرون شدم و به تو 
تسلیم گردیدم و به توايمان آوردم و بر تو توكل نمودم بار خدايا در این 








روزم به من بركت ده و کامجونی وكشايش و يارى و پا کیزگی ورهجوئى 
کچھ و سے شر آن و شر هر جه در آن است از من 
دور سازء بشو أن َوه رز ندیه َب الین بار خدایا من 


خارج شدم بيرون شدنم را ا و به من سود بخش. گوید: 
ے یں ۳ 
چون به منزلش هم می رفت همین را می 









پر 


r 


SK 







اصول کافی اج ۴ 
2۳۶ 


۳۳۳۰ سح عن‌شحنرنن بستان عن 
-۷ مخت خی عن أَحْحَدَ یس 


قال ابو الْحْسَنٍ اه إذا أَرَدْتَ السّفَر 
فَاحَة الکتاب أُمَامَكَ - وَعَنْ 


كتاب فضيلت دعاء ory‏ 


۷- امام رضاء ا فرمود : چون پدرم از من 
0 کے ال 





ہش 


۸- امام صادق 3 فرمود: چون کسی از 
هو الله احد بخواند» بيوسته در حفظ خدای عرٌوجل باشد و درنگهداری 


او تا به منزلش برگردد. 


منزلش خارج شود ده بار سورة قل 





۹- از صباح کفشگر که ابوالحسن ا ف(هواو چن هنگ سفر کردی به در 
خانه ات بایست و سورة حمد را از پیش رو و آز سمت راست و از سمت 
چپ بخوان» و سورة قل هو اللہ احَد رآ از پیکن رو و از سمت راست و از 
سمت چپ بخوان و اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق را از پیش رو 
و سمت راست و سمت چپ بخوان؛ سپس بگو: بار خدایامرا حفظ كن و 
حفظ كن آنچه با من است و مرا سالم دار و سالم دار آنچه که با من است 
و مرا به مقصد رسان و به مقصد برسان آنچه را با من است» رسانیدن 
خوب ؛ سپس فرمود: آیا نبينى كه مردی محفوظ ماند و آنچه با اوست 
محفوظ نماند و سالم ماند و آنچه با اوست سالم نماند و خودش به 


مقصد رسد و آنچه با اوست به مقصود نرسد. 








ااا 






۵۳۸ اصول کانی اج ۴ 


وله وسلم ما موه بل ام ما 
یز وم ماقا وليه امكة 
وَيَسْلَمُوَلايَسلَمْمَا مه 





کتاب فضيلت دعاء ۹ 





۱- صباح حدّاه از ابی الحسن 4 نقل می‌کند كه حضرت فرمود:: ای 
صباح ه ركاه یکی از شما آهنگ سفر کند: به در خانة خود بايستد و در 


برابر روى خود که به سوى آن مىرود از بيش رو و از سمت راست و 


سمت جب سوره حمد را بخواند و از پیش رو و سمت راست و سمت 








چپش معوذتين را بخواند و | پیش رو و سمت راست و سمت چپش قل 





هو الله احد را بسخواند و از پیش رو“ تب راست و سمت چپش 
آبةالكرسى رابخواند» هر آبنہ خد (از ا هه که با اوست حفظ كند 
و او را باهر که همراه اوست ساخ پدرارد و او را با هر جه همراه او است به 
هدف برساند آيا نمی‌بینی مردى را که خود حفظ شود ولى آنچه که با 
اوست حفظ نشود و خود را بمقصد رسد ولی آنکس که با اوست نرسد 
و خود سالم باشد ولی کسی که با اوست سالم نماند. 


ممه 


۲-«حسن بن جھم: از ابی الحسن يا نقل م ىكند كه حضرت فرمود: 








۴ اصول كافى اج‎ Of 

ال نوکت على اللہ - ما شاء الله لا حول و 9 | لت 
ال تنصَرِفُ- و تضرب ایکا وقها- وة تَقُولمَا 
سَبیلکم عليه و قد می الله و آمن به و توكل عليه و قال: ماشاءالله 
لاحول و لاقوة إلا بالله.. 





اب الدُعَاء بل الصَّلَاةٍ 


mT] 





و من 


نیم 7 ۳21 


کتاب فضيلت دعاء of‏ 


شياطين به أو برخورند و برگردند و فرشته‌ها به روى آنها بزنند و بكو 
شما جه راھی به سوى او داريد با اینکه خدا را نامبرده و به او ايمان دارد 
و بر او توکل کرده است وكفته است: ماشاءالله» لا حول و لا قوة الا بالله. 





ممم 


دعاى بيش از نماز 









-١‏ امام صادق ا فرمود: كه اميرالمؤ منين ]2# می فرمود: هركس اين دعا را 
هنكام شروع به نماز بخوائد با محمد و آل محمد محشور شود: 
بار خدايا من به وسيله محمد و آل محمد به تو روى آوردم و آنان را 


پیش از نماز به درگاهت وسيله قرار دام وكثارآنها به حضرت تو 


وه سبب ا میں٣‏ 








جستم» مرا به خاطر آنها در دنيا و آخرت آبراومند ساز و از مقربان خود 
قرار ده» به معرفتشان بر من منت تنهادی وربهطاعت,و معرفت و ولایتشان 
سرانجام مرا قرار دہ زیرا که آن سعادتمندی آستء و زندگی مرا با آن به 


جوري 





بايان رسان زیرا تو بر هر جيز توانائى. سپس نماز خود را می‌خوانی و 
چون فارغ شدى می‌گوئی: بار خدايا مرا با محمد و آل محمد در هر 
عافيتى و هر بلاء همراه كن و مرا با محمد و آل محمد در هر اقامت و 
حركتى قرار ده» بار خدايا زندگی مرا زندگی آسان ساز و مردنم را مردن 
آنان و مرا در هر جا با آنها همراه كن و از آنها جدا مدار زيرا تو بر هر 
جيزى توانائی۔ 









۴ اصول کافی اج‎ ofr 


َصْحَابنَاعَنْ أحْمدَبْن مُحَمَدِئْنٍ َال عَیْ عض أضخابنا 


تزع ال و الوط ین زخۃ لو E‏ 






اب الا في أٰذبار لوب 


كتاب فضيلت دعاء ofr‏ 


۲- معصوم ا فرمود: پیش از دخول در نماز میگوئی: 
بار خدايا من محمد پیامبرت را با توجه به حاجت خود بيش انداخته‌ام و 
به وسیله او به تو روی آوردم» در مطلب خودم مرا به وسيلة آنها در دنیا 
و آخرت آبرومند ساز و از نزدیکان خود فرار ده نمازم را پذیر وگناهم 
را بیامرز و دعايم را مستجاب كن یا ارحم الراحمين. 





۳- «صفوان جمّال» گوید: من حضور امام صادق ا بودم که بيش از تكبيرة 
الاحرام مقابل قبله ایستاد و گفت: 
بار خدایا مرا از رحمت و نوازش خود محروم مساز و از مهر خود نااميدم 
مکن و از مکر و مجازات خود آسوده خاطر مساز زیرا از مکر خدا 
آسوده خاطر نشوند جز زبانکاران. عرض كردم 
از احدی پیش از شما نشنیدم» فرمود: 
از بزرگترین گناهان کبیره نزد خد! ناآمیدڈی آز رحمت خداوند و آسوده 
خاطری از نبود مکر خداست. 





بانت» من اين دعا را 





دعا بهدنبال نماز 


-١‏ امام صادق !ئا فرمود: وقنى اميرالمؤمنين 3 از نماز ظهر فارغ می‌شد 
مىكفت: بار خدایاء به راستى که من بخاطر جود و كرامت به تو تقرب 
می‌جویم و نيز بخاطر محمد بنده و رسولت به تو تقرب می جويم و 
بخاطر فرشتههاى مقربت و بيامبران مرسلت و بخودت تقرب مى جويمء 





اصول كافى اج ۴ 





كتاب فضيلت دعاء ofa‏ 





بار خدايا توئی بی نز 





ز از من و منم نیازمند به توه توثى توانگر و منم نيازمند 
به درگاهت از لغزشم درگذشتی و گناهانم را پوشاندی امروز خواستەام را 
برآور و مرا به زشتی آنچه خودت می‌دانی کیفر مکن بلکه گذشت 
جو . فرمود: سپس به سجده می‌افتاد و می‌گفت: 

9 » تو از مادر و پدر و همه 





کس به وخر ی وبا ابر‌آوردن حاجتم مرا ببذير و دعایم 
را قبول فرما و آوازم را بنوازه اين تو بودی که انواغ يلاها را از من 
دور ساختی۔ 


۲- امام صادق ب فرمود: هركس پس از نماز مغرب سه بار بگوید: 
لحفلل آلذی يَفْعَلٌ ما يشام و لا بفعل خا 
عطا شود. 





۳-به معصوم لټ رسانیده و گفته: می‌گوید: بس آز نماز مغرب و عشاء: 
بار خدایا به دست تو است اندازه‌های 





ب و روز و اندازه دنيا و آخرت 
واندازۂ مرگ و زندگی واندازۂ خورشید و ماه و اندازۂ يارى و وانهادن و 
اندازة توانگری و درویشی, بار خدایا به من در دینم و دنیایم ودر تنم و 
خاندانم و فرزندم برکت ده بار خدایا از من شر بدکاران عرب و عجم و 
جسن وانس را دفع كنء و برگشت مرا به خير بی بایان و نعمت 
پیوسته مقرر ساز. 








سم سورد ود 





ا 








اصول کافی اج ۴ 


ESS 





کتاب فضیلت دعاء ۵۳۷ 


۴- به معصوم ا رسانيده كه فرمود: 
هر کس پس از هر نمازى دست به ريش خود كيرد با دست راست خود 
و سه بار گوید: ید الْجَلالٍ و الإكرّام آزجفنی من شاه و دست جب را 
بلند کند و کف آن را به سوى آسمان قرار دهد و سه بار بگوید: آجزيي 
من لاب للم سپس دست از ریش بردارد و به سوی آسمان بلند کند 
و کف آن را بدان سوى کند وگوید: با عَریر ریا خان يار 
باز هردو دست به سوی آسمان كيرد و سه بار بگوید: أَجرْنٍ 
لیم صل على محم و آل محئ - و الما 
و از او رضایت يعمل آید و استففار برایش حساب شود تا همه لايق 












بميرند و بلکه تا همذ انس و جن هم بمیرند. و فرمود: چون از تشهّد فارغ 
شدی هر دو دست را بردار و بگو: باِى دا4 را بیامرز بطور حتم و 
گناهی را فرو مگذار و من پس از آن هرگ دس به گناهی نیالایم و 
عافیتی به من بده كه هرگز دنبالشئ بلائي نباشد و مرارچنان رهبری كن که 
هرگز دنبال آن گمراه نشوم و به آنچه می‌دانی سود برسان و آن را بسود 
من قرار ده نه آنکه به زيان قرار دهی بلکه بەاندازہ نیاز به من عطا کن و 

له يا الله یال يا 





مرا بدان خشنود سازء پروردگاراء توبه‌ام را 
ا رَحْمَان یا رخمان- يا زحیم یا جيم به من از دوزخ 
از روزی فراوانت ارزانی دار و در آنچه مورد 








سوزان ترخم كن 
اختلاف است مرا به اذن خودت بحق هدایت كن و از شیطان رجیم مرا 
نگهدار و از من به محمد٤‏ تحيت فراوان و درود برسان و به هدايت 
خود مرا رهبری كن و از غنای خود مرا غنى ساز و مرا از دوستان مخلص 













مسمس رک مس سیم 









:9 اصول كافى /ج ۲ 


و صل الله عل مق و آل مك آِین -قال من قال قذا- دک 


صلاه ره ال یه وحه نی ره - وَكَانَ حا موژوقاً ناعما- 
2 2 في رر مر ع 





له 


لك الخد مدا خَالِدا مع حُنُودِكَ- و لا 
یله دون رضال و لاله ندا - 9 امد له 





تمهت معيو 









3 





ور 


كتاب فضيلت دعاء لهك 





میگ ا ےرت 7 
خود ساز وَصَلّی الله عَلَى مد و آل مح آم 
فرمود: هركس اين دعا را بس از هر نمازی بخواند خدا جانش را در 
گور او به وى برگرداند و زن 
نعمت و شادی بسر برد. 





ه کند و روزى خورد و تا روز قيامت در 


۵-حدیث را به معصوم 3# رسانیده که فرمود: 
پس از نماز بامداد میگوئی: بارخدایا از آن توست سپاسء سپاسی 
جاویدان تا پاینده‌ای» و از آن توست سپاس» سپاسی که پایان ندارد تا به 
ديت گراید؛ و از آن توست سپاس: سپاسی که تمام نشود تا 





بخواست ورسد و از آن توست سپاس: سپاسی که گوینده‌اش پاداشی 
ندارد جز رضای تو بار خدایا از آنلن»پاس و به درگاه توست 
شکایت و تونی ياورء بارخدایا از آل توست سياس چنانت که سزاست؛ 
سياس از آن خداست به هم اتواع سهاسش برابر همه نعمتهايش تا 
سپاست برسد بدانجا که پروردگارم دوست دآرد و خشنود شود. 

و بعد از نماز بامداد پیش از سخن گفتن می‌گوئی: سياس از آن حداست 
پر میزان و به نهايت رضاها و به وزن عرش و مره باد خدا پر میزان و به 
نهایت رضا و به وزن عرش لا اله الا الله ملو المیزان و منتهی الرضا وزنة 
العرش؛ چهار بار آن را می‌گونی و سپس می‌گونی: بار خدايا از تو 
خواهش می‌کنم خواهش بنده‌ای خوار که رحمت فرستی بر محمد و آل 


محمد و بیامرزی گناهان مرا و حاجت مرا در دنيا و آخرت به آسانی و 





عافیت خود. 


و و 
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٦-از‏ محمد بن الفرج گوید: امام جوادئية این دعا را برای من نوشت و آن 
رابه من آموخت» و گوید: فرمود: هر کس دنبال نماز بامداد آن را بخواند 
هیچ حاجتی نخواهد جز آنکه برايش میسر گردد و هر کار مهمی که 









داشته باشد خدا برای او کفایت کند و آن دعا این است: بشم الله ولو 
صلی اه على مُحَمَدٍ و آله و آفوّض آشری ای یر ال 


یعنی وا گذارم کار خود را به خدا زرا خداوند به بنده‌های خود بيناست و 
خدا او را از بدکرداری‌های هر جه نیرنگ ريختن نگهداشت» نیست 
شایسته پرستشی جز تو منزهی تو براستی من بودم از گروه ستمکاران» ما 
او را اجابت کردیم و از غمش رها ساختیم و مؤمنان را | ن رما کیم 
خداوند ما راکافیست و جه خوب وکیلی است» پس برگشتند با نعمت و 
فضل او و نرسيد به آنها بدی هر جه واد است» نيست جنبش و نه 
توانی جز به خدا( بلند مقام و بزركوار) آنچه شود که خدا خواهد نه آنچه 








را مردم خوامند؛ آنجه شود که تود امج واهد گرچم‌بردم آنرا بد بداننده 
بس است مرا پروردگار از پرورده شدههاء بس است مرا آفریدگار از 
آفريده شدههاء بس است مرا روزى ده از روزى خورهاء بس است مرا 
آنكه بيوسته بس بوده مرا از آغاز هرگزه بس است مرا خدا كه نيست 
شايسته برستشى جز او؛ بر او توكل دارم و اوست پروردگار عرش بزرگ. 
و فرمود]#8: چون از نماز واجب فراغت یافتی بگو: خشنودم به خدا که 
پروردگار باشد و به محمد كه پیامبر باشد و به اسلام كه دینم باشد و به 
قرآن که كتاب مذهبم باشد و به فلان و فلان که امامم باشند (نام انمه را 
برد)» بار خدایا ولى تو فلان (نام امام زمان را برد) او را از جلو و دنبال 
سرش و از سمت راست و چپش و از بالاى سر و زیر بايش او را نگه دار 





و عمرش را دراز دار و اورا به امر خود بگمار و يارى کنندۂ دينت 









oer‏ سدم 


کی 


نٹ ول قرع 


ای اش ور وهی وم 


یسروک ا 





4 


اند و أنالك شک ز 





ولبات فى اسر و | 
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قرار ده و به او بنمایان آنچه را دوست دارد و آنچه مايه روشنی چشم 
اوست دربارة خودش و نژادش و دربارة خاندانش و مالش و دربارۂ 
نش بنمایان چیزی را که با آن بترسند و 





انش و دشمنانش و به د 
به او بنمایان دربارة دشمنانش چیزی که او دوست دارد و مايه چشم 
روشنی اوست و شفا بخش سینه‌های ما و سینه‌های مردم پا !یمان راء 
فرمود: چون پیامبر از نمازش فراغ می شد می‌گفت: بار خدایا بیامرز 
برایم آنچه از قبل کرده‌ام و آنچه از بعد و آنچه نهان و آشکار كردهام و 
بیامرز اسرافم را دربارة خودم و آنچه را که تو بدان از خود من داناتری» 
بار خدایا تو پیش داری و تو پس اندازی و نیز شايستة پرستشی جز تو به 
حق علم غیبت و توانائی ات بر همة خلقت تا زندگی رابرای بهتر دانی» 
مرا زنده دار و چون وفاتم را بهتر داري اترا بگیره بار خدایا من از تو 
خواستارم ترس از تو را در نهان و ڑکا سخ حق را در حال خشم و 
خشنودی و میانه روی در زندگی,را درحال فقر و توانگری و از تو 
خواهم نعمتی فنا نابذير و روشنى لی که دتباله‌اش نبرد و از تو 
خواهم رضا به قضا و برکت و میمنت مرگ را بعد از زندگی و زندگی 
خوش و خزم بس از مرگ و لٹ نگاه به سوی رویت و شیفتگی به 
دیدار و لقایت بی زيان کاهنده و بی فتنة گمراه کننده» بار خدایا ما را به 
ایمان بیارای و بر ایمان رهبرانى درست مقرر ساز بار خدایا رهبری كن 
ما را با کسانی که رهبری کردی بار خدايا راستی كه من از تو خواهم 
تصمیم به درست روی و پایداری در کار و رهجونی را و از تو خواهم 
توفیق شکرگزاری نعمت و حسن عافیت و پرداخت حقت: پروردگارا از 
توخواهم دلی سالم و زبانی راستگو و از تو خواهم آمرزش آنچه را که 
می‌دانی و از تو خواهم بهتر آنچه را که می‌دانی و به تو يناه برم از شر 
آنچه مىدانى زيرا تو میدانی و ما نمىدانيم و تو علّام الغيوبى. 


۹ 
۳۹ 


یه 


RTC 





اصول کافی اج ۴ 
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۷- سیف بن عمیره؛ گوید: از امام صادق لق شنیدم می فرمود: 
جبرئیل در زندان نزد یوسف لت آمد و به او گفت: ای یوسف در دنبال 
هر نمازی بگو: 
بار خدايا به من فرج و گشایشی بده و روزیم را برسان از آنجا که گمان 
برم و از آنجا که گمان نبرم. 


۸- امام صادق 3 فرمود: هر که اين كلمات را در هنكام هر نماز واجبی 
بخواند خودش و خانه‌اش و مالش و فرزندش محفوظ بماند: 
پناه می‌دهم خودم و مالم و فرزندانم و اهلم و خانه‌ام و هر جه دارم به 
خداى یگانه و یکتا آن بی‌نیازی که نه زاده و زائیدہ نشده واحدی 


مد 00 


همتايش نيست و پناه می‌دهم خود وال ےفرزند و هر جه دارم برب 


A 


الفلق از شر آنچه آفريده (تا آخر سور و برب الناس(تا آخر سوره) و 
آیة الكرسى (تا آخر). 


ب 


4- «معاوية بن عماره گوید: 
هركس در دتبال نماز فريضه و واجب سه با بگو 


DERHE 








ی تناد جز اوک هر چە را ! خواهد بتواند کرد سپس خواهش كند 


به او داده شود هرجه را خواهش كرده. 


-٠١‏ امام صادق اة فرمود: 


ه ركاه نماز مغرب را خواندی: دست بر بيشانى خود بکش و سه بار 





ص 


E 


سے ہے 
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بگو: بشم اہ أي لا هل عابم 
لب عنّى اهما والغم) والحزن. 





وَالشَهَادَة رخن اريم للم 








ممه 


-١‏ امحمد جعفی؛ از بدرش نقل م ىكند كه گفت: من بسيار از چشم خود 
شکایت داشتم وشكايتش را نزد امام صادق بردم فرمود: آيا 
می‌خواهی به تو دعائی بیاموزم كه برای دنيا و آخرت و درد چشمت 
سودمند باشد؟ 
گفتم: آری» فرمود: به دنبال نماز صبح و نماز مغرب می‌گویی: بار خدایا 
به حق محمد و آل محمد از تو خواه حك هأؤجمت فرستی به محمد و آل 
محمد و نور در دیدۂ من گزاری| و ییاد دينم و يقين در دلم و 
اخلاص در عملم و سلامت در جانم و وسعت در روزيم و شكركزارى 
برای تو تا زندهام قرار دھی۔ 


١١-ابوجعفر‏ شامى باز گفته است كه: مردى در شام به نام «هلقام بن ابی 

هلقام؛ گفت: من نزد امام كاظم ني رفتم و به ا وگفتم: قربانت كردم دعافی 
کوتاه به من بيا ز که جامع دنا و آخرت باع 

0 تا برآمدن آفتاب بگو: خان اله 






هلقام كوي من ميان خاندائم از هم هكرفتارتر بودم و ہر | ثر این دصاء 








سس مس 


پیوس 









اصول كافى اج ۴ 


نی الوم كن نمض 
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ندانسته ميراث مردى به من رسيد که گمان نم ىكردم با من خویشاوند باشد و 
من امروزه در خاندانم از همه توانگرترم و سببی برای آن نمی‌دانم جز 
همان دعائى که مولایم عبد صالح به من آموخت. 


دعا برای روزی 






١-«معاوية‏ بن عمّاره گوید: از امام صادق ل خواستم که به من دعائی برای 


روزی بیاموزد و به من دعائى آموخت که براى روزى از آن بهتر ند يدم 
مت رار ا عاا ميا 





مس سبدو سی 






© 


از فضل واسع خود روزى پا کرو ال من برسان آن روزی که گوارا 


و بىرنج و منّت باشد زیر و نوتیز فضل او روزی 
بخواهید(نساء/ 471 و من از فضل و كرمت و از دست بربركتت روزى را 


SONNE 


خواستارم) 
3255 
۲-ابی بصي ركو يد: به امام صادق اا گفتم: آمدن روزيم راکند می شمارم. به 
خشم شد و فرمود: 


بگو: بار خدایا تو كفيل رزق من وهر جنبنده‌ای» ای بهترين خوانده شده 
و ای بھترین عطا بخش» ای بهترین کسی كه از او خواهش شود و ای برتر 
از هر کسی که به او اميد دارند با من جنين و چنان کن. 


۶۰ن اصول کافی اج ۴ 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
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۳- «اسماعیل بن عبدالله الخالق؛ گوید: مردی از اصحاب پیامبر ی دير به 
خدمت او رسید و سپس نزد آن حضرت آمدء پس رسول خداتف به او 





فرمود: جه چیزی سبب دیرکردنت شد؟ عرض کرد: بیماری و نداری؛ 
فرمود: آيا به تو دعائى ياد ندهم که خدا به وسيلة آن بیماری و نداری را 
از تو بردارد؟ عرض کردم: آری يا رسول الله 


إل بال ال لیم لت على الى اذى 















یوت و الحثلله اذى لم 


َه بازگشت و عرض کرد: با رسول الله خداوند بیماری و 


نداری را از من برداشت. 


سورع 





+ و 


سے 


۴۔ امام یاقر اڈ فرمود: :برای طلب رزق ق در سجدة نماز واجب بگو: 


میا 





ممع 


۵- ابی بصي ركويد: به امام صادق ني از نیازمندی شكايت كردم و از او 


اصول كافى اج ۲ 


0 ھر 


و ال او کر 
7 اويا 


ص يب 


َال ا یٹ -ئَصل 2 
00 ااي با را ان 


nî 





لم رش لاله # هَذَا الاُمَاء با رازق الْلینَ- یا زاجم 
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خواستم که به من دعائی در طلب روزی بیاموزد و دعائی به من آموخت که 
از وقتی با آن دعا کردم محتاج نشدم. 
فرمود: به دنبال نماز شب در حال سجده بگو: 

وی سو سر 








مم یر هن 





-٦‏ امام ب 4 فرمود كه مردى نزد پیامبر ت آمد و گفت: یا رسول الله من 


عیال مندم و قرض دار و حالم سخت یمن دعائی بياموزكه با آن 


به دركاه خدا دعا كنم تا به من روڑی ده و قراضم را بپرداز و با آن به 
عیال خود كمكى كرده باشم؛ رول داك فرمود: ای بندۂ خدا» وضوه 
ا بو بارکوع و سجود کامل انجام ده سپ 





# و 


۷- امام صادق ا فرمود: که رسول خدايقة اين دعا را تعلیم داد: 









اصول كافى اج ۴ 


ن- صل َل تح َالِ 





و یھ 


۸-«معتر بن خلّادكويد: شنیدم ابوالحسن ني می‌فرمود: 
امام باقر (ع به مردى نگریست كه می‌گفت: بار خدایا از تو قوت حلال 
خواستارم. امام باقر 1 فرمود: تو قوت پیامبران را میطلبی؛ بگو: بار خدایا 
راستی که من از تو روزی حلال فراوان و پا کیزه خواستارم. 





+ هن 
4- ؛احمد بن محمد بن ابی نصره گوید: به آمام رضا ا 
قربانت» به دركاه خداى عر وجل تھا کن كه روزى بجلال به من دهد. 
يس فرمود: می‌دانی حلال جيست؟ 
گفتم: آنچه در نزد ما از کسب پاک و حلال است. 
پس فرمود: على بن الحسین بذ می فرمود: حلال؛ قوت برگزیدگان است. 
سپس فرمود: بگو: از تو رزق فراوان خواستارم. 


ووه 

۰- امام کاظم: در دعاى رزق فرمود: بگو؛ بار خدايا روزيم را فراوان 
و عمرم راد راز کن و مرا از ياوران دينت بگردان و ديكرى را 
بجای من قرار مده. 





۵۶۶ اصول کافی اج ۴ 


یا خر من شب - و هزم آطی - و بل مع - إفقل 


۱ 
ا‎ 
٢ 
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۱- امام كاظم لاڈ در دعاى رزق فرمود: ياالله باالله یله از تو جواهش دارم 
بحق کسی كه بر تو حق بزرگ دارد كه بر محمد و آل محمد رحمت 
فرستی و به من روزى دهى به وسيله آنجه كه به من آموختی از شناسائی 
حقیقت» بككشائى به رويم آنچه که از روزى خود بر من دريغ داشتى. 


۲-ابی بصیر» گوید: به امام صادق ا عرض كردم: 
ما رسيدن روزی رادير شمرديم. خشم کرد و فرمود: بگو: بارخدایا تو 
روزى من و روزى هر جاندارى را كفالت كردى. ای بهترين کسی که 
خوانده شود ای بهترين کسی كه از او درخواست شود و ای بهترين 
کسی كه ببخشد. و ای برترین کسی که به او تكيه شود با من چنین و 


چنان کن. 


۳- امام صادق للا فرمود: که على ین اين 3 راشیوه بر این بود که 
اين دعا را می‌خواند: بار خدایا از تو خواستارم روزی که در همه 
خواسته‌های خود از آن؛ نیرو گیرم و آن را برای آخرت خود وسیله‌ای 
سازم بدون آنکه مرا با آن به خوشگذرانی بیمار وادار سازی تا سرکشی 
كنم يا به من آنقدر تنگ بگیری که بدبخت شوم از رزق حلالت به من 
بده و از باران فضلت نصیبم کن» نعمت بخش شایانی باشد و عطائی 
پیوسته و بی منّت سپس به واسطة بسیاری نعمتت: مرا از شکرش بازمدار 
و به خزمیش سرگرمم مساز و به شکوفائی زیبائیش به آشوب مکش 
و چندان مکاه که رنج تحصیل آن دست مرا از کردار و عبادت کوتاه 
سازد و سینه و دلم را از هم و نشویش آن پر کند؛ به من دربار؛ روزی 
آنچه را عطا کن که وسیله بی نیازی از مخلوقات پرشدت گردد و تا آنجا 











و مر 





و 










۵۶۸ اصول كافى اج ۴ 
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بەبەزندگی من رسا باشد که از من خوشنود باشی و پناهم دهی از شر دنیا 
و آنچه که در اوست دنیا را زندان من مساز و جدائی از آن راماية اندوه 
من مكن؛ مرا از گرفتاری و آشوب آن چنان خارج کن که مورد پسند 
باشم و کردارم در آن پذیرفته باشد و به سر منزل زندگی جاویدم برسان و 
با نيكانم همنشین كن بجای دنیای فناپذیر نعمت ابدیم بده» بار خدایا من 
به تو پناه می‌برم از تنگدستی و پریشانی دنیا و از بورش شیاطین و 
سلاطین و شكنجة آنان و از ستم و دست اندازی هركس که در آن به من 
دست اندازی کنده بار خدايا هركس به من نیرنگ زند بخودش‌برگردان و 
هركس آهنگ م نكند آهنگ اوکن و هر کس بر من تيغ کشد تیفش را کند 
كن و هركس برایم آتش افروزد شعله‌اش را خاموش ساز و از من مکر 
مکاران دور بدار و برایم ديده كافران يرول اور وهر كس هم و غمّی بر 
من وارد سازد مرا از آن خارج کن و شر حسودان را از من دور بدار و با 
آرامش خود مرا از آن نگهدار ورد نگهبان خود را بر من بپوشان و مرا 
در پرده پوشاننده مود مستور بدار و حالم را اصلاح کن کردارم را 
مصدّق گفتارم بساز و به اهل و مالم برکت ببخش, 











دعا برای دين و قرض 


-١‏ ولید بن صبیح گوید: به امام صادق ا از اينکه از مردمی طلبکارم و طلبم 
را نمی‌دهند شكايت کردم» در پاسخم فرمود: بگو: بار خدايا نظرى بفرما 
كه بدهكاران من توان برداخت يابند و من توان دريافت زیرا تو بر هر 
كارى توانائی. 





| م 
:ا 
١‏ 
¥ 
۱ 


2۷۰ اصول کافی اج ۴ 


َو و اند له لَذِي- 1 صایب وَل ولو یک له 
رو ا ا - تیم 


کچھ 
یم از زگره ییاز 








کناب فضیلت دعاء 2۷۱ 


۲- امام صادق ا فرمود: 
مردی نزد پیامبر ی آمد و گفت: يا نبی الله الغالب: من هم بدهکاری 
دارم و هم وسوسه در سينه. پیا لپ در پاسخش فرمود: بگو كلت 


۳ 








گوید: آن مرد تازمانى كه خدا مى خواست به خوبی یی زندگی کرد و روژی 
بر پیامبر گذرکرد پیامبر او را صدا زد. گفت: جه کردی؟ جواب داد يا 
رسول الله آنجه را به من تعلیم دادی ادامه دادم وخدا بدهكاريم را ادا 
کرد و وسوسة خاطرم را از ميان برد. 






يمس می 


+ يط 


۳-امام صادق 3 فرمود که: مر دی نزد ينامي آمد عرض كرد: يا رسول 


الله من از وسوسه در سینة خود سختی گشیده و می‌کشم و من مردی 
عبال‌بار و نیازمندم. 


RITES >: 






رک عَلّی الحى الى یوت نی نم ینهذ صاج و 
وا يك له شرنک بی الک وم ین [ دول من ال 
وكيز تكبيراً. 

طولى نكشيد كه نزد حضرت آمد و عرض كرد: خداوند اضطرابم را از 
بين برد وبدهكاريم را پرداخت نمود و روزيم را فراوان ساخت. 





1 


ES 


وبي دودح 





كتاب فضيلت دعاء ovr‏ 


۴- «موسی بن بکره كويد كه: امام کاظم ا اين دعا را در کاغذی برايم 
نوشت: بار خدايا به همه آفريدءها يت مظالم و حقوقى که بر عهده من 
است از خرد و کلان برگردان حقوق با تسهيل خودت و عافيتت و آنچه 
را نيروى من به آن نرسد و از پرداختنش دست تنگ باشم و تن و بقين و 
نفسم بر آن توانا نيست از طرف من از فضل شایانت پرداخت کن: سپس 
چیزی از آن را بر من بر جا مگذار که از حسناتم آن را بپردازی يا ارحم 
الراحمین؛ گواهم که نیست شايستة پرستشی جز خدای بگانه‌ای که 
شريكك ندارد و گواهم كه محمد يي بنده و فرستادۂ اوست و بر اینکه 
دیانت همان است که دستور داده و کتاب چنان است که فرو فرستاده و 
گفته همان كه باز گفته و بر اینکە خداوند است حق روشن» نخدا محمد و 
خاندانش را بخوبی ياد کند و بر او دروذ فربگاسر 


دعا برای گرفتاری و سختی و اندوه و ترس 


«ابى حمزه» گوید: امام باقر ا فرمود: 

ای ابا حمزه چرا هر وقت پیشامدی برایت پیش می آید به یکی از گوشه 
خانه ات رو تمی‌کنی (یعنی به سوی قبله رو کنی و دو ركعت نماز 
بخوانی) و بگو 
يسا صر اتاطزین و یا نستعالسایفین و يا شرع الخایبین و یا 
ُرَم الراحئین: تا هفتاد بار و هر بار که اين دعا را بخوائی حاجت خود 






را بخواهى. 
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8 
له 
َلك اند اد إل نت انانب ريع الا 


الأزض- ڈو الجا و الإكرام- أن سَلي على محمد و آل تحر -و 


کتاب فضبلت دعاء ۷۵( 


۲-رسول خدايَلِ فرمود؛ 
ب هركس غقی یاگرفتاری با بلائى بگرشاری زندگی برسد بايد بگوید: ۱ 
لت عَلَى لح اذى ل يَكُوت. 





ممه 






۳-امام صادق ل فرمود: 
چون برای کسی ناگواری يا سختى ياكرفتارى رخ داد بايد پاها را تا دو 
زانو و دستها را تا آرنج برهنه كرد و به زمين چسباند و سينه به زمين سايد 
و سپس در حال سجده برای حاجت خود دعا نمود. 


سور اد 





بب 


۴- امام صادق ا فرماید: 
چون برادارن یوسف او را در چاه انداختند جبرئيل آمد و بر او وارد شد 
و گفت: ای پسرک» در اینجا جه می‌کنی؟ گفت: برادرانم مرا در چاه 
افکندند. گفت دوست داری که از آن بر آئی؟ پاسخ داد: 
اين بار خداى عزّوجلٌ است؛ اگر بخواهد مرابیرون می آورد. به ا وگفت: 
خدای تعالی به تو می‌گوید: مرا این دها بخران نا تور از چاه خارج 


REE, 





عبن اصول كافى اج ۴ 
من قطیه- ما درل 





دیستتی 


TES 





کتاب فضیلت دعاء ۷ن۵ 


فَرَجأوَ مَخْرَ 
بس از آن داستانش همان شد که خدا در كتاب خود ياد كرده. 


30 
۵۔ «معاوية بن عمّارہ از امام صادق3 نقل می‌کند که فرمو 
آن دعا و نفرینی که امام صادق:1 به داوود بن على كرد هنگامی که 
معلّى بن خنيس را کشت و مال آن حضرت را از او گرفت ایر 
بار خدايا من از تو خواستارم بحق آن نورت که خاموشی ندارد و تصميم 
هایت که نهان نیستند و به عرّتت که تمامی ندارد و به نعمتت که شماره 





ندارد و به همان قدرتت که با آن فرعون را از موسی لا بازداشتی. 


ذه 
٦‏ «اسماعیل بن جابرء نقل م ىكند كي مام صادق اث فرمود: 
رای رقع غم وافردگی » غسل كن و دو رکعت نماز بخوان و بگو: 





لُكْْوَاآَحَدْ مرا نگهدار و پاک کن وبلاہ را از من ببره و بخوان 


0 5 ا شر 1ھ 4 و تم ۔ شر کھ ۸ 
آیةالکرسی را با دو سورة قل اعوذ - يعنى قل أَعوذ برب ال و فل مود 


برب التّاس. 


ممعم 


۷- امام صادق؛! فرمود: چون از کاری بترسی بگو: بار خدایا احدی از تو 
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كَذَا وكاو ف حَدِيثُ آخَرَ 













۵ و و 


لبه تَوَكُلْتُ- وَهُوَرَبُ 
لعش العظم - و أمتنع لاله و ره ین خیم و تیم 
تع بس رب سییر ما خلن-و 1 حول ول شوه 


25 





TET 


كتاب فضيلت دعاء 0۷4 


كفايت نكند و توئی كه از هر کسی كفايت می‌کنی؛ از من كفايت کن جنين و 
چنان راء 
و در حدیث دیگر است كه می‌گوئی: ای که از هر چیز کفایت كنى و 
چیزی از تو کفایت نکند در آسمان‌ها و زمين»كفايت كن از من آنچه از 
كار دنیا و آخرت که برای من قرار دادی و صلی الله على محمد و آله. 
و امام صادق ل فرمود: هركس بر سلطائى وارد شود که از او پترسد بايد 
4 بار خدایا سرکشی آن 
نو محوکنی آنچه را 











وا بريام رام كن و سختی آن را هموارکن زیرا 
رامن ؤترة توت دكار "لد 


وممسوس جس 


نوکت و هو رب الغزش 
لهم تم و نتم برب اقلق 
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۸- حديث را به امام صادق ل رسائیڈندکه فرمود: از دعاهاى پدرم دربا 
امری كه رخ می داد اين است: بار خدايا بر محمد و آل محمد رحمت 
فرست و بیامرز مرا و به من رحم کن و کردار مرا پا کیزہ گردان و برگشت 
كار را بر من آسان كن و دلم را آرام و ترس رأ بر من آسان گردان و به 
عمرم عاقیت بخش و دليلم را برجا دار و از خطاهايم درگذر و رویم را 
سپید ودینم را نگهدار و مقصودم را آسان کن و روزیم را فراوان گردان 
زيرا من ناتوانم و از بدی آنچه نزد من است بخوبی آنچه نزد نوست 
درگذر و مرا داغدار خویش مساز و خویشان مرا داغدار مکن و نگاه 
رحمت خود را بر من ببخش که بدان همه گرفتاری‌های مرا بر طرف کنی 
و به من برگردانی هر شیوه‌ای كه نزد تو بهتر است که هر آينه نیرویم 








کتاب فضیلت دعاء ۵۸۱ 


سست شده و چاره‌ام از دست رفته و از خلق تو بریده و نمانده است مگر 
همان اميد به تو و توكل بر تو و 
مهرورزی و مرا عافیت بخشی چونانکه توانی مرا عذاب کنی و گرفتار 
سازی» معبودا! ذ کر بخششهایت مرا آرام می‌کند و اميد به انعامت به من 





تت بر من پروردگارا که به من 


نیرو می‌دهد از آن وقت که مرا آفریدی بی نعمت تو نبودم توئی 
پروردگارم و آقایم و پناهم و دادرسم و نگهبانم و دفع کننده از من و 
مهرورز به من و کفیل روزیم هر آنچه من در آنم» از قضا و قدرت 
توست. ای آقا و مولای من در ضمن قضا و قدر و تصمیم تو رھائی باشد 
از هر گرفتاريم که دارم و عافیت من باشد ز ن احدی را از برای دفاع 
آنها ندارم جز تو و اعتماد به کسی ندارم جز برتوء یا ذوالجلال و الا کرام 
خوشبینی و اميد مرا منظور دار و زار نی و زبونی مرا ترخم كن و 
بدان بر من منّت نه و بر هر دعا كنلدة ی درگاهت يا ارحم الراحمین و 
صلی الله على محمد و آله. 





ع و و 





۹- امام صادق 39 فرمود: 


هركاه امرى تو را به اندوه افکند در آخر سجده ات بگو: 





es 








و۳۳ 
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اصول كافى /ج ۴ 





كتاب فضيلت دعاء or‏ 


۰- از امام صادق كه على بن الحسين 3 می فرمود: 

چون این كلمات را بگویم» باكك ندارم اگر جن و انس بر ضد من جع 
شوند: بشم ورب و من أله و إِلی أنه و فِى سيل آله و على مِلَةٍ 
رَمُولآلله بار خدایا خود را به تو تسليم كردم وبس؛ به سوى تو رو کردم 
و بس تو را پشتیبان خود ساختم و بس و کارم را به تو واگذاردم و بس» 





بار خدایا مرانگهبان باش از بيش رو و يشت سر و از سمت راست و جيم 
و از بالاى سرو زیر بايم و از هر سو که هستم» بحول و قوّت خود از من 
دفاع كن زیرا حول و قوّتى جز در سايه تو نباشد. 


۰ 





۱- امام صادق یذ فرمود: مردی به م 
چون در ربذه (آرامگاه ابوذر غفازی) نزد اہی جعفر(منصور عباسی) 
وارد شدی جه ذ کری 
فرمود که: گفتم» بار خدایا تو نسبت به هر جيز کافی هستی و هیچ چیزی 
از تو کفایت نمی‌کند از من کفایت كن هر طور و هرگونه و از هر سو و از 
هر زمان که خواهى. 





# و و 





۷۲- «علی بن میسرہ گوید: چون امام صادق ا نزد ابی جعفر منصور وارد 
شدء ابو جعفر یکی از غلامان خود را بر سر او واداشت و به او گفت: 
چون واره شد گردنش را بزن و چون امام صادق څا وارد شد به منصور 
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کتاب فضیلت دعاء ۵۸۵ 


نگاهی کرد و زیر لب سخنی كفت كه ندانست جه بود! و سپس اين جمله 
را آشکارا گفت: این کسی که از همه خلق خودکفایت کنی و کسی نتواند 
از اوکفایت كرد شر عبدالله بن على را از من دفع کن. فرمود: دیگر چشم 
منصور غلامش را نمی‌دید و چشم غلامش منصور را نمی‌دید؛ و منصور 





گفت: ای جعفر بن محمد راستی در این كرما شما را به رنج انداختم» 
برگرد. و امام صادا 
چرا دستور مرا دربارة او اجراء نکردی؟ گفت: بخدا من او را ندیدم و 
پرده‌ای ميان من و او كشيده شد. منصور گفت: بخدا اگر این داستان را بر 
کسی بازگوئی تو را خواهم کشت. 


ا از نزد او بیرون شد و منصور به غلامش گفت: 





۳- «عبيد الله بن عبدالرحمن» گفتت2امام به من فرمود: آيا به تو 
دعائی نیاموزم كه بدان دعا کنی که چون برای ما خانوادہ از طرف سلطان 
گرفتاری رخ دهد و تاب آن را نداشته باشيم با آن دعا كنيم؟ 
گفتم: چرا یا بن رسول اللہ پدرم و مادرم قربانت, 
فرمود: بگو: ياكائنا قبل كل شيىء - ای که بيش از هر جيز بودى و هر 
چیز را بديد آوردی ای پایندہ پس از هر جيز صل علی محمد و آل 
محمد و با من جنين و چنان كن. 








+ و و 


۴- اعلى بن مهزيار» كفت که: «محمد بن حمزه غنوی؛ به من نوشت و از 
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کتاب فضيلت دعاء ۵۸۷ 


من خواست که به امام جواد ل بنويسم که به او دعائی بياموزد و به وسيلة آن 
امیدوار فرج باشد. 
در باسخ من نوشت: اما آنجه محمد بن حوزه خواسته که به او دعا نی 
آموخته شود براى فرج وكشايش» به او بگو ملازم این دعا باشد: 
یی من کل شنیء و یکی مله شی لکن 
من اميدوارم از غم وگرفتاری خود كفايت شود انشاءالله ای من | اين 
دعا را به او اعلام کردم و اندکی بر اون 








شت که از زندان بیرون آمد. 


۰ 


۵- ابن ابی حمزه؛ گوید: على بن الحسين 1 یه بسرش می فرمود: 
ای بسر جانم به هر کدام شما مصيبتى رد و نا گواری رخ داد بايد 
وضوء سازد و وضوی خود را کاملی كيد سپس دو ركعت يا چهار ركعت 


نماز بخواند و در آخرش بگوید: یا موضع کل شکوی و ا 
نَجْوَئ و شَاهِدَ کل مَلاء و عَالِم کل دا ۰ 








ذها نکند جزاینکه خدابه اوگشایش دهد انشاءالله. 


se 


15- «سعيد بن ساره گوید: به امام صادق 3 گفتم: غمگین می‌شوم» فرمود: 
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في آت قَقَال- يا علي كل ا 
ي - تُكَرَر قال فاه 
ا الدعَاءُ الَذِي- دَعَا به 








كتاب فضيلت دعاء 0۸4 


بسيار بگو: اللهالله ری لااشرك به شيئا و هرگاه ازوسوسه يا اندیشه‌های 
بیهوده (حديث نفس) بترسى بگو: بار خدايا من بنده و بنده‌زادة توام و 
مهارم به دست توست حكم تو دربارة من عادلانه است و فرمانت دربارة 
من مجرى استء بار خدایا من از تو خواهش می‌کنم بحق هر نامی که 
دارى و آن را در قرآنت بیان کردی يا به یکی از آفريده هايت آموختی 
یا در علم غيب به خود اختصاص دادی که رحمت فرستی بر محمد و آل 





محمد و قرآن را نور چشم من سازی و بهار دل من و بر طرف شدن 
اندوه و برندۂ هم من گردانی اله الله ربّى لا اشرک به شيئا. 


۷- امام باقر اڈ فرمود: دعاء پیامب ئل در شب جنگ احزاب این بود: 












یا صَزیخ الْمَكرُوبين (ای دادرس گر فتاړ انوا والمفلطرين 
و باکاش ف شی إكشف عَنَّى عَمَى واوا و كلب فَإِنْكَ تعلم خالی و 


حال آضخابی و اکفنی هل عَدُوَى: 


۸- ابراهيم بن ابی اسرائیل از امام رضائة نقل میکند که فرمود: 
دخترکی از ما بود كه در گردنش خنازیر بر آمد و کسی نزد من آمد و 
گفت: ای على (نام امام رضائة است) به آن دختركك بگو تا بگوید: يا 
روؤف يا رحيم يا رب یا سیدی» آن را تکرار کند. فرمود: آن را گفت و 
خدای عروجلٌ بیماری او را از ميان برد. 
گوید: فرمود: اين دعائی است که جعفر بن سلیمان با آن دعا کرد. 





اصول کافی اج ۴ 
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ن عق - أذ كردأو 


۷ 
٩ 
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۹- حسين گوید: از ابی الحسن بي دعانی خواستم و در دنبال آن حضرت 
۳ 2 8 ۲ 

بودمه فرمود: ۳ ۲ 

ال لايس منها شی پی كَذَاوَكذا. 


كويد: رسای ب خط خودش به من 















و در رقعة دیگر به من تو 
ك و فك کہ وش تا وَعَايِى 








يا حئ تا یوم یا لا له لت بر 


ase 
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۱- ۱سماعه» گوید: ابوالحسن 3 به من فرمود: ای سماعه چون به خدای 
عروجل حاجتی داری بگو: 
بار خدایا از تو خواهم به حق محمد و على زیرا آنها در نزد تو سقامی 
ارجمند و اعتباری بسزا دارند درود فرست؛ بحق آن مقام و بحق آن شأن 
و رتبه که بر محمد و آل محمد را و با من چنین و چنان كن. 
زیرا چون رستاخیز شود هیچ فرشتة مقرّب و پیامبر مرسل و مؤمنى 
آزموده در آن روز نماند جز اينكه به آنها نیاز دارند. 


۲-«معاوية بن عمّار» و «علاء بن سيابه؛ و :ظريف بن ناصح" گویند: 

كه: چون منصور عبّاسى به دنبال امام صادق اا فرستاده آن حضرت 
دست به آسمان برداشت و گفت: باو دای تور آن دو بسر بچه را بخاطر 
خوبی پدر و مادرشان نگه داشتی؛امراهم بخاطر خوبی پدرانم محمد و 
على و حسن و حسين و على ب کسی و محمد بن علی: على :12 نگھدار بار 
خدايا من به وسيلهُ ت و گلوی او را بگیرم و از شر او به تو بناه برم. 

سپس به شتربان فرمود: حركت کن؛ و چون «ربيع حاجب» در خانة 
«منصور؛ خدمت آن حضرت رسید به او گفت: وه» جه اند 
سختگیر است؛ من از او شنیدم می‌گفت: به خدا هر جه نخل خرما دارند 
می‌برم و هر جه دارائی دارند چپاول می‌کنم و هر جه کودک دارند به 
اسیری م ىكيرم: گوید: زیر لب چیزی نهانی فرمود» و چون به منصور 
وارد شد سلام کرد و نشست و منصور به آن حضرت جواب داد و گفت: 
به خدا تصميم گرفته بودم نخلی برایت نگذارم و همه رأ بيرم و هر جه 
داری بگیرم. امام صادق اة فرمود: یا امیرالمؤنین راستی خداوند ايوب را 
گرفتار کرد و أو صبر کرد و به داود نعمت داد و او شک ر کرد و به يوسف 








اد 





RE‏ ينمج 






دفي یل الله - و عل بل زو له لاله علیہ و آله - الم 
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قدرت انتقام از برادران عطا کرد و او هم گذشت کرد و تو هم از 
نوادی و این نژاد کاری نکنند جز آنچه بدان ماند» گفت: راست گفتی من 
از شماها درگذشتم؛ پس امام صادق اي به او گفت: یا اميرالمؤمنين 
هيجكس از خائدان ما خونى نريخته است جز اينكه خداوند ملكك او را 





گرفته است. بس برای اين سخن بخشم آمد و آتش گرفت: امام فرمود: 
آرام باش با اميرالمؤمنين راستى اين سلطنت در خاندان ابى سفيان بود و 
چون يزيد حسین اك را کشت خدا از آنها برداشت و به آل مروان رسيد 





و چون هشام؛ زيد راكشت به دست مروان بن محمد أفتاد و چون مروان 
ابراهیم را کشت ملک او راگرفت و به شماها داد. منصور گفت: راست 
گفتی مهمترین حاجت خود را بخواء» فرمود: اذن در برگشت است. امام 
صادق ل بیرون آمد و ربیع حاجب بهاو ری کرد: دستور ده هزار 
درهم برای شما داده است؛ امام فرموف: من بدانا جاجتی ندارم گفت: در 


نين می شرذ5۔آن,رلیگر و دربراہ خدا صدقه بده. 





۳- امام صادق ا فرمود: كه بارها على بن الحسين ا می‌فرمود: 
هر گاه اين كلمات را بگویم با کی ندارم از اينكه جن وانس در برابرم گرد 








2۹۶ 





ب 


2 


سج 


۷ 





وَجَهْتُ زجهی و نك جات ظَهْرِى و الک 


دعا برای همه دردها و بیماریها 


امام صادق اي فرمود كه: هنكام درد و بيشامد بد می‌گفت: 

بار خدايا تو مردمی راسرزنش كردى و فرمودی: «بگو (اى محمد) 
بخوانید آنهائى را که در برابر خدا پنداښت ارانيد كه نمی توانند از شما 
زیانی را دور کنند و دگر گون نمایند ۵۸۳ پش ای خدائی که جز او 
نمی تواند زيان مرا دور کند و پرا دگیرگون نماید رحمت فرست 
بر محمد و آل محمد و زبان مرا دور سارو آن را از من به سوی 
کسی بگردان که با تو معبود دیگری را می خواند نیست شايستة 


پرستشی جز تو 


۲- «داوود بن زربی؛ گوید: من در مدينه سخت بيمار شدم و خبرش به امام 

صادق اة رسید به من نوشت كه: خبر دردمّیت به من رسيدء یک 
صاع (در حدود چهل سیر) گندم بخر و به بشت بخوا 
سينه ات بريز و بگو: بار خدايا من تو را می‌خوانم به آن نامى كه چون 





و آن را روی 





بیچاره تو را به آن می‌خواند زيان و گرفتاری او را دور می سازی و او را 
بر زمين تمن دهى و بر خلق خلیفەاش سازی (مقصود امام زمان (عج) 











سس سرت سح 


تب 
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مه وه 


و اسثه مدا مد 
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است) که رحمت فرستى بر محمد و آل محمد و مرا از دردم عافیت 
بخش. سپس درست وكندمها را از اطراف خود جمع کن و همان 
دعا را بخوان و آن را به چهار مد(در حدود دہ سير) بخش كن وهر مدی 
را به مسمتندى بده و باز همان دعا را بخوان. 





۳-«حسین بن نعیم؛ می‌گوید: یکی از فرزندان امام صادق لا بیمار شد و آن 
حضرت به او فرمود: 
ای پسر جانم بگو: 
بار خدایا به درمان خود مرا درمان کنو ازګداروی خود به من بجشان و 
از بلاى خود مرا عافيت بخش زيرا نیڈ توا و|بنده زادۂ توام. 


ہہ 


۴-«یونس بن عماره می‌گوید: به امام صادق اة گفتم: قربانت؛ اينكه در 
چهره‌ام علتی آشکار شده است (غدهاى در صورتش به وجود آمده بود) 
كه مردم جنين می‌پنداشتند كه خداوند هر یک بندگان خود را دوست 
دارد به آن دچار نسازد (پس خدا توجهى به من نداشته که گرفتارم كرده 
است) در پاسخم فرمود: نه» هر آينه كه مؤمن آل فرعون انگشتانش 
چلاق بود و جنين می - دستش را دراز مىكرد- و می‌گفت:: ای 
مردم از رسولان خدا پیروی كنيد (یس / ۲۰ گوید: سپس فرمود: چون 
ثلث آخر شب شد در ساعت اول برخيز و وضوء بگیر و به نمازی که 














agers 


r 





جر يدج 


اصول كافى اج ۴ 


۱ 
ا‎ 
1 
١ 
۱ 


٦ 





کتاب فضیلت دعاء ۶۱ 


می‌خوانی (نماز شب) بپرداز و هرگاه به سجده دوم ركعت اول نماز شب 
رسیدی بگو: ياعى َعَم تا رخن و یا رجیم یا سابع الوا و 





مب عنی هَذَا لوجع - و آن درد ی - فاّه قد غاظنى و أحزئنى 
(مرابه خشم آورده و اندوهنا ک کرده)؛ و در دعا اصرار کن. گوید: :هنوز 
به کوفه نرسیده بودم که خدا همه آن درد را از من دو رکرد و شفایم داد. 






ese 
امام باقر فرمود: چون مرد كرفتار بلائی را ديدى بگو:‎ -8 
سپاس از آن خداست که مرا عافيت دادة َو آنچه تو را به آن گرفتار کرده‎ 


۳ 


است و مرا بر تو و بر بسیاری از کسالی كلا ]فيد برتری داده. 


۰ + 


همم 


-٦‏ امام باقر فرمود: : دست خود بر موضع درد گذار و سه بار يكو: 
لله أله زبی حقا لا اشرک الهم آئت ت لها رَلِكُلِ عَظيمَة فَقَرّجْهَا 
عنی (بار خدايا توئی ب ی شفاى آن درد بزركك پس آن را از من بردار) 





see 


۷ - امام صادق اا ا فرمودز ا 
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بار خداياكرفتاريم را رفع كن و عافيتم رأ زود برسان و زيان از من دور 
كن و سعى كن كه اين دعا با اشک وكريه باشد. 


اله ن شر ما حدر وَمِنْ شر مانا 
ی فت بان ریگ 





« و9 


۹ از مود که رود ون مه وی 
€ 
سول الله و لا حَوْل ول و لا با 
بار خدایا آنچه از آن درد می‌کشم از من بر 
و سه بار به موضع درد دست بکش. 





مہ 


۰- - امام صادق: فرمود: رن وا 





نی اصول كافى اج ۴ 


2 ِل اللہ - الم اشح ع 






TEED 





كتاب فضیلت دعاء ۶۵ 
سْسَحْ عَنّى ما أده و سه بار به محل درد دست م یکشی. 


eos 


١‏ على بن عيسى از عمویٹر یش گوید: به او يعنى امام ع) گفتم دعائی به من 
بياموز که برای دردى كه به من رسيد بخوانم. 


تَا سم وله 





۲- از زراره از یکی از دو امام فرمود: چون سر بستر بيمارى حاضر 
شدی هنت بار بگو: 





لظم من شر کل عرق تقار و 





الار (تو را بخداى ب 


كريخته (خون ريز) واز شر سوزش آن. 


۳- امام باقر فرمود: 















erage 
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ءاشنا 3 اد شا - فانک اسف 


pT] 


٤‏ ۳۷۳ علي بن ره اشن اه بض تایه عن أبي حفر عن أبِي 


۱ 
۱ 





کتاب فضيلت دعاء ۶۰۷ 
۴- امام صادق اا فرمود: ای نازل کنندۂ شفاء و برندة درد نازل کن برای 


دردی كه شفادارد. 


۵- «حسين خراسانی: كه نانوا بود گفت: به امام صادقيظة از دردى که 
داشتم شکایت کردم» فرمود: 










TEE TEE Fragen 


۷- امام صادق لا فرمود: که پیامبر با این دعا بيمارى را معالجه مىكرد: 


دست را بر جاى درد می‌گذاری و میگوبی: 

ای درد آرام شو بسكينة الله و قرار گبر بوقاراللہ و بركنار شو به مانع از 
طرف خداء بيارام به آرامش خدا؛ أيا انسان تو را پناه دهم بدانچه خدا 
عروجل عرش و فرشته هايش را پناه داد در روز لرزش و زلزلهها. این را 
هفت بار می‌گویی و کمتر از سه بار باشد. 


ES 





اد 


بَا الْحِرْزِوَالْمُوذةٍ 
6٠١‏ یبن زاو ع اسن بن محر عن غير واج عن بان عن ان 
ار ال 
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1۸ از ضاوق اف 5 : دست خود بجای درد می‌گذاری و م ىكوثى: 








PE‏ ا 


۹- «محمد بن فضیل؛ از ابی حمزه نقل می‌کند که گفت: دردی در 
یتش را به امام باقر 351 کردم» فرمود: هرگاه به نماز 






زانوهايم رخ داد و 
ایستادی بگو: 

يا ود من أَعْطَى و با خر من سل و یا آ 
وَعَافَيَى من وَجَعى. 

گوب : آن را بكار بستم وعافيت باق 





حم ین اشتزحم. از ضِفْفى 





مس( 


حرزتو تجوید 
توضیح: حرز عبارت ازدعائی است که برای جلوگیری از چشم زخم و يا بلاء بر 
کاغذ نویسند وئزد شخص نگه داری می شود و تعویذ عبارت است ازد عاهائی که با 
نوشتن و همراه كردن با انسان وى را از دردها و خطرات حفظ نمایند 


.سے 


-١‏ دابن منذرہ میگوید: از ترس و وحشت و ناراحتی نزد امام صادق ا 
شکایت بردم» حضرت فرمود: 
به شما جيزى را خبر دهم كه هركاه آن را بگوئید نه در شب بهراسيد و نه 


در روز آن دعااي 





ETT 


ےت 





اصول كافى /ج ۴ 


کر الام و َو الاو من کل في 
زا وین شي فا اقرب و الم - و مسن كر 


الإنس. 


وا 


ا 


هَكَدَاكَانَ ورام انماعیل و إشحاق 1#. 
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پس فرمود: به ما رسيدهكه مردى سی سال به اين دعا ادامه می داد و يكك 
شب آن را ترک کرد و عقرب او راگزید 


eu 










سس 





۰۰ 





موی 


مرت حسن و 





۳- امام صادق ل فرمود که: امیرالمۇ من 
حسين را رقیه نمود (تعویذ نمود) بس فرمود؛ پناه دهم شما را به کلمات 
تامّة خدا و به اسماء حسئئ که همه عمومی هستند از شر زهر داران و 
گزنده‌های کشنده و از شر هر چشم بد و از شر حسود هنكام حسد, 
سپس پیامب رق رو به ما کرد و فرمود: ابراهیم را شیوه این بود که 
اسماعیل و اسحاق را این چنین در يناه خدا قرار می‌داد. 


الع اصول کافی /ج ۴ 


rE Tm 





من الاو وَالمَامة-ےَ 





الاش ور الفائؤ- زین ایس وَالإني- - وین ارب 
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۴- «سلیمان جعفری» گوید: شنيدم ابوالحسن که می‌فرمود: چون به وقت 
ی و ود O‏ 3۳ ۲ 





ادش و هر آنچه به دندان كيرد و بگزد و 
صاحب اين ورد و خواننده‌اش نباید از دزد وغول بترسد. من به آن 


حضرت گفتم که: 





هر درنده و از شيطان رجیم و 





ار درنده می روم و شبها در ویرانه می‌خوابم و 


می‌هراسم. به من فرمود: چون درآئیگ نام خدا درآمدم؛ و پای 
راستت را پیش بگذار و هركاه بيروان انی بای پچپ را پیش گذار و نام 
خدا راہب رکه تو بدنخواهی دید 


به من باد داد كه يكوا يسم اله الجلیل 
پناه دهم فلانى را به خدای بزرگ از شر ه رگزندۂ کشنده و هر زهر دار و 
هر جشم بد و از سال كرانى و از شر جن و انس و عرب و عجم و از 








بلك اصول كافى اج ۲ 
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دمیدن و از ستم و دست اندازی آن‌ها و از پف كردن آنها و به 
آپةالکرسی» و سپس آنرا می‌خوانی و سپس در بار دوم می‌گوئی: اعیذ 
فلاناً بالله الجلیل... تا به آخر آن. 


ese 


-٦‏ «اسحاق بن عماره گوید: به امام صادق ا گفتم: قربانت؛ راستى من از 
عقربها می ترسم» فرمود: به سه ستاره از هفت ستارة بنات‌النعش بنگر 
كه در كنار ميانة آنها اختر کوچکی است نزديكك آن که عرب آنها را 
سها نامند و ما آن را اسلم ناميم هر شب خيره بدان نگاہ كن و سه بار بگو: 
الهم رت شم صل على مُحَمَدٍ و الامجو جل فَرَجَهُمْ وسلتا 
اسحاق گفت: در عمر خود آن را تک نکردم جز یک بار که در آن یک 
بار هم عقرب مراكزيد. 








۷- اسعد اسکاف؛ گوید: شنيدم امام صادق لا می‌فرمود: هركس این 
و ود را و ا ا 





es 
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۸- از على بن ابی حمزہ از ابی الحسن لي فرمود: رسول خدا در یکی از 
جهادهای خود بود» و اصحابش از آزار کک به وى شکایت بردند؛ 
فرمود: چون هر كدام شما به بستر خود رود بگوید: ای سياه جھندہ که از 
بست و بند باکی نداری من تو را قسم می‌دهم به ام الكتاب كه مرا و 
یارانم را آزار نرسانی تا شب برود و بامداد بيايد بدانچه آيد (والذى 

است )نا برگردد هر زمانی برگردد. 





نعرفه- آنچه ما می دائیم 


ممه 


4- اميرالمؤمنين ا فرمود: 
چون به درنده برخوردی بگو: ربب اهال ولج ین کل د 
متا سَد(پناهبرم به پروردگار دانیال از هر شي رأشؤزه و درنده) 


کت 


۰- «ابراهيم بن محمد بن هارونء به امام باقر ا نوشت و پرسید از پناه به 
خدا دربارة بادهائى که برای کودکان رخ می‌دهد :در پاسخ؛ به خط خود 


اين دو تعويذ را نگاشت و صالح (راوى حديث) معتقد است كه آنها را 












موب د 


EE‏ دجي يتم بم 







۶۸ اصول كافى اج ۴ 


الما شَاء ال ان - وا ليشأ يكن اة جاور 










NIE سس‎ 





۹ بغز لهو زیت شخت ‏ و نع م اتان نن 
داد و عة راز بیین على بن ابی طالب :و ال الطَاهِريینَ من 
بَعْدِه» که آن درنده از برابر تو برگردد ان شاء الله. 


ممعم 


- أَستووع له ليم المليل- تفي ی و 
RET‏ ا ا و و اق رو 
شوه .و أَسْقَوْوِع الله الَزمُوبَالقوفَ- 
يد فيي و أل و ماليو ولي وشن 


1 
۱ 
3 


یکتم رید 
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گوید: من بیرون رفتم و به ناكاه درنده‌ای سر راهم درآمد من او را قسم 
دادم و به او گفتم: از راہ ما برگرد و ما را میازاره گوید: 

به او نگاه کردم كه سرش را به زیر انداخت و دمش را ميان دو پایش نهاد 
وبرگشت. 









۲- امام صادق ا فرمود: هركس دنبال نماز واجب بگوید: 
سپردم به خدای بزرگوار و والا خود و خاندانم و فرزندانم و هر کس را 
خواهم سپردم به خدا که بهراسد و بترسد و بلرزد در برابر عظمتش هر 
چیزی خودم و خاندانم و مالم و فر زنلام و رکه را خواهم؛در زیر یکی 
از پرهای جبرئیل درآید و خود و اند وامالش محفوظ گردند. 


۳۳۳ 





err 





2 


eee 


REE 


۳۴- به معصوم رسانيده است كه فرمود: 
هر که تنها در خانه‌ای شب را به سر برد ,بايد آیةالکرسی را بخواند و بايد 
بگوید: 


بار خدایا هراسم را آرام كن و ترسم را بیاسای و در تنهائی کمکم كن. 


۴- «بکیره» فرمود: از امیالممنن ‏ شنیدم می‌فرمود: رسول خد ام به 


دب 


١ 
۱ 
۱ 
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من فرمود: ا از ؟ مرگ که در سختی وبلالی 
وان 





-١‏ امام صادق ا هنكام خواندن قرآن خودش این دعا را می‌خواند: سار 
خدایا پروردگارا! (سپاس از آن توست توئی يكانه در توانائى و سلطنت 
استوار و از آن توست سپاس» توئی برتر به عزت وكبرياء و مسلط بر 
فراز آسمانها و عرش بزرگ» پروردگارا! از آن توست سپاس» تو خود 
فرستندہ آيات و ذكر عظیمی, پر وردگار تالز آن توست سپاس به آنجه 
كه از حکمت و قرآن عظیم به ما آ و باالها تونی که بب پیش از تمايل 
به آموختن آن را به ما آموختی,و پیش از ظهار سودش آن را به ما ياد 
دادی :ہار خدایا! در صورتی که این خولا مت و فصل و جود و لطف و 
رحمتی است نسبت به ما و منتی است بر سر ما بدون اينكه از طرف ما 
جنبش و حرکت و چاره جوئی رخ دهدء بار خدایا! پس خوب خواندن 
آن و نگه داشتن آياتش را نزد ما محبوب ساز و ایمان به متشابه و عمل به 
آیات محكم آن را با وسیله تأویل و رهیابی در تدبیر و بینائی در پرتوش 
به ما عنایت فرما۔ 
بار خدایا! چنانچه آن را برای ما که از دوستانت هستیم فرو فرستادی و 
وسیله کوری و بدبختی برای دشمنانت قرار دادی و وسیله روشنائی 
فرمانبردارانت ساختی. » بار خدایا آن رابرای ما دژی ساز از عذابت و 
پناهگاهی از خشمت و جلوگیری از نافرمانيت و نگهبانی از بدخواهیت 





ی وه 
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و نوری در روز ملاقات تا بدان ميان خلق تو پر تو 
ياب شويم و به وسيلة آن از صراط تو بگذریم و به بهشت تو راہ یا ۰ 
بار خدایا! به تو پناه بریم از بدبختی در حمل آن و کوری از عمل و با 
علم به آن و کجروی در حکم آن. و گردن فرازی از نوجه بدان و 
کوتاهی كردن در برابر حق آن» بار خدايا! سنگینی آن را به کمک ما 
بردار و مزدش را به ما لازم دار و شکر و قدردانی از آن را بر ما بگمار و 
ما را چنان كن که مراعاتش و حفظش کنیم» خدايا ما را چنان قرار ده که 
از حلالش پیروی كنيم و از حرامش دوری نمائیم و حدود آن را بر پا 
داریم و فرائض آن رابجا آوريم. 


ورهنمائی به فرمائبر 








بار خدايا! خواندنش را به كام ما شيرين كردان و در قيام بدان ما را نشاط 
بخش و در ضمن مرتب خواندن و حب ینیاز آن دل ما را ترسان ساز 
و نيروى به کار بستن آن را در هر آن اقب وإروز به ما عطا کن؛ بار 
خدايا! به اندکی خواب؛ خسته گی ما کمن گن و در ساعات مقرر 
شب ما را از خواب خوابیده‌ها بیدا کن در هلگامه‌ها که دعا اجابت 
شود از جرت جرت زنان برانگیز. بار خدایا! به دل ما هوشی بده در برابر 
شگفتیهای بی پابان قرآن و لذتى در زمزمه كردن با آن و عبرتی در موقع 
شرح و بیان معانی آن سود و لّتی در زمزمه كردن با آن و عبرتی در 
موقع شرح و بیان معانی آن و سود روشنی در هنگام فهم جوئی آن؛ بار 
خدایا! ما به تو يناه بریم ينكه دلچسب ما نباشد و از اينكه آن را بالش 
خواب خود كليم و يشت سراندازيم و به تو پناه بریم از فساوت خود 
نسبت به آنچه که به ما پند آموختی. 





بار خد ایا! ما را سود بخش به آنچه در قرآن از آیات خود مصرف 
کردی و ما را یاد آور ساز به آنچه از مثلها که در آن آوردی و با تأویل 
آن بدکردیهای ما را جبران كن و به وسیلة آن مزد کردار نيكك ما را 









۶۲۶ اصول کافی اج ۴ 





اجه لا رادأ ويا به في الوقف بان یک و طرِيقاً راضحا 
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چند برابر ساز و درجات ما را بدان بالا بر و با آن بس از مرگ مژدہ به 
دهان ما گذار: بار خدايا! آن را توشه‌ای ساز برای ما که در موقع وقوف 
در برابرت نيرومند شویم و راه روشنی که از آن به سوی تو بوثيم و 
دانش سودمندی که بدان شكر نعمت جوئيم وخشوع با حقیقت ی که نامهای 
مقدست را بدان منزه دانيم» زيرا تو بدان بر ما حجتی آوردی که راه عذر 
بر ما بستى و به وسيله آن نعمتى به ما ارزانی داشتی كه زبان شکر ما از آن 
كوتاه است. 

بار خدايا! او را برای ما سرپرستی ساز که از لغزشمان با زگیرد و راهنمائى 
كه ما را به كار شايسته بگیرد و کمکی رهنما كه از انحراف وکجی به 
راستى كشاند و ياورى كه از خستگی برهاند تا ما را بهببرترین آرمانها 
رسائد بار خدايا! آن را برای ما شفیع ږول ملاقات خود ساز و ساز و 
برگ روز بر فراز شدن و وکیل مدافخ و شرت و نور در روز ظلمت 
روزى كه نه زمينى باشد و نه آسمان رو که هر کس بدانچه برای آن 
کوشیدہ مزد بگیرد. 

بار خدايا! آن را در روز تشنگی وسیله سیرایی ما ساز و نور روز پاداش 
گردان و بى ترخم بر هركس به جانش افروخته گردد و به سوزش 
شعلەور شود بار خدايا! قرآن را برهان ما ساز در ميان روزى كه همۀ اهل 
آسمانها و زمین گرد آیند؛ بار خدايا! به ما مقامات شهيدان بده و زندگی 
سعادتمندان و رفاق 










با پیامبران؛ زيرا تو شنونده دعائی. 


دعا براى حفظ كردن قرآن 
بان بن تغلب» گوید: که امام صا دق فرمود: می‌گوئی: 
«بار خدایا! از توخواهم با آنکه بندگان از چون توئی خواهش نکنندہ از 





تو خواهم به حق محمد پیامبرت و رسولت و ابراهيم خلیلت 





۶۳۸ 


ترد مد 


۱ 
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و برگزیده‌ات و موسی هم سخنت و همرازت و عیسی کلمه ات و روحت 
و از تو خواهم به حق صحف ابراهيم و توراة موسی و زبور داود و انجیل 
عیسی و قرآن محم دكي و به هر روحی که فرستادی و حکمی که اجراء 
کردی و توانگری که مالش دادی و گمراهی که هدايت کردی و گدانی که 
به او بخشیدی و بدان نامت که آن را بر شب نهادی و تاریک شد و بدان 
ان نامت که 





نامت که بر روز نهادی و روشن شد و + زمین نهادی و 
آرامش يافت و برآسمانها ستون قرار دادی و استوار شدند و بركوهايش 
نهادی مستقر شدند و بدان نامت که روز بھا را بدان پرا کنده کردی 
خواهم بدان نامت که مرده‌ها را به آن زنده سازی و از تو خواهم به بست 








تو 


و بندهای عزت عرشت و منتهای رحمت قرآنت از تو خواهم که رحست 
فرستی بر محمد و آل محمد و به مرخ اروگ ده حفظ كردن قرآن و 
اصناف دانشء و آنها را در دل و گوش ز جشلمم با برجا داری وبا 

شت و خون و استخوانهاو تغزم بباميزى و شبو روز را از رحمت و 
قدرت خود بدان به کار بندی» زيرا نه جنبشى و ه توانی باشد جز به 


وسيلة تو ای زندۂ پاینده». گوید: در حديث دیگر اضافه‌ای دارد: 





و از تو خواهم بدان امت که بنده هايت بدان تو را خوانند هم آنان که 
دعای آن‌ها را اجابت کنی و پیامبران تو هم و آنان را بیامرزی و رحمت 
کنی و از تو خواهم بدان نامت که در کتابها فرو فرستادی و بدان نامت که 
عرشت بدان استوار است؛ و به نام تو واحد و أحد و فرد و وتر و متعالی 
که همه ارکان زمين را پر کنند» پاک و پا کیزه و مبارک و مقدّس و زنده 


وپایندہ روشنی آسمانها و زمين بخشنده و مهربان بزرگوار و برتر» و به 






کتابت که به حق و راستی فرود آمده است و سخنان درست تو و نور 
امت و به عظمت و ارکانت». گوید: در حدیث دیگر است که: 
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رسول دا فرموده: هر کس خواهد خداوند قرآن و علم را در دل او 
جای دهد این دعا را با عسل سفيد در ظرف پا کی نویسد و آن را با آب 
بارانی که به زمين نرسیده است بشويد و تا سه روز اشنا پباشامد که سبب 
حفظ قرآن شود. انشاءالله, 


و و و 


-سندرابه أمیرالم منين 1 رسانیده که فرمود: رسول خد ال فرموده است: 


من به تو دعائی باد دهم که قرآن را فراموش نکنی:بار خدایا با رک هر 
نافرمانیت به من رحم كن تا مرا زنده داري و به من رحم كن از رنج 
کشیدن برای آنچه به کارم نيايد و بع‌من ر وی ده خوش نمائی در آنچه 
تو را از من خشنود سازد و به دلم ببجسبآن حفظ كردن قرآنت را چنانچه 
آن را به من آموختى و به من رَؤْرَى كن.آن را همان طوری که خوشایند 
نوست بخوانم» بار خدايا! با قرآنت ديدة مرا روشن کن و بدان سین مرا 
بگشا و دلم را شاد كن و زبانم را باز کن و تنم را برای آن به کار كير و به 
من نیرو ده و باریم کن» زیرا یاوری در آن جز تو نیست؛ نیست شايستة 


پرستشی جز تو.» 
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دعاهای کو تاه برای حاجتهای دنیا و آخرت 
۱-امام صادق: يذ فرمود که بگو: «بار حدایا مر از خود بترسان که گوئی تو را 
به چشم خود می‌نگرم و تقوا نسبت به خود» خوشبخت و سعادتمندم 
گردان و به خاطر نشاط در نافرمانیت مرا بدبخت مکن 
و خير و سعادت مرا در فرمان خود بخواه و قضا و قدر خود را بر من 
مبارک گردان تا آنجا که پس افتادن آنچه را که شتاب در آن داری 





دوستت نداشته باشم و شتاب در آنچه که يس افتادنش را خواهى 
نخواهم و مرا به خود متکی دار و از گوش و چشمم بهره‌مند ساز و آنها 
را وارث من كن و مرا به آنکس که بر من ستم کند باری فرما و توانائیت 
را به او بنمایان؛ پروردگارا! چشم مرا بد أن وكشن کن». 


ور 





۲- «ابراهیم بن ميمون»كويد: شنیدم امام صادق 4 می فرمود: 
«بارخدایا! مرابر هراس روز رستاخيز يارى نما و از دنيا سالم و درست 
بیرون ہر؛ و از حورالعين به من تزويج كن و خرج خودم و عیالم را از من 
كفايت كن و به رحمت خود مرا در زمره بندگان خوبت در آوره. 


لكا 
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۳- امام باقر يذ فرمود: بگو: 
«بار خدايا! راستی من از تو خواهم از هر خوبی که دانشت فرا گرفته 





و به تو پناه برم از هر بدى كه دانشت آن را در بر گرفتہ: بار خدایا! از 
تو خواهم عافیت در همة کارها و به تو پناه برم از رسوائی در دیا و از 
کیفر آخرت. 

ممه 


۴- «علی بن زیاده» گوید: على بن بصير به آن حضرت نوشته که در زیر 
نامداش دعائى به او بیاموزد که با آن دعا کند تا او از گناهان نگه داری 
شود و دعائی جامع برای حوائج دنو آرت باشده در پاسخ او به خط 
خود نوشت:*بسم اللہ الرحمن الرحيهء ای کس که نیکی را آشکار کند و 
زشتی را پپوشاند و پردة مرا ندرةتراي درگذرشت كريم و خوش گذشت» 





ای وسیع در آمرزش» ای پربخشش در رحمت» ای دمساز هر راز و پایان 
هر شکایت» ای چشم بوش با کرامت» ای بزرگوار در بخشش» ای آغاز 
كنندة هر نعمت پیش از استحاق آن» يا ربّاہ يا سيداه يا مولاه با غياثاه! 
صلّ على محمد و آل محمد و از تو خواهم که مرا به دوزخ 
سپس هر آنچه در نظرت آمد بخواه. 








۵- امام صادق ا فرمود: «بار خدايا توئی مورد وثوقم در هم رگرفتاری 
و توئی اميدم در هر سختى و تو در هر امری برايم رخ دهد پشتیبان و 





ومسب ع 







ا یبد 


peren 
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ذخیرۂ منیء جه بسیا رگرفتاری که دل از آن ناتوان شد و چارة آن ناچار 
و خویش وبیگانه در آن باری نکردند و دشمن بدان شادی و سرزنش 
نموده و برای هر کارم مورد اهميّت بود من به درگاهت رو آوردم و 
شكايتش را به تو بردم و از رو برتاختم و به درگاهت رو آوردم و تو ره 
گشائی کردی و از منش گرفتی و كفايتم کردی» بس توئی سرپرست هر 
نعمت و ہرآورندۂ هر حاجت و بايان هر رغبت بس از آن توست 


سپاس فراوان و از آن توست بخشش بی پایان». 






٦‏ امام صادق اة فرمود: بگو: «بار خدایا! از تو خواهم به حق جلالت و 
جمالت و کرمت كه با من چنین و چنان کنی؛. 


۷- «فضل بن یونس: روایت کند كه الى لسر 1 به من فرمود: بگو: 
«بار خداپا! مرا از عاريتى كيران.ايمان و آز تقصیر در انجام وظيفه بر 
می آورد؛ گوید: گفتم: عاریت كي ران ین زا فهمیدم» معنى اينكه مرا از 
تقصیر بر می آورد چیست ؟ 
فرمود: هر كارى برای خدای عَرُوجِلٌ بكنى باز هم خود را مقصر 
دان» زيرا همه مردم در انجام وظيفة خداپرستی ميان خود و خداى 


سس 





سسیچجسےں 


عرو جل مقصّرند. 


۸- امام باقر ا فرمود: 
خدا یک مرد بیابانی را به دو كلمه آمرزید گفت: «بار خدایا! 
اگر عذابم کنی» من سزاوار آنم و اگر بیامرزی» تو شايستة آنی؛ 


وخدایش آمرزید. 


۶۸ اصول کافی اج ۴ 


es 


گ 


| 





کتاب فضيلت دعاء ۶۹ 
۹- امام رضاليٍذ گفت: «اىكه مرا به خود رهبرى كردى و دلم را رام باور 
داشتن خودت ساختی از تو خواهم آسودگی در دنيا و آخرت». 


و و و 


۰- محمد بن ابی حمزه» از پدرش نقل می‌کنده که می‌گفت: 
على بن الحسین لذ را در سایه انداز خانۀ کعبه ديدم كه شب هنكام نماز 
می‌خواند و قيام را طول می داد تا آنجا که یک بار بر پای راست تکیه 







می زد و یک بار بر باى چپ» سپس شنيدم با آوازكريه آلودى می‌گفت: 
«ای آقایم! مرا عذاب می‌کنی با اینکه دوستيت را در دل دارم همانا به 


Paa emey 


عرّنت سوگند اگر جنين کنی» ميان من واترّدمي انجمنی کردی که دورانی 
دراز با آنها به خاطرت دشمنى کردهام16 


سس 


۳۳۳ 


۱- «داود رقی» گوید: شنیدم که امام صادق لي بيشتر اصرارش در حال 
دعا به حق ينج تن بود یعنی رسول داي و أميرمؤمنان و فاطمه و 
حسن و حسين اڈ 





۲-ابرهی مکرخی؛نقل می‌کند که امام صادق ن به ما دعائی در خصوص 
روز جمعه آموخت:«بار خدایا! راستی که من نيازم را عمدابه‌درگاه تو 






اصول كافى اج ۴ 


دخات كت تار لاله آزژض هه رصق 
وَالْمُحَآنَطَه عَل الصّلَوَاتِ- للم 


کتاب فضیلت دعاء ۶۳۱ 


آوردم» امروزه بار فقر و زبونی خود را به درگاه تو فرو نهادم؛ امروزه من 
به آمرزش تو امیدوارترم نسبت به رفتار خودم و بی تردید آمرزش و مهر 
نو وسیع‌تر است از گناهان من ؛ در برآوردن هر حاجتی که دارم تو 
توانائی و برای تو بسیار آسان است و من هم نیاز جدّی به تو دارم؛ زیرا 
هرگز چیزی به من نرسیده است جز از تو و هرگز کسی از من بدی را جز 
تو برنگردانیده؛ برای آخرت و دنيايم جز به تو امیدی ندارم و نه برای 
روز یازمندیم و روزی که مردم مرا در گورم تنها گذارند و من نياز خود 





+ و 


۳ -زیدہن صائغ »كويد : گفتم: به امام صق ا رای من دعا کن: فرمود: 
«بار خدايا! باآنان روزى کن رامیت گفتاری و امانت دارى و محافظت 
برای اداى نمازهاء بار دايا! راستی آنان سراوارتر خلق تواند که با آنها 
چنین كنىء بار خدایا! آن را با آنان بكن» 





۴- على بن الحسين اا نقل م ىكند که أميرالمؤ منين ا م ىكفت: 
#بار خدایا بر من منّت نه به توكل بر خودت و واگذاردن کار به خودت و 





خشنودی به مقدرت و تسلیم شدن به فرمانت تا دوست نداشته باشم 
تعجیل شود در آنچه تو پس اندازی و تأخیر شود در آنچه تو بشتابی: يا 


رب العالمین». 












۶۲ اصول كافى /ج ۴ 


عن امد مد ْم ن یتاپ عن ڪيم 





الا کول ار که 
ا جروت كُنّها- و لاله کلها- ر لَك 

دی سب ا 
ایکا ر لَك الآخرَمكُلّهَا- ولك اللي لاروك اا 


DE 


50 سر کو شا کے 1 
له و یر ار کله- و الک تزجع ار که ع لاي و ده 
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۵- اابن یعفور» گوید: شنيدم امام صادق ني در حالى كه دست به آسمان 





ب رآورده بود میگ ردگارا! مرا یک چشم به هم زدن به خودم 
وامگذار؛ نه كمتر از آن و نه بيشترء در حالی که اشکش سرازير بود سپس 
رو به من کرد و فرمود: ای بسر ابی یعفور! راستى خداى عروجل كمتراز 
چشم برهم زدنی يونس بن متی را به خود وانهاد و آن کار شایسته‌ای را 
انجام داد گفتم: اصلحک اللہ او را به حال کفر برد؟ فرمود: نه؛ ولی 
مردن در اين حالت نابودی است. 








حديث را به معصوم رسانیده که فرمود: جبرلیل نزد پیامبر و آمد و به 
او گفت: پروردگارت به تو می‌فرماید: هر گاه خواستى روز و شبی مرا 
برستش کنی هر دو دست خود را ب« گام برآور و بگو: «بار خدایا! 
زا توس حمد و سپاس؛ سپاسی 





سپاس از آن توست سياس پایدار 
که پایانی ندارد تا آنجا که دائشت رسد و آز آن توست سپاسی که نهایت 
ندارد کمتر از خواستت. و از آن توسّت سپاسی که مزدی ندارد؛ 
گویندەاش جز خشنوديت هدفی ندارد بار خدايا! از آن توست همة 
سياس و از آن توست همه بخشش و از توست همه فخر و از توست همة 
بهاء و از توست همة نور و از توست همة عزت و از توست هم جبروت 


و از توست همه بزرگواری و از توست همة دنیا و از توست همه آخرت 





و از توست همه شب و روز و از توست همه خلق و به دست توست همۀ 


خوبیها و به سوی تو بازكردد همه امور آشکار و پنهان. 





موه 


ممم مسج عع 








[۳ 






وہ ے ی _ جچستت 


۶۴ء۶ 


سو 


اصول کافی اج ۴ 
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بار خدايا! از توست سپاس ابدى؛ توئی خوش آزمايشى و بزركك ستايش 
و پر نعمت و عادل قضاوت و شايان عطا و نیک نعمت معبود هركس در 
زمين است و معبود هركس در آسمان است؛ بار خدايا! از توست سپاس 
در هفت آسمان سخت و از توست سپاس در زمین گسترده و از توست 





توان و تاب بنده‌ها و از توست سپاس به وسعت بلاد و از آن قوست 
سياس در کوههای ميخين و از توست سپاس در شب چون تاریکیش 
همه را فرو گیرد و از آن توست سپاس در روز چون پرتو افکند و از آن 
توست سپاس در آخرت و دنیا و از آن توست سپاس در مثانی و قرآن 
عظیم و منژه باد خدا که به سپاسش اندرم و همه زمین در قبضة اوست» 
روز رستاخیز آسمانها به هم نوردیده در سمت راستش» منزه است وف 
است از آنچه بدو شريكك سازند محا :آلثم و بحمده همۀ چیز نابود 
است جز نمودار اوه منڑھی تو پروردگار مالرٹری ومبارکی و مقدسی؛ 
هر چیزی را به توان خو د آفركذ و همه چیز را پوعزتت مقهور ساختی 
و بالاتر از هر جيز برآمدی و بر همه جيز چیره‌ای به توانائی خود و همه 
چیز را به حکمت و دانشت ابتکار کردی و آفریدی و رسولان را به کتاب 
خود برانگیختی و شايسته هارا به اذن خود رهبری کردی و مؤمنان را به 
يارى خود کمک دادی و همه را به سلطان خود مقهور نمودی» نیست 
شايسته پرستشی جز توء یگانه‌ای شريكك نداری و جز تو را نپرستیم وجز 
از تو نخواهیم وجز به سوی تو روی دل نداریم؛ توئی موضع شکایت ما 
وتهایت رغبت ما و معبود و مالک ما. 


چ ود 





۷-«معاویه‌بن عمار» گوید که امام صادق ني با من آغاز سخن کرد و فرمود 





یمسر 





مس پل 








1 
ا 
' 


۳7 
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كه ای معاويه! نمی دانم که مردى نزد امیرالمو يذ آمد وشكايت کرد 
از اینکه جواب دعای او دیر شده استء در پاسخ او فرمود: توکجانی که 
دعای زود اجابت را بخوانی؟ آن مرد گفت: چیست آن دعا؟ فرمود: 
بگو: بار خدایا! از تو خواهم به حق نام بزرگ و بزرگتر و والاتر و 
ارجمندتر تو که نهان است و در پرده است» نور و حقٌ و برهان مبین 
است» آن نامی كه نور است همراه نورءو نور است از نور» و نور است در 
ور و نور است بر نور» و نور است بالای هر نور:نوری است که روشن 
شود بدان در هر تاریکی و شکسته شود بدان هر سختی و هر شیطان 
سرکش و هر جبّار لجباز نامی که زمين زیر آن برجا نماند و آسمان از 
سنگینی آن بر جا نایستدہ و هر ترسانی با آن آسوده شود» و جادوی هر 
جادوگری بدان ببهوده و باطل گرد سم ستمگر و حسد هر حسود 
بدان محو شود و از بزرگی آن هر لابا و درا ترکد و چون ملک بدان 
تكلم کند فلک بر جا ایسند و هي مر پریشانی بدن راہ نيست و آن نام 
اعظم اجلّ اکرم توست. نور اکبر است که خود را بدان نامیدی و بدان بر 
عرش خود استوار شدی. و به تو وبه محمد و خاندانش رو آورم و از تو 
خواهم به حق خودت و به حق آنان که بر محمد و آل محمد رحمت 








فرستی وبا من جنين و جنان كنى. 


۸- داز عمرو بن أبى المقدام» گوید: اين دعا را امام صادق ا به من ديكته 
كرد و آن جامع حوائج دنيا و آخرت است؛ پس از حمد و ثنای خدا 





لوست 


A 


a 


مر 





PFA 







أَنْتَ- الْوَاجِدُ الْأحَدُ- 


و نت له لآ 
ہے ار ےی 


یکلم حلم - تم نورك 
وَجْهُكَ کم الوجوو 1 


TITIES 





یت الاد و نت ث5 له 


و توئی که نیست شایسته پرستشی جز تو به هر چیز دانائی؛ نورت کامل 
است بس رهبری کردی و دستت باز است پس عطا بخشيدى؛ پروردگار 
ما نمود ت و کریمیترین نمودهاست و سوي حضرتت بهترین سویهاست و 
عطیّه ات بر ترین عطيهها و گواراترین نها رفرمانبرده شوى؛ پروردگار 
ما و قدردانی کنی و نافرمانی شوعل و برای هرا کس خواهى آمرزش 
دھی؛ بی چاره‌ها را اجابت كبن وبيدى را يرطوف سازی و توبه را 
ببذيرى و از گناهان درگذری» بسخششهایت را پاداشی نتوان 
داد و نعمتهایت را شماره نتوان کرد و گفتار هيج گوینده‌ای به مدح تو 
رس يدت 

بار خدايا! رحمت فرست بر محمد و آل محمد و زود بدانهاكشايش بده 
و آسايش عطا كن و شادشان كن و مره فرج آنان را به من بچشان و 
دشمنانشان را از جن و انس هلاک كن و به ما ده حسنه در دنيا و آخرت 
ونگهدارما را از عذاب دوزخ و ما را از آنها ساز که نه ترسی دارند و نه 
پر آنها اندوه درآید و بگردان مرا از کسانی که شکیبا بودند و بر 
پروردگار خود توكّل می‌کردند و بر جا دار مرا به گفتار» پابرجادار در 
زندگانی دنيا و دیگر سرای؛ و مبارك کن برایم زندگی راء مرگ را 












وح سو 





اصول كافى اج ۴ 
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و موقط را و نشور و حساب و میزان و هولهاى قيامت را و سالم دار مرا 
بر روی صراط و مرا از آن بگذران و به من روزی كن دانشی سودمند و 
اعتقادی درست و تفوا و بر و ورع و ترس از تو هراسی که مرا به تو 
نزدیک کند و از تو دور نکند, و مرا دوست بدار و دشمن مدار و با خود 
دار و از خودمران و فرو مگذار و به من بده از جمیع خير دنيا و آخرت و 
آنچه را از آن می‌دانم مرحمت فرما؛ و از همة بدی‌ها مرا پناه ده سراسر 


آنچه را می‌دانم و آنچه را نمی‌دانم 


: آيا به یک دعائی مرا 





۹- «معاوية بن عمار» گوید: به امام صادق 4 گفتم 
مخصوص به مهر خود نم یکنید؟ فرامود؟ چرا) فرمود: بگو: 


و لبود لین له 





کل احد يا أَحَدُ ا عزیژ یار 
ن أعطی یاه یاه یاه شلت: «ر لعَد ناديا 





اصول كافى اج ۲ 


ca" 





۲۱-۷ - و عله رت إلى أب جنر 
هم أَحَاهُعَِدَ اللَِّ بى عل - هدا الأمَاء الله 





کتاب فضيلت دعاء ۶۵۳ 





۰- مردى کوفی که به کنیه‌اش معروف بوده است میگوید: به امام 
صادق يه گفتم: دعائى به من بیاموز که با آن برای خود دعا کنم» فرمود: 
خوب است بگوئی: 
١ای‏ کسی که برای هر خیری به او امیدوارم و از هر لغزشی از خشم او 
درامانم» و ای کسی که در برابر اندک» بسیار می‌دهد؛ ای کسی که هر 
كس از او مهر و رحمت خواهد به او می‌دهد و به هركس بخواهد و او 
رانشناسد می‌بخشده رحمت فرست برخم و آل محمد و بر اساس 
خواسته من خير دنيا و آخرت را بها مراقطاكن و از فضل گسترده ات 
ای كريم بر من بيفزا. 


موه 


۱- سند را به امام بار رسانيده كه به برادر خود عبدالله بن على اين دعا 
را آموخت: 
«بار حدایاا گمان مرا بالا بر و دشمن و حسود را به طمع دست اندازی 
وادار مكن و مرا حفظ كن جه ایستاده باشم يا نشسته يا بیدار باشم یا 
خواب باشمء بار خدایا! مرا بیامرز و رحمت کن و به راه هر جه راست‌تر 
خود» رهبريم كن و از سوزش دوزخ نگهدار و بار بدھکاری. گناہ را از 
دوشم بردار و مرا از بهترین اخیار جهان قرار ده». 
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۲- «هارون بن خارجه» گوید: از امام صادق 38 شنیدم به من می 
ابه من رحم کنم از 





تاب ندارم و بر آن شكيبائى نتوانم». 
sun‏ 


۳- امحمد بن مسلم» گوید: به او گفتم: به من دعائى بیاموزه فرمود: تو 
كجائى كه دعاى الحاح را بخوانى كويد گفتم: دعاى الحاح جيست؟ در 
پاسخ فرمود: 
«بار خدايا! پروردگار هفت آسمان و آنجه ميان آنهاست و پروردگار 
عرش بزركك و پروردگار جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و پروردگار قرآن 
عظيم و پروردگار محمد خاتم پیامبران«یتی من از تو خواهش دارم 
بدانجه آسمان بر آن برپاست و بدانچه وهی بان برياست و بدان برا کنده 
كنى جمع راو جمع كنى پرا کنده را و رها رآبا آن روزى دهى و آمار 
كنى شمار ریگها و وزن کوهها یات رها را 


سپس درود فرستی بر محمد و آل محمد و سپس حاجت خود را 









و ےہ 


RHEE 


بخواهی و درخواست خود تکرار کنی. 


see 





۴- امام صادق لاء می 
«بار خدايا! دلم را پر از مهر خود کن و از ترس خودت و از تصديق و 
ايمان به تو و از بيمت و از اشتياق درگاهت يا ذوالجلال و الاکرام! 
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بار خدايا! لقايت را محبوبم ساز و در لقایت خير و رحمت و بركت ب 





مقر دار و مرا به نیکان پیوند و با بدان رها می‌کنی و مرا به نیکان گذشته 
بپیوند و با نيكان بجا مانده همراء کن» و مرا به راه نيكان بره و مرا دربارۂ 
خودم کمکی كن بدانچه نيكان را دربار؛ خودشان کمک کئی: و مرا به 
هر بدی که رها کردی برمگردان؛ يا رب العالمین! از تو می‌خواهم ایمانی 
که به سر نیاید تا نو را ملاقات كنمء مرا برآن زنده داری و بمیرانی و به 
وقت خود مرا برانگیزی و دلم را از خودنمانی و شهرت جوئی و شک 
در دينت باك کن. 

بار خدایا! به من یاری در دینت و نیرو در پرستشت و فهم در آفرینشت 
و بسهره از رحمتت قرار ده و رویم را به نورت سپید كن 
و مرا به آنچه که در نزد نوست رغبت ده وگو راه خود و آبین رسولت 
جانم را بكير. 

بار خدایا! به تو پناه می‌برم از تنتلی: و ببرى و ترس و بخل و غفلت و 
سخت دلی و سستى و زبونی» دايا به تو پناه می‌برم از ذاتی که سبری 
ندارد و از دلي که ترس ندارد و از دعائی که شنوده نشود و نمازی که 





سود ندهدء به تو پناه می ہرم خود و خاندانم و نژادم از شیطان رجیم. 
بار خدایا! راستش اين است که احدی مرا در برابر تو پناهی نتواند داد و 





جز تو پشتیبانی نابم مرا وامگذار و به هلا کت و عذاب مسپار از تو 
می‌خواهم كه در دينت پایدار باشم و به قرآنت ایمان داشته و پیروی از 
رسولت کٹ 


بار خدایا! مرا به مهرت ياد كن و به خطايم ياد مکن» و از من بپذیر و از 
فضیلت بر من بيفزاء زيرا من به تو رو آوردم بار خدایا! ثواب مجلس 
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رم را رضاى خود قرار ده و كردار و دعایم را خالص درگاه خود 
گردان و ثواب مرا به رحمت خودت بهشت معين كن ء برايم هر آنچه از 
تو خواستم فراهم آور و از فضلت برآن بیفزاء زيرا من به تو توجه دارم. 

بار خدايا! ستاركان سرازیر به افق شدند و ديدءها همه در خوابند و توئی 





زنده و پاینده» از نو پنهان نسازد جيزى راء شب تار و نه آسمان پراز برج 
و نه زمین گسترده و نه درياى عميق زرف و نه تاريكيهاى برهم و درهم 
رحمت خود را شبانه به هر كدام از مخلوقاتت که خواهى بدهى و بدانی 
خیانت دیده‌ها و آنچه نهان کنند سینه‌هاست» من در باره ات گواهم 
بدانچه خودت دربارة خود گواهی و فرشته هایت گواهند و دانشمندان 
گواهند: نيست شايستة پرستشی جز تو عزّت مدار و حکمت شعار» و هر 
کس گواهی ندهد بدانچه خودت دوثارة رت گواهی دادی و فرشته 
هايت و دانشمندان بسدان گواهی دادند هگواهی مرا به جای 
گواهی آنان بنويس» 

بار خدایا! سلام از نوست و از تو خواهم يا ذالجلال و الا کرام که مرا از 


دوزخ برمانی, 


۵- از امام صادق لا نقل شد که گفت أباذر خدمت رسول خداية آمد و 
جبرئیل به صورت دحيه کلبی نزد آن حضرت بود و با او خلوت کرده 
بود و چون آباذر آنان را ديدء از نزد آنها برگشت و نخواست سخن آنها 
را قطع کند» جبرئیل گفت: يا محمد! این أبوذر بود که به ما گذر کرد و به 
ما سلام نداد. همانا اگر سلام داده بود پاسخش می‌گفتیم» ای محمد! اين 
أبوذر را دعائی است معروف نزد اهل آسمانهاء از آن دعا از او پپرس؛ 
هنگامی که من به آسمان بالا رفتم» چون جبرئیل بالا رفت: آبوذر در نزد 
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پیامبر لاه آمد و رسول خدايَقة به او فرمود: ای ابوذر! جه تو را بازداشت 
از اينکه چون به ما گذر کردی به ما سلام نکنی؟ گفت: من گمان کردم 
آنکه نزد شماست دحيه کلبی است و با او دربارة امری خلوت کردی: 
فرمود: او جبرئيل بود ای ابوذرن و گفت: اگر به ما سلام کرده بود به او 
جواب می‌دادیم» و چون ابوذر دانست که او جبرئیل بوده بسیار پشیمان 
شد که چرا سلام نکرده است» تا آنجا که خدا خواهد رسول خدايَة به او 
فرمود: اين دعائی که تو می خوانی چیست؟ راستی جبرئیل به من خبر داد 
که تو دعائى می‌خوانی که نزد اهل آسمان معروف است» گفت: آری يا 
رسول اش می‌گویم: 

«بار خدایا! از تو خواهش دارم به من عنایت کنی امن و ایمان به تو را و 
مارا و شک رگزاری بر عافیت را 
و بی نیازی از مردم بد را به من عناپتقلنا». 





تصدیق به پیامبرت را و عافیت از 


-٦‏ ابی حمزه»: می‌گوید: من اين دعا را آز امام باقر آموختم و حضرت 
0 رن الرّحيم؛ گواهی می‌دهم که نیست 
شايستة پرستشی جز خداى یگانه» شريكك ندارد و گواهم که محمد بنده 





ن را جامع می‌نامید: 


و رسول اوست به خدا و به همة رسولانش و به هر چه آورده برای هر 
رسولی ایمان دارم و به اينكه وعد خدا و ملاقاش حق است» خدا راست 
گفته و رسولانش این بيام را رسانیده‌اند و الحمدللّه رب العالمین و منژه 
است خدا هر آن زمانی که چیزی خدا را تسبیح كويد و چنانچه خدا 
دوست دارد که تنزیه شود سياس از آن خداست هر آن‌گاهی که چیزی 
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خدا را سپاس كويد و جنانجه خدا خواهد سياس شود و خدا يككانه است 
به هر آنچه خدا را یگانه شناسد و خدا خواهد يكانه باشد» و همانطور که 
خدا خواهد كه بزركتر شمرده شود. 

بار خدايا! راستی من از تو خواهم آغازى خير و پایان خير وشايانهايش 
و فوائدش وبركاتش و آنجه به دانش من رسد و آنجه حافظه من از 
شمارة آن کوتاه است: بار خدایا! پیش من اسباب شناسائيش را منظم ساز 
ودرهاى آن را بر من بگشا و مرا در بركات رحمت خود قرار ده و به بر 





من منّت نه به معصوم بودن از بیرون شدن از دینت: و دلم را از شک 
پاک كن و دلم را به دنيا و معيشت نقدش از آیندۀ ثواب آخرتم بازمدار 
و مشغول دار دلم را به حفظ آنچه ندانستن آن را از من نپذیری و زبانم 
را رام هر خیری كن و آن را در مفاصلم یه میانداز و کردارم را خالص 
برای خود کن. 

بار خدايا! من به تو پناه برم از شزرو جر نوع هرزكى و زشتی برون و 
درون» و از هر غفلت و از آنچه كه تو سآن رجیم و یا سلطان سركش از 
من خواهند از آنچه در فراخور علم توست و تو توانائی که از من بازش 
گردانی. بار خدايا! به تو يناه برم از شبگردان جن و انس و از 
چرخنده‌های آنان و از مهلکه‌ها و نيرنككهايشان و از محل اجتماعات 
فاسقان جن وانس (باشگاه نابكاران جن وانس) و از اينكه از دينم بلغزم 
و آخرنم بر من تباه شود و از اینکه آنان زيانى به معاشم رسانند يا 
بلانی از طرفشان به من رخ دهد كه توانائی آن را ندارم و بر تحتلش 
شكيبا نباشم. 

معبودا! مرا به رنج بردن از آن گرفتار مكن نا که مرا مانع از ياد تو 
گردد و از عبادتت باز داردہ توثى مانع و داقع و حافظ از همة اينها عبار 
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خدايا! از تو فروانی معيشتم را خواهم تا مرا زنده داری يكك معاشی که به 
وسيلة آن برای فرمانبردنت نيرومند شوم و به رضوانت برسم و فردای 
قيامت به وسيلة آن به بهشت روم که خانة زندگی است .خدایا به من 
روزی آنچنانی که سرکشم کند مده و به فقری گرفتارم مکن که در 
تنگنای بدبختی افتم» به من بھرۂ وافر آخرت و معاش وسیع گوارا و 
خوشگوار در دنیا بر من ارزانی بدار و در دنیا زندانم مکن و جدائی از 
آن را اندوه من مساز و از فته‌اش مرا در پناه گیر و کردارم را در آن 
مقبول نما و کوششم را قابل تقدیر کن. 

بار خدایا! هر كس به من سوء قصد کند به او همان را قصد كن و هركس 
به من مکر وكيد ورزد از من بازدار » هم هركس را که هم خود را به دلم 
می‌اندازد و مکر مکن باه ركس که بهن فكو می‌کند زیرا تو بھترین مکر 
کننده‌ای و چشم کفار و ستمکاران| و گڑگشان و حسودان را از توجه به 
من بازدار» بار خدايا! از طرف خودت به من آرامش بخش و بر من زره 
دژ محکم خود را بپوشان و مرا به پردة حفاظت خود نگه دار و جامة 
عافیت را در ہرم كن و مرا راست گفتار و درست کردار قرار بده و در 
فرزندانم و خاندانم و مالم برکت عطا کن. 

بار خدایا! هر آنچه پیش انداختم و پس انداختم و آنچه راغفلت کردم و 
به عمد خطا کردم و آنچه را سستی کردم و آنچه را که نهان و آشکار 
کردم بر من بیامرز یا ارحم الراحمین. 


۷- امام باقر فرمود: بگو: 
«با خدایااروزی ام را واسع و عمرم را دراز کن و گناهم را بيامرز و مرا از 
آن‌هامقرر دار که بدانها دينت را يارى کنی و دیگری رابه جایم مگیره. 
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۸- امام صادق ا فرمود: ای که از اندک قدردانی کنی و از بسیار درگذری 
و اوست آمرزنده و مهربان؛ بیامرز بر من گناهانی را که لذّتش رفته و 
گرفتاریش مانده است. 


4 امام صادق ا فرمود که از جمله دعاهایش می 
«يا ور بَا دوس يا ول این د جم 
بیامرز برایم گناهانی كه نعمتها را دگرگون کنند و بیامرز برایم كناهانى که 
پرده‌ها را بدرند. بيامرز برايم كناهانى كه بلا را فرود آورند و بیامرز برایم 





سز 


گناهانی كه به نابود كردن در شتابند و رز برايم كناهانى را که هوا را 


تار کننده و بیامرز برايم كناهانى را که تاق را بٌّدارند »و بيامرز برایم 
گناهانی را که دعا را ہرگردائندہ و بيامررتزايم گناهانی را که از نزول 
آسمانی جلوگیری کنند.+ 


.سے 


-٥‏ از امام صادق 354 نقل شده که فرمود: «أى بشت من درگرفتاریم و ای 
يارم در سختيم و ای سرپرستم در نعمتم و ای دادرسم در رغيتم.؟ 
فرمود: از دعاء أميرالمؤمنين ل است:دبار خدایا! ثبت كردى هر اثرى را 
و دانستى هر خبرى را و آگاه شدى بر هر سرّى و جلوكير شدى ميان ما و 
دلهاء هر نهانی نزد تو عبان است و دلها به سوى دركاهت روان وکشان و 
همانا به محض فرمانت هر جه را خواهی گولی: باش» و بی درنگگ 
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می باشد بس بگو از رحمتت برای طاعتت که در هر عضوى از من 
درآيد و از من جدا نشود تا نو را ملاقات كنم و از رحم خود به 
نافرمانیت بگو: از هر عضوی که برآید و به من نزدیکک نشود تا تو را 
ملاقات کنم؛ و از دنيا به من روزی کن و مرا بدان بىميل فرما و آن را از 
من دریغ مدار با رغبت و میلی که به آن دارم ای بخشاینده. 











۱- عبدالرحمن بن سیابه گفت: امام صادق :ا دعائی به سن داد (که 
ترجمه‌اش آن است): «سپاس از آن خدائی است که خود سرپرست 
ن و در خور آن؛ پاک است» هر کس 
یگانه‌اش شناخت و رہ يافته است» هر کس برستيدش و كامياب شدہ هر 
کس فرمانش برده و آسوده است» هِی رای او بناهنده شده» بار خدایا! 
ای صاحب جود و بزرگی وستايش یکو و پا از تو خواهم خواستن 
کسی ک هگر دن به دركاهت نهادكنوةسنى به خا کک آستانت ماليده و چهره بر 
خاک درت نهاده و خود را خوار کرده است و از ترست اشکش جاری 
است و گریه راه گلویش راكرفته و به گناهان خود اعتراف كرده و 
خطایش او را در برابرت رسوا ساخته و جنایتش او را نزد تو زشت کرده 








سپاس است و شايان آن و يايان آ 


و به همين خاطر نبرويش سسست شده و جارهاش اندكك و اسباب فريب 
دادن از او دور شده و هر بيهوده و باطلی نزدش نابو د كرديده وگناهانش 
او را به خواری در برابرت و فروتلی در بيشت و زاری در حضورت 
کشانده است» بار خدایا! چون از تو خواهم حواهش کسی که در چنین 
مرنبه‌ای است و به مانند او روی به آستانت دارم و چون او به درگاهت 


زاری و فریاد برآرم و به سخت‌ترین وضع او دست نیاز به سويت 
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بار خدایا! به زبونی گفتارم و خواری مقام مجلسم و فروتنی در برابرت به 
من ترحم فرماء خدایا از تو خواهم هدایت ا زگمراهی و بینائی از کوری و 
ره جوئی از بی راهی و بار خدایا از تو خواهم بار خدایا حمد بسیار 
درگاه آسايش و رفاه ونیکوترین صبرگاه مصیبت و بهترین شکر و سستی 
یک شدن به تو پروردگارا تا 





از گناهت وگریز از تو به درگاهت و 





آنجا که خشنود شوی و جستجوی از هر آنچه تو را از من راضی کند اگر 
جه به خشم آوردن خلق تو باشد برای طلب رضايت» پروردگارا! به که 
امیدوار باشم اگر تو به من ترحم نکنی یا که به من سر زند اگر تو دورم 
کنی و گذشت جه کسی به من سود دهد اگر تو کیفرم دهی يا به عطاهای 
چه کس آرزومند شوم اگر محرومم سازی يا جه کسی تواند مرا ارجمند 
دارد اگر تو مرا خوار کنی یا خوار شه ربچ و کسی به من زيان دارد اگر 
تو مراگرامی داری. 

پروردگارا! جه بد کردار و زشت,کارم و سخت است دلم و دراز است 
آرزویم و کوتاه است عمرم و دلیرم بر تافرمانی آنکه مرا آفریده است 
پروردگارا! جه اندازه آزمایشت نزد من نیکوست و نعمتهایت در بر من 
فراوان و عیان است» بسیار نعمت به من دادی و من نتوانم آنها را بر 
شمرد و شکر من در برابر آنها كم است و من با نعمت تو مستی و خوش 
گذرانی کردم و خود را در معرض انتقام تو درآوردم و از یاد تو بازماندم 
و دانسته نادانی کردم و از عدالت به سوی ستم رفتم و از خوش کرداری 
به گنهکاری تجاوز نمودم واز ترس و غم با بەگریز نهادم وه جه خرد و 
اندک است حسناتم نسبت به فراوانی گناهانم و جه بسیار و بزرگ است 
گناهانم در برابر خلقت كوجكك و ناتوانی ارکان بدنم. 

پروردگارا! جه بسیار آرزوهایم» دراز است در برابر عمر کوتاهم 
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و عمرم کوتاه است نسبت به آرزوی دور و درازم و چقدر درون و برونم 
زشت است. پروردگارا! اگر بخواهم در برابر کارهایم دلیلی بياورم چیزی 
ندارم و اگر بخواهم عذری بیاورم عذری ندارم و اگر مبتلاگردم یانعمتی 
به من داده شود شکری ندارم اگر تو مرا در شکر کمک نکنی؛ 
پروردگارا! جه اندازه ميران اعمالم در فردای قيامت سبكك و اگر تو آن را 
نيفزائى و سنگین نکنی و زبانم لغزان است اگر تو آن را ثابت نداری و 
رویم سياه است اگر تو آن را سپید نسازی؛ پروردگارا! چطو رگناهانی که 
بيشه کردم ارکان مرا در هم شکستند؟ 

پروردگارا! چگونه دنبال شهوتهای دنیا می روم و بر ناامیدی خود از 
آنها گریه می‌کنم با اينكه افسوس فراوان دارم از نافرمانی و تقصیر خودم؛ 
پروردگارا! دواعی دنيا مرا به خود خواتلاند وین زود اجابث کردم و 
دنبال آنها دويدم و با دلبستگی به آلها پڑت وا دواعی آخرت مرا به 
سوی خود خواندند ولى من در جوا آنها درنگ نمودم و کندی کردم 
چنانچه دنبال اعيان دنیا و کالای پوسیده بر باد رفته و سراب از ميان 
روندهة آن دویدم, 

پروردگارا! مرا ترسانیدی و تشویق کردی و به بنده بودنم دلیل آوردی که 
بايد فرمان بر باشم و روزی مرا هم کفایت کردی و من از بيم تو آسوده 
شدم و از تشویقت باز ایستادم و به کفالت تو تکیه نزدم و دلیل آوردنت 
را خوار شمردم. 

بار خدایا! آسودگی مرا در اين دنیا در ترس از خودت قرار ده و تنبلی 
مرا به شوق و نشاط تبدیل کن و اهانت مرا به دليل آوردنت به ترس و 
هراس بدل كن سپس مرا بدانچه قسمتم کردی از روزیت راضی بدار ای 
کریم ای کریم از تو خواهم به نام بزرگت رضایت تو را هنكام خشم 
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وگشایش هنكام گرفتاری و روشنی تاریکی و بینائی هنكام اشتباه 
کاری فتنهء پروردگارا! سپر مرا از خطاهايم محکم ساز و درجات مرا در 
شت بلند كن و همة کردارم را پذیرا باش و درجات مرا در بهشت بلند 
کن و هم کردارم راپذیر و حسنام وا چند یزار پاک نما و به تپ 


ہرم از همه فتندها آنچه 








ز آنها عيان است و آنچه نهان است و از خورا کک 


و نوشیدن به اسراف و از 





به تو يناه برم از اينكه دانش بدهم و نادانی بخرم و به جای بردباری 
جفاکاری كنم و به جای ستمکاری و خوش رفتاری ناسپاسی و به جای 
شکیبائی ہی تابی و به جای هدایت گمراهی و به جای ايمان کفر ورزم. 
«ابن محبوب: از «جمیل بن صالح؛ مانند همین دعا ياد آور شده و گفته 
است که دعاء على بن الحسین. 
رب العالمین». 





اسبتا و خرش افزوده است: «آمین 


۲- «نوح ابو الفیظان» برای ما باز گفت که امام صادق نا فرمود: اين دعا را 
بخوان: ( که ترجمه‌اش این است) 
بار خدایا! به حق رحمتت که جز به رضایت و خشنودی تو به دست تيايد 





از تو خواهم درآمدن در هر كارى كه تو را خشنود سازد و رهائى از هر 
پرتگاه و گرفتاری و برکناری از هر گناه كبيرهيى که عمداً از من سر زده و 
یا به خطا در آن لغزش بوده يا خحاطره شیطانی آن؛ در دلم افتاده و از تو 
ترسی می‌خواهم که مرا در مرزهای خوشنودیت نگه دارد و هر شهوتی 
را که هوای نفسم در خاطرم قرار داده مرا بلغزاند تا از مرز حلال تو فراتر 
روم بار خدایا از تو خواهم رفتاری به بهترین کاری که تودانی و ترک هر 
بدی كه تو مىدانى يا از اينکه دانسته و ندانسته به خطا روم از 
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تو خواهم وسعت رزق و زهد در انداز 
شبهة برهاند و درستی در هر حجتی كه به زبان آید وراستی در هر زمین 
و قضاوت به حق برای مردم دربارۂ خودم در مورد زیان و سود و نرمش+ 
و پذیرش انصاف در هر موردی از خشم و خشنودی و ترک کم و بیش 
از ستم و تجاوز در گفتارم و کردارم و تمامی نعمت خود در همه چیز و 
شک رگزاری تو بر آنها تا آنجا که + 
تو خواهم در آنچه که خود آن است با آسانهای آن نه به دشواریهایش 
ای کریم ای کریم وبرایم درب هر کاری که در 
از آن بر من آسان فرما و به هر کدام از 








نودی آرد و از آن هم بگذرد و از 








است به رویم بگشا و بیرون شد 
آفریده هایت که بر من توانانی مقدر کردی كوش و چشم وزبان و دستش 
را از من بازگیر و او را از راست و چک پیش و پسش او را نگه دار که 
به‌من بدی نرساند عزیز است آنکسل که به تو نہ برد و ستايشت والاست 





نیست شايستة ستایشی جز توءتوني پروردگار من و منم بندۂ تور 
بار خدایا! تو اميد منی در هر گرفتاری و تو مورد اعتماد منی در هر 
ت و يناه منى» جه بسیار 





سختی و تو در هر امری که برايم رخ دهد پ 
گرفتاری كه دل راناتوان کرد و چاره را از دست برد و دشمن را شاد کرد 
و به سرزنش آورد و هر چاره‌ای در آن واماند ومن را به آستانت فرود 
آوردم و به درگاهت شکایت کردم و از جز تو دربارة آن رو بر تافتم وبه 
حضرت تو شتافتم و تو گره آن راگشودی و آن را بر طرف کردی پس 
توئی ولی هر نعمتی و صاحب هر حاجتی و پایان هر رغبتی» سياس 
فراوان از آن توست و برای توست که هرجه بیشتر منت نهی. 








۳- از امام صادق20ة که فرمود: بگو: بار خدايا! از تو خواهم 
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توبه کننده گان و کردارشان و نور پیامبران وراستی شان و رهائی مجاهدان 
و ثوابشان و شکرگزاری بركزيدهها و خير خواهی شان و عمل ذاكرين و 
تواضعشان و حکمت فقهاه و روش آنها و ترس پرهیزکاران و رغبتشان و 
باور مومنان و اميد محسنان و کردار نیکشان. 

ہار خدایا! از تو می‌خواهم پاداش شاکران و مقام مقربان و دوستی با 
پیامبران» بار خدایا راستی که از تو خواهم ترس آنانی که برای توعمل 
كنند» و کردار آنان که از تو ترسانند و خشوع عابدان برای تو و يقين 
متوکلان بر تو و ٹول کسانی كه به توگرویدند 

بار خدایا! تو به حاجتم» نگفته دانائى» و تو برای برآوردنش دست داری 
و رنج نبری وتولی که هیچ سائلی تو را در سنوال دچار نسازد و هيج 
بدگوئی از مقام تو نکاهد. و گفتار هیچ گوره بحق مسدحت نرسد تو 
چنانکه خود بگولی برتر از آنکه ما گونم. 

بار خدایا! برای من گشایش نز یکی قواررده و مزد,بزرگی و به من بخش 
پوشش خوبی بر عیوبم» بار خدايا! تو می‌دانی با اينكه من بر خودم ستم 
کردم و بر نفسم اسراف نمودم؛ ولی برایت ضدٌ و همتائی و نه همسری و 
نه فرزندی نگرفتم» ای کسی که تراكم مسائلء او را به غلط نیندازد؛ اين 
کسی که چیزی از چیزی او را سرگرم نکند و نه شنیدنی از شنیدنی و نه 
دیدنی از دیدنی واصرار اصرار کننده‌ها او را به تنگ نیاورد؛ از تو 
خواهم که در اين ساعت به من گشایش دهی از نجا که گمان برم و از 
آنجا که گمان نبرم زیر توئی که استخوانهای بوسيده و خاک شده رازنده 
می‌کنی و به راستی تو بر هر چیز توانائی؛ ای کسی که شکر من (در برابر 
نعمتهایش) اندک بود ولی باز مرا محروم نکرد و خطايم بز 
رسوایم نکرد و مرا در نافرمانی ديد و برویم نزد و برای آنچه مرا 
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آفرید و من جز آنچه برای آن آفریدی پس جه خوب سرپرستی باشی 
تو ای آقايم و جه بد بنده‌ای باشم که مرا دریافتی و جه خوب جوینده‌ای 
هستی ای پروردگار من و جه بد مطلوب و خواسته شده‌ای هستم که مرا 
یافتی؛ تو مرا بنده و بنده زاد و کنیززاد خود یافتی و زیر دست خود که هر 
جه خواهی مى توانى نسبت به من انجام دهى. 

بار خدايا! آوازها همه خاموشند و جنبشها همه آرام شدند وهر دوستى با 


دوست خود خلوت كرده و من با تو خلوت كردهام توئی محبوب من 
پس نتيجه این خلوتم را با خودت در این شب آزادیم از دوزخ قرار ده 
ای که هیچ دانشمندی وصفی برتر از او نتواند و هیچ آفریده‌ای در برابر 
او منعی نتواند ای که آغاز و پابان هر جيزى و ای که از ماده‌ای پیدا 
نشدی و ای که به نیستی نگرائلن أتبّكباملترين توصیف شده و 
بخشنده‌ترین عطا کننده ای کسی که با هر زپالیآخوانده شود و بفهمد ای 
ایرد می کے ےس استوار است از نو 





کٹ 

۴-«بونس؛ گوید: به امام رضاءكة گفتم: دعائى به من بیاموز و مختصر کن» 
در پاسخ فرمود: بگو: ای كه مرا به خود رهنمود کردی و دلم را تصديق 
نمودی از تو ایمان و امنیت می‌خواهم. 
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۵- امام صادق اا فرمود: مردی نزد امیرالمومنین3 آمد و گفت: یا 
امیرالمژمنین! من مالی را به ارث برده‌ام و یک درهمش را در راه 
خداوند انفاق نکرده‌ام سپس مالی هم خود از راه آن به دست آورده‌ام و. 
یک درهمش را در راه طاعت خدای عروجل خرج نکردهام؛ به من 
دعائی بیاموز که جای آنچه که از دستم رفته بگیرد و به وسیله آن هر جه 
را کردم و می‌کنم آمرزیده شود فرمود: بگو: گفت: جه بگویم یا 
اميرالمؤمنين؟ فرمود: بگو: آنچه را من می‌گویم: :ای نور من در هر 
تاریکی و ای وسيلة آرامشم در هر وحشت و ای امیدم دره رگرفتاری و 
ای مورداعتمادم در هر سختی و ای راه نمایم در هر گمراهی؛ توئی 
رهنمای رهنمایان آنگاه که بايان پذیرد رهنمانی تو قطع نمی شود و گمراه 
نشود کسی که تو رهنمائیش کردی به من نعمت دادی و شایان و فراوانش 
کردی و و به من روزی دادی و بسیارش کردی و به من خورا کک دادی؛ 
و نيكو خوراک دادی و عطا کردې ٦و‏ عطا کردی بی آنکه من 
مزاوار آن باشم در برابر کاری که آکرللولی) تو آن را بی سابقه آغاز 
نمودی بخاطر کرم و جود خودت و به وله گرم تو بر نافرمانیهای تو 
نیرو گرفتم و به وسيلة روزی تور كاري ايشم توست نبرومند 
شدم و عمرم را در آنچه تو دوست نداری گذراندم و فانی کردم و دلیری 
من بر تو و ارتکاب آنچه تو بر من منع کرده بودی و ورود در آنچه‌توبر 
من‌حرام نمودی تو را باز نداشت از اينکه بازهم فضل خودرابه من عطا 
كنى وبردباریت وبا زگشت بفضل بر من؛جلوگیرمن نشد. 
که در نافرمانیت بازگشت نکنم بس تو بسیار بازگشت کننده بفضل 
هستی و من بسیار با زگرد به گناهان» ای کریم‌ترین کسی كه در برابرش به 
گناہ اقرار كنم وعزیزترین کسی که به زبونی در برابرش فروتنى شود 
بخاطر کرم توست که من به گناهم اقرار کردم و به خاطر عزت توست که 
به خواری فروتنى کنم» بس تو با من جه خواهی کرد در مقام کرمت و 
اقرارم به گناه خویش و از نظر عزتت و فرؤتنى من به خواری(با من جه 
خواهی کرد) با من كن آنچه که شايستة توست و با من مکن آنچه را که 


شایستۂ من است». 




















ممم یں 





2 


RITES 











کتاب فضیلت قرآن ۶۸۵ 


کتاب فضیلت قرآن 
-١‏ اسعد خّاف» ( کفشدوز) از امام باقر ځا نقل می‌کند که فرمود: ای سعد 
قرآن را بیاموزید زيرا قرآن در روز قيامت در زیباترین صورنی که مردم 
دیده‌اند به محشر می آید و مردم یکصد و بيست صف دارند که هشتاد 
صف آنها ات محمد است و چهل صف از امّت‌های دیگرند و 
قرآن در صورت مردی بر صف سلمانان درآید و آنها به او نظر کنند و 
گویند: لا اله الا لله الحليم الکریم» به راستی که اين مرد از مسلمانان است 
و ما او را به سیما و صفت مسلمانی می‌شناسیم جز اینکه او درباره قرآن 
کوشاتر از ما بوده است به همین خاطر درخشندگی و زیبائی بیشتری به او 
داده شده که به ما داده نشده است. پر یگذرد تا به صف شهیدان 
می‌رسد و شهیدان به او نگاه م ىكنيد کاچ می گو بند: لا اله الا الله الربٍ 
الرحیم» به راستى این مرد از شهيدانءاست او را بو نشائى و وصف او 
می‌شناسیم جز اينكه او از شهیدان ریات و به همین خاطر درخشندگی 
ائی بيشترى به او دادهاند که به ما نداده‌اند. فرمود: يس میگذرد تابه 





و 
صف شهيدان دريا می رسد در صورت یک شهيد! و شهيدان دريا به او 
نگاه می‌کنند و با شگفتی می‌گویند: این خود یکی از شهيدان درياست او 





رابه نشانی و وصف او می‌شناسیم جز اينكه او در جزیره‌ای کشته شدہ که 
به مراتب از جزیره ما وحشتنا ک‌تر بوده است و به همین خاطر به او 
درخشندگی و زیبائی بیشتری داده‌اند که به ما نداده‌اند. سپس می‌گذرد تا 
بصورت پیامبری به صف پیامبران مرسل می‌رسد و آنها به وى نگاه 
می‌کنند و با هم می‌گویند: لاله الا اشهالحلیمالکریم: راستی که اين پیامبر 
مرسل است و به نشانی و وصفش او را می‌شناسیم جز آنکه فضیلت 






يي ہے ا 


مسج 


8 ی ١ E aS‏ 
و إزتقاع مَكَاني- ینعی اليوْمَأَحْسَنَ الاب و لأا 





كتاب فضيلت قرآن ينعد 


بسیاری به او داده شده است. 

فرمود: سپس همه نزد رسول خدایٌ جمع شوند و از او می‌پرسند ای 
محمد این کیست؟ در پاسخ آنها گوید: آبا شما او را نمی‌شناسید؟ 
می‌گویند: ما او را نمی‌شناسیم؛ این كيست که خدا به او خشم نکرده 
است؟ يس رسول خداَئل فرماید: اين است حجت خدا بر خلق» و سلام 
دهد و بگذرد تا به صورت فرش مقرّبی به صف فرشته‌ها رسد و فرشته‌ها 
به او می‌نگرند و شگفت زده می‌شوند و فضیاتی که در او می پیئند بر آنها 
گران می آید و می‌گویند: پروردگار مابرتر است و مقس راستی که این 
هم یک بنده‌ای است از فرشته‌ها که به نشانی و وصف فرشته او را 
می شناسیم جز اينكه نزد يكترين فرشتهها به درگاه خدای عرو جل است و 
به همین خاطر نور و جمالی دارد كه ماقاءنداريم! سپس بگذرد تا به 
حضرت رب العزّة رسد تبارک و ٹعالقو زاب ر/عرش به سجده افتد و 
خداى تبارک و تعالی او را ندا دهد: ای جت من در روی زمین و ای 





سخن راست وگویایم سر بردار تهب توا شود و شفاعت كن 
تا پذیرفته شود و سر بردارد. سپس خدای تبارک و تعالی می فرماید: 
بندگانم را چگونه دیدی؟ در پاسخ می‌گوید: بعضی از آنها از من 
نگهداری کرده و حرمت مرا محفوظ داشته و مرا ضايع نکردند و بعضی 
از آنها مرا ضايع کردند و حق مرا بر خود سبكك شمردند ومرا تکذیب 
کردند بااينكه من گفتاری از تو بر تمامی بندگانت بودم. 

پس خدای تبارک و تعالی فرماید: به عزت و جلال و رفعت مقامم 
سوگنده امروز بهترین ثواب را به تو دهم و دردنا کترین کیفر را به خاطر 
ت و کنم. فرمود: پس قرآن به صورت دیگر سر خود رابرگرداند. 

راوی گوید: من گفتم: يا ابا جعفر در جه صورتی بر می‌گردد؟ فرمود: 





سیت مس 0ت 
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رخ ون ییون و ی - لا دوش 
فا لو لاله الأولى قال فلت جلت فا - 





کتاب فضيلت قرآن ۶۸۹ 


در صورت مردی ژولیده ورنگ پریده که همه مردم محشر او را ینند و 
مردی از شیعه‌های ما که او را می‌شناسد و با او با مخالفان بحث و مناقشه 
کرده است در برابر او می آیدہ بس می‌گوید: تومرا نمی‌شناسی؟ و آن 
مرد به او نگاه كند گوید: ای بندۂ خدا تو را نشناسم گوید: بس به 
صورت اول خود باز گردد و از آن مرد پپرسد که: مرا نشناسی؟در پاسخ 
گوید: چرا! پس قرآن می‌گوید: منم که شب تو را بی خواب کردم و تورا 
در رنج وسختی افکندم دريارة من آزار شدی و رانده شدىء همانا که 





هر تاجری سود خود را دریافت کند و من امروز پشتیبان توام. فرمود: 
پس او را به درگاه رب العزة تبارک و تعالی برد و بگوید: پروردگارا این 
ست و تو به او داناتری دربارۂ من رنج 








س بود و مواظب من بود 





به سبب من با او دشمنى می‌شد و اي‌بةخاطرمن دوستى مىكرد و به 
خاطر من دشمنى م ىكرد. 

پس خدای عر وجل فرمايد: اين ده هرا ره بهشت بريد واز جامه‌های 
بهشتی به او پپوشانید و بر سرش تاج گذارید ؟ و چون با او چنین کنند او 





را به قرآن عرضه نمایند و به او گفته شود آيا به آنچه که دربارة دوستت 
رفتار شد خوشنودی؟ گوید: پروردگار من؛ آن را کم شمارم؛ هر چیزی 
بر او بیفزاه خدا فرماید: به عزت و جلال و علو و مقام و ارتفاع مقامم 
سوگند.امروز به او و هركس همباية اوست بنج چیز به او بافزونی عطا 
کنم» همانا آنان جوانانی باشند که بير نشوند و تندرستانی باشند که بیمار 
نگردند و توانگرانی باشند که فقیر نشوند و شادکامانی باشند که 
اندوهگین نشوند و زنده هائی باشند که نميرند سپس این آيه را خواند: 
«نچشند در آن مرگ را جز همان مرگ اول (دخان/ ۸۵۶ 

گوید: گفتم: قربانت كردم یا اباجعفر آيا قرآن سخن می‌گوید؟ آن 
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۶۹۰ اصول كافى اج ۴ 


کلم لزان تنم 








سس وا 





آبَائه بط قَالَ: 
قال رسو لاله من لاس نکم في دار هد 
سَفَر- و اسر يكم تيع - و 


تسس 





کتاب فضیلت قرآن ۶۹۱ 






حضرت لبخندی زد و سپس فرمو 
مارا زیرا اهل تسلیم‌اند؛ سپس فرمود: آری ای سعد نماز هم سخن 

می‌گوید و صورتی دارد و خلقی باشد که فرمان دهد و منع کند» سعد 
گوید: از این سخن رنگم بريد و گفتم: این چیزی است كه نمی قوائم مان 
مردم بگویم. امام باقر 1 فرمود: آيا مردم جز همان شیعیان ما هستند؟ هر 
کس نماز را نشناسند و نفهمد» حق ما را منکر است. سپس فرمود: ای 
سعد من سخن قرآن را به گوش تو برسانم؟ سعد كويد عرض کردم: بلی 
رحمت خداوند بر شما باد فرمود: «همانا نماز شما را از زشتی و گناه باز 





می‌دارد و هر آينه ذ کر خدا بزرگتر است (عنکبرت / ٠۲۵‏ پس نهی سخن 
است و فحشاء و منکر مردانی باشند» و ما ذ کر خدائیم و ما اکبر هستيم 
توضیح: د قرآن در برابر هر گر وهی بر اسان دروي و اعمال آنها تجلی مىكند 
ولى در جمال و زیبائی برتر از خود آنهاستکیتاتیکه به درستى به قرآن عمل 
می کنند قرآن در پیشگاه خداوند از آنهاستاپش می‌کند وز كسانى كه ہی توجهی 
نموده‌اند شکایت می‌نماید جهره زیبانی و درخشندگی قرآن و نماز و سخن گفتن آنها 
از طریق زبان وكوش نیست بلکه خاص و با رمز ورازی است که برای هر کسی قابل 
درک و فهم نیست. 


۲- امام صادق 486 از پدرانش 1 از رسول خدا نقل می‌کند که فرموده 
است: ای مردم؛ شماها | کنون در خانة صلح و سازش هستید و شما در سر 
راید و باشتاب شما را می‌برند: شما می‌نگرید که شب و روز و شب و 
ماه و خورشید هر تازه‌ای را کهنه کنند و هر دوری را نزدیک سازند و هر 
وعده‌ای رابه سر رسانند شما هم آمادة حرکت باشید که گذرگاه شما دور 
است. مقداد بن اسود از جا برخاست و گفت: يا رسول الله خانة صلح و 
سازش چیست؟ فرمود: خانهاى است که رساننده (انسان را به گور 
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کتاب فضیلت قرآن 2۹۳ 


می‌رساند) يا در آن خانه کارهای نیک ذخیره شود برای رسیدن به 
منزل آخرت و انسان را از علایق دنیا جدا می‌سازد پس هرگاه آشوبها 
چون شب تار شما را فرا گرفت به قرآن رو آورید زیرا شفیعی است که 
شفاعتش پذیرفته است و گزارش بدی‌ها را می‌دهد و گفتذ او تصدیق 
می شود هر کس قرآن را رهبر خود سازد او را به بهشت کشاند و هر 
کس آن را يشت سر خود نهد او را به دوزخ برد قرآن‌بهترین رهنماست 
كه به بهترین راہ هدایت می‌کند و کتابی است که در آن تفصیل و بیان و 
تحصیل مقاصد است» جدا کنند حق و باطل و رافع هر گونه اختلاف؛ 
شوخی و سرسری نیست: ظاهری دارد و باطنی؛ ظآهرش حکم و دستو 
راست و باطنش علم و دانشء ظاهرش خرّم و زیبا ست و باطنش ژرف و 
نارساء اخترانى دارد و اخترانش هم اخترانی دارند شگفتی هایش شماره 
نشوند و تازه هايش کهنه نگردنده در آن است چراغ‌های هدایت و 
فروزانگاه حکمت و دلیل بر معرفت ابیای کسی که راہ آن را بداند 
بس بايد هر شخص تيز بینی دقت ټظرچاشتگ باشد تا به درک صفتش 
ادامه دهد که بر من آنکس اک کڈ هلا کت افتاده و دعانی 
بخش کسی که راہ گریزی ندار دسب هوب انبلايشه است که زنده 
می‌کند دل بینا راء چونانکه روشنی جو در تاریکی‌ها به وسیله نور راه 
می رود بر شما باد که خوش برآئید و کم ببائيد و کم انتظار برید. 








استی که عزیز جبار کتاب خود را بر شماها فرو 





۳- امام صادق ا فرمود: 
فرستاده و اوست که راست گو و نیک خواه است. در کتاب اوست 
گزارش از شما و گزارش از هر كس که بيش از شما و بعد از شما بوده 
است و گزارش آسمان و زمین و اگر کسی نزدش بيايد و از آنها به شما 


گزارش دهد همگی دچار شگفتی شوید. 


۴- امام باق ری فرمود: رسول دا فرموده است: 
من نخستین کسی هستم كه بر خدای عزيز جبار روز رستاخیز وارد 
می‌شوم به همراه کتاب و خاندا م سپس امت من باشند» سپس من از امتم 
بپرسم شما با کتاب خدا و به خاندانم جه کردید؟ 
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کتاب فضیلت قرآن ۶۹۵ 


۵- امام صادق 





3ء فرمود: 

به راستى این قرآن است که در آن جایگاہ نور هدايت و چراغهای شب 
تار است و بايد هر جويندهاى ديده در آن بجرخاند و برای پرتو آن نظر 
خود را بگشاید زیر انديشة زندگی دل بيناست. 


soe 


-٦‏ در سفارش اميرالمؤمنين لا به يا بود که: بدانيد قرآن رهبر روز 


است و روشنى شب تار اگر جه در سختى و نداری باشد. 





renee 
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سب 





ل فرمود: مردى بمب از درد سينه شكايت كرد در 
پاسخش فرمود: از قرآن شفا جو ءزیرا خداى عزّوجل می فرمايد:؛ شفاء 


است برای آنچه در سينههاست (یونس / 80)». 


و امام صاد 


مومس مج 


ممه 


۸- امام صادق ا فرمود: امامت و خلافت هرگز به آل ابی بكر وعمر 
برنگردد و نه هرگز در بنى اميه و نه در فرزندان طلحه و زبیر اين برای آن 
است که آنان قرآن را به دور انداختند سنتها را باطل کردند و احكام الهى 
را تعطیل نمودند با اينكه رسول خداِ فرمود: قرآن راهنمای گمراهی و 
بیان هر نادانی و وسيلة بازگشت و گذشت از هر لخزش و روشنی در 
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قان ونون سو رة اوہ سو 
نیل لِعِيسَى - و الرَبُورُ لداؤد. 








کتاب فضیلت قرآن ۶۷ 


تاریکی و پرتوی در هر بيشامد (بدعت) و نگهداری از هر هلاكت و 
رهیابی از هر گمراهی و بیانی است در مورد هر فتنه و اشتباه و وسيلة 
رسیدن از 





نیا به سعادت آخرت است و در آن است كمال دين و 


هیچکس ازقرآن منحرف نشود جز به سوی دوزخ رهسپار شود. 


۹- ؛ابی بصیر» گوید: شنيدم امام باقر 3 می‌فرمود: 
راستی قرآن بازدارنده و فرمان دهنده است؛ فرمان به بهشت می‌دهد و از 
دوزخ باز می‌دارد 





۰- رسول خداتِق فرمود؛ به من سوره‌های طولائی داده شد (که هفت 
سوره است که به آن سبع طوال گوینا که كود صد آيه با کمی بيشتر یا 
کمتر باشد که اول آنها سوره بنی اسرائيل و آخرآنها سوره مؤمنون است) 
به جای تورات: و سوره‌های صلآيه‌اي,دادو شده به جای انجیل؛ و 





سوره‌های مثانی داده شده جای زبور (مثانى عبارت از سوره‌هائی است 
که دنبال سوره‌های طولانی آمده که اول آنها يونس و آخرشان سوره 
نحل است.) و سوره‌های مفصل (یعنی آبه کوتاه) که شصت و هشت 








سوره است بیشتر به من عطا شده و این قرآن غالب و شاهد است بر کتب 
یگ و تورات از آن موسیل: و انجیل از آن عیسیذ و زبور از آن 


داوداة است. 


۱- ہجابر: نقل می‌کند که امام باقر رمود: قرآن در روز قيامت با 
زیباترین شکل می آید و از برابر مسلمانان می‌گذرد و میگو ب 
از ماست و از آنها بگذرد و نزد پیامبران آيد و آنها هم می‌گویند: 













یوسیع 


+۸ 
۱ 
۱ 
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ماست» و از آنها نزد فرشته‌های مقرب میگذرد و آنها هم می‌گویند: او 
از ماست: تا به دركاه رب العزة عروجل می رسد و میگوید: پروردگارا! 
فلان بسر فلان است که من در دنيا روزهاى كرمش را به تشنگی کشاندم 
و شبها او را بی خواب كردم و فلان بسر فلان است که نه روز او را به 
تشنگی كشاندم و نه شبش را ہی خواب کردم؛ بس خداى تبارک و تعالى 
می فرماید: آنها را بر وهر كدام را در مقام خود جاىبده وقرآن 
برخيزد و پیروان قرآن دنبال او بروند و او به هر مؤمنى میگوید: 
قرآن بخوان و بالابروه فرمود: هر كدام قرآن می‌خوانند و بالا می روند تا 
هر مردی به درجة خود می‌رسد که برای او مقرر شده است و 
در آن منزل گیرد. 











۲-«یونس بن عمار؛ كويد که امام صادق:1 فرمود: روز قيامت سه دفتر 

باشد؛ دفتری كه در آن نعمتها ثبت شیور كه در آن حسنات ثبت 
شده و دفتری که در آن سيئات ثببل 8لا ام( و سپس دفتر نعمتها را با 
دفتر حسنات برابر کنند و نعمتها همه کارا تیک را فراگیرند و در خود 
فرو برند و دفتر کارهای بد بر خلا تالق و1دمی؛زاده مزمن را پای 
حساب بخوانند و قرآن در زیباترین صورتی جلو او پیش آید و گوید: 
پروردگارا! من قرآنم و این بندة مزمن توست که خود را برای خواندنم به 
رنج می‌انداخت و شبش را در تمرين من؛ طولانی می‌کرد؛ و چون به 
نماز شب مشغول می‌شد اشک از چشمش روان می‌گشت چنانچه 
خسوشنود ساختی او را هسم خشنود کن. يس خدای عزیز و جبّار 
می فرمايد: ای بندۂ من! دست راستت را باز کن و خدا دست راستش را 
از رضوان خود و دست چپش را از رحمت خود پر می‌کند سپس به او 
گفته می‌شود: اين بهشست برایت مباح است؛ بس قرآن بخوان و بالا رو 
و چون آیه‌ای را بخواند یک درجه بالا رود. 











توضیح: مرحوم مجلسی می‌فرماید: شاید مراد از دست راست و یا چپ 
کنایه از دادن نامه بھشت به دست اوست و نام برائت از دو 


متالی باشد از منتهای لطف و کرم خداوند. 














اصول کافی اج ۴ 
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۳- زهرى كويد که على بن الحسین ا می فرمود: 
اگر هم مردم ميان مشرق تا به مغرب بمیرند» من هراسى ندارم يس از 
اینکه قرآن با من است» و شيوه آن حضرت اين بود كه ه ركاه مالک يوم 
الدين را می خواندہ آن را تكرار م ىكرد که نزدیک بود بميرد. 


+ وه 


۴- «اسحاق بن غالب» گوید امام صادق ا فرمود: 

هرگاه خداى عرو جل خلق اولین و آخرین را در محشر جمع کند به ناگاه 
همه بنگرند شخصی پیش آيد که هرگز صورتی زیباتر از وى دیده نشده 
است و چون چشم مؤمنان به وى افت که معان قرآن است گویند: اين از 
ماست. اين بهترین چیزی است كماما كلدم أو أجون به آنها برسد و از 
آنها هم بگذرد و آٹھاگوبند: اينق رآن است و از آنان هم می‌گذرد تابه 
فرشته‌ها می رسد و می‌گویند: اين قرآن است این قرآن است و از آنها 
می‌گذرد تا به سمت راست عرش مىايستد و خدای جیار می‌فرماید: به 
عرّت و جلالم و به بلندی مقامم سوگند؛ هر آينه امروز گرامی دارم 
آنکس که تو را اكرام کرده است و خوار گردانم هركس که تو را خوار 
کرده است. 


tew 






و۳۳ 







سب 


سس 


اصول کافی اج ۴ 





کتاب فضیلت قرآن 7 


در فضیلت کسی که قرآن را به کار بندد 


- امام صادق بي نقل میکند كه رسول خد ايده فرموده است: 

راستى اهل قرآن دربالاترین درجة آدمیائند جز پیامبران و رسولان» يس 
حقوق اهل قرآن را کم مشماريد زيرا از طرف خدای عزیز جبار مقام 
بلندى دارند. 


۲- امام صادق 9 فرمود: 
حافظ قرآن که به آن عمل کندہ همراه با فوشته‌های پیامب ر گرامی نیک 


رفتار است, 


۳- رسول خدات فرمود: قرآن را بياموزيد زیرا روز قيامت قرآن بصورت 
جوانی زیبا که رنگ خودش تغییر کرده باشد نزد خواننده خود می آید و 
به او می‌گوید: منم كه شب تو را بى خواب کردم و روزهای كرمترا به 
تشنگی کشاندم و آب دهانت را خشكك كردم و اشكت را روان ساختم» 
هر جا بروى با تو می آيم و بدنبال تجارت هر تاجرى هستم و به زودی 
كرامت خدای عرٌوجل به تو می رسدہ مژده بگیر و تاجى برايش آورند و 
بر سرش نهند و بركك امان نامه‌اش را به دست راستش و فرمان جاويد 











زیستن در بهشت را به دست چپش دهند و دو جامه بهشتى بر او پپوشانند 


مت وود 


سط 


۳۳۳ 
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سپس به او گفته شود بخوان و بالا برو و هر آنچه آیه‌ای بخواند چند 
درجه بالا رود و به يدرو مادر او هم اگر مؤمن باشند دو جامه پوشانند و 
به آنها بگویند: این پاداش قر آنی است که به او آموختید. 


ممه 


؟- امام صاد ق فرمود: هر كس در جوانی؛ قرآن را بخوانده قرآن با 
رشت وخونش بياميزد و خداى عرُوجلٌ او را با فرشتگان پیغام بر روز 
قيامت همراه گردد قرآن مانع او از دوزخ باشد و می گوید: پروردگارا! هر 
کارگری مزد خود راگرفته جز کارگر من؛ توکاملترین عطاهایت را به او 
عطاکن فرمود: خدای جټار دو جامه از ای بهشتی بر او پپوشاند و 
تاج کرامت بر سرش گذارد» سپس یہ آ و گفته بشواد: آيا ما تو را دربارة او 
خشنود کردیم؟ قرآن گوید: پروره‌گارال من دربارة لو ميل به مزد بیشتری 
داشتم بس ب رگ امان به دست راستش وب رگ بهت را به دست چپش دهند 
سپس وارد بهشت گردد و به او گفته شود: قرآن را بخوان و یک درجه 
بالا بروه سپس به قرآن گویند: آیا او را به حقّش رساندیم و تو را خشنود 
کردیم»‌گوید: آری وه ركس قرآن بخواند و آن را برای اهتمام در حقّش 
با رنج و مشمّت بازرسی کندہ خدای عروجلٌ به او دو بار مزد دهد. 


mee 


۵- رسول دا فرمود: سزاوارترين مردم به ترس از خدا در پنهان و 
آشکار: کسی است كه قرآن را حفظ دارد و براستی که سزاوارترين مردم 





یں ںی 














ییا وا جوم سس 
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سه 2 
سب سوه ان رد ی 
تي الابان- و رَجْل یت 
وو عاذ للا 1 





راو 
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در نهان و آشكار به نماز خواندن و روزه گرفتن» آگاہ به قرآن است» 
سپس با بلندترين آواز خود فرياد زند: ای عالم به قرآن! به وسيلة آن» 
تواضع را بيشه كن تا خدايت بالا برد و آن را وسيلة عزّتطلبى و تكبّر 
مساز تا خدا خوارت كند, ای داناى قرآن! خود رابا آن برای خدا بياراى 





برای مردم مياراى تا خداوند تو را با او 
زشت سازد و هركس تمام قرآن را حفظ کند كو 
جای داده است ولی به وحی نمی رسد و هر کس قرآن را فراهم کند و 
آن را درک کند در برابر کسی که با او به نادانی عمل کند بردبار باشد و 
در برابر هر کس که به او خشم ورزد شکیا باشد و خشم نکند و در برابر 
هر کس که به او تندی کند تيز نشود بخاطر فرآن چشم بوشى كند و 
پبخشد و هركس قرآن بدو داده شدھ لات يمان برد به کسی بهتر از او 
داده شده هر آینه آنچه را خدا شملردہگٹزرگگ دانسته و آنچه را خدا 
بزرگ دانسته کو چک شمر ده انر 


خداتو را بیاراید و خود با آن 
ت را در دل خود 





۳۳۳ 


re 





5 


سسجت 


«ابان بن تغلب» از امام صادق 3# روايت می‌کند كه حضرت فرمود: 
مردم چهار دستەائد گفتم: قربانت» چگونه؟ فرمود: 

-١‏ مردى که ایمانش را داده و قرآنش را نداده‌اند. 

۲-مردی که قرآنش را داده و ایمانش را نداده‌اند. 





۳- مردی که فرآن و ایمانش را داده‌اند, 





| نداده‌اند. 





۴-مردی که قرآن و ایمانش را 
گوید: گفتم:قربانت» حال آنها را برايم شرح کن» فرمود: آنکه ایمان داده 
شده و قرآن نمی داند همچون میوه‌ای است که شيرين است و بو ندارد و 
اما آنکه قرآن می‌داند و ایمان نسدارد چون درخت مورد 












17 -الْحَال ارت 
تا تع ارآ ن و فهكلا جاء 





ديب 






۸۳۱۸۲ نع ننک تک عن من عیسی عَنْ سُليْمانَ 


rn 


سے مر E‏ ون - نی مشو لعن 
ز3 رتا لم رذ تاب ال بي 
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(درختی است كه بركهايش سبز است) خوش بوست تلخ مره است و اما 
آنکه هم قرآن به او داده شده و هم ایمان چون ترنج است که خوش بو و 
خوش مره است و اما آنکه نه ایمان به او داده شده و ته قرآن» چون 
حنظل است (هندوانة ابو جهل) تلخ است و بی بو. 


ممه 

۷-«زهری؛ گوید: به على بن الحسين ا گفتم: كدام عمل بهتر است؟ فرمود: 
عمل حال مرتحل (در آيد و کوچ کند) گفتم: حال مترحل چیست؟ 
فرمود: خواندن قرآن را آغاز كند و به انجام رساند و هر زمانى كه از اول 
قرآن شروع كرد نا آخر برسائد. 
گوید: فرمود ا كه: رسول داعم فالوکلیتٹ: به هركس خدا قرآن 
داد جنين بندارد كه به مردى بهتر از اوجيزى) دإدهاند هر آينه جز بزرگی 
راکوچک شمرده و کوچکی ابزركع شمرده اسن 







سس مع سس 


۸ امام صادق ل فرمود: هر كس قرآن بخوانده بی نیاز شود و پس از آن 
نيازى ندارد وكرنه به هيج بی نیازی دست نيابد. 


3200 
4- امام باقر اڈ فرمود: ای گروه قرآن خوانان! از خداى عروجل بپرهیزید در 
آنچه از کتاب خود به شما داده است؛ زیرا من مسئولم وشماهم 
مسئولید» من مسئولم از تبلیغ و رسالت و شما هم مسئولید از آنچه که از 
کتاب خدا و سنّت من دریافتید. 
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۰- حفص گوید: از امام كاظم له شنيدم به مردى می‌فرمود: تو دوست 
داری در دنیا بمانی؟ در پاسخ گفت: آرىء فرمود: براى جه؟ جواب 
گفت: برای خواندن قل هو الله احدہ و اماما چیزی نگفت: و پس از 
ساعتی فرمود: ای حفص! هركس از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن 
را خوب ندانده در گورش به او ياد دهند تا خدا به وسيلة آن درجه‌اش را 
بالا برده زيرا درجات بهشت به اندازة آ 
بخوان و بالا رو و می‌خواند و بالا می رود حفص گوید: من احدی را 
مانند موسی بن جعفر ندیدم که بر خود بترسد و احدی را ندیدم از آن 





قرآن است؛ به او گفته شود: 





حضرت امیدوارتر باشد و قرآن را با ناله بخواندہ و چون قرآن می‌خواند 


گویابا کسی سخن می‌گوید. 


۱- رسول خداء فرمود: 
قرآن خوانان شما بندگان بهشتند. و مجتهدان و جلوداران بهشتبانند و 
پیامبران آقایان اهل بهشت اند. 


کسی که با زحمت و رنج قرآن را ياد می‌گیرد 





۱- فضیل بن بسار: می‌گوید: شنیدم امام صادق ا می‌فرمود: 
راستی کسی که با قرآن دوست و همدم است و آن را با زحمت ورنج 
حفظ می‌کند دو اجر دارد. 





سس 


aer 











کت 








۳۳۳ 






۳-۸۷ علي بن إنراجیم عن أيه عن ن خمد بن سحَمَدِ عن یملق 





عن أبى عبدالل ل قال: 


ینبغی للمؤمن أن لايموت حتى يتعلّم القران أو يكون فى تعلم. 


عد 


ري عن 


777 








مد ان 


کتاب فضیلت قرآن ۷۳ 


۲- امام صادق لا می‌فرمود: 
هركس با سختى قرآن را ياد بگیرد دو اجر دارد: وهركس به آسانی ياد 
بگیرده با الین باشد. (شايد مراد از اولين نخستين كروهى باشند که در 
ايمان به خدا و رسول پیشی گرفتند) 


مم 






۳- امام صادق لا فرمود: برای مؤمن شايسته است که نميرد تا قرآن را 
بياموزد ويا آنكه به دنبال يادكيرى آن باشد. 


1 

۷ ١ 

کسی که قران زا حقظ کر ده ۹ 
و سپس فراموش کرده اليك ۱ 


۱-ایعقوب احمر» گوید: به امام صادق لق عرض کردم: 

قربانت شوم راستی که من قرآن را آموختم ولی فراموش كردهام؛ به 
درگاه خدای عرٌوجل دعا كنيد که آن را به من بیاموزد گویا مانند اينكه 
آن حضرت از اين گزارش ناراحت شد و فرمود: خدا آن را به تو وماها 
همه ياد بدهد -گوید: ما حدود ده تفر بودیم سپس فرمود: 

سوره‌ای است که همراه مردی بوده» آن را خوانده و سپس آن را 
واگذاشته و روز فيامت در نیکوترین صورتی بيايد و بر او سلام دهد او 
می‌گوید: تو کیستی؟ جواب می دهد: فلان سوره‌ام و اگر تو به من چسبیده 
بودی و مرا نگه داشته بودی» تو را در این درجه فرود می آوردم؛ بر شما 


> جيه ممه يس 


باد به ملازمت قرآن سپس فرمود: برخى مردمند كه قرآن را می‌خوانند تا 


۷۴ اصول كافى اج ۴ 


الاس - من یر لقن 





وت:سوسپسچو۔وچ سیت 
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گفته شود: فلانی قرآن خوان است و برخى باشند که قرآن را می‌خوانند 
برای به دست آوردن دنياء در اینها خیری نیست و برخی باشند که قرآن 


می‌خوانند تا در نماز شب و روز خود از آن سود برند. 


ees 


۲- امام صادق اة فرمود: هر کس سوره‌ای از قرآن را فراموش کند برای او 


در صورتى زيبا و درجەای بلند در بهشت نمودار شود و چون آن را بيند 





گوید: تو چیستی وه جه زيبائى كاش تو از آن من بودى؟ در پاسخش 
مىكويد: آيا تومرا نمىشناسى؟ من فلان سورهام و اگر مرا فراموش 
نكرده بودی» تو را يه اين درجه بالا می بردم 


So 
يعقوب احم گوید: به امام صادق .2 گفتم: من يدهكارى بسيارى دارم‎ -۳ 
و تا آنجا اندوه و پریشانی به دلم راه یافته گه قرآن از ذهنم رفته است»‎ 
امام صادق اة فرمود: قرآن, قرآن» راستى که يكك آیە از قرآن و یک‎ 
سوره از آن روز قيامت می آید تا هزار درجه در بهشت بالا می رود و‎ 
می‌گوید: اگر تو مرا با خود نگهداشته بودى تو را به این مقام می رسائدم.‎ 


nes 
«ابن یعفور»؛ گوید: شنيدم امام صادق ا می فرمود:‎ -۴ 
مردى كه سوره‌ای را مىداند و سپس فراموش مىكند يا آن را ترک‎ 
می‌کند و به بهشت می‌رود» آن سوره از سوى بالا سر مىكشد در‎ 
زيباترين صورتی و. به او میگوید: مرا می شناسى:؟ جواب می دهد:‎ 








کتاب فضیلت قرآن ۷۷ 


نه» او می‌گوید: من فلان سورهام؛ مرا به كار نبستی و رها کردی همانا به 
خدا اگر مرا به کار بسته بودی هر آینه تو را به اين درجه می‌رساندم و با 
دستش اشاره به بالای سرش م یکند. 


ممه 


۵- ١أبى‏ کهمس هیثم بن عبید؛ .گو 
مردی که قرآن را ياد گرفته و فراموش کرده بود پرسیدم و سه بار از او 
پرسیدم آيا بر او بااکی نیست فرمود: نه. 





از اسام صادق ا پرسیدم دربارة 


"- «یمقوب احمره گوید: به امام صتلدق 1 عرض کردم: قربانت شوم 
راستی که به من ناراحتی و گرفتاری رسیذه که هر خير و نیکی را از كفم 
ربوده تا آنجا که قسمتی از قرآ 
گوید: آن حضرت در هنكام این گزارش چون به نام قرآن رسید ناراحت 
شد» سپس فرمود: به راستی مردی که سوره‌ای از قرآن را فراموش م ىكند 
و آن سوره روز قيامت نزد او می آید تا اینکه یکی از درجات بهشت بر 
او سرازیر می شود و به او می‌گوید: بر تو درود؛ در پاسخ او گوید: تو 
کیستی؟ می‌گوید: من فلان سوره‌ام که مرا ضايع گذاشتی و ترک کردی: 
اما اگر به من چسبیده بودی» تو را به این درجه می‌رساندم سپس با 
انگشت اشاره کرد سپس فرمود: بچسبید به قرآن و آن را بیاموزید» 





أن را از یادم برده است. 


راستى بعفى از مسردمند كه قسرآن را برای شهرت 









اصول کافی اج ۲ 
0 ۶ هاگ یه گا ے 1 

ن فَتَعلّمُوه قن من لاس من یلم 
یم من يَتَعَلّكَهُ فیطل به 





2 


رت - قیال فلا حَسَنُ الصو 


کتاب فضیلت قرآن ۷۹ 


می‌آموزند تا اینکه دربارداش می‌گویند: فلانی قرآن دان است؛ و برخی 
آن را برای آوازه خوانی ياد گیرند تا گویند: فلانی خوش آواز است» 
و دراین آموزش خیری نیست و برخی آن را باد گیرند و در شب 
و روز به آن عمل می‌کنند و به اين موضوع توجه ندارند که کسی آن را 
بداند يا نداند. 





در خواندن قران 


-١‏ امام صادق ا فرمود: قرآن عهد و فرمان خداونت با خلق خويش است 
پس چقدر شایسته است که مسلمان به فان آن كوش دهد وهر روز 
پنجاه آيه آن را بخواند. 








۲- زهری» گوید: از على بن الحسین ا شتیدم می‌فرمود: 
آیات قرآن گنجینه هايند و هر زمانی که گنجینه‌ای گشودی بر تو سزاوار 
است که نگاه کنی در آن چیست. 


خانه‌هائی که در آنها قرآن می‌خواننذ 
ا فرمود: خانه‌های خود را با خواندن قرآن روشن كنيد و آن‌ها را 


گورستان نشمارید چنانچه جهودان و تراسایان کر دند در همان کلیساها و 
معبدهای خود نماز خوانند و خانه‌های خود را معطل و بی عبادت 















اصول كافى اج ۴ 


لذي يقرا يه ار نکر ال رد 
۶ سو 


تہ و جه الشیابی 





وچ می ا ا ی - تفل ب که و 
که و تشه میالم 





کتاب فضيلت قرآن vn!‏ 
كذارند زيرا چون در خانه بسیار قرآن خوانده شود خيرش فراوان گردد 
و اهل آن توسعه يابند و براى اهل آسمان بدرخشد جنانجه اختران 


آسمان برای اهل زمین می‌درخشند. 


ass 





۲- امام صادق 86 فرمود: چون در خانه‌ای مرد مسلمانی باشد که قرآن 
بخواند اهل آسمان آن خانه را به يكديكر نشان دهند چنانچه اهل زمين 
ستاركان درخشان را به هم نشان دهند. 


ممه 


-٠‏ اميرالمؤمنين ا فرمود: خانهاى كه ور آل قرآن ځوانده شود وياد خداى 
عرُوجلٌ شود بركتش بسيار دہ و فرشته‌ها درمآن حاضر شوند و 
شياطين آن را ترک کنند و برای اهل آسمان بدرخشد همانطور که 
ستارگان برای اهل زمين می‌درخشند و راستی خانه‌ای که در آن قرآن 
خوانده نشود و خدای عروجل در آن ياد نشود؛ برکتش کم گردد و 
فرشته‌ها از آن دوری کنند و شیاطین در آن حضور يبدا کنند. 


ثواب خواندن قرآن 


-١‏ امام باقرطئة» قرمود: هركس قرآن را ايستاده در نمازش بخواند؛ خداوند 


برای هر حرفی از او صد حسنه سرايش می‌نویسد و هركس نشسته در 





۷۳۲ اصول كافى اج ۴ 






لاه جالسا کب له له کل حوف غیت 
في عبر صلایه کب له له بل حَرْفٍ عَٹْرٌ 
حَسَنَاتٍ قال إن تنيوب و قد تفه عن شعاز عل توًا 


تسج 


۱ 





کتاب فضیلت قرآن ۷۳۳ 


نمازش قرآن بخواند» خداوند برای هر حرفی پنجاه حسنه برايش 
می نویسد و هر کس قرآن را در غير نمازش بخواند؛ خداوند برای هر 
حرف ده حسنه برایش می‌نویسد. 


وه 


۲-امام صادق بء فرمود: جه عاملی بازرگانان را از اين کار باز می‌دارد که 
وقتی از تجارت فراغت يافته و بخانه بازگشت شب هنكام سوره‌یی از 
قرآن بخواند تا برای او هر آیه‌ای كه می خواند ده حسنه برايش بنویسند 


واز او ده سیثه محو شود. 


۳- «بشير بن غالب اسدی» از حسين بن على ل روایت می‌کند که» فرمود: 
هركس یک آیه از قرآن را ایستاده در نمازش بخواند» در برابر هر 
حرفی برایش صد سنه نوشته شود و هرگاه آن را در بجز نمازش 
بخواند؛ به هر حرفی 
پایان رساند فرشته‌ها تا صبح بر او درود فرستند و اگر در روز تمام کند؛ 
فرشته‌های نگهبان بر او تا شب درود فرستند و دعایش پذیرفته و برای او 


س ده حسنه نویسند و اگر قرآن را در شب به 





بهتر خواهد بود از آنچه ميان آسمان و زمين است» عرض کردم: اين 


موه 


1 


2 


م 





اصول کافی اج ۴ 





کتاب فضیلت قرآن ۷۷۵ 

برای کسی است که همه قرآن را می‌خوانده بس کسی که همة قرآن را 

نمی‌داند؟ فرمود: ای اخا بنى اسد! راستی خدا بخشنده و بزرگوار و کریم 

است. اگر آنچه را از قرآن می داند بخواند؛ خدا این اجر را به او می‌دهد. 
ose‏ 


۴- امام باقر فرمود: هركس در مكه قرآن را از جمعه تا جمعة دیگر ختم 
کنده يا در کمتر یا بيشتر از آن بخواند و در روز جمعه ختم کندہ برای او 






اجر و حسنات نوشته شود از اول جمعه تا بايان آن و اگر در روزهاى 
دیگر تمام کند نیز جنين است, 






SE ا‎ 


۱-۵سعد بن طریف: .از امام باق تقل می کن که حضرت حدیث كرد كه: 
رسول خداتل فرمود: 
هركس در یک شب ده آیه از قرآن را بخوانده جزه‌غفلت زدگان معرفی 
نشود.و ه ركس پنجاه آیه بخواند» جزه ذا کرین نوشته شود وه ركس صد 
آیه بخوانده جزء قانتین نوشته شود و هر کس دویست آيه بخوانده جزء 
خاشعین نوشته شود و هركس سيصد آيه بخواند» جزء 
و هر کس پانصد آيه بخوانده جزء مجتهدين نوشته شود و هر کس هزار 
آيه بخوانده برای او یک قنطار طلا نوشته شود (قنطار پانزده هزار مثقال 
طلا است و مثقال ۲۴ قیراط است) كه خردترش چون كوه احد است و 
بزركترش همجون ميان آسمان و زمين است. 








زین نوشته شود 


یو رفع لَهُدَرَجَةٌ وم تمه 
حر ایا "كك یت - و تاه عفر یات 


1 
1 ۱ 


مینست 





كتاب فضيلت قرآن ۷۷ 


٦‏ :محمد بن بشیر»؛ از على بن الحسین لا اين حديث را نقل می‌کند و از 
امام صادق اة هم این حدیث روايت شده است كه فرمود: هركس یک 
حرف از قرآن راگوش کند و نخواندہ برايش یک حسنه نوشته شود و از 
او یک سيئه محو شود و او یک درجه بالا رود و هركس آن را بخواند با 
نگاه به آن بدون تلفظ و صوت» خدا به هر حرفی برای او حسنه‌ای 
می نویسد و از او گناهی محو می‌کند و برای او درجه‌ای بالا می‌برد و 
هركس یک حرف ظاهر از آن را ياد گیرد» خدا برای او ده حسنه 
می‌نویسد و از او ده سيئه محو می‌کند و او را ده درجه بالا می برد فرمود: 
نمی‌گویم: به هر آيه ولى به هر حرفی چون باء يا ناه یامائند آنها فرمود: 
و هركس حرف ظاهر ازآن را در نماز نشسته بخواند» خدا برای او پتجاه 
حسنه می‌نویسد و پنجاه گناہ از او محل ند و پنجاه درجه او را بالا 


می‌برد و هركس آن را ایستاده در نماگل بخوٌانده خدا در برابر هر 
حرفی از او برايش صد حسنه می نویعد و آز او صدركناه محو می‌کند و او 
را صد درجه بالا می‌برد و هركس آن را کمام گند در آیندہ و حال 





دعایش را مستجاب می‌سازد گوید: عرض کردم: 
را ختم کند؟ فرمود: همه آن را ختم کند. 


نت گردم همه آن 


وه 


۷- امام صادق ا فرمود: از پدرم شنیدم می‌فرمود: رسول خداع فرموده 
است: ختم قرآن عبارت از خواندن آن است تا آنجا که می‌دانی. 










۷۳۸ 


اصول کافی اج ۴ 
اب قرا لقن في اضف 







بن لسن لضربر غن ادن جبتی ۶ 


تسس 








ضحت - يط له رو جل 


تسس 


کتاب فضیلت فرآن ۷۹ 


ید حدیث را به امام صادق اي رسانیده که فرمود: 








هركس قرآن را از روی مصحف بخواند از دیدۂ خود بهره برد و سبب 
عذاب پدر و مادرش گردد؛ كرجه کافر باشند. 





see 
امام صادق ا فرمود:‎ -۲ 

ن خوش دارم كه در خانه قرآنى باشدء كه خدای عرّوجل با آن شیاطین 

من خوش دارم قرائی عز و جل ب رت 


را دور سازد. 


CE 
امام صادق 36 فرمود:‎ -۳ 

سه چیز است که به درگاه خدای عرّوجل شکایت می‌کند: مسجد ویرانی 

که اهاش در آن نماز نمی‌خوانند »و دانائی ميان نادانها؛ و مصحف که 


آويخته است و گرد آن نشسته و آن را نمی خوانند. 
ممه 
۴- امام صادق ا فرمود: خواندن قرآن از روى مصحف» عذاب يدر و مادر 


را سب م ىكند, كرجه کافر باشند. 


و ٭ 















۷۳۰ اصول كافى اچ ۴ 


ون لحف قۇراف - -أماعملت أن لنظر فى الصحف عبادة.. 





اب قزتیلي | ره اولك لمان 


له ا عبن قو لاله ع و جلو ری نرآنتوتیلا, 
قال قال بر امین کا بیان ہیی 
ول تلت لهل ليق افلكم اب-9 یگن هك 
یک آخِرَ الُورَةٍ. 





کتاب فضيلت قرآن ۷۳۱ 


۵- اسحاق بن عمار گوید: به امام صادق:3 عرض کردم: قربانت؛ من قرآن 
در دل حفظ دارم آن را از حفظ بخوانم بهتر است یا از روی مصحف؟ 
گوید: به من فرمود: بلکه بخوان و در مصحف نگاه كن که آن بهتر است؛ 

انی که نگاه به مصحف خود عبادت است. 





شمرده و خوش آواز خواندن قرآن 


۱- «عبدالله بن سليمان؛ می‌گوید: از امام صادق ل پرسیدم از قول خدای 
عروجل: او رتل القرآن ترتيلا(مزتل / 16 فرمود: 
امیرالمؤمنین ال فرموده است: بعنی اوا توب بیان کن و کلماتش را 
روشن ادا کن و چون شعر با شتابل مك نأو چون ریگ پرا کنده مساز 
ولی دلهای سخت خود را با آن.به هراس آندازید.و نباید که همّت یکی 
از شماها اين باشد که سوره را پایان دهد 


ae» 
امام صادق ا فرمود: قرآن رابراى ناليدن و اندوه نازل شده» يس آن را‎ -۲ 


باصوت آواز حزين بخوانيد. 


us 
امام صادق اا حديث می‌کند كه: رسول دای فرمود:‎ -۳ 

قرآن را با لحنها و آوازهاى عرب بخوانيد و از لحن بدكاران و نااملان 

كبير دورى كنيد زیرا که پس از صن مردمی بیابند که قرآن را چون 





۷۳۲ اصول كافى اج ۴ 


SNE TIT 





إن لل عوج خی |لی مُوتی بن عِمْرَانَ با إا وَقَفْتَ ین 


را - قفا 





يدي - قتف مَزقف الیل ار -و إا قرت 


ِصَوْتٍ خزین. 


کتاب فضیلت قرآن ۷۰۳۳ 


خوائندگی و نوحه خوانى و رهبان مآبى در حنجره بچرخانند و از گلوگاه 
آنان نگذرد »دلشان وارونه است. و دل هركس كه از آنها خوشش آيد 


هم وارونه است. 





ses 

۴- «علی بن محمد نوفلی؛گوید: نزد ابوالحسن لظة از آواز خوانی یاد کردم» 
فرمود: بعلى بن الحسین ا قرآن‌را چنان به آواز می خواند كه بسا اوقات 
کسانی كه از كنار او می‌گذشتند از آواز خوش او بیهوش می‌شدند و 
راستی اگر امام از آواز خوش قرآن خواندن چیزی اظهار کند مردم تاب 
شنیدن آن را ندارنده عرض کردم: مگر چنین نبود که رسول خدائلة 
وقتی با مردم نماز جماعت می‌خواند وا را بلند می‌کرد؟ 
فرمود: رسول خداتة به آنانکه بشت سرش يؤدند به اندازه تحمل و 
طاقت آنها آواز خود را بلند مئْتهوة, 


و و و 


۵- امام صادق ا فرمود: قرآن را با اعراب بخوانید زیرا کلام عربی است. 


ممه 

-٦‏ امام صادق ل فرمود: خدای عرَّوجِلٌ به موسى بن عمران وحى کرد هر 
كاه برابر من ايستادى همچون شخص زبون و نيازمند بايست و هرگاه 
تورات را می‌خوانی با آواز حزین بخوان. 


همه 





اصول كافى اج ۴ 


یلا 


سے 


1 
| 





کناب فضیلت قرآن ۷۳۵ 


۷- امام صادق3 فرمود: رسول خد ايل فرموده است: با امتم كمتر از سه 
چیز داده نشده: زیبائی؛ آواز خوش حافظه و قدرت نگهداری. 


eee 





ترين زيبائىهاء؟ موی 





موه 


۹- پیامب رت فرمود: برای هر جيز زيورى است و زيور قرآن آواز 
خوش‌است. 


۰- امام صادق 3 فرمود: خدای عرٌوجل هیچ پیامبری را برنینگیخت جز 
اينكه خوش آواز باشد. 


sos 
امام صادق ل فرمود: على بن الحسين 3 از همه كس خوش آوازتر‎ -۱ 


و و و 





۴ اصول کافی اج‎ vre 


اه يَسمَعُونَ تاه و كان أبُو 





جر د - أَحْسَنَ الاس صوتاً. 


نش واجٍ. 


1 
1 
۱ 


وس ۔ےےے 






سُبْخان ال ذَاكَ من داشرا إن ال او 
لدع و لوج أب عل الأشعري عن كو دن خان 
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قرآن را می‌خواند و چون سقّاها (آب آوران) می‌گذشتند و به در خانۂ او 
می رسیدند بر در خانه‌اش می‌ایستادند و قرآن خواندن او راگوش 
می دادند و امام باقر هم از همه خوش آوازتر بود. 





۲- امام صادق فرمود: بد است که سورۂ قل هو الله احد با یک نفس 


خوانده شود. 


۳- #ابی بصی رہ گوید: به امام باقر ئة عرض کردم: هرگاه قرآن را بلند بخوانم 
شیطان به سراغم آید و گوید: تو با این کار به خاندان خود و مردم دیگر 
خودنمائی می‌کنی. 
فرمود: ای محمد تو با آ 





متو سطی غڑ تخوان كه خاندانت 
در خواندن قرآن آوازت را چرخ بده زیر دائ عرو جل آواز خوش را 
كه د ر گلوگاه چرخاندہ شود دونت دار دہ 


ند و 





کسی که هنكام قرآن خواندن خود را به غش می زند 


١-«جابر‏ اكويد:به امام باقر ا عرض كردم: مردمی هستند که چون ذ کری از 
آيه قرآن‌کنند آنجنان از خود بیخود می‌شوند که اگر دست و پاهایشان را 
ببرند متو جه نمی شوند (درست مثل جریان بوسف که قرآن نقل می‌کند که 
وقتی به دستور زلیخا بوسف قدم به سالن زنان گذاشت آنها چنان محو 
جمال یوسف شدند که بجای کندن پوست پرتغال پوست دست خود را 





کندند و متوجه نشدند)؛ فرمود: سبحان الله این کار شيطان است به چنین 










اضول كافى اج ۴ 


عن الله ن الم عن جار عن أي 


باب في كم يرن و يځنم 


ن المختار عن محر 


کتاب فضیلت فرآن ۷۳۹ 


چیزی توصیف نشدند و مأمور نیستند همان تثر از قرآن به این است که 
دل نرم شود قلب بشکند و اشكك جاری شود و بنده بترسد. 


مدت خواندن قرآن و ختم آن 







۱- :محمد بن عبدالله» گوید: به امام صادق ا عرض کردم: من قرآن را در 
یک شب بخوانم؟ 
فرمود: من خوش ندارم که در کمتر از یک ماه آن را بخوانى. 


ديه 


ےس سے ھی 





۲-«علی بن ابی حمزه؛ می‌گو: امام ای وارد شدم و ابو بصیر به او 
عرض کرد: قربانت در ماه رمضان همم قرآن را در یک شب بخوانم؟ 


فرمود: نه» گفت: در دو شب ؟فرمود: نه گفت: در سه شب فرموداها 


> 





و 





(آرى بخوانى): و با دست خود اشاره كرد (یعنی خاموش باش) سپس 
فرمود: ای ابا محمد راستی برای ماه رمضان حق و حرمتى است که 
هيجكدام از ماهها مانند آن نيستند و اصحاب محمد همه قرآن را در 
یک ماه يا کمتر می‌خواننده به راستی قرآن با شتاب و سرعت خوانده 
نشوده بايد هميشه با آرامی و تأنّی خوانده شود و هر گاہ به آیه‌ای 
برخورد کنی که در آن بهشت باشد آن 
برخوردی که در آن ذ کر دوزخ است بایست واز دوزخ به خدا يناه ببر. 


و هر گاه به آبه‌ای 





۷۴۰ اصول كافى اج ۴ 


۱ 
0 
١ 
۱ 
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۳-«حسن بن خالد؛ گوید: به امام صادق ا عرض کردم: در چند روز ق رآن 
را بخوانم؟ فرمود: آن را بنج بخش بخوان (روزی شش جزء) با هفت 
بخش بخوان (در هفت روز) اما نزد من قرآنی است که چهارده قسمت 
است (یعنی در چهارده روز ختم می‌شود). 


۴- «علی بن مغیره؛ از قول ابی الحسن ئة گوید: به او عرض کردم: پدرم از 
جدّت از ختم قرآن در هر ب پرسیده بود و جدّت در پاسخ او گفته 
بود: در هر شب و باز به آن حضرت گفته بود در خصوص ماه رمضان 





ر ماه رمضانء و باز پدرم به او گفته بود: 





و جذت در پاسخش 
آری تا هر جه بتوانم» و شیو پدرم این بود كه در ماه رمضان چهل ختم 
قرآن می‌خواند و من هم بس از بدوغ آلو[ ختم می‌کردم و بسا که 
می‌افزودم و بسا که می‌کاستم به اندإازة فراعت و شغلم و به اندازة نشاط و 
کسالتم و هرگاه روز عید فطر من عش اميك ختم را یہ رسول خدا6ة هدیه 
می‌کردم و یکی دیگر را به على ا و یکی دیگر را به فاطمه ا هد 

مي‌کردم و سپس برای امامان تا به شما می رسیدم و برای شما هم یک 
ختم هديه مىكردم اکنون در این وضعيت قرار دارم بفرمائيد در برابر این 


اب تو این است كه روز قيامت با آنها 





کارم جه ثوابى است؟ فرمود: 


هستی, گفتم: الله اکبرا ثواب من 





است؟ تا سه بار فرمود: آری. 





۵- اعلى بن ابی حمزه؛ می‌گوید من جاضير + بودم که ابوبصیر از امام 
صادق ا پرسیدہ به ا وگفت:قر 





فرمود: نه كفت: در دو شب بخوانم؟ فرمود: نه» تا رسید به شش شب 
و امام با دست خود اشاره كرد:ها (یعنی بخوان)؛ سپس امام صادق ا 








E. 





a 






rapes 


۴ اصول کافی اج‎ VY 


-فقال ل فقال بي يلين قال بل ست 


م 


1 
Ê 
1 
: 


n 





افروا- کت ا 
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فرمود: ای ابا محمد راستى آنها که از اصحاب محمد قبل از شما 
بودند قرآن را در یک ماه و یا کمتر می خواندندہ راستی قرآن را با شتاب 
و سرسری نباید خواند ولی بايد به آرامی خوانده شود و چون به آیه‌ای 
برسی که در آن ذ کر دوزخ است؛ آنجابایست و از دوزخ به خدا يناه ببر؛ 





بس ابوبصیر گفت: در ماه رمضان هم 


ن را در یک شب بخوانم؟ 
فرمود نه كفت در دو شب؟ فرمود: نه گفت: در سه شب؟ فرمود:ها 
(بخوان) - و با دست خود اشاره کرد - (ساکت باش) آری ماه رمضان 
که هیچکدام از ماهها مانند آن نیستند برای آن حق و حرمتی است در این 


ماه هر جه می توانی نماز بخوان. 


قرآن به همان صورت که ناژ لبشده بالا برده شود 
-١‏ «سكونى؛ از امام صادق له نقل کد آنست کم فرمود: بيامبر يل فرموده 
است: راستی مرد غير عرب از ابیم قرآن را عجمي (بی تجوید و با 
اعراب غلط) می‌خواند و فرشتههاً آن را به عربی درست به درگاه خدا 
بالا می‌بردند. 


۲- بعضی از ياران :محمد بن سلمان؛ که یکی از راویان حدیث است از 
ابوالحسن ل حدیث می‌کند که به آنحضرت عرض کردم: قربانت گردم» 
به راستی ما آیاتی در قرآن می‌شنویم که آنها در نزد ما چنان نیستند که 
می شنويم و ما نمى توانيم آنها را چنانچه از شما به ما رسیده بخوانیم» آیا 
گنهکاریم؟ 
فرمود: نه» همچنانکه آموختید بخوانید به زودی نزد شما کسی خواهد 
آمد که به شما بیاموزد (مقصود امام زمان «عج: است) 





مم رر ہب٣‏ 


سے 








1 
۱ 
۱ 
۸ 
۷ 


۷۴۴ اصول كافى اج ۴ 


ين سَنَةٌ- ما خلا الام و الفوال- و من قَرَأَهَا أَْئَعَما 


3 


-کان له اجر ازبعبا تنيت 


لآ ایا لوب 
وجلالي رکه 
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فضل قرآن 


-١‏ «محمد بن مروان» از امام محمد باقر نقل می‌کند که فرمود: هر كس 
یک بار قل هو الله احد را بخواند بر او مبارک باشد (و به او برکت داده 
شود) و هر کس دوبار بخواند به خود و خانواده وهمسایگانش برکت 
داده شود و هركس دوازده بار آن را بخواند خدا دوازده کاخ در بهشت 
برایش سرپا کند و فرشته‌های نگهبان گو ب 
برادر خودو آنها را تماشا کنیم! و هركس آن را صد بار بخواند, گناهان 
بيست و بنج سالەاش آمرزیده شود جز خون ناحق و اموال» و هركس 
آن را چهارصد بار بخواند ثواب چھاڑضَنڈشھید برد که همه اسب خود 
را در راہ خدا بى کرده وخونش رایختهشد4 است؛ و هر کس در یک 


شبانه ورز آن راهزار بار بخواند:نتیره,تاجایگاه خود را در بهشت ببیند یا 









برویم به کاخ‌های فلان 





emcee 


اا ت 


به او نشان داده شود. 


۲-«یعقوب بن شعیب» از امام صادة 





یذ نقل می‌کند که فرمود: چون خدای 
عروجل این سه آيه را فرمان داد که به زمين فرود آیند به عرش 
درآویختند و گفتند: پروردگارا به کجا ما را می‌فرستی؟ به سوی 
خطا کاران و گنه کاران؟ خدای عرّوجلٌ به آنها وحی کرد که: فرود آئید 





به او نظ رکنم (مقصود از واجب» نماز ينج كانة 
در هر روزی هفتاد نظر مهرورزم و در هر نظری هفتاد حاجت از او 
برآورم و با هر چه گناہ دارد او را بپذیرم ؛ و آن آیات عبارتند از 


۷۳۶ / اصول کافی اج ۴ 
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rn 
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ام الكتاب(سورة حمد) و شَهة اللہ هلال إلا مُرَوَالْملائيِكَةٌ وأرثراانیلم 
(آل عمران /۱۸و آيةالكرسى): و آيه ملك (قل اللهم مالك الملكك...) 


(أل عمران 0۲۶۷ء 


ses 


۳- جاب رگوید: شنیدم امام باقر می فرمود: هر کس همه مستحبات را پیش 
از آنکه بخوابد بخواند نمیرد تا امام قائم ن رادریابد و اگر هم بميرد در 


جوار محمد پیامبر ا قرا ر گیرد. 






چچ ص 


ہو 





۴- رسول خداء فرمود: هركس وقتی بم بستر خواب آرمید صد بار سورة 
قل هو الله احد بخواند خدا گناه پنجاه ساله اش را بیامرزد. 


DARE > 


۵ رسول داف فرموة؛ هركس چهار آیذ اول سور بقره رايا آیة الكرسئن 
لہ أا له( هَْالْحَئنُ اْقَيُوم. تا هم فیها 
خالدون) و سه آي آخر سورة بقره بخواند در جان و مالش بد نبيند و 
شيطان به او نزديكك نشود و قرآن را فراموش نکند. 





و دو آيه بعد از آن (یعنی از 
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1- امام باقر اڈ فرمود: هر كس لآ 4 فی لیل الْقَدْر را به آواز خواند 
چون کسی باشد كه در راه خدا شمشير کشد» و هركس آهسته بخواند 
چون کسی باشد كه در راه خدا در خون خود بغلطد و هركس آن را ده 


بار بخواند به اندازۂ هزار گناہ ازكناهانش آمرزیدہ شوند. 








کت 
4 نقل می‌کند كه پدرم 90 فرمود: قل رَد یک سوم 
چهارم قرآن است. 





300 
۸- مردى شنيد كه ابوالحسن اث می فرمودة 
هر کس هنكام خوابیدنش آبة الک سیر ب)ُخواند از درد فلج نترسد 
انشاءاللہ وه ركس آن را دنبال هفر يضه بخواند هيج نیشدار زهرنا کی به 
او زيان نرساند. و نيز فرمود: 
هركس قل هو الله احد را در برابر جبار و زورگویی بخوائد خدای 
عروجل شر او را از وى دور سازد و بايد اين سوره را به اینصورت 
بخواند از پیش روی و از پشت سر و از سمت راست و از سمت چپ 
کند خدا عر وجل خير او را بهره وى سازد و 





خود بخواند و چون چنیر 
شرّش را از او باز دارد؛ و نیز فرمود: 

چون از امری بترسی صد آيه از هركجاى فرآن که بخواهی بخوان سپس 
سه بار بگو: خدایا بلا را از من برطرف کن. 





ا 
7 
1 
۷ 
۷ 
۱ 





كتاب فضيلت قرآن ۷۵۱ 


4- امام صادق ا فرمود: هركس صد آبه را در نماز شب بخواند خدای 
عرّوجِلٌ برايش عبادت یک شب را ثبت کند و هركس در شبانه روز در 
نماز روز و شب پانصد آیه بخوانده خدای عرُوجِلٌ در لوح محفوظ برای 
او یک قنطار حسنه بنویسد و هر قنطاری هزارودویست اوفیه است و هر 


اوقیه از کوه أحد بزرگتر است: 


ممه 






۰- امام صادق ا فرمود: 
هركس یک روز تمام بگذرد و نماز پنجگانه را بخواند و قال 
هو الله احد در آنها نخواند به او گفته شود: ای بندۂ خدا تو از نماز 


مهبم روط 


خوانان نیستی. 


و 


۱- امام صادق اب فرمود: 


arnt 


هر کس ايمان به خدا و قيامت داشته باشد خواندن قل هو الله احد بدنبال 
هر نماز واجب از دست ندھد زيرا هر کس آن را بخواند خداوند خیر 
دنیا و آخرت را برای أو فراهم سازد و او و پدر و مادرش و هركس از 
آن دو متولد شده بيامرزد. 


30 
۲- امام صادق ا فرمود: 

راستى سورۂ انعام يكك جا نازل شده است و هفتاد هزار فرشته آن را 

بدرقه كردهاند تا به محمد اڈ رسیدہ است آن را بزرگ شماريد و احترام 


اصول كافى اج ۴ 


: 
۳ 
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كنيد زيرا در هفتاد جاى آن نام خداست واكر مردم آن فوائدى راكه در 
خواندن آن است بدانند هرگز آن را ت رک نکنند. 
3200 

۳ امام صادق ای فرمود: پیامبر بر جنازة «سعد بن معاذ» نماز خواند و 
پس از آن فرمود: 
هفتاد هزار فرشته که جبرئیل در شمار آنها بود آمدند و بر جناز 
خواندنده من گفتم: ای جبرئیل به جه علت سزاوار این نمازها شده است؟ 
در پاسخم گفت: بخاطر خواندن قل هو الله احد در حال ایستاده و نشسته 











او نماز 


و سواره و پیادہ و در راه رفتن. 


رہ 





۴- امام صادق ا فرمود: رسول خداءَلة فرموده است: هر کس وقت 
خواب. الهيكم التكاثر را بخواند از فتنة و عذاب قبر محفوظ بماند. 


و 


۵- «عبدالله بن فضل نوفلی: حدیث را به معصوم رسانیده که فرمود؛ 
بر هیچ دردی هفتاد بار حمد خوانده نشود جز اينكه آرام گردد. 


ey‏ سه 


A 
1 
1 


سين 
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چو تسس سم 





کتاب فضیلت قرآن ۷۵۵ 
1 معاوية بن عمّار از امام صادقخ1» نقل می‌کند که فرمود: 


اگر حمد را هفتاد بار بر مرده‌ای بخواننند و جان به تنش برگردد 


شگفتی ندارد. 


eos 
«سليمان جعفری؛ از ابی الحسن لت نقل مىكند که فرمود: هیچکس‎ -۷ 
نباشد که از دوران كودكى تعّهد کند که در هر شب قل اعوذ بر الفلق و‎ 


قل اعوذ برب الّاس را هر کدام سه بار و قل هوالله احد را صد بار بخواند؛ 






وش شس 


و اگر نتواند قل هو الله را بنجاه بار بخواةودای عرٌوجل هر گونه 
دیوانگی و جن زدگی وبيش آمدی|که گودکانگرفتارش شوند از او دور 


سازد و نیز بيمارى تشنگی و فاسلةشتنمبعده.و جوشش خون تا زمانی 






یه 


که به آن ادامه دهد از او دور سازد تابه پیری رسد واگر خود را بايبند آن 
کند يا دیگری او را بر آن وادارد تا روزی که خدای عروجل جانش را 


بگیرد» محفوظ بماند. 


30 
۸- ؛حسین بن احمد منقری» گفت: شنيدم امام كاظم ٤ا‏ می‌فرمود: 
هركس یک آيه از قرآن را برای خود كافى شناسد از شرق و غرب؛ او 


رابس باشد. (در صورتى كه معتقد باشد) 


اصول کافی اج ۴ 





کتاب فضیلت قرآن ۷۷ 


۹- امام صادق ل برای حفظ و نگهداری از چشم زخم و بلا فرمود: کوزه 
تازه وآب نديدهاى را بگیر و سپس بر آن سورة انا اترلناہ فى ليلة القدر را 
سی بار بخوان سپس آن را آویزان کن و از آن بياشام و وضوء بگیر وهر 
جه بخواهند آب بر آن بیفزایند ان شاء الله. 


ممه 






۰- «مفضل بن عمر؛ گوید: امام صادق 324 فرمود: ای مفضل: از همه مردم 
خویشتن را به کلمه بسم الله الرحمن الرحيم و به سورة قل هو الله احد 
نگهداری و محافظت کن آن را از سمت راستت و از سمت چپت و از 


پیش‌رویت و از يشت سرت و از بالای(سرنتگوراز زیر پایت بخوان (يعنى 





۳۳ 


سا 


به شش جهت خود بخوان) و جوز بر سلطاناستمکاری وارد شدى 





یه 


همينكه چشمت به او افتاد سه تارتآنرایخوان وبا دست چپ خود 


بشمار و از خواندن آن جدا مشو و ادامه ده تا از خدمت او بیرون شوی. 


ERNE 


بو 





۱- امیرالم و منین 3 فرمود: سوگند بدانکه محمد ٤ل‏ را به راستی فرستاده و 
خاندانش راگرامی داشته هیچ چیزی نيست که آن را بجونید از قبيل حرز 
و دعای حفظ از سوختن و غرق شدن ودزد زدگی و گریختن چهارپا از 
دست صاحبش و برای یافتن گمشده و برگشتن بند؛ گریخته جز اينكه 
همه در قرآن است وهرکس آن را بخواند ازمن پپرسد. گوید: پس مردی 
برخاست و گفت: با اميرالمؤمئين به من خبر د 





از آنچه وسيلة ایمنی از 








اصول کافی /ج ۴ 


۳ 


۱ 
۱ 





کتاب فضیلت قرآن ۷۹ 





سوختن و غرق شدن است! فرمود: این آیات را بخوان: 
الْكتَاب و هُ تون الْصَالِحِينَ» (درسورۂ اعراف آیه ۱۹١‏ جنين است: إن 
ولیی أنه ای اکتا و هر یی الْصَالِجِين) « ما دروا أله حو 
7 و و لأ یقت يوم تاه وَالْسيُوات 
6 هركس آنها را بخواند 
از سوختن ۹ شدن در امان باشد,گوید: مردی آنها را خواند و آتش 
در خانه‌های همسایگانش افتاد و خانة او ميان آنها بود و آسیبی به او 





نرسید. سپس مردی دیگر نزد آن حضرت بپا خاست و گفت: یا 
امیرالمؤمنین راستی که چهارپای من چموشی می‌کند و من از آن در 
ترس و هراسم| فرمود: درگوش راستشي بخوان:و نف 
الْسَعَوَاتٍ و الازض طوعاً وه وله سر رین (أل عمران / ۰۸۳ و آن را 
خواند و آن چهارپا رام شد.مرد ادیگیری پلرشاست و گفت: يا امیر 
المزمنین راستی که سرزمین زَك كك یک بر از حیوان درنده است و آن 
ی و و ا ا 
فرمود: : این آیە را بخوانَذ جاک زو 
عم خزیط عَلَيِكُمْ بِالْمُوْمِنِينَ رَوٌوفٌ خیم : 
أ لها عليه نوکت رَهُرَ رب العزش الْعَظِيمْ (نربه ۷0۳۹-۱۳۸۸ و آن 
مرد آنها را خواند و درندءها از او کناره گرفتند. سپس مردی دیگری از 
خدمت او برخاست و گفت یا اميرالمؤمنين در شکم من آب زرد است 
(شاید بیماری استسقاء باشد) آيا وسيلة شفائى دارد؟ 











فرمود: آری؛ بدون خرج درهم و دیناری؛ آیةالکرسی را بر شكم خود 
بنويس و آن را بشوی و بنوش و آن را در شکمت» ذخيره کن به اذن 
خدای عروجلٌ بهبودی خواهی یافت؛ و آن مرد چنین کرد و بهبود 







یی 


جوز 











اصول كافى اج ۴ 


الَجُل ترا 


5 


نمك أُخزشۂ- الانَ ی بیع 





کتاب فضيلت قرآن ۷۶۱ 


يافت. سپس شخص دیگری از نزد آن حضرت پا خاست و گفت: ای 
امیرالمزمنین به من گزارشی دربارة حیوان گمشده بده! فرمود: سورۂ یس 
را در دو ركعت نماز خود بخوان و بگو: ای رهنمای گمراه شده» حيوان 
گمشدہام را به من برگردان» آن کار راکرد و خداى عرٌوجل گمشدۂ او را 
بركردائيد. و و و يا امیرالم من 


از بندۂ 









(نرر ۶00۱ و آن مرد آن را ۳1 و و وا ارت 
دیگری نزد آن حضرت ایستاد و گفت: يا اميرالمؤمنين برای ايمنى از 
دزد چیزی به من بیاموز زیرا هر شب يرهم از من دزدی شود به 
او فرمود: چون به بستر خود آرمیلای ای آله ژا بخو وان:«قل دش 
وَادْعُوا الرَختن من یا ها تذشوا» نا و3 تکیرا «سرد / ۰ سپس 
امیرالمزمنین ا فرمود: هر كس" اب کت شب راگذراند این 
آیات را بخوائد: ان زنک أن وض 3 










( اعرافٌ/ ۵۴)» فرشته‌ها او را حفظ کنند و شياطين از اودور شوند. 
گوید آن مرد به سفر رفت و 
بسر برد و این آیات را نخواند و شیطان پیرامونش آمدو بینی او را 
كرفت و رفیقش به او گفت: به او مهلت بده» و آن مرد بيدار شد و آیه 
را خواند و شیطان به رفیقش گفت: خدا بینی تو را به خاک مالده اكنون 
او را تا صبح حفاظت و نگهدار یکن» و چون صب حکردنزد امیرالمو مین اا 
برگشت و به او گزارش داد و 
يافتم» و بس از برآمدن آفتاب بدانجا رفت و جای پای شیطان را در 


یک ویراه‌ای رسید و شب را در آنجا 











: در سخن تو شفاء و تندرستی 


روی زمین دید. 





۷۶۲ اصول كافى /چ ۴ 


کی 


ریا ا 


¬ 





ver 





ه ركس را سورۂ حمد بهبودى نبخشد هيج جيز او را معالجه نکند. 
000 


۳- امام صادق ثلا فرمود: هر كس چون به بستر خواہش روده سورة قل یا 
ايها الكافرون و سورة قل هو الله احد بخواند خداى عرُوجِلٌ دورى از 
شرک را برایش ثبت کند. 


هوه 


۴ - اهام صادق ا فرمود: : از خواندل سور اذا زلزلت الارض زلزالها خسته 
نشوید زيرا هر كس نمازهای تاقلة جود را با آن ببخواند خدای عرٌوجل 
هرگز او را به زمین لرزه دجار نکند و با برق زدگی نميرد و به هيج آفتی 
در دنسيا دچار نشود تا بمبرد؛ و چون بمیرد فرشته‌ای از جانب 
پروردگارش به سويش آيد و بالای سرش بنشیند و گوید: ای ملک 
الموث جان دوست خدا را آسان بگیر زیرا که او بسیار مرا ياد می‌کرد؛ و 
این سوره را می‌خواند و سور؛ اذا زلزلت هم همین سفا ش را به ملک 
الموت می‌کند و ملكك الموت می‌گوید: پروردگارم به من فرمان داده که 
حرف این شخص را بشنوم و فرمان او را ببرم و جان او را نگیرم تا 
خودش به من دستور دهد که جانم را بگیر وچون خودش بخواهد جانش 
را می‌گیرم. و پیوسته ملک الموت در برابر 
جانش را بستاند و چون پرده از برابر دیده‌اش به كنار رود منازل خود را 


او بماند تا خودش بخواهد که 











۷۶۲ اصول كافى اج ۴ 


يشيع درخ 


کر له ام 


ا 21 لآ عل 


ذَاءِ 









عدونا-و لت سن و اماز و ثُلْتُ فرَائْضٌ و ام 


كتاب فضيلت قرآن e‏ 


در بهشت بنگرد و به راحتى جان بستاند و سپس هفتاد هزار فرشته او را 
تا به بهشت بدرقه کنند و او را با سرعت به بهشت رسانند. 


نوادر 
-١‏ امام باقرلا فرمو قرآن خوانان سه گروه‌اند 
-١‏ مردى که قرآن بخواند و آن را کاسبی خود قرار دهد و پادشاهان 
رامتوجه آن کند و از آنها سود برد و به وسيلة آن به مردم بزرگی فروشد. 
۲- کسی که قرآن را بخواند و الفاظ آن را نگهداری کند و مقرراتش 
را از دست بنهد و آن را چون جام آب نگه داری کند ( که هنكام سود 





جوئی از آن بهره برد). 

۳-کسی که قرآن را بخواند و بدانلا وی شفا بخش آن را بردل 
دردمندخود نهد و برای آن شبها یدارا کد او روزها را برای آت به 
تشنکی به سرآورد (روزه گیرہ:و ریاضت کشد) و در مساجد خود برای 
خواندن و آموختن و آموزش وترویج آن قیام کند و از بستر آسایش و 
خواہش به خاطر آن دوری گزیند و بخاطر آنا 
جبّار بلا را بگرداند و مردم روی زمين را به هلا کت نرساند وشرٌ دشمنان 
اسلام بگرداند و باران را از آسمان نازل فرماید به خدا سوگند که اینها 


است که خدای عزیز 





در ميان قرآن خوانان و قرآن دانان از کبریت احمر کمیاب ترند. 





۲- «اصبغ بن نباته» گوید: شنیدم اميرالمؤ منين ني می فرماید: 
قرآن در سه بخش نازل شده: یک سوم دربارۂ ما و دربارة دشمن ماه و 
یك سوم درسنتها و امثال و یک سوم در واجبات و احكام است. 









۷۶۶ اصول کافی اج ۴ 






باع - رع فيا و رح في عدونا- و ریم مر 


آفتال- و رب فرالض وَأحكام 


كتاب فضیلت قرآن ۷۶۷ 





۳- امام صادق اا فرمود استى قرآن در جهار بخش نازل شده است: يكك 
جهارم حلال و یك چهارم حرام و یک جهارم سنتھا و یک چهارم 
اخبار گذشتگان و آيندكان از شما و آنچه که مربوط است به رفع 
اختلافات شماها. 


ss 


۴- امام باقر كه قران بر چھار بخش نازل شده: یک چهارم دربار؛ ماء 
و یک چهارم دربارة دشمنان ماء و یک چهارم در سنن وامثال؛ و یک 
چهارم در فرائض و احکام. 


۵- امام صادق لا فرمود: اول چیزی که سول هم نازل شد: بسم الله 
الرحمن الرحيم» أقرا باسم ربک بوده و آخر سورہ: اذا جا نصر الله بود 





- «حفص بن غیاث» از امام صادق نظ نقل می‌کند كه فرمود: پرسیدم از او 
تفسير قول خدای عرٌوجلّ را:ەدر ماه رمضان قرآن نازل شده 
است(بفره/040 با اينكه قرآن از اول تا آخر در ظرف بيست سال 
نازل شده؟ 

امام صادق86ة فرمود: قرآن یک جا در ماه رمضان به بيت السعمور 









موہ عا 


ٍ 


ET! 





۷۶۸ اصول کافی اج ۴ 


و 


نئ تد 







3 
تک 
$ 
کے 
کچ 
3 


ن شخایتا عن سل ز 


رجاله عَنْ ابي له كذ قال, 
۲ 


مینست رو 


لد ات 


۹-٦‏ - عابتا إن محمد عن مرن عمتی عن باي 
الظرير عَنْ حَرِيرٍ بي جغقر له قال: 


قال تَأَُدُ الصحّت في ال الثاني - ين قبسر زمضان فتنشره 


کتاب فضیلت قرآن ۷۶۹ 


در مدت بيست سال قسمت به قسمت ازل شد» سپ 





فرموده: صحف ابراهیم در اول شب ماه رمضان نازل 
شده و تورات شب ششم ماه رمضان و انجیل شب سیزدهم ماه رمضان 
نازل شده و زبور در شب هجدهم ماه رمضان نازل شده است و قرآن در 





۷- امام صادق ا فرمود: به قرآن تفأل نزن. 


تو ضیح: مقصود از تفل در اینجا پیش بینی از وقا يع آینده است مانند شفای مر يض یا 
مرگ ويا بيدا نمودن گمشده و امثال اینها از نظر قران است که اين خال زنی است که 
اين کار با استخاره منافاتی ندارد زيرا استخاره,طلب خیر است و یا مشورت با 
خداوند است و بين این دو جریان تفاو تا لیت 


۱ 
A 


ا 


۸- :محمد بن وراق» گوید: کتابیَزا:کقر ان در آن پود و با آب طلا مهر 


تات 


خورده و عشر گذاری شده بود و در پایان آن نیز یک سوره با آب طلا 





نوشته شده بود من آن 
پس آنحضرت هیچ عیب و نکوهشی از آن نکرد جز از نوشتن قرآن با 
آب طلا و فرمود: خوش ندارم که قرآن جز با مركب سياه نوشته شود که 


آن را به حضرت صادق 320 عرضه و نشان دادم. 





اول بار نوشته شده است. 


-٩‏ «زراره» .از امام باقر ا نقل کرده است که فرمود: :در دهة دوم ماه رمضان 
ایاا من از تو 
تقاضامندم به حق کتابت که ناز شده و آنچه در آن است و در آن است 





مصحف را بردار و باز كن و برابرت ب 








۷۷۰ اصول كافى اج ۴ 


0 


ا 





نزن وَاجدٌ- لین علد واجد رالات يجي من 
قبل الوُوَاةٍٍ 


کتاب فضیلت قرآن ۷۷۱ 


اسم اعظم اكبرت و اسماء حسنای تو و آنچه بيم آورد و آنچه اميد آورد 
که مرا آزاد شده‌های خود از دوزخ مقر داری؛ و هر حاجتی که داری از 
خدای خود بخواه. 


ممع 


۰- امام باقر فرمود: 
هر چیزی بهارى دارد و بهار قرآن خواندن آن» در ماه رمضان است. 


۱-«محمد بن سنان؛ از کسی حدیٹام ی گند که مل یگفت: از امام صادق ا 
پرسیدم كه قرآن و فرقان دو مكَتَتدارتد.يا یک معني» فرمود: 
قرآن نام همة كتاب خداست و فرقان همان بخشى از محكمات است که 
عمل به آن واجب است. 


۲- امام باقر فرمود: به راستى كه قرآن یکی است و از نزد خداى یگانه 
نازل شده است ولی اختلاف از طرف راویان به وجود آمده است. 


# و 





۴ اصول كافى اج‎ WY 





کتاب فضیلت قرآن ۷۷۳ 


۳- افضیل بن بساره می‌گوید: به امام صادق ی عرض کردم: راستی مردم 
مي‌گویند: قرآن به هفت حرف نازل شده است؟ 
فرمود: دشمنان خدا دروغ می‌گویند ولی آن به یک حرف از جانب 
خدای یگانه نازل شده است. 


۴- امام صادق 88 فرمود: 
قرآن به روش این ضرب المثل عربی نازل شده است ک: یاک عَنى 
شی يا باه يعنى به نو مىكويم و لی ای همسايه تو گوش كن (و در 
فارسی به جاى ابن مثل عربی گویند: به در می‌گوبند كه ديوا رگوش کند.) 
در روايت دیگر است از امام صادق اث كه فرمود: معئايش اين است که 
آنجه خداى عژوجل د رگله و سرزنین 
مقصود از آن دیگران است و او قصدگزده/اسّت كه در قرآن ثبت شده 
مثل قول خداوند:«و اگر نبود که ماءتو را پابرجا داشتیم هر آینه نزديكك 
بود اندکی به مش رکان اعتماد کنی» به اين کلام جز او را فصد داشته است. 








اهبرش در قرآن آورده است 








۵- «سفیان بن سمط گوید: از امام صادق ا پرسیدم از روش نزول ق رآن 
فرمود: همانطور كه به شما آموختەاند بخوانید. 


-٦‏ «احمد بن محمد بن أبى نصرهه گوید: امام رضا ی مصحفی به من داد و 
فرمود: در آن نگاه مکن: من آن راگشودم و در آن سوره «لم یکن الذین 
کفرواہ را خواندم و در آن نام هفتاد مرد ازقريش را یافتم که به نام 





خودشان و نام پدرانشان ثبت شده بودند گوید: بس امام رضا لا فرستاد 
ا و نام پ بو اویل ہس م 7 


نزد من که آن مصحف را نزد من فرست. 







سم 


سس 


و سسیمییے 


SET 


9 اصول کافی اج ۴ 


هو الآيّة- ألا إل الله تَصِيرُ ار 


۱۹-۸٦٣‏ لہ 





ملق عَنْ قَولِ اللہ رو 
ت9 بيه ان 





کتاب فضیلت قرآن ۷۷۵ 


۷- امام صادق ل حديث می‌کند که پدرم فرمود: مردی قرآن را برهم 
نمی‌زند مگر آنکه کافر شده باشد. 


۸-«جابر» از امام باقر روایت کند که فرمود: شنیدمش می‌فرمود: 
ءصحفی به دریا افتاد و او را به دست آوردند ولى همه نوشته‌های آن از 
بين رفته بود جز اين آبه:«آ ی الہ تَصِيْرُ الْمُور»«همانا هر کاری 
بازگشت به سوى خدا دارد (شورى / 81», 


۹- «میمون قداح:كويد: امام باقر 1 به من فرمود: 
بخوان؛ گفتم: از جه بخوانم؟ فرمود: از سور نهم؛ گوید: من شروع به 
جستجوى آن كردم؛ فرمود: از سووة ویس بخوان .من اين آيه را 
خواندم:ابرای آن کسانی كه خوش رقتازی)کرادند خوشی و زیاده آن 
است و هرگز به رخسارشان كمزه خیجالت و ذلت ننشیند و آنان اهل 
۶ فرمود که: رسول خدائلة 
فرموده است: راستی که من در شگفتم که چون قرآن می خوانم مويم 


بهشت و تا ابد در آنجا خوشند( يونس 





سپید نمی‌شود. 


۰- از کسی که نام او را برد حدیث كند که از امام باقراة و یا امام 
صادق لا از قول خدای عرُوجل: «به زبان عربی روشن کننده‌ای 
است(شعراء / ۸0۱۹۵ پرسیدم؟ فرمود: يعنى هر زبانی را بیان می‌کند و هیچ 
زبان دیگری آن را بیان نمی‌کند. 











۷۷۶ اصول کافی اج ۴ 


00 1 
جمعته ل رموه 


كتاب فضيلت قرآن ۷۷ 


۱- امام صادق اا فرمود: هيج بندهاى نيست كه آیۂ آخر کهف را بخواند 
جز اينكه در هر ساعتى که بخواهد» از خواب بيدار شود. 


۲- «سعيد بن بسار» گوید: به امام صادق با عرض كردم: آزاد كردة تو به 
نام سليم یاد آور شده که جز سورۂ یس از قرآن جيز دیگری در حفظ 
ندارد» شب بر می خیزد وآنجه مىدائد مىخواند تا به بايان برسد آيا 

بخواند؟ فرمود: آری؛ باكى ندارد. 





آنچه را خوا 


۳- اسالم بن سلمە؛ گوید: مردی برای امام صادق اة چندکلمه از قرآن 
خواند كه من كوش مىكردم و به روشی نبود که مردم می‌خوانند؛ امام 
صادق اب به او فرمود: از اين قرائت زاوی كن و چنان قرائت كن که 
مردم امروزه قرانت می‌کنند تا امام فآلا ]م هور کند و هرگاه امام 
قائم(عج) ظهور كرد کتاب خدای عِرٌوجل را بر حدٌ و قرار خود خواهد 
خواند و آن مصحفی را که علی لا نوشته بود بیرون آورد وفرمود: 
على 391 این مصحف را برای مردم نوشته بود بیرون آورد هنگامی که از 


یافت و آن را نوشت و به آنها فرمود: این است کتاب خدای 





آن فرا 
عرٌوجل چنانچه آن را بر محمد يل نازل کرده است و من آن را از دو 
لوح فراهم آوردم؛ در پاسخ او گفتند: هم اکنون در نزد ما مصحفی است 
که همۀ قرآن در آن گرد آمده است و ما نیازی به آن نداریم» بس فرمود: 





همانا به خدا سوگند بس از امروز آن را نخواهید دید همانا بر من 
ش دهم هنگامی که فراهمش کردم تا 











کتاب فضيلت قرآن ۷ 





۴- اسعید بن عبد الله اعرج»؛ گو از امام صادق نئي برسيدم از مردی كه 





قرآن را می‌آموزد و سپس آن را فراموش می‌کند و باز بياموزد و باز هم 
فراموش می‌کند» بر او گناهی است؟ 


در پاسخ فرمود: نه. 


۵- امام صادق ت روایت کرده که پدرم فرمود: 





هيج مردی قرآن را برهم نزدہ است جز اینکه 


«سديرهء از امام باقر ًة نقل می‌کند که فرمود: 
سورة ملک جلوگیر کننده از عذاب قبر است و در تورات به نام سورة 
ملک نوشته شده» و هر کس آن را د يه يخواند عمل بسیار پا کیزه‌یی 
انجام داده است و از غافلان به شأ ز تل ركد و من آن را قبل از ركوع 
بعد از نماز عشاء آخرین نماز شبانه رورا می‌خوانم در هنگامی كه 
نشسته‌ام (ظاهراً در نماز و تيره باشد) و درم آن ترا در هر روز وهر شب 
می‌خواند و هر کس آن را بخواند هرگاه نکیر و منکر (دو فرشته بازپرس 
د رگور) از سوی دوپایش بر او در گورش درآیند دوبايش به آنهاگوید: 
از سوى من راهی ندارید زیرا این بنده به روی من می‌ایستاد و در هر 
شب و روز سورة ملک را می خوائد و هرگاه از سوی شکمش نزد او 
آیند» به آنها گوید: از سوی من برای شماها راهی نیست »این بنده سورۂ 
ملک را در من جای داده و هرگاه از سوی زبانش نزد او آینده زبانش به 
آنهاگوید: برای شما از سوی من راهی نیست؛ هر آینه این بنده به وسیله 





من در هر ورز و شب سورة ملک را خوانده است. 





سے 


3-کک--.-.۔ 


میج 


TET 








كتاب فضيلت قرآن نا 


۷- «عبدالله بن فرقدہ و «معلى بن خنیس» ءگویند: ما در نزد امام صادق لا 
بوديم و «ربيعة الرأى: هم با ما بود و فضيلت قرآن را ياد آور شدیم امام 
صادق ل فرمود: اگر ابن مسعود به روش قرائت ما قرآن را نمی خواندء 
گمراه بود؛ ربيعة الرأى گفت: گمراه است؟ فرمود: آری گمراہ است. 


بل فرمود: اما ما به روش قرائت آبی ق 





سپس امام صاد 


ممه 


۸- امام صادق اك فرمود: راستى قرآنی كه جبرئیل برای محمد آورده 


است هفده هزار آيه بوده است. 










۴ اصول كافى اج‎ VAY 


بشم الله الزْحْمَن الرجيم 





کک ووو چیہ ها 


به نام خداوند بخشاينده مهربان 


كتاب آداب معاشرت 
آنچه که در معاشرّت وب است 


-١‏ «مرازم؛ می‌گوید: امام صادق ا فرمود: بر شما باد به نماز خواندن در 
مسجدها (یعنی در جماعت مسلمانان شرکت کنید) و به نیکی به 
همسایگان و اداى شهادت و حضور در تشییع جنازه‌ها زیرا شما ناچارید 
در زیستن با مردم و براستی کسی نیست که تازنده است از مردم بی نیاز 
باشد و مردم بناچار بايد با یکدیگر سازش داشته باشند. 





۷۸۴ اصول كافى /ج ۴ 


تيد 3 
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کتاب آداب معاشرت ۷۸۵ 


۲-معاوية بن وهب می‌گوید: به امام صادق لا عرض کردم: ما در ميان 
همكيشان خود و با مردم ديكرى که باما آميزش دارند شايسته است 
چکار كنيم ؟ 
گوید: در پاسخ فرمود: امانت آنها راببردازيد و بر سود و زیانشان گواهی 
دهید و بیمارانشان را عیادت نمائید و برای تشییع جنازه‌های آنان 
حاضر شوید. 





۳- «حبیب خثعمی؛ گوید: شنیدم امام صادق لا می‌فرمود: بر شما باد 
پارسائی و کوشش در طاعت و بر سر جنازه‌ها حاضر شوید و بیمار ان را 
عيادت كنيد و با مردم به مساجد حاضر شوید و برای همه مردم بخواهید 
آنچه را که برای خود می‌خواهید: آیاایکی از شماها شرم ندارد که 
ه‌مسایهاش حك او را بشسناسد ور عابت اکل ند و او حق همساية 
خود را نشناسد؟ 


۴- معاوية بن وهب می‌گوید: به امام صادق ا عرض کردم: لازم است 
بدانیم که ما با شیعیان خود که با مردی که با ما آمیزش دارند چگونه 
رفتا رکٹیم؟ 

فرمود: به امامان خود كه از آنها پیروی مىكنيد بنگرید و هر كارى كه 
آنها انجام مىدهنب شما نيز انجام دهيد آنها به خدا سوكند که بيشوايان 
شما از بیماران عیادت می‌کنند و بر آنها حاضر می‌شوند و بر 
سود و زیان آنها گواهی می‌دهند و امانت آنها را به آٹھا بر می‌گردانند. 

















۳ 


یں 2 


یه 











۷۸۶ اصول كافى اج ۴ 









٦.۴. جسیيی[.‎ 





تمس 








ن مل فلا هدن مان و أَصْدكُنا ِلْحَدِيثٍِ 


کناب آداب معاشرت VAY‏ 





۵-«زید شحّام؛ می‌گوید: امام صادق اا به من فرمود: 

به هر دام كه می‌دانی از من فرمان می‌برند و به گفتة من عمل م ىكتند 
سلام مرا برسان؛ و من به شما سفارش مىكنم به تقوای الهی و در دين 
خود بارسا باشيد ودر راه خداوند تلاش كنيد و به راستگولی و اداى 
امانت و طول دادن سجده و نیکی به همسايدهاء زیرا حضرت محمد كلا 
همین دستورات را آورده است هركس به شما امانتى سپرده به او 
برگردانیده جه خوش کردار باشد یا بدکار زیرا شیوۂ رسول خدا# بر این 
بود و با فامیلهای خود پیوند داشته باشيد که می فرمود: نخ و سوزنی راهم 
به صاحبش برگردانید و بر سر جنازة مرده هايشان حاضر شوید و از 
بیمارهایشان عبادت كنيد و حقوق آنها را پپردازید زيرا هر مردی از شما 
هر گاه در دين خود تقوی داشته باغ زاگ بگوید وامانت سردم را 
ببردازد و با مردم خوش رفتاری كند وگفته می شود این اثر پرورش جعفر 
است يبه خدا سوگند که پدرم رم با رگفبت که: مودی در ميان يكك قبیله 
از شیعه‌های على اب بود و زیور آن قبیله بشمار می‌رفت از همه بهتر 
امانت را می‌پرداخت و حقوق را مراعات می‌کرد و راستگوتر بود و همه 
وصیّت و امانت خود را به او می‌سپردند؛ هر گاه از اعضاء فامیل دربارۂ 
او سئوال مىكردند می‌گفتند: جه کسی مانند فلاتی است» راستی که اواز 
هم ماها امانت پردازتر و راستگوتر است. 


ase 


3 RR gaara 







۷۸۸ اصول کافی اج ۴ 


ا تد 
اہ 
۱ 
۷ 
۱ 





کناب آداب معاشرت ۷۸۹ 


خوش رفتاری با مردم 


-١‏ امام باق فرمود: باهر كس معاشری اكر بتوانی دستی بر سر آنها داشته 
باشی(به آنها احسان و کمک و خدمت کن) 


ee 


۲ «ابى الربيع شامى؛ میگوید: نزد امام صادق اي وارد شدم و اطاق پر از 
مردم بود که از اهل خراسان و شام و دیگر بلاد در آنجا بودنده من جائی 
نیافتم که بنشینم» امام صادق ا که تکتکادہ بوده روی پا نشست و 

ای اسب که از ما کسی نیست که 


فرمود: ای شيعة آل محمد! را 





هنكام خشم خوددار نباشد و اروصت خود »خوش صحبت و 
خوش خلق نباشد و با کسی که با او دوست است رفاقت نکند و به 
همساية خود خوش همسایگی نکند و با هم خورا ك خود مراعات او را 
ننماید ای شيعة آل محمد! تا می‌توانید از خدا ببرهيزيد و لا حول و لا 
الا بالله. 








۳- امام صادق ا در تفسیر قول خدای عرّوجل:+راستی ما تو را از محسنان 
و نیکوکاران می‌دانیم (یوسف / ۰۳۶ فرمود: برای واردین مجلس خود جا 
باز مىكرد و به نیازمندان وام می داد و به ناتوانان کمک می‌نمود. 






ومست 


amr, 





mmm 





۷۹۰ اصول کانی لج ۴ 


سس 





کتاب آداب معاشرت ۷۹۱ 


۴- امام باق رل فرمود: ياران خود را بزرگگ شمارید و آنها را احترام كنيد و 
به یکدیگر حمله نکنید و به هم حسد نبرید و از بخل بپرهيزید واز 
بنده‌های با اخعلاص خدا باشید (از بنده‌های شايستة خدا باشید) 


eee 


۵-ا ز کسی که برای او روایت کردہ بود از امام باقر یا امام صادق له فرمود: 
با ترشروئى با مردم برخورد كردن ماية دشمنى است. 


کسی که رفاقت و همښشاینئ با او لازم است. 


-١‏ امام صادق ل نقل مىكند که امترال یاز مین اڑا فرمود: 
بر تو باكى نیست كه با خردمند همنشين باشی هر چند كه کرم او را 
نپسندی و سود زيادى از او نبری ولى از خرد و عقل او بهره كير و از 
اخلاق بدش پپرهیز و همنشینی با کریم را از دست مده كرجه از خردش 
بهره ثبرى ولی به خرد خود از کرمش بهره كير و تا می‌توانی از شخص 
بست و بی خردگریزان باش. 


بو و 


۲-امام باقر فرمود: ای آدم! از کسی پیروی کنی که تو را بگریاند واندرز 
دهد و دنبال کسی مرو که تو را بخنداند و فریب دهد و به زودی همۀ شما 





۷۲ اصول كافى اج ۴ 


مغ من يُضْحِكُكَ- وُو لَك غان- و ستردون على ال 


0-7 
بحُدُودِهًا- 





كتاب آداب معاشرت var‏ 
ہر خدا وارد می‌شوید و آگاه می‌گردید. 


قوه 

۳- رسول خخدايُِ فرمود: بنگرید كه با جه کسی هم صحبت مىشويد؛ زيرا 
راستش اين است که مرگ بر کسی فرود نيايد جز اينكه در ييشكاه 
خداوند پارانش در برابر او مجسم شوند اگر خوب باشند به نظر حوب 
آیند و اگر بد باشند بد و هیچکس نیست که بميرد و هنكام مرگش برابر 
او مجسم نشود. 





مه 
۴- امام صادق لا فرمود: 


با دوستان ديرين و نجيب اقامت کن واز هرا تازه به دوران رسیده‌ای که 





پیمان و امان و تعّهد وميثاقى ننی‌شنابد پرهیز» وراز استوارترین مردمان 
در نزد خود بر حذر باش ( که ممكن است روزی دشمن تو شود) 


eon 
امام صادق ا فرمود:‎ -۵ 
محبوبترین برادارنم نزد من کسی است كه عيوبم را به نزدم هديه آورد‎ 
(یعنی خيرخواهانه »آنها را یاد آوری كند).‎ 


-٦‏ امام صادق#6* فرمود: صداقت و دوستی در ميان آنها نباشد جز با 
شرائطش و هر کس داراى همه آن شروط يا برخی از آنهاست؛ او را اهل 
صداقت بدان و هركس هيج كدام از آنها را ندارد :او را به صداقت 








کس سس 





موه 






اصول کافی اج ۴ 





کتاب آداب معاشرت ۷۹۵ 


نسبت نده» اول: اينكه پنهان و آشکارش برای تو یکی باشد دوم: اينكه 
آراستگی تو را آراستگی خود بداند و زشتی خودش شمارد» سوم: اینکه 
وقتی به دارائى و مالی رسید دست از تو برندارده چهارم: إينكه از آنچه 
که توانائی دارد نسبت به تو دریغ نورزد؛ پنجم: آنکه همه این خصلتها را 
داشته باشد و به هنكام بیچارگی و پیش آمدهای نا گوار تو را رها نکند. 


کسی که همنشینی و دوستی با او بد است 
-١‏ امام صادق 1 فرمود: هر وقت اميرمؤمنان على نيه به منبر می‌رفت 
می‌فرمود: برای شخص مسلمان سزاوار است که با هر کس رفاقت و 
دوستی نکند به ويه با هرزه گوی بدکار و احمق و دروغگو. 
اما هرزه گوی بدکار: کردارش را برای تر یاراید ودوست دارد تو نيز به 
مانند او باشی؛ و تو را در کار دنيا ( ات کمک ندهد ہو نزدیکی با او 
جفا و سنگدلی است و ورود و خروح و رفت و آمد او از منزل برای تو 
مايه ننگ است. و اما احمق: تو را به حيري وآدار نمی‌کند؛ و برای دفع 
بدی از تو امیدی به او نیست كرجه خود را به تلاش اندازد وبسا که 
خواهد به تو سودی برساند و زیانت بخشد» بس مرگ او از زندگیش بهتر 
است» و خموشی او بهتر ازكفتار اوست؛ و دوری از او بهتر از تزدیکی با 
اوست. و اما دروغگو: زندگانی با او بر تو گوارا نیست» هرجه گوئی به 
دیگران بازگو م ىكند و برای تو از دیگران سخن می‌گوید» هر زمانی یک 
افسانه‌ای مانند آن به دنبال آن چسباند تا آنجا که اگر راست هم بگوید: 
کسی از او باور نکند و ميان مردم دشمنی افکند و آنها را از هم جدا 
سازد و در سينهها كينهها برویاند. از خدا ببرهيزيد و مراقب خود باشید. 








مس مرهج 





دہ 





ا 


اصول کافی اج ۴ 


۱ 
1 
1 
لا 
۱ 


صاب ال يو رین الشو 





کتاب آداب معاشرت ۷۹۷ 





۲- امیرالم مث فرمود: برای مرد مسلمان سزاورا نيست که با شخص 
بدکار آغاز دوستی کند زیرا کار بد خود را برای او جلوه دهد و از او 
بخواهد که مانند او گردد و او را در کار دنیا و سرای دیگرش كمكك 
ندهد .و رفت و آمد نزد اوه برایش زشتی و زبونی آورد. 


eee 


۳- امام صادق لا فرمود: سزاوار نيست که مرد مسلمان با بدكار و احمق و 
دروغگو رفاقت کند. 


۴ عیسی بن مریم ا فرمود: به زاتستى شخص بدکردار ستم آورد؛ و 
همنشين بد هلا کت بارد؛ بنكر با جه كس همنشين می‌شوی 


eee 





۵- اعمار بن موسی: روايت کرد: که امام صادق 1 فرمود: 
ای عمارا اگر خواهى نعمت برايت فراهم گردد و مردانگیت به كمال رسد 
و زندگانیت خوب باشد بردگان و افراد بست در کار خود وارد مکن» 
زيراكه اگر به آنها جيزى بسپاری» به تو خيانت ورزند و اگر با تو سخنی 
گویندء دروخ گویند و اگرگرفتار شدی.تو را واگذارند واگر به تو وعده 
دهند خلاف کنند, 


سج 


2 


ا 


ےسج 









۷۸ اصول کافی اج ۴ 









پر وہ 
لك لريب و اياك و مصاحه 






xr 


کتاب آداب معاشرت ۷۹۹ 


۲-گوید: از امام صادق 1 شنیدم که فرمود: 
دوست داشتن نیکان بخاطر یکی برای آنها ثواب است؛ و دوست داشتن 
بدکاران بخاطر نیکان و ذلت برای نیکان فضبلت است» و دشمن داشتن 
بدکاران بخاطر نیکان زينت نیکان است؛ و دشمن داشتن نچکان بخاطر 
بدکاران رسوائی بدکاران است. 


۷- امام صادق ل نقل می‌کند که فرمود: پدرم على بن الحسین ‏ به من 

فرمو ؛ فرزندم ! با پنج كس همنشین مباش و گفتگو مکن و. رفیق راه 
گفتم: پدر جان! آنها جه کسانی اند؟ به من معرفی کن «فرمود: از 
با دروغگو بپرهیز زیرا چون سراب است :دور را به تونزدیک 








ونزدیک را به تو دور می‌سازد. از دی با فاسق و بزهکار بپرهیزه 
زیرا که او تو را به یک لقمه با کتر آ”آن پی‌فروشده و مبادا با بخیل 
رفاقت کنی» زیرا او مال خود را هنگامی که بشدت به آن نیازمندی از تو 
دریغ می ورزد مبادا با ہی خرد رقاقت کنی؛ زیرا که او می‌خواهد به تو 
سود برسانده ولی در عوض زيان می‌رساند؛ مبادا با کسی که قطع رحم 
می‌کند رفاقت کنی و هم صحبت شوی: زيرا من او را در کتاب خحدای 
عرّوجِلٌ در سه جا ملعون یافتم. 

۱- خدای عز وجل می‌فرماید:هآیا در شما اين نگرانی است که اگر 
به فرمان خدا كنيد در زمين فساد كنيد و قطع رحم نمائید (۷۴) 
آنانند که خدا آنها را لعنت کرده و کورشان ساخته است (محمد/۲۳- 4۲۴ 

۲- خدای عروجلٌ فرماید: + آن کسانی که پیمان خود را با خدا 


و می‌برند آنچه را که خداوند دستور يه پیوندش داده و در 











A 


الذار و قَالَ في ال 


مشاه 


37 





اصول كافى اج ۴ 





مش ےم 


کو شی د فیس رم یه در 1 شی 
ما أمَرَ الله به أن یُوصل و يفْسِدُونَ في الأزض أولیك 





کتاپ آداپ معاشرت ۸.۱ 


زمين فساد می کنند برای آنهاست لعنت وزشتی و بدی آن 
جهان(رعد/0۵» 

۳- خدای عروجلٌ فرماید: «آن کسانی که پیمان خود را با خدا پس از 
بستن می‌شکنند و می‌برند آنچه را که خداوند دستور به پیوندش را داده 
و در زمین فساد می‌کنند از زیانکارائند (یفره / 400۷ 


cee 
رسول دای فرمود: سه گروه‌اند که همنشينى با آنها دل را بمیراند:‎ -۸ 
نشستن با اوباش» و گفت و شنو با زنهاء و نشستن با توانكران.‎ 


305 
٩-لقمان‏ به پسرش گفت: 
به مردم زياد نزدیک مشو که سب دوري آز دلهاي آنان بشوی و با 
یکسره از آنها دوری کنی که مورد بی آعتنالی واقع شوی و خوار و بی 
مقدار گردی» هر جانداری مانند خود را دوست دارد و راستی که آدمی 
زاده هم مانند خود را دوست دارد »کالای خود را جز در برابر خریدار و 
جوبایش بهن مکن و چنانچه ميان گرگ و گوسفند دوستی نباشد. 
همچنان ميان خوش کردار و بدکردار دوستی نہاشدہ هر كس به قير 
نزدیکك شود» مقداری به او می‌چسبد, همچنین هر کس با بدکار شريكك 
شود از روشهای او بیاموزد هر كس ستیزه جوست :دشنام خورد و هر 
کس به محلهای بدی رود متهم گردد و ه رکس با همنشین بد جفت شود 
؛سالم نمائد» و هر کس زبان خود را نگه ندارد ؛پشیمان گردد. 













۸.۲ اصول كافى اج ۴ 










ربن تز 
1 تَحَبُوا أَهْلَ البدع و 9 تجالسشوهم 
ل رسو اللہ ئل - ال على وين خلیله 





بي 






SEE 







ال رول الله ثلاث يُطْفِينَ وذ انوم لِأَخِيه الُسْلِم - يَلْقَاهُ 


کتاب آداپ معاشرت ۸۳ 


۰- امام صادق اث فرمود: با بدعت گذاران هم صحبت نشوید و با آنها 
همنشین نگردید تا در چشم سردم مانند یکی از آنها باشیده رسول 
خداي فرمود: انسان همکیش دوست و رفیق خويش است. 


١‏ امام صادق4: فرمود: از رفاقت با احمق بپرهیز که هر جه از جانب او 
خوشحال باشی» او به بدحال كردن تو نزدیک‌تر است. (یعنی هر جه به 
دوستى او خوشحالتر باشى به زيان رساندنش به تو بخاطر حماقتش 


نزدیکتر باشد ) 
دوستی و مهرورزی با مردم 
-١‏ امام باقر ای فرمود: عربی از بنی| ٹل ند امب رکٹ آمد و به آن 
حضرت گفت: به من سفارشی کن و در سفارش به او اين بود: که با مردم 
دوستی كن تا مردم هم با تو دوستی کنل 


۲- امام صادق 3 فرمود: مدارا با مردم یک سوم خردمندی است. 


۳- رسول خدايك فرمود: سه چیز است که دوستی مرد رابا برادار مسلمانش 
صفا می دهد: 






e 





کس 


سب 





ال ۲ الاس - نطف ب العف 


2 
1 


٦٦ UV‏ خن تختى ع اعد کد بن عي تی عن ڪځد بن سان عن 


کا ےت 





كتاب آداب معاشرت ۸۰۵ 


-١‏ هميشه به خوش روئی با او برخورد کند۔ 
۲-هرگاه در مجلسى نشست برای او جا باز کند. 
۳- وى را به بهترين نامي كه او دوست دارد بخواند. 


ممه 


۴-رسول خداتَقة فرمود: مهرورزى با مردم» نيمى از خرد است. 


٭ ٭ 


۵- ابوالحسن لب فرمود: مهرورزی با مردم نيمى از خرد است. 


ىہ 





-٦‏ حذیفه بن منصور شنیدم امام صادق | می‌فرمود: 
هركس دست از آزار مردم براردههمانا یک دببت از آنها بازداشته 
ولی در مقابل دستهای بسیاری از آزار او خودداری کنند و بازدارند. 


nes 
امام صادق لټ نقل می‌کند که امام حسن ا فرمود:‎ -۷ 
خويش و نزدیک کسی است که مهرش او را پیوسته نزديكك كرده باشد‎ 
گرچەخویشاوندیش دور باشد و بیگانه و دور وكسى است که دوستی او‎ 
را دور کرده است گر جه خويشاونديش نزدیکک باشد و جيزى نزدیک تر‎ 
از دست به پیکر انسان نيست و همین دست گاهی به انسان خیانت می‌کند.‎ 








وبریده می‌شود. 


Stent 


2 


کی 


همسجم 













۸۶ اصول كافى اج ۴ 


باب إِخْبار لجل اه بِحْبَهِ 


أحَداً بن ات تأده لِك إن 
تخي لزق فا تین قال یل 












للا قَال: 


TEY 





۲-۲ - وَيهَذًا اساد قال من بدا بالکلام قبل 
وا بالئلام قبل اكلام - فن بدا بالكلا بل الشلام 








کتاب آداب معاشرت ۸۷ 


خبر دادن برادر دينى خود به اينكه دوستش دارد 


-١‏ «نصر بن قابوس» گوید: امام صادق ا به من فرمود: 
+*ركاه یکی از برادران خود را دوست داری» به او اعلامکن؛ زیرا 
ابراهيم ل كفت:«بروردكارا به من بنما که چگونه مرده‌ها را زنده مىكنى» 
فرمود: آیا ایمان نداری؟ گفت: چرا برای اينكه دلم مطمئن 


شو د(یقره/۰ ۱)۲۶ 









ene 


يمس یرما 


۲- امام صادق:: فرمود: هر كاه مردې (1 کت داشتى او را از دوستی 
خود آ گاه کن زيرا دوستی ميان ثلماهاً بأبدارتز می‌سازد. 


E‏ يت 


سلام كردن 


-١‏ رسول دایب فرمود: سلام كردن مستحب است: رد سلام واجب. 





۲- و به همین سند فرمود. 
پاسخش ندهید و فرمود: 
بيش از سخن گفتن سلام كنيد و هر کس سلام نکرده آغاز سخن کنده به 
او پاسخ ندهيد. 


هركس بيش از سلام آغاز سخن کرد 





كافى /ج ۴ 
۸۰۸ اصول کافی اج 


کان تلا رَحِمَهُ الله 
1 یتال الظالمين. 






كتاب آداپ معاشرت ۸۹ 





۴- رسول خد اي فرمود: 
آغاز به سلام کند. 


: نزدیکترین مردم به خدا و رسولش کسی است که 


eo 


۴- امام باقرلا فرمود که سلمان (ره) بارها می‌گفت: 
سلام خدا را آشکارا ادا کنید» زيرا سلام خدا به ستمکاران نمی رسد. 







۵- امام باقر ڳا فرمود: 
راستی که خداى عزوجل سلام آشکارآرا دوست دارد. 


ہہ 


مہہ یہ ھکر ہویم بد 


-٦‏ امام صادق 380 فرمود: بخیل کسی است که از سلام كردن بخل ورزد۔ 
ممه 


۷-«ابن قذّاح» از امام صادق ا نقل می‌کندکه فرمود: ه ركاه یکی از شماها 
سلام دهد بايد بلند سلام کند و نگوید من سلام كردم و جواب سلام مرا 
ندادند و شايد كه سلام كرده و نشنيدند و هركاه يكى از شماها جواب 
سلام دهد بايد بلند بگوید و مسلمانی نگوید من سلام كردم و به من 







۸۰ اصول کافی /ج ۴ 


یی انکلام 










و و ضرا - أَنْشُوا السَلامٌ 


حَسَنَاتِ و من قَالَ ململي رن الل -فهي یفرژون 
هم 


حَسَنَة و من قال الملا م علَیکم و ره اللہ وَبَرَكکَائہ -فهي 







یو لجل فیفول-عاقاکم اللّدُوَ 


كتاب آداب معاشرت ألم 


جواب ندادند» سپس فرمود: على بارها می فرمود: خشم نکنید وكسى 
را به جشم نیاورید سلام را فاش كوئيد و خوش كفتار باشيد ونماز (نماز 
شب خود را) وقتى كه مردم در خوابند بخوانيد تا با سلامتى به بهشت 
السلام المؤمن 





بروید؛ سپس بر آنها قول خدای عرٌوجلٌ را خواند: 


المیهمن (حشر ۰0۳۱ 


وه 
8- امام صادق اا فرمود: 
آنکه آغاز به سلام کند به خدا و رسولش نز 





he 
«حسن بن منذرا گوید: از امام صاؤق ا شنیدم می فرمود:‎ -4 

هر کس گوید: الشلام عليكم: ووسحيينه دارد و هركس كويد: اللا م 

عليكم و رحمة اللہ بيست حسنه دارد و م ركس كويد: الّلام علیکم و 


رحمة الله و برکاته» سی حسنه دارد. 





۰- امام صادق: 
گرچه یک نفر باشد: -١‏ به کسی که عطسه زند گویند: برحمکم اللہ اگر 
جه دیگری با او نباشد» ۲-مردی که به دیگری سلام دهد بگوید: السّلام 
لیک ۳- مردی که به دیگری دعا کند گوید: عافا کم الله؟ گر جه يكك 

مر به دي 

تن باشد زيرا با او دیگری هم هست (مقصود از دیگری فرشته‌های 
نگهبان‌اند) 


3 فرمود: بر سه كس با صیغۀ جمع جواب گفته شود 


ربس 


1 


ع 


سید 












كلم اصول كافى اج ۴ 
۱۱-۱ محمد بن يَخْيَ 

کان ابو عَببالله با ول لاه يُسَلّعُونَ- الاي شع 
و نيال الجمعةٍ - َف بت یت الام 












20002 


الله ترا ملک -أهل الْبَيتِ. 


کتاب آداب معاشرت ۸۳ 


۱- امام صادق للا می‌فرمود: سه كس را سلام نکنند: آنکس که همراه 
جنازه باشد و آنکس که به نماز جمعه رود و آنکس که در حمّام است. 


۲- امام صادق اي فرمود: 
از تواضع و فروتنى است كه به هركس برخوردی سلام كنى. 


۳- امام باقر حدیث م یکند که: اميرالمؤمنين ل بر مردمى گذر کردو به 
آنهاسلام داد در پاسخ اوكفتند عليك السلام و رحسمة الله و بركاته و 
مغفرته و رضوانه» امیرالمزمنین ۸# فرمود: دربار؛ ما از آنچه فرشته‌ها 
دربارۂ سلام به يدر ما ابراهيم کردهاند نگذارید؛ آنها گفتند: «رحمة الله و 
بركاته علیکم اهل البیت (هرد / 6۲۳+ 


۴- امام صادق لا فرمود: 

تحیت و سلام برای شخصی کا به تتفر ترفته مصافحه و دست 
دادن به اوست و تکمیل آن دربارة کسی که از سفر برگشته معانقه و در 
آغوش گرفتن یکدیگر است. 














۴ اصول كافى اچ‎ A1۴ 





و ر 


مه لمم لایب عل اد - و اي على المع و لا 
ل على لار - و الق اجه ماع 





کتاب آداب معاشرت ۸۵ 


۵- امام صادق ا فرمود: 
امیرالمؤمنین لت فرمود: برای مرد بد است که بگوید: حيّاكك الله (يعنى 
خدا تو را زنده بدارد) سپس خاموش شود و بعد سلام گوید. 


بايد آغاز سلام کرد 


-١‏ امام صادق لذ فرمود: 
کوچکٹ بر بزرگ و رهگذر بر کسی که نشسته و گروه اندک ب رگروه 
بسیار سلام دهد 


-٢‏ امام صادق لا فرمود: 
مقدار کمتر به بيشتر سلام دهند سواہ ره و استر سواران بر الاغ 


سواران و اسب سواران به استر سواران سلام دهند. 


۳- امام صادق لقا فرمود: 
سواره بر پیادہ و رهگذر بر آنکه نشسته است سلام دهد و هر كاه گروهی 
بر گروهی برخورند کمتر بر بیشتر سلام دهند و هر گاه یکی به جمعی بر 
خوره آن یک تن به جمع ملام دهد. .7 





۸۶ اصول كافى اج ۴ 


- من عر ن عبد اريز عَنْ 


وم فَدَخْلُوا- - عل لالخ 5 


1 
۱ 
۱ 
1 

1 
۸ 


کاو يەد 








|۲ -۴ -مُمَتَدُ 


كتاب آداب معاشرت ۸۷ 
۴- امام صادق اڈ فرمود: سواره بر رهگذر و آنكه ايستاده بر آنكه نشسته 


است سلام دهد. 


ع و 


۵- امام صادق ا فرمود: چون گروهی در مجلسى نشسته باشند و گروه 
دیگر وارد شوند آنها که تازه وارد شدند بايد سلام دهند. 






چون یک نفر از ميان گروه سلام دهد کافی است 


۳۳۳ 


-١‏ امام صادق 340 فرمود: 
هر كاه گروهی به جمعى بگذرند کافیسک كما يكى از آنها سلام كويد و 
چون بر جمعى سلام شود کافی ابي تكه يکي از آنها جواب گوید. 


eee 


کت سس سم 


۲- اعبدالرحمٰن بن حجّاج »كو يد كه: امام صادق 1 فرمود: 
ه ركاه مردى از میان گروهی سلام دهد برای آنها كافيست. 


ses 
امام صادق 38 فرمود: هر كاه از گروهی یکی سلام دهد از آنها كافى‎ -۳ 
. باشد» و ھر گاہ یکی هم جواب كويد از آنها کافی باشد‎ 







۸۸ اصول كافى اج ۴ 





وَالْعَضَبُ-وَا 


علیکهاسام 


کتاب آداب معاشرت ۸۹ 


سلام کردن به زنها 


۱- امام صادق لټ فرمود که: رسول خداَ به زنها سلام می‌کرد و جوابش 
را می دادند و شیوۂ امیرالمؤمنین ا هم اين بود که به زنها سلام می داد و 
خوش نداشت که به زنهای جوان سلام دهد و می‌فرمود: می ترسم 
آوازش مرا خوش آید و در من نفوذ کند و زیادتر از آن اجری که 
خواستارم گناہ به من رسد 


سلام به ملتهایتدیگر 


-١‏ امام باقر اة نقل می‌کند كه يکيديهودي به رسول خد ای وارد و عائشه 
هم در حضور آن حضرت بود» أن بهودی گفت: السام علیکم و رسول 
خداتة در پاسخش فرمود: علیکم. و سپس دیگری وارد شد و چنین 
كفت و پیامبر همان جواب رفيقش را به او داد و باز هم سومی آمد و 
همین راگفت و رسول خدا هم همان جواب را داد و عائشه خشمگین 
شد و گفت: سام و خشم و لعنت بر شماها باد ای گروه بهود» ای برادران 
میمونها و خوکها پس رسول خدايَلك به اوگفت: 
ای عا نشه اگر دشنام مجسم می‌شد صورت زشتی داشت به راستی نرمش 
بر هیچ جيز نهاده نشده است جز اینکه آن را آراسته است واز هیچ 
چیزی برداشته نشده جز آنکه آن را زشت ساخته است. عرض کرد: ای 
رسول خدا آيا نشنیدی كه اينها گفتند:(السام علیکم)؛ فرمود: چرا مگر 


میور تسج مسد 


| 


1 
2 


کی 





E 


یں 


۴ اصول کافی اج‎ AY: 


ایک قال ب -أَمَا تفت ما رد عله فلت عليكُمْ فلا 
لک فنیم -ققولوا سلام لیکو لا سم علیکم 
کافه - فَقُولُو عََئِكَ. 








کتاب آداپ معاشرت ۸۳۱ 


نشنیدی که گفتم: علیکم» بر شما با پس هر گاه مسلمانی به شما سلام کرد 
در جوابش بگوئید: سلامٌ علیکم» و اگر کافری سلام کرد در جوابش 


بگونید: علیکم. 





۲- اميرالمؤ, فرمود: به اهل کتاب سلام ندهید و هر گاه به شما سلام 
دادند در جواب آنها بگوئید: و 





۳- «سماعه» می‌گوید: از امام صادق] کر سدم از يهودى و نصرانی و 
مشرك هرگاه بر مسلمانی که نشیستم ابیت سلام کنند چگونه شايسته 
جوابند؟ فرمود: می‌گونید: وعليكم. 


ع- امام صادق 1 فرمود: چون بهود و ترسا و مش رک به تو سلام کردنده در 
جواب آنها بگو: علیکك. 


nse 
ه- «جابر»» از امام باقر نقل می‌کند که فرمود: ابو جهل بن ہشام باكروهى‎ 
از قريش كه همراهش بودند نزد ابی طالب آمدند و گفتند: راستى برادر‎ 












۴ اصول کافی اج‎ AY 





ل لعل لوي شترا تاد 


ہن نس جسیم عسن یه عن ان أر أبي ع يرعن عبد 









0-1 


ہر مرو ود 


کتاب آداب معاشرت AYY‏ 


زادۂ تو ما را آزار داده است و معبودهاى ما را هم آزرده است او را 
بخواه و به او بفرما دست از نکوهش معبودان ما بردارد تا ماهم از معبود 
او دست برداريم ابوطالب نزد رسول خدايِ فرستاد و او را خواست و 
چون پیامبر وارد آن خانه شد در آنجا جز مشرکان کسی را ندید و گفت: 
سلام بر هر کس كه پیرو حق باشد» سپس نشست و ابوطالب در خواست 
قریش را به او گفت و آن حضرت در پاسخ فرمود: آيا بجای اين بيشنهاد 
کلمة بهتری را خواهند که بوسيلة آن به همه عرب آقائى کنند و همه را 
تحت فرمان خود درآورند؟ ابو جهل گفت: جراء آن کلمه چیست؟ 
فرمود: همه بگوئید: لا اله الا اہ فرمود: همه انگشتان خود را د رگوشها 
نهادند و بیرون شدند و میگفتند: ماها در اين مت پ 
این جز جعل و دروغ نباشد. و خدای تغالي دربارۂ 
را فرو فرستاد: «ص - سوگند به قران ياد آووندہ ١‏ بلکه آنها كه کافرند 
عرّت طلب و جدائی افکنند ۲ جه بسا نابو د کر دیم بيش ! 
را و فریاد می زدند در اين ہنا ارہ ای نیس و در شگفت بودند 
که یکی از آنها بیم ده آنها برآید و کافران این جادوگر و دروغگو 
است ۴ آيا معبودان را یک معبود ساخته است راستی که اين چیز بسیار 
شگفت آوری است ۵ و اشراف آنها رها شدند که بروید و شكيبا باشید 











برمعبودان خود راستی که این مطلب خواستنی است ما در ملتهای پسین 

یم زی راہ تا قول خدانهنیست اين مگر جعل و دروغ» 

-٦‏ امام صادق ل فرمود: در جواب سلام بهود و ترسا می‌گونی: سلام (سلام 
بر ستحقش) 

۷- «عبدالرحمن بن حجاج »كو يد؛ به امام كاظم ا عرض کردم بفرمائید اگر 
من نيا زمند یک بز نصرانی شدم» به او سلام كنم و در حقش دعا 
كنم؟ فرمود: آرى از دعاى تو سودى نبرد. 

۸-«عبد الرحمن بن حجاج» گوید: به امام كاظم نا عرض كردم: بفرمائيد اگر 














ene TERE 






ممص سيوج ۳۳ 





اصول کافی اج ۴ 


کتاب آداب معاشرت ۸۵ 


من نیازمند یک 





نصرانی شدم» به او سلام كنم و در حقش دعا 
کنم؟ فرمود: آری از دعای تو سودی نبرد. 


ممه 
۹- امام رضاة فرمود: به امام صادق #4 كفته شد: برای يهود و ترسا با جه 
عبارتى دعا کنیم؟ فرمود: برای او بككوئيد: خدا به دنیای تو بركت دهد. 


ew 
«ابی بصیرہ از امام باقر اڈ و يا امام صادق ا دربارۂ دست دادن به‎ -۰ 
يهود وترسا فرمود: از بشت جامه باشد و اگر با تو بی پرده دست داد‎ 


دستت را بشوی. 


عم 

۱- «خالد قلانسی؛ گوید: به امام صادق نك عرض كردم: به یک ذمّی 
(بهود و ترسا وكبر) برخورم و به من دست دهد! فرمود: آن را بخاكك 
يا ديوار بکش» كفتم: اگر ناصبى و دشمن خاندان پیامبر باشد؟ فرمود: 
آن را بشوی. 





000 
۲-«محمد بن مسلم» از امام باقر دربارة مردى كه با گیری دست داده» 
بن از امام پافر پارة مردی ثه با 


فرمود: دستش را بشوید و وضو 





۰ ۶ 









n 


سسست 






موی 


ery 


اصول كافى اج ۴ 





کتاب آداب معاشرت AYY‏ 


نامه نويسى با اهل ذمّه 
۱- ؛ابی بصیر» گوید: از امام صاد ق برسش از مردى شد كه نياز دارد با 
كبر يا يهودى یا ترسا يا با یکی از آنها كه در سرزمين او کارمند ويا 


دهدار و ده بان است 





اتبه نماید و حاجت مهمی هم دارد؛ آيا در آغاز 
نامة خود به آن مرد کافر سلام نویسد و البته اين کار فقط بخاطر كارش 
انجام می‌دهد؟ فرمود: ن اید نامة خود را به سلام بر او آغاز كنى ولی در 
نام خود می‌توانی سلام بنویسی زیرا رسولخداتة هم بسا که به کسری 
(پادشاه ایران) و قيصر (پادشاه روم) نامه می‌نوشت. 





۲- عبدالله بن سنان از امام صادق اظة روا آم ىكند د 


کسی که به یکی 


از بزرگان و کارمندان كبر نامه بنويسد انام او را پیش از نام خود برد؟ 





حضرت در پاسخ فرمو د: ه ركاه براي سود شخصی اين کار را بکند 
ایرادی ندارد. 


گذشت و چشم پوشی 
بن میمون» از مردی که نامش رابرده روایت کند که مردمی نزد امام 





صادق 3 بودند و حضرت برای آنها سخن می‌گفت: 

بناگاہ یکی از آنها نام مردی را به بدى ياد کرد و از او به امام صادق ا 
شکایت کرد امام صادق یه به او فرمود: از کجا برادری تمام عيار به 
دست می آوری؟ وکدام مرد است که سراپا مهذب و با تربیت و از همه 
عيوب پاک باشد؟ 








مس وی مد 


ak 


۳۳۳ 











8 اصول كافى اج ۴ 


۲-۳۰ ین پش 


متس 


1 
| 





کتاب آداب معاشرت 


۲-ابی بصي ركويد: امام صادق اڈ فرمود: 
از درد دل مردم بازرسی مکن که بی رفيق و دوست مانى. 


نادر 





۱- امام صادق ا می‌فرمود: 
به دلت بنگره هرگاه دیدی نسبت به رفيقت نگرانی پس بدان که یکی از 
شما کار تا 
جانب تو يا انديشه فاسدى از طرف او نسبت به تو) 


ای كرده است (یعنی سبب اين دشمنی يا جيزى است از 





مج سبع ور 


ما ا 
۲- «صالح بن حكم »كو شنيدم مردى از آمام صاد ق برسيد: مردى به 
من می‌گوید: تو را دوست دارم» چگونه بدآلم كه أو مرا دوست دارد؟ 

در پاسخ او فرمود: دلت را بیازمای» اگر او را دوست دارى به راستى او 


الست 


هم تو را دوست دارد. 


موه 
۳- «مسعدة بن يسع گوید: به امام صادق ا گفتم: به راستی که من به خدا 

سوگنده تورا دوست دارم! امام صادق ٤ة‏ سر فرو برد و سپس سر برآورد 
» از دلت بپرس از آنچه که از مهرت در 





و فرمود: ای ابا بشر را 
دلم هست و دل من از مهری که در دلت به من داری مرا آگاه کرد. 


.۸۳ اصول كافى اج ۴ 


00ٹپییپ 404 کات دد 





ق- أن یسم علیه إذا 
و رعاش معط 
ند له رب العا قرو ر ار 






کتاب آداب معاشرت ۸۳۱ 


۴- «حسن بن جهم؛ گوید: به ابی الحسن ن گفتم: مرا از دعا فراموش مکن» 
فرمود: تو می‌دانی که من فراموشت می‌کنم؟ گوید: من به فکر فرو رفتم و 
با خود گفتم که او برای شیعه‌های خود دعا می‌کند و من هم | بیان 
اویم!گفتم: نه فراموش نمی‌کنی! فرمود: از کجا این را دانستی؟ گفتم: من 

شما برای آنها دعا می‌کنید.؟ بس فرمود: جز این هم 

: ه ركاه خواستی بدانی نزد من جه داری؛ 








بنگر که من در نزد تو جه دارم. 


و 9 


۵-امام صادق ا می‌فرمود: به دلت بنك تمركاه از يارت نگران است روی 
یکی از شماها بار گرانی است. 


عطسه زدن و پاسخی که بايد كفت 


۱ - امام صادق اك فرمود: از حقوق مسلمانان نسبت به برادرش این است که 
هنكام برخورد بر اوسلام دمل و چون بیمار شود بەعیادتش رود و بشت 
خیرخواهی کند و چون عطسه كند می‌گوید: ادلَحَثإرل 
له و به او در جواب عطه‌اش می‌گوید: 
یکم الله و یلم الکم». 
وهر گاه از او دعوت کرد؛ دعوتش را ببذيرد (و چون بمیرد) به تشييع 
جنازه‌اش حاضر شود. 














اللہ يس در جواب او میگوی 









رَسُو الل ## إا عطس الرَجْل فسیشوه- و ان من وَرَاءٍ 
جَزیرة- و في رِوَاية أخْرَى ولوين وَرَاءِ لبط 





یی قَال: 
كنت ند لزضان؛تعطش - فلت له صَل الله عَلَيكَ- معط 
فلت صل الله غیت - مر عطس فقلث صل ال عَلَيكَ - و فلت له 





جلث فِدَاكَ - اذ) عطس ی ملك تقول له یا مرل شا 
رح لآ وک نقولقال تم انیس ول صل الله على مد و 
آل مد فلت ی قال إزحم دا آل تئر قال بل وَقَدْصَلٌ 
الله علَيْه و رجه -و اب صَلَوَانَا عليه - ره لتا ر قرب 









كناب آداب معاشرت ۸۳۳ 


؟- رسول خداتَقة فرمود: 
هرگاه مردی عطسه زد» جواب عطسه او را بدهید گر جه از پس جزیره‌ای 
باشدہ و در روایت دیگر است گر جه از پس دريائى باشد. 


۳- «اسحاق بن يزيده و «معمر بن زياد؛ و ابن رئاب» »گویند: 
ما در نزد امام صادق لا نشسته بوديم كه نا گاه مردى عطسه زد و کسی به 
او هيج جوابى نداد تا آن حضرت آغاز سخن كرد و فرمود: جرا به او 
پاسخ نگفتید به راستى از حق مسلمان بر مسلمان دیگر ای 
دعوتش را که چون بيمار شود او را عيادت كند و چون دعوتش کنده 






است 







یں 


بپذیرد و چون بميرد؛بر جنازۂ او حاضر شود و چون عطسه زند او را 
پاسخ دهد. 


E 





ا 


۴- «صفوان بن یحیی» م ىكويد: هن نزد امام رضا ت بودم و عطسهاى زد 
من به او گفتم: صَلَى الا یک و. باز عطه‌ای زد. گفتم: صلی الله 
عَلَیْک و باز عطسه زد و گفتم: صلی الْهعَلَيِى. و به او گفتم: قربانت؛ 
چون مانند توئی (امام معصوم) عطسه زند بگونیم مانند آنکه به یکدیگر 
میگوئیم: يَرْحَمَكَ فا بگوٹیم آنجه من می‌گویم؟ فرمود: آری. مگر 
نگفتی: صلی اه علی آل مُحَمَد و آله؟ گفتم: جراء فرمود: یعنی إِرْحَمْ 


مُحَمَداً وَآلمحَمَد فرمود: آری؛ محققاً خدا صلوات داده است بر او و 





به او مهربانی کرده و همانا که صلوات ما بر آن حضرت؛ رحمت برای 
خود ما و تقرّب به خداست. 


۱ 
۸ 
1 
0 
ا 





کتاب آداب معاشرت ۸۳۵ 








۵- «احمد بن محمد بن ابی نصر» گوید: از امام ر شنیدم می‌فرمود: 
دهن درّه از شیطان است و عطسه از طرف خدای عروجل است. 


+ وه 





-٦‏ «صالح بن ابی حماد» گوید: از (امام کاظم ع) در بارة عطسه پرسش 
کردم و از سبب ذ کر حمد برای آن» در پاسخ فرمود؛ راستی خدا را بر 


بنده‌ها نعمتهائیست در تندرستی و سلامت اندام او و راستی بنده» خدای 






عر وجل را به حساب بخشند؛ این نعمتها فراموش می‌کند و چون فرامرش 
کرد خدا به باد دستور می‌دهد که در تنش گذرد و از بینیش خارج شود 
پس بر این خدا را حمد كن و حللا نیرسن كاه شکر و جبران 


فراموشی است. 


وم 


گت سيج مس 





۷ «داوود بن حصین»؛ مىكويد: ما جمعی در حضور امام صادق ل بوديم 
و من تا ۱۴ مرد را در اطاق شمردم؛ امام صادق ا عطسه زد و کسی از 
حاظران سخنى نگفت. امام فرمود: آيا نمی خواهيد ياسخى دهيد؟ از حق 
مؤمن بر مؤمن اين است كه هرگاه بیمار شود و هرگاه عطسه زد او را 
پاسخ كويد (به اوگوید: يرحمكك الله) و هر گاه از او دعوت کرد بپذیرد, 





اصول كافى اج ۴ 


7 


الْعَطْسَةٍ نَصِيبٌ- تال إنكَاثواكَاؤيينَ فلا نام سَمَاعَه حكر 85 


ES 


جج 


| 
0 





3 


ل رح له عر وجل 


کتاب آداب معاشرت ۸۳۷ 


۸-«جابره» گوید:امام باقر فرمود: جه خوب چیزی است عطسهه برای تن 
سودمند است و خداى عرّوجل را هم به ياد می آورد گفتم: نزد ما 
مردمی هستند كه می‌گویند: برای رسول خد ايك در عطسه بهرهاى نیست» 
فرمود؛ جه خوب چیزی‌است عطسه؛ برای تن سودمند است و خدای 
عروجل را هم به ياد می آوردہ گفتم: نزد ما مردمی هستند که می‌گویند: 
برای رسول دای در عطسه بهره‌ای نیست» فرمود: اگر دروغ گویند؛ 
شفاعت محمد تلا به آنها نرسد. 


4- «ابن ابی عمیر»: از یکی از اصحابش: گفت: مردی در حضور امام 
باقر عطسه زد و گفت: الحمداش و امام باقر به او جواب نداد و 
فرمود: از حق ما کاست: سپس فرمود؟ ركاه یکی از شماها عطسه زند 
بگوید: لَحَثدلِلہ َب الین صلی اعد و آضل بیت گوید: 
آن مرد این ذ کر راگفت و امام باقر ةبد به او جواب عطسه را داد 


۰- «فضیل بن يسار» گوید: به امام باقر اا عرض کردم: راستی مردم 
صلوات بر محمد و آلش را در سه جا بد می‌دارند: هنكام عطسه و هنكام 
سرب ريدن حيوان و به هنكام همخوابگی. 
امام باقر. فرمود: آنها را چه شده است؟ وای بر آنها نفاق کردند خدا 
لعنتشان کند. 





۱-«سعدبن ابی خلف كو يد:كه اماميا 


يكذ راشيوهبراين بود كه: چون عطسه 
کم یگمه 


ُحَمَكَ أله عو جل. 








آله» می فرمو 
وه ركاه انسانی در برابرش عطسه می‌زد؛ می‌گفت: 


مى زدء بهاو گفته می‌شد: 


ent‏ ۹۷۳ا 


2: 


میم 










اصول كافى اج ۴ 
از ره عن الَكُونِيَ عن أبي 


لم عند اي ققال اند تقان نه 


3 
۱ 







من قال إا عطس- اسف له رب الْعَاینَ على 


زر هه رم پور 
جذ جع لین و اضرّاس. 


کتاب آداب معاشرت ۸۳۹ 


۲- امام صادق اث فرمود: یک بسر نابالغ نزد رسول خدا عطسه زد و 
كفت الحمدلله و پیامبر تچ 3 





# و9 


۳- :محمد بن مسلم» از اما باقر ځا نقل می‌کندکه فرمود: 
چون کسی عطسه زند» بگوید: الحمدلله رب العالمین لا شریک له» و هر 
کس جواب عطسه دهد بگوید: يرحمكك ال و ه ركاه رد کند (رد کنی) 





زیرا از رسول خد اا درخواست شد از آيه یا کلامی که در آن ذ کر خدا 
باشدء در پاسخ فرمود: هر جمله‌ای که ذكر خدا در آن باشد 
خوب است. 


موه 

۴۶ - «سع بن عبد الملكك:«كويد: امام صادق 1 عطسه زد و گفت: 
له رب الْعغالمین: و سپس انگشت را بر بينى خود نھاد و 
بينيم برای خدا به زبونی بر خاک است. 





کپ 
۵- امیرالمؤمنین ا فرمود: 
هر کس كه هنكام عطسه خود بگوید : لته زب الْعالیین عَلَى کل 
خال, درد كوش و دندان پیدا نكند. 










اصول كافى اج ۴ 


و 


ری وو له 
لا ديه له 





۱۹-۸۶ - علي نهیم عن هاژون مشیم عن مسد ن صَدَقَةَ 
عَبداللّه اد قَالَ: 


قال سول ا عطس اه انیم - سک له تون پیب 
قَالّتِ الملائِكةٌ عنه- المد له رب الَالین- فان تال اند یله 


کتاب آداب معاشرت ۸۴ 


1 امام صادق ل فرمود: 
دربارۂ دندان وگوش: هركاه شنيديد کسی عطسه زند با حمد خدا با او 
آغاز سخن کنید. 


و و 


۷- «ابی اسامه»» گوید: امام صادق ا فرمود: 
هر کس عطسهاى شنود و حمد خدای عر وجل کند» صلوات بر پیامبر و 
خاندانش فرستد. از درد چشم و دندانش ننالد. 
سپس فرمود: اگر آن را شنیدی» آن ذ کر را بگ و گرچه ميان تو 
و آن دریا باشد. 


۸- یکی از اصحابش گوید: مردی ترسا در نزد امام صادق لا عطسه زد 
حاضران به او گفتند: مدا الله. 
پس امام صادق ا فرمود: بگوئید يَرْحَمَكَ ال گفتند: او ترساست؛ 
فرمود: تا خدا به او رحم نکند» او را هدایت نکن 





۹- امام صادق ليه نقل می‌کند که رسول خداكلة فرمود: 
هر گاه مرد مسلمانى عطسه زند و برای مانعی خاموش بمانده فرشته‌ها 










۸۲ 





این - اند لله ند كبيراً رآ سل له علخ 


لهو آلو یم 


کناب آداب معاشرت ۸۳۳ 


از طرف اوگویند: ناه َب لین و اگر خود گوید: لوب 
العایین» فرشته‌ها گویند: یره 


فرمود: رسول دا فرموده است: عطسه در بیمار نشانة بهبودی است 





و برای تن» راحتی است. 


۰- امام صادق 34 فرمود: عطسه برای همه تن سودمند است تا از سه بار 


اشد« و اگر از سه بار بیشتر شد درد و بیماری باشد. 








از تفسير قول خدای 
عرّوجل:»راستی كه زشت‌ترین آوازها بالگ خر است». - شمان ۱۱۹۱ 
پرسیدم: فرمود: عطسة ناهموار است. 


۲ امامو ا رو :هر کسر س عطسه زند و سپس دستش را بر تیف 





ب امین (الحمداثه) خنداکفیراً 
التب وَآلِه وَسَلَّم) از سوراخ چپ 
بینی او پرنده‌ای خردتر از ملخ و بزرگتر از مگس برآید و تا زیر عرش 


برود؛ تا روز رستاخیز برای او آمرزش بخواهد. 













۴ اصول كافى اج‎ Aft 


عو دی 


بْنُ يَحْمَى عَنْ احْمَدَ بن مُحَگٍ عن بَعْضٍ اطحایه رَوَاهُ عَنْ 






ITED 





قال رَو لاله ریت ند الطاس. 


۲۵-۰ -خلی نهیم عن یه نِ اث 
عَببِالليقَالَ: 






کتاب آداپ معاشرت ۸۳۵ 
۳- مردی از عامه؛ گوید: من با امام صادق نة همنشین بودم به خدا سوگند 
مجلسی گرامی‌تر از مجلس‌های او ندیدم. گوید: روزی به من فرمود: 
عطسه از کجا بر می آید؟ گفتم: از پینی؛ در پاسخ فرمود: به خطا رفتی؛ 
من گفتم: قربانت از کجا برمی آید؟ فرمود: از همة تن چنانچه نطفه از 
همة بدن خارج شود هر چند که از آلت مردی خارج شود سپس فرمود: 
1 تکان خورند و کسی که 
عطسه زند تا هفت روز از مرگ بگریزد. 





كه چون انسان عطسه زندء همه اندامٹر 





موه 


۴- رسول خدا٤َل‏ فرمود: نشانة راستى بازكوئى هنكام عطسه زدن است. 


arana 


/ 


4 


2 
۵- امام صادق :3 نقل می‌کند کا ربیل جد اڈ فرمود: 
هر كاه مردی حدیثی می‌گوید و کسی عطه زند؛ او گواه درستی آن 


حديث باشد. 


ری 


30 
-٦‏ امام صادق ا فرمود: رسول خدايَيك فرموده است: راست بودن 
حديث؛ از عطسه معلوم شود: 


توضیح: مقصود از این حديث دو وجه باشد یکی آنکه عطسه دليل شر عی بر راستی 
ار گوینده است دوم اينكه عطسه وسيلة خوشبینی نسیت به گوینده است. 








۸۶ اصول کافی اج ۴ 






إذا عَطَسَ الَجُلُ 


و 


00 
0 لن راهم 








كتاب آداب معاشرت ۸۳۷ 


۷- «زراره:» از امام باقر نقل می‌کند که فرمود: 
هر گاه مردی عطسه زد تا سه بار به أو جواب گوئید و سپس او را 
واگذراید(یعنی دربار سوم حق او ادا شده است و در بیش از آن اگر 
جواب كويد احسانی کرده است. 


لزوم احترام مسلمان ريش سفید و سالخورده 


۱- عبداللہ 





ن سنان؛ گوید: امام صادق ا به من فرمود: 
از احترام حدای عرو جل احترام به بيرمرد سالمند است. 


+ 
۲- امام صادق ا فرمود: رسول داع فرهوده است: 
هر کس برترى پیرمردی را به خاط گلاشت سن آو بداند و او را احترام 


کند خدا او را از هراس روز قيامت آسوده سازد. 


هوه 

۳- امام صادق اي فرمود: رسول دا فرموده است: 
هرگاه از کسی احترام كند که در راہ اسلام موی خود را سپید کرده است+ 
خداى عرٌوجلّ او را از هراس روز قيامت آسوده سازد. 


۴- «اسحاق بن عمار» گوید: از ابا الخطاب شنیدم از قول امام صادق ًة باز 
می‌گفت که فرمود: 


۱ 
۱ 
/ 


۱ 
2 


۹,0 كپ-پ+7٣۴گکی‎ 





مد ۴ 





٦-۸٦‏ - ال 






کس ر 


نر َب عن آبي عَبدالّه 
لین لال اللہ عر جک دی شش 


2 


باب کرام لكريم 


عم اعاتا اث 
١‏ سعِدةٌ ین أطخابنا عن 





کتاب آداب معاشرت ۸۹ 


سه کسند كه حق آنها را ناديده نگیرد جز شخص منافقى كه به نفاق 
معروف است کسی كه مويش در اسلام سفید کرده و آنكه قرآن را حفظ 
كرده و سوم پیشوای عادل (شايد مراد از پیشوای عادل امام معصوم باشد) 


۵- اعبداللہ بن سنان» گوید: که امام صادق ی به من فرمود: 
از احترام خدای عرٌوجل احترام پیرمرد سفيد موی مؤمن است وهر کس 
مؤمنى راگرامی دارد به گرامی داشتن خداوند عژوجل آغاز کرده است» 
وه رکس که مؤمن سبيدموى را سبک شمارد؛ خدای عزو جلٌ کسی رابر 
أو از مرگش بگمارد که پیش او را سبكك شمارد. 


1- امام صادق لیذ فرمود:از ارام یه خدا احترام به سپیدموی 
0 فرمود:از ارام احترام به سپیدمو: 
مسلمان است. 


شخ ص کر یم و بزرگوار رآگرآمی داشتن 


-١‏ امام صادق ا فرمود: 
دو مرد حدمت امام امیرالمزمنین ی رسيدند و برای هر کدام توشکی 
انداخت. یکی از آنها روی آن نشست و دیگری خودداری کرد 
امبرالمؤمنين 8 فرمود: 
روی آن بنشین؛ زیرا از پذیرفتن احترام خودداری نکند جز الاغ: سپس 
فرمود: رسول خدايلك فرموده است: هر گاه بزرگوار قومى به شما وارد 
شد او راگرامی بدارید. 





اصول کافی /ج ۴ 





کتاب آداب معاشرت ۸۵۱ 





۲- امام صادق 
هرگاه بزرگوار قومی بر شما وارد شود او راگرامی دارید. 


فرمود که: رسول خداتَّلة فرمود: 


- امیرالمؤمئین لا فرمود: 
چون عدی بن حاتم نزد پیامبر 5 آمده پیامب رت او را به خانة خود برد و 
درآنجا جز یک تيكه حصير و توشکی نبود و آنها را زیر بای عدی 
گسترد (يعنى بسيامبر مهمان خود را روی تشک جایداد و خود 















روی زمین نشست). 






حق شخص وارد شونده 


وچ رت ھی يي 


-١‏ امام صادق ان روايت كرده كه ر لرا اگ فرموده: 
به راستی كه شخص وارد خق دارد بقل خانه که وارد شده است تا 
اندازه‌ای که هنكام ورود و خروج) اورا بدرقه گنند و با او همراه شوند. 
فرمود: رسول خخداء فرموده است: هر گاه یکی از شما بر برادر 
مسلمانش در خانه وارد شود بر صاحبخانه امير باشد تا بیرون رود. 





در اینکه مجلس‌ها امانت است 





۸۵۲ اصول کافی اج ۴ 


۱ 
4 
۱ 
۷ 
۱ 





کتاب آداب معاشرت ۸۵۳ 





۲- امام صادق 1 فرمود: پیامبر 4 فرموده است: 
بايد از افشای مسائل مجلس خودداری نمود. 





۳- امام صادق 320 فرمود: 
المُجالس بالامانة »و کسی حق ندارد کلام محرمانة هم صحبت خود را 
بازگو کندمگر به اجازة خود او جز در موردی که به شنوندة آن اطمینان 
دارد یا ذ کر خیری از آن رفيق باشد. 





۱ 


١ 


د ركو شى سخن گفتن 


-١‏ امام صادق اة » فرمود: 
هركاه سه کس باهم نشسته‌اند» دوتای آنها درگوشی با هم سخن نگویند؛ 


زیرا مایة اندوه و آزار سومی خواهد شد 


nk 


؟- امام كاظم ا فرمود: 
هركاه سه کس با هم نشستەائد دوتاى آنها درگوشی با هم سخن نگویند. 


زرا مایة اندوه و آزار سومی خواهد شد. 





۸۵۴ اصول كافى اج ۴ 


وی سج 


ES 


0 





کتاب آداب معاشرت ۸۵۵ 


۳- امام صادق ا نقل می‌کند که رسول خدايَ فرموده است: 
هر کس در ميان سخن برادر مسلمانش ( که در حال سخن گفتن است) 
بن است که روی او را خراشیده است. 





بدود و سخن او را ببرد» مانند 





۱- «عبدالعظیم بن عبدالله بن حسن علوی: حدیث را به معصوم رسانیده که 
فرمود: پیامبر لا به سه طریق می‌نشست: 
است که دو ساق را از زمين بلند کند و دو 





-١‏ بر سر دوپا و آن اي 
زانو را در ميان دو دست خود بگیرد و به ذراع خود تكيه دهد 





۲-گاهی هم بر سر دو زانو می نشت 
*-كاهى هم یک پا را تا می‌کرد و ڈیگری را روى آن میگشود و 
هركز ديده نشد جهار زانو بنشيكدة 


۲- از ابی حمزه ثمالی» گوید: من ديدم على بن الحسين نشسته و یکی از 
دو پا را روی دیگر نھادہہ گفتم: مردم از اين نشستن بدشان آید و گویند: 
اين نشستن پروردگار استء در پاسخ فرمود: 
من خود از دل تنگی نشستم و برای پروردگار دلشنگی نیست و 
جرت و خواب او را فرانگیرد. 





۳- امام صادق بلا فرمود: 
هركس كمتر از شرافت مآبى و صدر مجلس خشنود باشد خدا و 
فرشته‌ها بيوسته بر او رحمت فرستند تا از آن مجلس برخيزد. 





۸۵۶ اصول کافی اج ۴ 


3 
| 
1 
1 
1 





بر لبي ٭ رق تیب کمن چیی: ان سبق إلى 


كتاب آداب معاشرت ۸۷ 


۴- امام صادق ا فرمود: رسول دال بیشتر اوقات در برابر 
قبله مىنشست. 


و 


۵-«حماد بن عثمان؛ نقل می‌کند که امام صادق 36 روی ران چپ می نشست 
و پای راست خود را روی آن می‌نهاد ومردی به او گفت: 
گویند که: چون خدا عروجلٌ از آفرینش آسمانها و زمین فارغ شد و بر 
عرش استوا رگردید» چنین نشست تا استراحت کند و خدای عروجل اين 
آیه را ازل کرده: أل 9 له( هلح الوم لا هس و مره 
/ ۲۵۵) امام صادق بت به همان وضخ مائد» 


عمو 


-٦‏ امام صادق اا فرمود: 


چون رسول خداتة وارد می‌شد؛ دم در می‌نشست. 


و وه 


۷- امام صادق ا فرمود: امیرالممنین یذ فرموده است: 
بازار مسلمانان مانند مسجد آنهاست: هركس پیشی گرفت و در جائی 











۸۵۸ اصول کافی اج ۴ 


مکان- هرن بد إِلی ال -قال و كان لا يَأَحُدُ على یوس 







قال رشو للم ۳ شج شنا رب 1 وین 


0 


E. لمم‎ 





قال لاله غ الاحتبًا حيطا الْعَرَ 35 


کتاب آداب معاشرت ۸۵۹ 


نشست به آن سزاوارتر است. 


فرمود: آن حضرت از دکان‌های بازار كرايه نمی‌گرفت. 


۸- رسول لخدا فرمود: 


آنان که در تابستان دور هم نشینند» شايسته است که ميان هر دو تن به 





4- «حماد بن عثمان» گوید: 
ديدم امام صادق ل در خانه‌اش دم در رو به قبله می‌نشست. 


تكيه دادن به دستهاروای پا نشستن 


۱- امام صادق اي فرمود: 
تکیه زدن بر دستها در مسجد رهبانیت و رياضت عربهاست همانا مجلس 
مؤمن مسجد است وعبادتگاهش خانه اوست 


۲- رسول خداء فرمود: 
در مسجد روی دو پا نشستن و زانوها را با دو دست حلقه وار در بغل 
گرفتن دیوار عربهاست. 


۳- رسول خدايَقة فرمود: در مسجد روی دو پا نشستن و زانوها را در بغل 
گرفتن تکیه گاه عرب است. 





اصول کافی /ج ۴ 


ايا عن من مقر نا تن من نی یی 


ي قوب واج ال نان 


SETS 





كتاب آداب معاشرت اعم 


۴- «سماعه» گوید: از امام صادق ني پرسیدم که مردی كه یک پیراهن بیشتر 
ندارد آیا می‌تواند روی پا بنشیند؟ فرمود: اگر آن بيراهن عورتش را 
می‌پوشاند مانعی ندارد. 


۵- امام صادق ا فرمود: روا نیست که مرد در برابر خانه کعبه سر پا بنشیند. 
۳ فرمو عرد در برابر به سر پا بلسي 






شوخی و خندہ 






-١‏ «معمر بن خلاد»؛ گوید: از ابوالحسن ا پرسیدم و گفت: قربانت! 
مردی در ميان جمعی قرار داردو یه ميان آورند و شوخی 
کنند و بخندند؟ 
فرمود: باکی ندارد تا آنجا که نباشد, من گمان کردم مقصود او دشنام و 


ردص که سسجت 


هرزه گوئی است. سپس فرمود: (در صورتی که فحش در آن نباشد) 
رسول خدا چنین بود که وقتی عرب بیابانی نزدش می آمد و هديهاى به او 
می‌داد می‌گفت: بهای هدیه ما را بده و رسول خاي می خندید و هر 
وقت ضمگین می‌شد» می‌فرمود: آن عرب بیابانی جه شد؟ کاش 
نزد ما می آمد. 





۲- «فضل بن أبى قره» از امام صادق ا نقل می‌کند که فرمود: 
هیچ مؤمنی نب ت که در او دعابت نباشد. گفتم: دعابت چیست؟ فرمود: 
مزاح و شوخی. 










۸۶۲ اصول كافى اج ۴ 
لام عن مُوسشف ئن یوب عن 


cats f 


بضا-قلث 





با روز على يك - ولد ان وله یداب لجل 
یآ یشوه 





ان آبي عير عن لور عَنْ خریز عن 


سوق کار اج یث یکین 


كتاب آداب معاشرت Afr‏ 


۳-«یونس شیبانی»» گوید: امام صادق اك فرمود: 





(یعتی با یکدیگر شوخى مکنید) زيرا شوخی از خوش خلقی است و تو 
به وسيلة آن برادرت را شاد مىكنى و همانا رسول خداية با مردى 


شوخى مىكرد و می‌خواست او را شاد كند. 


ممه 


۴- عبدالله بن محمد جعفی» گوید: شنيدم امام باقر ا می فرمود: 
به راستى خدای عرَّوجلٌ دوست دارد کسی را که در ميان مردم؛ شوخی 
و خوشمزگی کند. بی آنکه فحش و نامڑائی دهد. 


۵- امام صادق 1 فرمود 
خندۂ مؤمن» تبسم و لبخند است. 





-٦‏ امام صادق 384 فرمود: خندۂ بسیار دل را بميراند. 
و فرمود: بسیار خندیدن دين را آب کند همانطور که آب؛ نمك 
را آب می‌کند. 








اصول کافی اج ۴ 


کتاب آداب معاشرت ۸۶۵ 


۷- «سکونی» گوید: که امام صادق ی فرمود: 
به راستی خندۂ بي مورد از نادانی است و حضرت بارها می‌فرمود: 
خنده‌ای که دندانها آشکار شود مکن با آنكه کارهای رسوا کننده‌ای 
انجام داده‌ای و آنکه کارهای زشت کرده از بلاهای شبانه آسوده نیست. 


sos 







۸- امام صادق لٹا فرمود: 
مبادا شوخی كنيد که آبرو را می برد. 





ای یٹ ہٹس 


م مه 


میں[ 


۹- امام صادق ا فرمود: 
هركاه مردى را دوست داری با او شوخى وستيزه مكن. 


Foren 


و و و 


۰- امام صادق ]ا فرمود: خندۂ قهقهه از شیطان است. 


-١‏ امام صادق ا فرمود: خندة بسيارء آبرو را می‌برد. 





۸۶۶ اصول كافى اج ۴ 





کتاب آداب معاشرت ۸۶۷ 


۲- امام صادق ًة فرمود: اميرالمؤمنين 1 فرموده است: 
مبادا شوخی كنيد كه كينه آورد و دشمنى بر جاى گذارد كه آن دشنام 
كوجكك است. 


aes 
امام باقر اذہ فرمود:‎ -۳ 
هر وقت قهقهه زدی يس از فراغت بگو: بار خدايا! مرا دشمن مدار.‎ 


ممه 


۴- امام 





أذ ويا امام صادق ا فرمودہ: 
شوخى بسيار آبرو را از بين مىبرد ونه يسيار ايمان را به یک طرف 
پرتاب می‌کند. 


Tes 
امام صادق ا فرمود:‎ -۵ 
شو حی» دشنام كوجكك است.‎ 


-٦‏ امام صادق لا فرمود: 
از شوخى بپرهیزید» زيرا آبسرو را از بین می‌برد و مسردان را 
سبكك سازد. 


و 





۸۶۸ اصول كافى اج ۴ 


۱ 
۱ 
1 
5 


اس نت 





کتاب آداب معاشرت ۸۶۹ 


۷- امام صادق للا فرمود: 
بحث و ستيز مکن که آبرويت از بين ہرود و شوخی مكن تا روی مردم به 
تو باز شود و بر تو جرئت و جسارت يابند. 





و وه 


۸- امام صادق ا فرمود: 
شوخی مکن تا بر تو جرئت و جسارت يابند. 


هوه 


۹- ابوالحسن يذ به یکی از پسرانش وصَیّت کر و فرمود: 
از شوخی ببرهيز كه نور ایمانت رااز ہین ببرد و مردانگی تو را سبكك و 
بی مقدار سازد. 


ممه 


-٠‏ امام كاظم 32 فرمود: 
يحبى بن زکریا گربه م ىكردو نمی خندید و عيس بن مریم می‌خندید و 
كريه هم مىكرد و آنچه كه عيسى لا مىكرد بهتر بود از آنجه كه 
يحيى لا م ىكرد. 









۸۷۰ اصول كافى اج ۴ 





بي كا وَكَذًا- و یفعل بي ریز 


كتاب آداب معاشرت AVY‏ 


۱- عمرو بن مکرمه گو, 
مرا هسمسایه‌ای است که آزارم دهد؟ فرمود: تو به او مهربانی و 
خوشرفتاری کن, گفتم: خدا به او رحم نکند؛ آنگاه حضرت روی را از 
من ہرگردائید گوید: من نخواستم آن همسایه را رها کلم؛ گفتم: او با من 
چنین و چنان می‌کند و ما را آزار می‌دهد» فرمود: به نظر تو اگر با او 
آشکارا دشمنی كنى از او انتقام می‌کشی؟ گفتم: آری؛ من بر او 
می‌چريم فرمود: اين همسایه تو از آنهائي است که به سردم رشک و 
حسد ببرد و نسبت به آنچه که خداونلایة ته داده است و ه ركاه نعمتی 
برای کسی بیند و خاندان داشته باشد په تخانداشل تعرض و آزار می‌کند و 
اگر خاندانی ندارد» به خدمتکازش ايراد مي‌گیرد و اگر خادم هم ندارد 
شبها بیدار می‌ماند و روزها را در خشم می‌گذراند. رسول خداية حضور 
داشت که شخصی از انصار نزد او آمد و گفت: در بنی فلان» خانه‌ای 
خریدم ونزدیک‌ترین همسایه‌ام کسی است که اميد به خيرش ندارم واز 
شرّش ايمن نیستم بس رسول خداتك به على ا و سلمان و ابوذر (و 
شاید مقداد) فرمان داد تا در مسجد با بلندترین آواز خود جار کشند که: 
هركس همسایه‌اش را آزار او آسوده نباشد» ایمان ندارد و سه بار این 
فریاد را بلند کردنده سپس آن حضرت با دست خود به هر جهل باب 
خانه که برابرش و در يشت سرش و در سمت راستش و در سمت چپش 
قرار داشتند اشاره کرد (یعنی تا چهل خانه از هر سوی همسایه به حساب 
می آید و بايد حق آنها را رعایت کرد), 





: نرد امام صادق ا رفتم و به آن حضرت 
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2 





ات 


ES 





۸۷۲ اصول کافی اج ۲ 
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كتاب آداب معاشرت AVY‏ 


۲- امام صادق اا از پدرش روایت کند که فرمود: من در کتاب على لب 
خواندم كه رسول خدا کڈ عهدنامه‌یی ميان مهاجرین و انصار و هر كس 
دیگر که به آنها بپیوندد نوشت که (همگی امضاء کردند) : 

-١‏ همسايه چون خود انسان است» نه زيان به او رسد ونه 
كتاهكار شود. 

۲- و دیگر آنكه احترام همسايه بر همسايه چون احترام مادر است تا 
آخر حدیث (شایدمقصود اين است که همچنان که مرد رعايت خود 
می‌کند و به خود زيان نمی‌زند و خود را به گناہ نمی‌افکند يا كناهكار 
نمی دائد بايد نسبت به همسایه هم جنين باشد - از وافی) 


۳- امام صادق ل فرمود: خوش همسایگیءوزی را بسیار کند. 


۴-کاهلی. گوید: شنيدم امام صادق اث می فرمود: 
چون بنيامين از كنار يعقوب رفت» فرباد كشيد: خدایا! به من رحم 
نمىكنى؟ فرزندم را بردى و چشمم را گرفتی؟ خداى تبارک و تعالی به 
او وحى كرد: اگر من آنها را (بنيامين و یوسف) كشته باشم زندہ خواهم 
كرد تا آنها را به تو برسانم و لی به ياددارى آن گوسفندی را که سر 
بریدی و بریان کردی؟ خوردی و فلان و فلان ھمسایگی تو بودند و روزه 
دار بودند و چیزی از آن به آنها ندادی؟ 


۵-و در حدیث دیگری است که فرمود: 
پس از آن شیوه چنین باشد که هر چاشتگاه» جارچی يعقوب از منزل او 
تا مسافت يكك فرسخ جار می‌کشید که: هركس چاشت خواهده به 








جَارَه- وَمَنْ e‏ 
و و Et‏ 
ُ- و من كان يُؤْمِنٌ يالله و الوم ال خر - یل 









یت و 








ن نخان لق نحل عن أب عن فان عن 





نشد سدح 


خن الوا یاه في الأغبارٍ- 


من ند الْحَیید عَن الْحکم یط قال: 
قال وال ند ۳ خُئ الجرَارٍ يَعْمُرُ الدّيّارَ 





7 و لگ 
و يَزِيد في الأغمّار. 


کتاب آداب معاشرت ۸۷۵ 


ب آید و در شامگاه هم جار می زد که: ه رکس شام خواعد به 
ب آید. 








eR 





-٦‏ از امام صادا بذ نقل شده كه فاطمه 3 نزد رسول خداتقة آمد و در 
برخی از کارهایش شکایتی به او کرد و رسول خد ام جزوه‌ای به او داد 
و فرمود: آنچه در آن است. ياد بگیر و بنا گاه مشاهده کرد که وشته است: 
هر کس ايمان به خدا و روز رستاخیز دارد» همساية خود را نیازارد هر 
کس ایسمان به نخدا و روز جزا دار مهمانش را گرامی شمارد: 
هر کس ایمان به خدا و روز كيفر ي چاڈآشزدارد بايد خوب بگوید یا 


خموشی جوید. 


sos 





فرمود: 
همساية خوب بر طول عمرها می‌افزاید و خانه‌ها را آباد می‌سازد. 


۷- ابی مسعود روايت کند که امام صادق 


۸- امام صادق یذ فرمود: 
همسايه خوب خانه را آباد و بر طول عمر می‌افزاید. 







ENERO 
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۴ اصول کافی اج‎ AVF 


1 
سنن عبباللهِعَنْ 


ناوات نی - - و لَك حْسْنَ الموار - صَبْرُكَ 


صمب 


۱1 





کتاب آداب معاشرت AVY‏ 


۹- حسن بن عبدالل از امام كاظم بيه نقل می‌کند كه: 
خوش همسایگی به اين نیست كه از آزار همسايه خودداری کنی» بلكه بر 
آزار او نيز شكيبا باشى. 


ممه 
۰- رسول دای فرمود: 
خوش همسایگی خانه‌ها را آباد و عمرها را طولانی سازد. 






ممه 

۱-ابی الربيع شامی گوید: امام صادق ل در حاليكه مجلسش پر از جمعيت 
بود فرمود: همه بدائيد كه از ما نیسټ هر كس كه با همسايهاش خوش 
رفتارى نکند. 


rages 





ےچ ےمج 


ت3 





-١١‏ «ابی حمزه؛ گوید که شنیدم امام صادق ل می فرمود: 
مؤمن کسی است که همسایه اش از بوائق او آسوده باشد گوید: گفتم: 
بوائق چیست؟ فرمود: ستم و آزار او. 





ممه 
۳- امام باقر اذ فرمود: 

مردى نزد بيامبريّلك آمد و از آزار همسايهاش شكايت کرد؛ رسول 
داي به او فرمود: صب ر کن» سپس باز آمد وشکایت کرد و فرمود: صبر 
کن بار سوم باز آمد و شكايت کرد ببامبرة به آن مرد شاكى فرمود: 














اصول کافی اچ ۴ 


كر عم مامد عن ان فلع بي جیبلة 
- الي تم ار السو إن ری حَسَئَةٌ 
مه أفْشَاهًا. 


كتاب آداب معاشرت AVA‏ 


روز جمعه هنگامی که مردم برای نماز جمعه می‌رونده اثاث خانۀ خود را 
بر سر راه گذار تاه ركس به نماز جمعه می رود: آن 
پپرسند به آنها وضع خود را گزارش ده» فرمود: چنین کرد وهمساية 
آزار دهنده‌اش آمد و به او گفت: اثاث خود را برگردان» من با خدای 
خود پیمان می‌بندم که دیگر تو را آزار نرسانم. 





د و چون از تو 


ممه 
۴- امام صادق لا حديث كرده كه رسول خد ا فرمود: 
ایمان نداردكسى كه سير بخوابد و همسایه‌اش گرسنه باشد, 
فرمود: اهل يكك آبادى كه شب را بگذارنند و در ميان ايشان گرسنه‌ای 
باشد خداوئد روز قیامت به آنها نظر تخت نكند. 


مهو 
۵- امام صادق لا فرمود: 
از بلاهای کمر شکن که بشت انسان را خم می‌کند همسايه بد استء 
اگر خوبی و خوشرفتاری را بینده نهان سازد و اگر بدی از انسان 
ببیند فاش سازد. 


ممم 

-٦‏ رسول خد اي فرمود: به خدا بناه برم از همسایۀ بد در اقامت گاه 
زندگی» چشمش تو را بیندہ و دلش به تو توجه داردہ اگر خوشی را در تو 
بیند ہدش می آید و اگر در تو بدى و بدحالى بيند خوشش آید. 





۹ اصول كافى اج ۴ 


0 


کی کا كسس ضيه 





من ات إن نت - أن تکون يدك اللا یه فافعل. 


کتاب آداب معاشرت ۸۱ 


حدٌّ همسایگی 
-١‏ امام صادق لا حديث مي‌کند كه رسول خدافرمود: 
هر چهل خانه» همسايه باشند از برابر او و دنبال سرش و از سمت راست 
و چپش (يعنى از هر طرف تاجهل خانه) 






eee 
امام بافر اة فرمود: هر جهل خانه» همسايه باشئد؛ از روبرو و پشت سر و‎ -۲ 


از سمت راست و چپ. 


ORS 






ہے مود 





خوش رفتاری و حو رفیق در سفر 


REE 


۱- «عقار بن مروان؛ گوید: امام صادق ا به من سفارش کرد و فرمود: 
تو را سفارش مىكنم به برهيزكارى از خدا و پرداخت امانت و راستی در 
گفتار و خوش رفتارى با رفيق و لا قوۃ الا بالله. 


ewe 
امام باقر فرمود:‎ -۲ 
باهر کس كه آميزش داشتی اگر بتوانی دست خیر خود را بر سر او‎ 
گذاری و به او سود برسانی بکن.‎ 







۸۸۲ اصول كافى اج ۴ 


عل ی 


سیا سرو اچوی کات دد 


کتاب آداب معاشرت ۸۸۳ 


۳- امام صادق ني حديث مىكند که: رسول خد اي فرمود: 
دوكس با هم همراه و رفيق نشوند جز اینکه مزد بزركتر و دوستی بيشتر 
به درگاه خدا از آنِ آن کسی است كه به دوست خود مدارا و سازش 


بیشتری داشته با شد. 


۴- امام صادق لئ حدیث کند که: رسول خد ال فرمود: حقٌ مسافر است که 
چون بيمار شود تا سه روز همسفرانش با او بمانند و ببايند (به انتظار اینکھ 
بهبودی يابد و با آنها بیاید) 


۵- امام صادق 8 از بدارنش حدیث می‌کند که: اميرالمؤمنين ل با يكك 
ذئی (كتابئٌ پناهنده به اسلام) هر تیرو آن ذئی به وى گفت: ای 
بندۂ خدا به كجا می‌روی؟ در پالىخ أو كفيك] به كوفه مىروم. و چون 
ذئی به راه دیگری رفت: اميرالؤنين هم او را هجراهى كرد كه در نتيجه 
آن ذئی گفت: راہ کوفه را رها کردی؟ فرمود: می دانم گفت: پس چرا با 
ابنكه می‌دانی به راه من آمدی؟ اميرالمؤمنين در پاسخش گفت: اين از 
كمال خوش رفاقتی است كه مردى رفيق راہ خود را هنكام جدائی چند 
گامی بدرقه کنده پیامبر مات به ماها چنین دستور داده است ؛ ذمّى به او 
گفت: مطلب اين است؟ فرمود: آری» آن ذمّی كفت: البته هركس از آن 
حضرت بيروى كرده به خاطر اعمال بزرگواری او بوده است» من تو را 
گواه می‌گیرم كه بر کیش تو ام و آن ذمی با امرالمزمنین 1 بركشت و 


چون او را شناخت اسلام آورد. 


ممه 





۴ اصول کافی /چ‎ MF 


بَابُ الثُقائب. 





۳۳۳۳ 





کتاب آداب معاشرت ۸۸۵ 


نامه نگاری 
-١‏ امام صادق ا فرمو پیوند ميان برادران دینی در وطن ديدار از يكديكر 
است و در هنگام سفر؛ نامه نگاری با هم. 


۲- امام صاد ق فرمود: جواب دادن به نامه مانند جواب سلام واجب 
است. و آنکه آغاز سلام کند به خدا و رسولش نزدیکتر است. 


نوادر 


۱- امام صادق لہ فرمود: پیامبر نگاہ خود را ميان اصحابش نقسیم مىكرد و 
به اين و آن یکسان نگاه می‌کرد. 
فرمود: رسول خداتل هرگز مبان اصکبش)پای خود را دراز نمی‌کرد و 
اگر مردی به آن حضرت دست میداد رسول خجدايّ# دست از دستش 
نمىكشيد تا او دست حضرت را رها ساد وچون مردم به اين شیوه آشنا 
شدند هركس با آن حضرت دست می داد زود دست خود را می‌کشید. 


۲-ابی الحسن 3 فرمود: مرد وقتی حاضر است با کنیه از او نام بريد و چون 
غائب است او را بانامش بخوانید. 


توضیح: کنیه لقب و اسم در ميان عرب اینطور مرسوم بوده که هر فرزندی كه به دنا 
می‌آمد برایش كنيه و لقب و اسم در نظر می‌گرفتند كنيه در پسران اولش اب و در 
دختران اولش ام ورده می‌شد و لقب علوان ارزشی او بود ونام هم اسم آن فرزند كه 
جنبه عمومی داشت. 

مثلاً به حضرت على با كنيه بصورت ابالحسن و لقب به صورت امیرالمزمنین ياد 
می شود يا در مورد حضرت فاطمه ام ابيها و لقب, زهراء و زكيّه می‌گویند. 





ےمم بیج 


err 
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۳ 


ں٦‎ 
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4 


عمد اصول كافى /ج ۴ 


قال رَسُو لَاللّهِ تن 
رَسُولَهُ عَم تال 
لصاحبه 1 





کتاب آداب معاشرت ۸۸۷ 


۳- رسول دا فرمود: 
هرگاه یکی از شما برادر مسلمانش را دوست بدارد بايد نام او و نام 





پدرش و ام یره و تبارش را ببرسد زیرا حقٔ واجب و وظيفة برادر ی اين 
است که او را از اينها پپرسد تا خوب او را بشناسد و گرنه اين شناسائی 
احمقانه است. 


#- على بن الحسین ا حديث كند که: رسول خدايقة یک روز به 
همنشین‌های خود فرمود: می دانید عجز و ناتوانی كدام است؟ گفتند: خدا 
و رسولش داناترند فرمود: عجز و درماندگی سه چیز است: 
الف -یکی از شماها بکوشد و خوراکی برای رفيق خود آماده سازد و او 
نیاید از آن بخورد و خلف وعده كيده 
ب -اينكه مردی از شما با دیگری رف و هلصحت شود با همنشین 
گردد و دوست داشته باشد که انه,اورکیست و از کجاست و پیش از 
آنکه این را بداند از او جدا شود 
ج - دربارۂ کار زنهاست؛ یکی از شماها به زن خود درآید و حاجتش 
برآید (یعنی انزال کندو از عمل فارغ گرد با اینکه آن زن هنوز کامیاب 
نشده و آتش شهوتش فرو ننشسته است ؛ عبدالله بن عمرو بن عاص 
عرض کرد: این مطلب چگونه است؟ فرمود: خودداری و درنگ کند تا 
از هر دو انزال شود. 
فرمود: در حديث دیگر است که رسول دام فرموده است: از بدترین 
درماندگی است که مردی با مردی برخورد کند و از او خوشش آید و او 
را پپسندد و از نام و نسب او نپرسد. 


وسوس 


1 
۳۹ 


e 


چسسمممرے' 








كتاب آداب معاشرت 444 


۵- سماعه گوید: از امام كاظم ا شنيدم می فرمود: 
يكك باره پردۂ احترام را از ميان خود و برادرانت بر مدار و آن را بر جاى 
گذار زيرا رفتن آن مايه بی حيائى و بی شرمى است. 


soe 
امام صادق 6 فرمود: یک باره به برادرت اعتماد مکن و احتیاط رااز‎ -٦ 
خوردن از راہ بی بند و باری و خود رها كردن‎ 






دست مده زيرا به 








eos 





یو سا 


۷- مفضل بن عمر و یونس بن ظبیان نند ام صادق ا فرمود: 
بسرادران خود را با دو خحصلتِ بیازمنید اگر در آنها باشند که 
بسار خوب است و اگر نه 5وزشویده دور شويد» دور شوید: یکی 
به نمازهای خود» در وقتء و دیگر احسان به برادران دینی در 
ستی و توانگری. 








سس 


-١‏ امام صادق ا فرمود: 
بسم الله الرحسمن الرحيم را در آغاز سخن وامگذار كرجه بس 
از شعرى باشد. 


اصول کافی اج ۴ 


گر 


cnr 





کتاب آداب معاشرت ۸۹۱ 


۲-امام صاد قبي فرمود: 
بسيم الله الرحمن الرحيم را به بهترين خط خود بنويس و باه آن را مکش 
تا سين آن را بلند سازى. 


us 


۳- امام صادق + فرمود: 
ننويس بسم الله الرحمن الرحيم لفلان؛ و باكى نيست که در بشت آن 
بنويسى از فلان كس. 


۴- امام صادق 341 فرمود: 
در درون امه ننويس؛الأبى فلان) بنويس آآلی ابی فلان) و در آدرس 


بنویس (لأبى فلان). 


۵- سماعه گوید: از امام صادق لظ پرسیدم: مردی با دیگری آغاز نامه 
نگاری کند؟ فرمود: پا کی ندارد اين خود فضل و احسانی است که مردی 
برادر خود را با نوشتن نامه‌ای | کرام کند وكرامى بدارد. 









بوسح 


میں 





ق3ت 1 ...۳ت 






الله -قال سل بال أل 


کتاب آداب معاشرت ۸۹۳ 


-٦‏ امام صادق ل فرمود: با کی ندارد كه کسی نام طرف خود را در نامەاش 
پیش از نام خودش بنویسد. 


sue 
«مرازم بن حکیم» گوید: امام صادق ل فرمود:‎ -۷ 
نامهاى برای انجام حاجتى بنویسند» نامه نوشتند و به نظر آنحضرت‎ 
رساندند ولى در نامه كلمه انشاء الله ننوشته بودنده فرمود: چگونه‎ 
امیدوارید كه اینکار به نتيجه برسد با اينكه انشاءالله در آن نیست.‎ 


ممه 
۸- امام رضا لب نامه را (برای خشك ات نچ وھرش)خا کی مىكرد و 
می‌فرمود: عيب ندارد (اين کار برای خوشکائیدان مركب آن بوده است), 


و وه 
۹- على بن عطيّه نامه هانی از ابوالحسن 44 ديده بود که روی آن خاک 
افشانده بودند. 


تھی از سوزاندن کاغذهای نوشته شده 
۱- «عبدالملک بن عتبه» گوید: از ابی الحسن3 پرسیدم از کاغذهائی که 


انباشته می شود: یا سوخته شوند با اینکه چیزی از ذ کر خدا درآنهااست؟ 
فرمود: نهء آنها را اوّل با آب بشویند (و سپس بسوزانند) 





7 


سید 


بيجع 





کتاب آداب معاشرت ۸۹۵ 


۲- «عبدالله بن سنان» گوید: شنیدم امام صاد قلا می فرمود: 


کاغذهای نوشته را نسوزانید ولى نوشته را محو كنيد و سپس بسوزانید. 


موه 
۳- زراره گوید: از امام صادق ا از یکی از نام های خداوند پرسیده شد که 
مردی آن را با آب دهان خود محو می‌کند؟ 
فرمود: آن را با پاکترین چیزی که در دسترس دارید پا ک کنید, 


sea 
امام صادق ل حديث مىكند که رسول خداتلیڈ فرمود:‎ -۴ 
نوشتة كلمة قرآن رابا پا کترین وسبلهکة دی دسترس دارید پاک كنيد و از‎ 
سوزاندن قرآن و يا محو آن بقلم( كراد نهى فرمود:‎ 
eê 
امام کاظم اة دربارة آنچه از نام خدا بر يشت آن نوشته شده فرمود:‎ -۵ 


آن را با آب بشوى. 


پایان جلد چهارم 








